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 :مقدمه

به خاطر ما خطور کرده کتاب از کجا  نیا نیبداند فکر آغازهند خوانندگان بخوا دیشا

 ؟چگونه و چه مدت زمان گرفته است آن یگیراست و شکل 

 گزارشیک در  یکرمانشاه ینگاربود که خبر1389یا  1388سال  کنمیم گمان

 رانیآسمان ا ریاز اساطای اسطوره ،یخلبان کرمانشاه یبه معرف یداریو شن یدارید

 سال جنگ و دفاع مقدس پرداخت. 8در زمان 

ر آوبالدار نام  یرهایبال در بال ش یو درون مرز یبرون مرز یدر پروازها که یخلبان

 ینام بزرگان ادآوری یبالدار کرمانشاه ریش نینام ا بود. دهیپر ،و جهان رانیا یآسمان آب

 ریام ،ینیاسی رضایعل دیهسرلشگر خلبان ش ،عباس دوران دیشه مانند سرلشکر خلبان

فرمانده  ،و عراق در زمان جنگ رانیآسمان ا ریام ،یمنوچهر محقق دیخلبان شه

خلبان ، در عراق لولیدا ییهوا یهاگاهیمجموعه پاو  3-حمله به اچ اتیعمل

که  ینام ن بود.ااز عقاب گرید یاریپور و بسخلبان فرج الله برات ریام ،یکرمانشاه

 ۴-اف یشکار یمایآورد و نام هواپیرا به خاطر م ۴-اف یمایپگفتنش ناخودآگاه هوا

 .سازدیبالدار را به ذهن متبادر م یرهایش گریو د ناخودآگاه نام او زین
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لقب گرفته است و  «عقاب زاگرس»عقاب که اکنون  نیا ی،کرمانشاه بالدار ریش نیا

 «ییخزا ژنیب» و انیدریح ومرثیخلبان ک مساریاز ت ریغ یکسان هخبر آن خبرنگار

 باشد.  توانستندینم

را  یگزارش خبر ، اینمرکز کرمانشاه یمایاز واحد خبر صدا و س ییخزا ژنیبآقای 

فوت  یب ،کرمانشاه یاستان یبه پخش سپرد که علاوه بر خبر شبکه و کرد دیچنان تول

چنان آن را  مرکز هم یمایصدا و س ریسلام صبح بخ و ۲1 خبر ،مروزیخبر ن ،وقت

 نیزم رانیا ریاز اساط یااسطوره ،پر آوازه و سزاوارشش دادند که توانستند مانند پویب

 د.کنن یباز معرف مانو هموطنان انیبه همشهر را

 نیبه ا یو روزنامه نگار یپس از مدتها کار خبرنگار» فت:گیم یبودم بزرگ دهیمن شن

-یم در روزنامه ،دیایدرن اتیکه اگر خبر به هر شکل ممکن به دام ادب ماهدیرس جهینت

 نیمشتمل ا زین یداریو د یداریشن ی  خبر گزارش   «.بردیم دروزنامه را با و ماند

 .گرددیگزاره م

 نیاز دل اتا  گذاردیم شیپا پ یکس نمیکردم که بب شهیپ ییبایشک یاندکابتدا من 

و آن را در قالب کتاب ماندگارتر  اوردیدر ب اتیرا به دام ادب یسوژه و موضوع خبر،

من که آن  «زدند. وانهیفال به نام من د یقرعه» ایکار را نکرد. گو نیا یکساما  کند. 

ما و عقاب زاگرس  یپل ارتباط خواستم شانیاز ا شناختمیرا م یکرمانشاه خبرنگار

 .دیشاچنان کرد که ب هبزرگواران و او بشود

از گرچه . میداشت اریرا در اخت انیدریح ومرثیک خلبان تلفنشماره دیگر ما حالا 

تا هم  یتلفن زدم ایشانم و به یگذاشت شیاما باز هم پا پم یکار آگاه بود یدشوار

 . مشان برسخدمت ضبط و ثبت خاطرات یبرا رمیاجازه بگ همو  عرض ادب کنم

که به  رفتندیپاسخ دادند و پذ یمیگرم و صم اریبس تیمسار کیومرث حیدریان

 .میبرو دارشانید
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به دل جاده  «یعبدمحمد » یمن و برادر ارجمند و صاحب دلم آقا درنگ نبود. یجا

. آن زمان میرفتیبه شهرستان نور در مازندران م رانیاز کرمانشاه در غرب ا دیبا م.یزد

  ، به این شهر زیبا نقل مکان کرده بودند.استراحت یمدت یبرا انیدریسار حمیت

همان سال  ،شانثبت و ضبط خاطرات یبرا ارین بسیبا وجود مراجع انیدریح مساریت

کار  نیبه ما اعتماد کردند و ا یطیبا شرا ،نخست داریسفر و دو تلفن یک  نیبا هم

  .بزرگ را به ما سپردند

بود که در خاطرات دخل و تصرف نشود و تنها شامل خاطرات  نیشان ااما شرط

ی آن فراز همه خواهمیدارد. م یادیمن فراز و فرود ز یزندگ »:گفتند نباشد. یپرواز

 ندهید بلکه گذشته من چراغ راه آمانمستند ب د وشوبمکتوب و ضبط  ،ثبتو فرودها 

در دل بر  یدیند چراغ امو هر کجا هر کس کتاب را خوا ردیقرار بگ رانیفرزندان ا

از  خاطراتمجمع خواهم یم .ستا یکار نشدن نیو ا شودیو گمان نکند نم دافروز

 خواهمیکه م آن گرید .و آرزو باشد دیآور صلح و ام امیجنگ و دفاع مقدس پ ،یزندگ

و هر آنچه که  یفصل بند مطالب و میتا تنظ شیدایپ صفرکتاب از  یریشکل گ در

خواهم یم نیو همچن منظارت داشته باش گیرد،در بر میکتاب را ی و محتوا لشک

 «د.یآ دیپد یکتاب به دور از شتاب زدگ

 تیمسار .میرفتیپذ نیبنابرا .حرف دل ما هم بود اتفاقا   یو علم یمنطق یهاسخن نیا

ضبط و ثبت  انیتا پا رفتندیکار را به ما دادند و پذ نیافتخار ا انیدریح ومرثیک

 انجام گرفت. اتضبط خاطر ایجا چند جلسهنااطرات با ما بمانند و ماندند. همخ

مجبور  یکار یهایبه خاطر گرفتاردی عب یجناب آقا نمیهمراه و همکار نازن ،برادر

را کمک و مهمواره  ،ندنداشتبر پروژه دل نیرها کنند اما هرگز از اپروژه را ند شد

 .ندکردمی ییراهنما

حوادث البته و  های متعدد تیمسار حیدریانکاننقل م ر همان اوایل کار، به خاطرد

-ندی پیش میکار ضبط و ثبت خاطرات به ک که برای ایشان پیش آمد، مدتی یتلخ
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 یها. بخشمیانجام بدهحتما  کار را  نیکه ا میپا سفت کرده بود و من شانیارفت. اما 

چه در  .میانجام داد یاپیجلسات پ یدر تهران طاین بار ضبط خاطرات را  ی ازگرید

 یهمسر گرام انیدریح ومرثیک منزل تیمساردر  ما زبانیشمال و چه در تهران م

 ستهیشا»شان خانم بانو دختر مهر «ییرضا دیناه»شان خواهر ارجمندم سرکار خانم 

  بودند. «انیدریح

 شتریبر ما ب انیدریحسار میکار و محبت و مهر ت ژرفای میرفتیهر چه جلوتر م

 یهمسرم و فرزندانم را به عنوان بخش ،من ،انیدریح ومرثیسار کمیت .شدیم انینما

 تردوست را از جان شانو خانواده شانیا زی. ما نندبود رفتهیاش پذخانواده یاز اعضا

 خواهد ماند.  داریاست و پا داریرابطه هنوز پا نی. خوشبختانه امیداریو م میداشتیم

کار ضبط  ،ینیب شیپ رقابلیبه هر علت غو هرگاه  دیباعث گرد یعاطف یرابطه نیا

فرصت ممکن کار  نیدر نخست باز ،شدیقطع م یحت ای دیئراگیم یخاطرات به کند

  د.از سر گرفته شو

محسن » یآقا فرهنگ مند مادوست  یخوشبختانه کار ضبط خاطرات با دلگرم

 نی. امیدیساعت مصاحبه رس 3۰از  شیب یزسا ادهیپ یبه مرحله و رفت شیپ «یعزت

 و یسیمتن بازنو دیبا ،نینخست یساز ادهیزمان بر بود. پس از پ اریبس زیمرحله ن

جا بود که همسرم به  نیا .شدیسپرده م ینگار روفحو  پیبه تا و دیگردیم راستهیپ

تمام . رفتیرا پذ شیرایو و یریغلط گ ،یبازخوان ،پیافزوده زحمت تا سندهیعنوان نو

 تابرد  شیتمام وقت کار را پ قتا یبود. حق شانیعکس و اسناد با ا میو تنظ انهیرا امور

 .میدیخواندن رسمتن قابل و  لیفا یکسرانجام به 

تا  یمرساندیم کیومرث حیدریانسار میرا به دست ت از این فایل نسخه یک دیحالا با

 ند وها را انجام بدهحذف و اضافه، اصلاح ،بخوانند تن رام یباییدر کمال شک شانیا

کار هم  نیشان به ما کمک کنند. احاتیو توض ریکتاب و الحاق تصاو یساز ایدر گو
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 ییبایشکو با تلاش  زیمرحله ناین  .شدیمانجام  دیبا ریزمان بر بود اما ناگز اریبس

 . دیانجام گرد شیاز پ شیب

-یاصلاحات در آن اعمال م ومرتب  دیاکنون با ،نینخست یاصلاح شده ینسخه

 شانیا ای مبرس انیدریح تیمسار من خدمت ایمنظور لازم بود بارها  نیبه هم .دیگرد

 یریگیکار را پ یتلفن رهاباو ها هم ساعت یگاه ایو  اورندیب فیبه کرمانشاه تشر

 .دیرس انیبه پا شیهایکار هم با تمام دشوار نیا .میکن

آماده  با یتقر لیفا یک کپی از میدر زمان ما تلاش کرد ییصرفه جو یبرا یاز طرف

مسئول  «یزارعجعفر » یجناب آقا نمادل و هنرمندصاحبشده را به دست دوست 

اقدامات  یتا برا میکرمانشاه برسان ناستا دیشه ادیاسناد و انتشارات بن یاداره هنر

 مساریت یدرصد ۵۰ یبا توجه به جانباز میخواستیم .ندیلازم به تهران ارسال نما

و  دیشه ادیاسناد و انتشارات بن یشان از زحمات اداره هنرچاپ کتاب یبرا انیدریح

 مانیم.بهره ن یشاهد ب نشر

 .بود دهیگرد شنهادیپ یموارد اصلاح ،رثا یابی. ضمن ارزدیانجام گرد زیمهم ن نیا 

رسانده  انحیدری مساریبه اطلاع ت بودند یساختار وی شکل شتریکه ب یموارد اصلاح

فصل  .میاصلاحات را انجام داد خوردیکتاب به هم نم یکه شالوده ییتا جا .شد

 ییو به شکل نها میکرد میتنظ یلاحبا اعمال موارد اص مورد نظر داوران را یبند

 شماست.  یرو شیکه اکنون پ میدیکتاب رس

کتاب  نیم که اویاما لازم بود بگ کرد یمقدمه را طولان یموارد اندک نیگرچه گفتن ا

ند و اهنقش داشت کل گیری آناست که در ش یافراد یسال زحمات جمع 13حاصل 

برگ  ،رانیا نآسما ریاز اساط ایاسطوره یمعرف باتا  نداهدیدر دست هم کوشدست 

 یبرا یالگوساز یو در راستا ندیفزایو دفاع مقدس ب رانیا خیبه افتخارات تار ینیزر

در  یو شهادت طلب یبلند بردارند و فرهنگ سرباز یگام ،نیزم رانیفرزندان ا یفردا

 بعد منتقل کنند.  یرا به نسل ها انیراه آرمان و ک
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از  یاندک میتلاش کرد «زاگرسعقاب »کتاب  فیو تأل نیتدو ،یدر گردآور یبه هر رو

کم و  یستوده و ب ،سترگ یکه کار میستین یو مدع میبگذار شیرا به نما اریبس

این  یبه زندگ یاچهیکتاب در حکم گشودن در نیباشد که ا ایم.هکاست انجام داد

 ایزهیو انگ دیایهم روزگارمان به حساب ب یااسطوره یهاانسان گریمرد و د اساطیری

شان به یبنگرند و در معرف ریاساط نیبه ا شیهم از چشم انداز خو گرانید تا ندیافریب

  بکوشند. ندهیحاضر و آ یهانسل

 :که میباور نیبر ا یما به راست

 خرسند است شیست با درویبازار اگر سود نیدر ا »

 «.یو خرسند یشیگردان به درو عمممن !ایخدا

 باغنی یسوسن محمد -فر ییمهرداد رضا 

 1۴۰۲ کرمانشاه آبان 
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 فصل اول

  ...جوانی ،نوجوانی ،کودکی 

 

 .تان با شماسرعت و ارتفاع این گفت و گو برای ثبت خاطرات !کاپیتان  -

ها عقابی این گفت و گو را به قول شما ممکن است برای ما نقشه

«brief»1؟کنید  

گی بیان چگونو  briefبرای  من ،شما پروازی پرسش را شروع کردید .چرا که نه -

  .خاطرات شاعرانه پاسخ بدهم بد نیست

 «ن.خود حقیقت نقد حال ماست آ / بشنوید ای دوستان این داستان» 

 ست و یادآوریا brief .D »۲ »مبرای خود در این مجال خواهم گفت چهآن 

اگر به تعبیر شما به این  .من گذشته استبر عمر  مدت ایندر که  ستخاطراتی

 .از کودکی خواهد بودما  take off»3»  ی پشت سر نهاده پروازی نگاه کنیمزندگ

                                                           
1- brief - توجیه کردن ، توضیح دادن قبل از پرواز 

۲- D.brief - پروازی بعد از انجام آن پروازو توضیح توجیه  ،بازخوانی 

1- take off- ی پرنده از زمینو بلند شدن. کنده شدن وسیله خاستنبر  
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ندای خیال اوج بگیریم و به باید تا بل، اگر سقف پروازمان را گذر سالیان عمرم بگذاریم

به قول جناب  .ارتفاع پرواز بپنداریم سال را یک پایر پایی برسیم و هر هزا هفتاد زمر

 : مولانا

 «...جانبیبی این کبوتر جانب / جانبی د زیپرهر کبوتر می »

باز از سمت کودکی به پرواز  خواهمسالگی هستم می هفتاد و سهحالا که من در مرز 

یستم ااز سر بگذرانم و در اوج آسمان عمرم ب م رانینوجوانی و جوا فراز و فرود و مدرآی

حالا که سرانجام گشت و  .راه آمده را با شما به گذشته برگردم ای اینو برای لحظه

خواهم می ،گردممیدارم به دیگر سوی آسمان بر و گذار من در آسمان سپری شده

 .خاطراتم را به یادگار بگذارم

 ؟یدکی و کجا چشم به جهان گشود !مسارتی  -

 یدر محله و بیست و هشت و سیصد هزاراردیبهشت سال  بیست و دومن  -

یک کارخانه قند  در این محل متولد شدم. «نبرز» کرمانشاه در کوی« هسرچشم»

ید قند در آن کارخانه تمام کودکیم را انباشته شربت حاصل از تول مطبوعبود که عطر 

 .آورمکودکیم را به خاطر می روزگار  شیرین خاطرات   ،دلنشین آن عطر  است و هنوز با 

 ؟ایدتان سرک کشیدههای کودکیاخیراً باز به محله !تیمسار -
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از قدیم هنوز  زیپغنیور نان یمغازه م. یکجا رفتآن سال گذشته بود که بله اتفاقا  -

 پرسیسلام و احوال ایشانبا  رفتم .بود ی صاحب این مغازهپیرمرد .بود مانده جاآن

ما  یکوچه .برزن بود یکوچه همان در ما یخانه روی هب رو درست مغازه این. کردم

کرمانشاه و سمت  ی1«هبازار توپخان» ش بهاقع شده بود که یک سمتو یایجدرست 

ما  یکوچه ،راه چهارآن نرسیده به  .خوردمی« هنقلی» و» هآرامگا» یدیگرش به محله

 .ی برزن بودکویعنی 

 یشانا. بدهد رام هایپرسش جواب تواندمی دیدموقتی با آن پیرمرد صحبت کردم 

 فتمگ شانای وقتی به مخصوصا  .آوردو به خاطر می ختشنام را میمادری یتمام طایفه

 گفت مه کمیحسابی مرا تحویل گرفت. است بوده شما یخانه روی هب رو ما یخانه

 با طراتمخا او گرفتم که با هم عکس چند .شد تازه من در بهاران یاد و کردیم وگو

 .امردهکرا گم  هاولی متأسفانه آن عکس گردد مستند و بشودثبت  پیرمرد این عکس

                                                           

ازار شود که از دروازۀ چیاسرخ )ابتدای بمی نۀ بازار بزرگ کرمانشاه محسوبگا18های یکی از راسته  - ازار توپخانهب -1

در جبهۀ شمالی آن  د و سرخان( ادامه دارحسنبازار چالدروازۀ پل سیدجمعه )انتهای راستهتوپخانه( شروع شده و تا 

 بازار از رونق افتاده وی برای مدتی طولانی این راسته می باشد.متری مطهری )سیروس(  ۴۰نیز مشرف به خیابان 

چشمه طاق این  ۵۰تعداد  1388پاییز  و تا فاز نخست احیای آن آغاز شد 138۷اما از خرداد  بود، تقریبا  متروکه شده

 ل نگهداریاین مح های رسته توپخانه قشون در کاروانسراهایتوپ در گذشته. به جهت این که بازار احیاء و مرمت شد

 .شده نام آن را راسته بازار توپخانه نهادند
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 پنج یا هارچ تا تولد بدو از من که است این دارم خاطر به الان که چیزی حال هر به

-ی میبانگ جرسقدر هست که آن»گوید: که می به قول معروف .جا بودمآنالگی س

 «.آید

 .گیردپیچد و در خاطرم جان میم میخاطرات آن زمان مثل صدای زنگ در گوش

 جامدتی از آن ازبعد   .کردممن در کوچه خاک بازی می دآیبه یادم میکه قدر آن

ایی که وارد ج .رمانشاه آمدیمک 1«اعظم دبیر» خیابان روی هب رو به و شدیم جاجابه

بود ما در آن کوچه خانه  «یهشت متر» به نام ایهکوچ ،شدمی «یمصور» خیابان

این  .رسیدیممی 2«محکی» به اسم باغ یباغ آمدیم بهآن کوچه را که بالا می .داشتیم

 .از سمت شمال آن شروع به ساختن کرده بودند کهسنگ چین بود  غ دور تا دوربا

 .خودم دارمهای کودکیم با از کوچهبه خوبی من این تصاویر را 

                                                           
هاای مهام و از خیابان کرمانشااه خیابانی در شهر خیابان دبیراعظم یا الله کاشانیخیابان آیتیا  -خیابان دبیر اعظم  -1

یابد. این خیابان باه امتداد می (نیالله کاشامیدان مصدق )آیت آغاز شده و تا (میدان انقلاب )شهرداری سابق است که از

نام رسامی ایان  .است شده شهرداری کرمانشاه کشیده ۴جنوب غربی در منطقه  -متر در جهت شمال شرقی ۴9۰طول 

تغییر پیدا کرد، اما های  یاک از ایان دو  الله کاشانیآیت خیابان بود و پس از آن به شاه خیابان انقلاب خیابان پیش از

خان محمدحسان دبیراعظم، لقب. شودنامیده می خیابان دبیراعظم نام در میان مردم مقبول واقع نشده و همچنان با نام

اسات کاه در زماان تصادی وزارت  های کرمانشاهان در اواخر قاجاار باودهاری حکومت، از منشیان ادالکتابمدنی معین

 .عهده داشت اکبر داور، ریاست عدلیه کرمانشاه را بردادگستری توسط علی

یک  ومقداری درخت  و ودبشده  دیوارکشیروی دبیرستان مرحوم پروینی در منزه که اطراف آن  هب رو - باغ حکیم -۲

 ت.ی آب داشچشمه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82_(%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 فرزند «نکدیوریا طوبی» مادرم خانم -خدا رفتگان همه را بیامرزد - اما مادرم

از  «نوروزخان » و «نپرویزخا» .زاده بودو خان 1«جلالوند» یو از طایفه «ننوروزخا»

 ی ماست.این بخشی از شجره نامه .جلالوند بودند یبزرگان عشیره

 

 

                                                           

سکنی دارناد. بسایاری از  استان لرستان و استان کرمانشاه است که در لک یکی از ایلات( جلال وند) - ایل جلالوند -1

گویند. عشاایر سخن می زبان لکی و برخی نیز پیروز مذهب شیعه هستند. مردم جلالوند به یارسانی طوایف ایل جلالوند

 از هلایلان، به جنوب از ماهیدشت، به شمال از آنان زیستی جلالوند در جنوب و شرق کرمانشاهان سکونت دارند. منطقه

محدود است که همین تنوع در اقلیم موجاب تغییار در  اسلام آباد غرب به مغرب سمت از و زردلان و عثمانوند به شرق

. باشانداطر همزیستی با سایر مناطق دارای تنوع در گاویش میخه که بطوریه گویش برخی ساکنین آن گردیده است ب

شاود. به صورت آبی و مابقی به شکل دیم انجام میچهارم از آن کشاورزی  کیدر ای کوهستانی است که جلالوند منطقه

 دارای جلالوناد طوایاف. اسات «بادام دره» و «کبود پله» تا «ضحاکقلعه »مشهور به « سان رستمتنگ»مناطق آبی آن 

هاا در کنند؛ تعداد کمی از آنها مدتی است کوچ نمیلبته آنا. باشندمی سردسیری و گرمسیری مشخص منطقه و مراتع

 .اندشترشان در شهر کرمانشاه ساکن شدهروستاهای خود به کشاورزی اشتغال دارند و بی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 ؟گرفتمی کرمانشاه را در بر لوند کجایجلای منطقه !تیمسار  -

جدا  تماهیدش ازو از سمت چپ این منطقه بروید  «م آباداسلا» سمتاگر به  -

 طایفه مادری من اهل .گویندجلالوند می «شاهزاده محمد» سمتمناطق به  .شودمی

کر مادرم ف این طایفه از طوایف بسیار مشهور کرمانشاه بوده و هستند. .جا هستندآن

 ند.بسیار خوش قد و بالا و بالا بلند بود .کردند عمر ت یا شصت و دو سالصکنم شمی

 شزیبای م وسال ، صدفیدندان ریز سی و دوحتی  ند.که بسیار سالم هم بودجالب این

-پرستارها باور نمی ،بیمارستان بود ی کهچند روز .ندیده بود یآسیبکمترین هم 

سربند یا به اصطلاح  همیشه لباس بلند و .ها مصنوعی نیستنداین دندان ند کهکرد

 ردیین زنان سرآمدی در کُنموقع به چ آن .به سر داشت «رونگ و سَچ لَ»ی ردکُ

هر به  ی روی بستر افتاد.یک مرتبه و ناگهان که یرزنی بودش .گفتندمی «کلانتر زن»

ش را اول همسر ،مادرم .بهره شدممت مادر زود بینعگونه بود که من از حال تقدیر این

 م.من فرزند همسر دوم ایشان بود د.معدن از دست داده بودن یدر سانحه

  ؟یادگار دارید ی بهمرحوم مادرتان عکس از -

 .شان را دارمبله هم در آلبوم و هم در سایت اینترنتی عکس -
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 ؟از طرف مادر برادر و خواهری دارید -

و  و نود و سیصد هزارسال  «قا آلی ع»  مبرادر .خواهر دارمو سه یک برادر  بله. -

و  «زرین تاج» ،«صغری» :نیز به ترتیب عبارتند از مسه خواهر د.کردن فوتشش 

هزار و سیصد سال  در .خانم هنوز در قید حیات هستند یخواهر بزرگم صغر «.تولب»

من به این چهار نفر خیلی  .خواهرم زرین تاج خانم به رحمت خدا رفتند و هفت نودو 

داری به افسری رسیده دار ژاندارمری بود و از درجهدرجهعلی آقا برادرم  .وابسته بودم

برای من و ژاندارمری بود  یایشان بازنشسته .بود دهشانزو  و سیصد هزارمتولد  .بود

 .جایگاه پدری داشتند
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  .بودند «دینور 1جلیلوند» یعشایر منطقه و رئیسپدرم از عشایر  ،اما پدرم

 

ایشان یک  .۲پدرم به مقتضای کار و نفوذی که داشت از تعدد زوجین برخوردار بود

ر گرفته لیایی سنقکُ ییک خانم هم از منطقه .اختیار کرده بود نقرک از سُرتُ مخان

                                                           

زباان  .پیوساتند ایل سانجابی مهاجرت کردند و به کرمانشاه به لرستان است که از لک ایطایفه م یکنا -وند جلیل -1

را باه شایراز منتقال نماود کاه باا روی کاار پس از کسب قدرت، گروه زیاادی از آناان  کریم خان زند .است لکی هاآن

مرکازی، قازوین، ای شمالی، خراسان، سامنان، ه)استان، آنها را به مناطق مختلف تبعید کرد آغا محمدخان قاجار آمدن

ت است. آنان که از شیراز دوره زندیه نشأ لرستان و کرمانشاه زبان ساکن استانهای لک جلیلوند از عشایر همدان.

کریم خان  بوده که بعد از شکست کریم خان زند گیرند و جلیلوندهای اصیل و قدیمی جز سربازان یا سردارانمی

شان به مناطق پیرامون کرمانشاه مهاجرت کردند و عده ای در روساتای چاالاب از به ناچار پراکنده و بسیاری زند

سکنی گزیدند که معروفترین آنان سهام الدوله )حاج جعفر قلی خان جلیلوند( و سناتور علی اکبر  تویسرکان توابع

از وجاود  19۰۵در  رابینو. باشندنام و مردمی منطقه میهای خوشخان جلیلوند و کدخدا آقاخان جلیلوند از خان

خانواده یک جانشین جلیلوند ساکن بخش دینور که از فشار و سرکوب در کرمانشاه فرار کرده بودند  3۰۰تا  ۲۰۰

ه قبایلی سنجابی را مانده جلیلوند دینور بخشی از اتحادیباقی 19۶۰برد. بنا بر بررسی یونسکو در اوایل دهه نام می

 د.دهنتشکیل می

 از سنقر نردان خانم. فرزندان : بهرام، بهمن، علی، ایران، احترام و توران -۲

 از کندوله: ماهی خانم. فرزندان: فریدون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
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وقتی پدرم با این خانم که اهل سنقرکلیایی بود ازدواج کرد، مادرم از او جدا شد  .بود

یک همسرش از هم از  بعدها پدرم یک همسر فارس از کرمانشاه انتخاب کرد. و

های سنقر و زنی رکبزرگ پدرم که از تُ همسر .کرمانشاه بود 1«کندوله» یمنطقه

 دوم همسر .بود مهربان و بلند بالا زنی ایشان. نام داشت «نردان» بود  بسیار محترم

 بود زنی سالار .بود ترکوتاه قد پدرم اول زن به نسبت ایشان .بود «ماهی» نامش پدرم

 ،این دو زنبر لاوه ع .بود ایشان امر تحت پدرم منزل تدارکات تمام .کش زحمت و

اسم این  .گیرندمی «جان خان»ه از د «راهانمیان» پدرم زن دیگری هم از منطقه

 .یک دختر از پدرم داشت ولی از پدرم جدا شد خانماین  .بود «هدیه» مهمسر پدر

از همسر پدرم  .بود که الان هم در قید حیات هستند «دولتتاج»شان اسم دختر

 ست.برادرم علی تیمسار ا .دارد «منبه»و  «بهرام» ،«علی»های اولش سه پسر به نام

                                                                                                                                              
 از کرمانشاه طوبی خانم. فرزندان: کیومرث

 فرزندان: تاج دولتاز دینور) ده خانجان( هدیه خانم. 

 ازسنقرکلیایی آفرتاج خانم. فرزندان:سعید، مهوش، قمرتاج، طاهره، روح انگیز و جواهر

 از دینور)چشمه غلام ویس( بنفشه خانم. فرزندان: جهانگیر، جهانگرد،گلتاج، نسرین، سودابه و زینب

 ازکرمانشاه والیه خانم

 خواهر و برادر بودیم. ۲۶جمعا  و من چون از مادرم یک برادر و سه خواهر داشتم 

اسات.  ایاران اساتان کرمانشااه در شهرساتان صاحنه بخش دینور ( روستایی از توابع کنوله )به هورامی:  - کندوله -1

 اسات الدوله بودهشود این محل در اصل مکان قلعه رکنگردد. گفته میی ساسانیان برمیقدمت روستای کندوله به دوره

شود. بنا به روایات دیگاری نامیده می« کنوله»است. این نام در تلفظ مردم محلی  درآمده« کندوله»که بعدها به صورت 

« کندولاه»است، پس از اختصاار باه  در هورامی به معنی ده است و چون این ده نیز مرکز حکومت )الدوله( بوده« کند»

دیگر نشانگر قدمت و سابقه تاریخی این روساتا  یلعه مروان و آثار باقی ماندهاست؛ بناهای امامزاده پیرافته، ق تغییر یافته

. گویند، آنان مسلمان و پیرو مذهب شایعه جعفاری هساتنداست. مردم روستای کندوله به زبان کهن هورامی سخن می

 و ایااران زبااان رساامی ادباای مناااطق وساایعی از غاارب گراماار مسااتقل اساات و دارای دسااتور زبااان و زبااان هااورامی

 است.بوده عراق شمال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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پایگاه »نیروی هوایی بود و در  سرهنگ و پزشکیارمن به .بودایشان هم افسر توپخانه 

هم با خانواده به شیراز رفت و بعد هم به  بعدکرد همدان خدمت می 1«شاهرخی

برادرم  از این دو ،برادر دیگرم بهرام .جا هم بازنشست شدمنتقل شد و همان «هامیدی»

کرد و و در امور کشاورزی به پدرم کمک می را ادامه نداددرس . ایشان تر بودبزرگ

ها برادرهایم از همسر اول این .ردیدگبازنشست  و وارد آموزش و پرورش شدبعدها 

داشتم  «احترام»و  «توران» ،«ایران»از همسر اول پدرم خواهرهای به نام  د.پدرم بودن

 .اندکه همه فوت کرده

ان زمآن در شهربانی  که داشت «فریدون» پدرم از ماهی خانم یک پسر به اسم 

رای حل شو عضوالان هم  .سرهنگی بازنشست شد یبا درجه هم بعد .کردخدمت می

 همین یک دختر داشت که ه بودهمسر پدرم که از پدرم جدا شد . آناختلاف هستند

د بع .ردکادری م واقعا  ولتتاج ددر واقع ماهی خانم برای  .گ کردماهی خانم او را بزر

 یبهتر جنایش بیشهپدرم ازدواج .ها پدرم با مادر من ازدواج کرده بوداز این زن

ه ه داشتپایگا ای یکدر هر طایفه شان این بوده کهو هدف سیاسی و مصلحتی داشته

  .دنباش

                                                           
یکای  پایگااه ساوم شاکاری( یاا پایگااه هاوایی همادان یاا پایگاه هاوایی شااهرخی )یا  -ایگاه هوایی شهید نوژه پ -1

کیلااومتری شاامال  ۴۷و در  اسااتان هماادان ،کبودرآهنااگ در منطقااه هااای شااکاری نیااروی هااوایی ارتااشپایگاه از

 شود.نگهداری می ۴-اف است. در این پایگاه هواپیماهای واقع شده همدان شهر

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
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این امر را پذیرفته  ین همسران را داشتهمتا زمانی که پدرم  طوبی خانم مادر من

ی اختیار کند از پدرم زن دیگر اوخواهد بعد از فهمیده بود پدرم میبود اما وقتی 

همین هم موجب فراز و فرود بسیار در زندگی من  .از ایشان جدا شده بود وخشمگین 

 .گردید

مت جلالوند گرایش پیدا دینور چه طور به س یپدرتان از منطقه !تیمسار  -

 د؟کرده بودن

عشایر را به کاخ سلطنتی دعوت الپدر من رئیس عشایر بودند. آن زمان شاه رئیس  -

های نظامی خاصی داشتند. با اسب و طبل همراه سواره نظام عشایر هم رژهکردند. می

که عشایرهایی بود الرئیس  یرفتند. پدر من هم جزء آن دستهمی رژه هاخیابان در

 م،دریهم خاندان مااز آن طرف  .شدنددعوت میخ سلطنتی کا به مهم مراسم برای

بودند که به  جلیلوند یعشایر منطقهالرئیس  -«کهزاد خان نجفی» -منئی خاندان دا

ی جلالوند هم رئیس عشایر مرحوم کهزاد در منطقه. شدندکاخ سلطنتی دعوت می

درم سبب شد تا پ هاو دوستی دیدارها این .ندخان نجفی با پدرم دوستی خاصی داشت

 از جلالوند هم همسری انتخاب کند که مادر من بود. 

 دهد.را در دربار پهلوی نشان می عشایر یست که رژههاییعکس زیر یکی از عکس

 حضور دارند. ایران رئیس العشایریکی از پدر من در این عکس به عنوان 
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ش یک وصلت انفوذ و تواناییا توجه به ب شت وخاصی که بین عشایر دا ارتباطبا  پدرم

کند و با مادر من ازدواج جلالوند را به هم وصل می و جلیلوند یهم ایجاد و دو طایفه

خواهرم ماه  یم.بود «ماه منیر»من و یک دختر به نام  ،حاصل این ازدواج .نمایدمی

 .در همان کودکی فوت شدند و من تنها ماندم نیرم

ی همهحالا جالب است که پدرم بین  .بود ترخواهرم ماه منیر از من کوچک

برادرم فریدون از یک همسرش و من هم از  شت.ش دو تک پسر از دو زن داهمسران

شاید  بودیم.تقریبا  هم سن و سال هم  و ندما دو پسر در واقع تک فرز .همسر دیگرش

 .تر باشماز برادرم فریدون بزرگ ماه 9ن م

های زنپدرم از  .من پیش مادرم در کرمانشاه ماندمسرانجام مادرم از پدرم جدا شد و 

-درس می و کردندهمه در روستا زندگی می که های زیادی داشتبچه دیگرش
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بود که البته هنوز املاک پدری  «بالاجوب» شان هم روستای محل زندگی .خواندند

 .جاستمن آن

 ؟زنیدتان سر میروستای پدریو دینور  یهنوز به منطقه !تیمسار -

تر عرض کنم خوشبختانه بارها از طرف مسئولین محترم استان و شهر قبل بله. -

کرمانشاه در شهر صحنه از من دعوت به عمل آمده است. حتی طی مراسم خاص و با 

شکوهی پارک کوهستان صحنه را به نام بنده نامگذاری کردند و تابلویی با عکس 

نصب کردند و در چند مراسم هم حاضر پروازی من و چند خلبان دیگر در آن محل 

   این عکس از همان تابلوست که عرض کردم. ام.و سخنرانی هم داشته امبوده
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همین  اتفاقا  .شناسندرا میم جاآناهالی بومی در پاسخ سوال شما باید عرض کنم 

سخنرانی هم برای وقت یک  .مشدقه دعوت آن منط چند وقت پیش از طرف سپاه به

 یخاطره .جا به عمل آمداز من در همان استقبال زیادی هم که گذاشته شده بودمن 

 .این بود که روی مزار سه شهید گمنام سخنرانی کردم آن سخنرانی شیرین

ادرم که زن چهارم بود با زن وقتی پدرم بعد از م .برگردم به بحث خانواده

تحمل نکرد و از پدرم جدا این ماجرا را  مدرما ،ازدواج کرد خانم« آفر تاج»پنجمش

به نام  یک پسر ،یی سنقر بودلیااهل ک که -خدا رحمتش کند - خانمپدرم از این  .شد

است  ۲1۴کوپتر خلبان هلی و سرهنگ خلبان دبرادرم سعی .و پنج دختر داشت سعید

، «طاهره» ،«قمرتاج» ،«مهوش» .کردندایگاه هوانیروز کرمانشاه خدمت میپ در و

  .از این زن پدرم هستند «جواهر» ،«روح انگیز»

من تنها فرزند پدرم بودم که با مادرم در شهر کرمانشاه  از پدرم جدا شدکه مادرم 

 به من .به همین خاطر من به پسر شهری پدرم مشهور شده بودم ،کردمزندگی می

همان زمان هم زرنگ  .دار بودمادرم سرمایه .گفتندمی «یپسر شهری میرزا سید عل»

 .رم کار ساخت و ساز و بساز بفروش خانه را شروع کرد. مادشم اقتصادی داشت و بود

-نشستیم یکی را هم میرا خودمان می یکی ساختو خانه را میدیادم هست که 

 .کردیمکار امرار معاش می خرید و با ایندیگری را می یخانه آنپول  با . بعدفروخت

خواهرهای مادری من ازدواج کرده  .کردمیشان هم کنارشان بود و کمک علی مبرادر
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سال سن دارند و خواهر دیگرم  نودکنم الان بالای خانم فکر می یخواهرم صغر .بودند

 .سال عمر کرده است هشتادبتول هم به نظرم نزدیک به 

 ،کرد که من در روستا درس بخوانم و کنار برادرهایم بهرامپافشاری میهمیشه پدرم 

پنج ، صبح به صبح .ابتدای تحصیل نیز همین طور شد .علی و فریدون باشم ،منبه

افتادیم و به روستای با هم از روستای بالاجوب راه می و یمشدبلند می یبرادر

با در حدود بیست روز تا یک ماه  م.رفتیآمدیم و به مدرسه میمی «شیرخان»

یک روز  .زمین گل شدو فصل باران شروع شد  .برادرهایم این وضعیت را تحمل کردم

این  یاز جمله .های برای من آورده بودسوغاتی ماز طرف مادر یک نفر از شهر،

 چکمه بود. ها یک جفت سوغاتی

را  هاچکمهجا باران شروع شده است این آنچون فته گ تمادر »:گفتآن شخص 

را  ،بابا ،آن زمان من کلاس اول بودم فقط آب .ها را به من دادسوغاتیبعد  «.بپوش

 .یاد گرفته بودم

 ؟آمده بود که با پدرتان زندگی کند به روستالاً مادرتان اص !تیمسار -

تر شب بیش دو سهمعمولا  هم  .آمدمی فریحاما برای ت د.برای زندگی نیام نه اصلا  -

را  هیک ماتا روز  بیست همان هم من .گشتو دوباره به کرمانشاه برمید ماننمی

جلوی  چکمهچیزی داخل  مدید مرا پوشید چکمه وقتی . چونوردمنیادوام تر بیش

، داخل پوتین ای بودنامه که به ظاهردیدم یک کاغذ  .آن را در آوردم زند.را میپایم 
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را پیش یکی از  . به همین خاطر آننامه را نداشتم سواد خواندن من که .بود

 بود «وریمن»آقای که اسم این معلم را  م.که مرا بسیار دوست داشت برد یمهاممعل

  .کنمهرگز فراموش نمی

برایم و گذاشته  امچکمهاین کاغذ را مادرم داخل  !وریآقای من :وری گفتمآقای من هب

 است. فرستاده

وری آقای من .مادرم کرمانشاه هستند :گفتم .وری علت این کار را پرسیدآقای من

 .نامه را برایم خواندبعد هم  «.فهمیدم که تو کرمانشاهی و شهری هستی» گفت:

 سختجا برایت دانی که آناگر می کیومرث جان! پسرم! »نوشته بود:م برای مادرم

نویسم که پیش خودم جا در مدرسه میتو را این اسم . منبه کرمانشاه بیا حتما  است،

 «ی.راحت باش

 چهل و هشتمن زمین و آسمان را به هم دوختم تا پدرم ظرف  شد.دیگر همان 

که صدای بسیار بلند و رسایی  «محمد ابراهیم» ماهپسر عم مجبور شد مرا به عتسا

! سریع کیومرث را به محمد ابراهیم »ت:سپرد و گف ،داشت و به نوعی پهلوان پدرم بود

  «ه.به مادرش بد کرمانشاه ببر و

ها بعضی کارخانه .نیامده بود هشانکرمابه تلویزیون هنوز  .داشتیمانشاه آب و برق کرم

به  خوب .تلفن داشتندهم تعداد بسیار بسیار کمی از منازل  .ها تلفن داشتندو شرکت

کنم سال فکر می .سال اول دبیرستان بودم که تلویزیون به کرمانشاه آمد خاطر دارم
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وری صمهم همان خیابان منزل ما  وبود یا سی و شش   و سیصد و سی و پنج هزار

سال  کرمانشاه آمدم به دیر ون. من چباغ حکیم بودیم به یبود و در همان کوچه منته

مادرم  .کردندمدارس دولتی مرا ثبت نام نمی .و مدارس پر شده بودند تحصیلی شروع

ی غیر انتفاعی در مدرسهمن  ند.ملی ثبت نام ک یمرا در مدرسهمجبور شد 

 دبستان مختلط دخترانه و)سابق  چراغ برق، کنار استانداریی محلهنزدیک  «سعدی»

 سعدی( ثبت نام کردم.  یپسرانه

 ها به قول امروزی سطح بالا و هایهای خانوادهدبستان سعدی دبستانی بود که بچه

  بودند.« محبی»خواندند. مدیر مدرسه خانم جا درس میکلاس بالای کرمانشاهی آن

هایم را به کلاسی هم .من بودکلاس اول معلم  «افشار»خانم  -رحمتش کندخداوند  -

های انوادهاز خ 1«بخانه خرا» دکتر های مرحومبچه «فرهاد» و «فرید» .خاطر دارم

 سمبه ا هم آمریکایی کلاسی هم دو د.بودن ی منکلاس هم، بسیار مشهور کرمانشاهی

هایم عاشوری بودند کلاسی هم تعدادی از. بودند مسیحی که داشتم «ریپی» و «کای»

 راه سه» تقریبا  . مدرسهدندآمآن مدرسه می به «فردوسی» یمحله از زمان آن که

تعدادی هم دختربچه  .کرمانشاه واقع شده بود «پل چوبی»و در همین  یفعل «برق

که  بود «شکر»شان هم و یکی «یرما»دخترها این اسم یکی از  .مان بودندکلاسی هم

                                                           
 نه خراب ) قره سواران ( و پادرمدفن خانوادگی سرتیپ علی خان خا ،آرامگاهی محلهواقع در  - قبره ی خانه خرابم -1

دار طرفا نشد. سارتیپ علای خاان قاره ساوارادکتر کیومرث خانه خراب که به دست پرویز مهرپویا ناجوانمردانه کشته 

ب ه خاراخانه را بر سرش خراب کارد و باه هماین دلیال بعادها باه خانا فهمیداین را دولت وقت وقتی  .مشروطیت بود

طاب دکتار محمام سرتیپ بالاتر از هشتی انقلاب توسط سرتیپ خانه خراب سااخته شاده و باالاتر از آن  معروف شدند.

 . خانه خراب بود
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من سه سال در این مدرسه درس  .کردیمسلام علیک می ها به زبان ارمنیبا این

ها و درس خواندن در این مدرسه از خاطرات خوب من دوستی با این بچه .خواندم

 . به جا شدم برای کلاس چهارم از این مدرسه جا .است

 چاپخانه نلاا که «سعادت کامران» با جاآن م.آمد دیگری دبستانبه  چهارم سکلا

 کردمی سرکشی من به پدرم .شدم مستقل چهارم کلاس از من .بودم کلاس هم دارند

 .رفتممی روستا به بازی و تفریح و برادرهایم ،پدر دیدن برای هاتابستان هم من و

-آن هها را بسبهایی داشتیم که ابوستا خرمن کوما در ر .سب سواری داشتما شوق

در تمام روستاها  .گفتندمی «انچ»های محلی بخرمن کوآن  هب .بستندها می

کردیم و مسیر رفت و برگشت ند و فقط ما با اسب چان میکردمعمولا  با گاو چان می

این ه داشتم من خیلی علاق شدیم که بسیار لذت بخش بود.میسوار را هم بر اسب 

 من و ندکردمیها اسب این سوار مرا خواسته خدا از هم. خانواده سوار بشوم ها رااسب

  .بودم سرگرم هاآن با هاساعت

 سبا در حین و مکردمییی را که شنیده بودم حفظ هاصنیفت .بود خوب صدایم من

 یآرام آرام شهرت صدای من به پدرم رسید و خواننده .مخواندمی ها راسواری آن

های پدرم و فامیلدوستان شد و ی فراهم میزمتا باز آن به بعد  .مخصوص پدرم شدم

-من شروع به خواندن میو  «ناوبخ !کیومرث جان »:گفتپدرم می ،دندشجمع می

 کردم.
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ای جا خاطرهآندام مدرسه رفتید از برای کلاس چهارم به ک !تیمسار -

 ؟دارید

باید از خیابان  .ولانی استسعدی خیلی ط یکلاس چهارم من دیدم مسیر مدرسه -

بنا بر این برای م. آمدمی پل چوبی و ان فردوسیخیاب دربرق فعلی راه ه س تامصوری 

روی ه ب هشت متری رو یکوچهواقع در  «جامی» یمدرسه کلاس چهارم به

تلخی برای من  یجا خاطرهاین .در آن مدرسه ثبت نام کردم من .آمدم اعظمدبیر

و ظلم و بی  آن من برای اولین بار معنای ستم را فهمیدم یبه واسطهکه  شکل گرفت

 تدبیری را حس کردم.

دانم ناگهان نمی .یک پنجره بود ی مابین ما و کلاس کنار .سر کلاس نشسته بودیم

بین دو  یپنجره یتمام شیشه .و شیشه را شکستند ندزد از آن طرفچه طور شد که 

 دهبدنم بری م کهشانس آورد .ریختفرو پشت گردن و روی شانه و سر من  ،کلاس

 و از پشت نیمکت مرا گرفت .پنج دقیقه طول نکشید که ناظم مدرسه بالا آمد .شدن

 «ی؟چرا شیشه را شکست »ت:و گف کشیدبیرون 

 دعواآن طرف انگار  .شکستند را شیشه دزدن طرف آن از .امشکستهن من !آقا :تمگف

 .بود شده
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لگد مرا بیرون  و چک با «بگذارد. کلاه مرا سر خواهدمی بچه این »گفت: مدرسه ناظم

در من  . این کاربه چوب فلک بست بودم،ده یا یازده ساله  ایبچهرا که کشید و م

برای اولین بار در  .را فراموش کردم آن ناظم ایجاد کرد که حتی اسمفرتی چنان ن

هی  تقصیری بیگناه را بی ها من بچهچشم جلوی  د ورا به چوب و فلک بستنمعمرم 

 .نفرت پیدا کردم ظلمظه من از آن لح د.فلک کردن

 .خواهم از این مدرسه بروممی .ام را بدهیددهپرون :دفتر ماندم و گفتم دم صبح دافر

  بدهد.حرف من گوش  به چون حتی این آقا حاضر نشد

 «ست؟چه خبر شده ا»:و گفت خلاصه مادرم آمد

  د.ناهمرا کتک زد .انممجا نمیاین :من گفتم

 یخاطره اتفاق ولی این .شویمنبود که از مدرسه و معلم شاکی بطور این آن موقع

از هی  کدام  حالا .ام را با پافشاری گرفتمپرونده .من به جا گذاشتذهن را در  یتلخ

فتح  یتپه»ای روی مدرسه .کردندمیننام  را ثبتمجای خالی نداشت و مدارس 

مرا ثبت نام  بودپیدا شد که حاضر  یعنی درست انتهای شهر کرمانشاه «خانعلی

 یروی دبیرستان دخترانهه ب رفتم رومی «شکرالله خان» یباید از کوچه .بکند

انتهای  ،سابق «پهلوی سه راه»همین سه راه شریعتی الان و یعنی  «ختشاهد»

را ماسم  جاآن بود. «رودکی» نام پسرانه به ییک مدرسه ی شکرالله خانکوچه
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 از خیلی خیلی حالا اتفاق ینم. با ادادجا ادامه نوشتند و سال چهارم ابتدایی را آن

 میدانبه  بعد و «خورشید و شیر» راه چهار به مصوری از باید حالا .شدم دور خانه

به خیابان  آن خودم را پشتی یکوچه هایپله پله از و رفتممی زمان آن «مصدق»

  .رفتمخان میفتح علی یجا به بالای تپهم و از آناندرسشریعتی می

قدر دشوار هساله چ یازده یحساب کنید این همه راه و تغییر مسیر برای یک بچه

یک  و بیاید. را برود مسیرهد هر روز در گرما و سرما این وقتی بخواخصوصا   .است

ام را گرفتم و این پرونده مپنجم شد کلاسکه سال بعد  .سال به این ترتیب گذشت

یا  «سنگ معدن»جامی انتهای خیابان  یآن وقت مدرسه .آمدم «خیام»بار به خیابان 

خانه )رئیس چاپ جا با آقای کامران سعادتآن .بود کرمانشاه همین خیابان خیام فعلی

سال پنجم هم به این  .کلاسی شدم هم (فعلی کرمانشاه سعادت و روزنامه باختر

 «.به سنقر بیا »:ام کردند و گفتندسال ششم برادرهایم وسوسه .ترتیب سپری شد

 –ش همسر اول یخانواده چون پدرم .ر دبیرستان نداشتودینروستای  آن زمان

 ،من .بود کرده اجاره خانه ش یکپدرخانم یخانه کنار در نددخانم سنقری بو -نردان

 در .کردم شروع جاآن را ششم کلاس من و رفتیم مدرسه جاآن فریدون و علی ،بهمن

 مناسب من برای وضعیت باز .دادم را ششم سال نهایی امتحانات «امجدیه» یمدرسه

تضاد خیلی زیادی  م.فقط من کرمانشاهی بود .زبان بودند رکمام مدرسه تُت .نبود

علاوه  ولی من .برادرهای من چون اهل روستا بودند سازگاری خوبی داشتند .داشتیم
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های ترک زبان برایم ارتباط گرفتن با مردم و بچه سر به هوا و بازیگوش بودم کهبر این

 سخت بود.بسیار 

حالا فقط من  .برایم فرستاد بود، یک ساعت مچی که کادو کموقع باز مادرم ی همان

 .روز اول کوک کردن ساعت را بلد نبودم استیادم  .داشتم ها ساعت مچیبین بچه

 .گرفتمرحوم پدرم از این قصابی گوشت می .ما بود یقصابی سر کوچه ییک مغازه

این آقا هم برای هر  .دادین آقا پول میه اتومان ب سی یا چهلآمد می هپدرم سر ما

گرم گوشت را داشتند به گوشت چهار تا مهُر که هر کدام ارزش دویست و پنجاه کیلو 

این  امن بم. خریدگوشت می بردیم وما هم هر بار یکی از مهُرها را می داد.ما می

ین آقای قصاب دادم به اام را اولین ساعت مچی کوکی ستیادم ا .مغازه دار آشنا بودم

 .را یاد گرفتمجا کوک کردن ساعت آنمن  .کرد کوکساعت را برایم  و ایشان هم

کفش و  .ها یک سر و گردن بالاتر بودم چون ساعت داشتمترتیب من بین بچهبه این 

 بازیگوشی ودوران  .دشها میها باعث تفاوت من با بچهینهم .هایم شهری بودندلباس

 .شروع شد از همین جاهم من  هایشیطنت

ال ششم را با من سخت گذشت که با مصیبت س قدر بهآن سال آن هابا تمام شیطنت

مجبور شدم و  نمره نیاوردم را های ریاضی و جبردرس .دمسپری کر تجدیددو 

کلاس ششم را گرفتم و  ی که بودمصیبتهر خلاصه با  .تابستان دوباره درس بخوانم

گفتم امکان  نم بمانم هر چه پدرم اصرار کرد .سال بعد دوباره به کرمانشاه برگشتم
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این  .به کرمانشاه آمدم و دوباره پیش مادرم رفتم .جا بتوانم درس بخوانمندارد من این

 .نوشتند 1«کزازی»بار اسم مرا در دبیرستان 

 ،اهاز معلم .سیس دبیرستان کزازی بودأصدمین سال تیک مسالا !تیمسار  -

 ؟مدیر و دانش آموزان دبیرستان کزازی کسی را به خاطر دارید ،معاونین

 ،«تیموری»آقای  .بود جاناظم آن «بشیری حاجی» زمان آن کند رحمتش خدا  -

جا درس که باستان شناس بود آن «مسعود گلزاری»پروفسور  ،«زنگنه»آقای 

                                                           

 اسات.واقاع شاده  مسجد جاامع ، شرقکرمانشاه در کهاست  و جزء میراث فرهنگی ملی آثار از  - دبیرستان کزازی -1

سااخت ت. باه ثبات رسایده اسا آثار ملای ایاران عنوان یکی ازبه ۲۲۲۶ ثبتبا شماره  13۷۷دی  ۲۷این اثر در تاریخ 

به قدرت برسد و دولت اقدام به ساخت مدارس مدرن در سراسر  رضاخان که ها پیش از آنمدرسۀ کزازی از مدت

رن اقدام به شد. سید حسین کزازی برای ساخت یک مدرسۀ مددنبال می سید حسین کزازی کشور کند، از سوی

باود. در  نشده باقی ماناده اما کمبود پول برای ساخت این مدرسه حل بود، آوری اعانه و برگزاری تئاتر کردهجمع

( 19۲1فوریاۀ  1۷) 1۲99بهمن  ۲8از هند، در روز  میرزا اسکندری سلیمان نهایت با بازگشت وزیر فرهنگ وقت

بهمان  18در روز  کزازی به تلاش خود ادامه داد و یاک ساال بعاد،و شد  کلنگ ساخت این مدرسه به زمین زده

آوری اعانه و برگازاری تئااتر کوشاید تاا هزیناۀ کمیسیون دیگری تشکیل داد و با جمع( 19۲۲فوریۀ  ۷) 13۰۰

مقامات نظامی باود کماک خواسات و باار  زکه ا احمد امیراحمدی ساخت مدرسه را تأمین نماید. او در نهایت از

در منزل امیراحمدی کمیسیونی برای تأمین هزیناۀ سااخت مدرساه ( 19۲۲اکتبر یا نوامبر ) 13۰1دیگر در آبان 

رسه انجام تشکیل شد و ثروتمندان شهر وجوهی را پرداخت کرده و این بار بخش مهمی از عملیات ساختمانی مد

خورشیدی بخشی از ضلع شمالی حیاط  3۰اما در دهۀ  هزار متر مربع وسعت داشت، 9زمین مدرسه در ابتدا  .شد

نصاف کااهش پیادا کارد. دیگری در آن تأسیس کردند و بدین ترتیب مساحت مدرسه به  را جدا کرده و مدرسۀ

از آن جادا شاده و 13۵۷انقالاب بهمان  های پاس ازز ضلع شرقی حیاط مدرسه نیاز در ساالاهمچنین قسمی 

ساختمان مدرسه در ضلع جنوبی زمین مدرسه قرار گرفته و ساختمانی . شد مسجد جامع شیعۀ کرمانشاه ضمیمۀ

عماار یاا مهنادس آن ناام طاراح، م. دهادرا نشاان می معماری روسی گرا است که تأثیر معماری اروپایی یارونب

اکنون از سوی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به ماوزه  ساختمان دبیرستان کزازی هم .مشخص نیست

 .است شده تبدیل پرورش و آموزش

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بود که به « حلیمی»ی من بود استاد استادی که بیشتر از همه مورد علاقه .دادندمی

 تغییر نام داد.« فرزام»

 آقای .بود شاعر و داشتند بود که تابلو سازی« یمعیر»هایم آقای کلاسی از هم 

 کرمانشاه فردوسی میدان در که بود «رشیدی» آقای هم دیگری .بود «گراوند»

 1«علی اشرف درویشیان»قای آ هم من هایکلاسی هم از یکی .داشتند بیمارستان

 .دار گردیدد و در سطح جهان ناممشهور ش اید نویسندهعکه ب بود

  ؟ایدخواندها از آقای درویشیان کتابی شم -

 رویشیانا آقای علی اشرف دبمن به شعر و ادبیات با آشنایی من  یعلاقه بله. اصلا   -

 .شروع شد

ری در ادبیات و شاع گونهو چه دیدای درس خوانشما در چه رشته !تیمسار -

 ؟هم دستی داشتید

با این  ولی مدرس خواند الان استتجربی که طبیعی آن روزگار  یمن در رشته -

 «شاهین کرمانشاهی»با تخلص  و آشنایی به سمت ادبیات و شعر گرایش پیدا کردم

                                                           
نویس و داساااااتان( 139۶آباااااان  ۴درگذشاااااته  - 13۲۰شاااااهریور  3زاده ) -اناشااااارف درویشااااایعلی -1

هایش را پایش بود. درویشیان برخای از نوشاته کانون نویسندگان ایران و عضو ایرانی چپگرای و سوسیالیستپژوهشگر

کرد. وی پیش و پس از انقالاب چناد باار باه علات منتشر می «لطیف تلخستانی» نام مستعار با ایران 13۵۷انقلاب  از

 .بود«  ایمما نویسنده» درویشیان یکی از نویسندگان اعلامیه .سیاسی زندانی شدهای فعالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B4_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
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 1«و سیاه سپید»ی مجلهرمانشاهی برای با همین تخلص شاهین ک .گفتمشعر می

  .شدمی چاپ مشعرهای مجله این در بود جالب .فرستادممی شعر

نی و جوا های نوجوانیشیطنتش آموزی در دبیرستان کزازی از دوران دبیرستان و دان

س آن زمان یک خودروی فولککند  رحمتخدا پروفسور گلزاری را  .ما شروع شد

-می نبیهت شد و ما راوقتی عصبانی می .ایشان معلم ورزش ما بود .ای داشتقورباغه

وی کشیدیم و ررا می و آنگرفتیم ش را میماشین و ته رفتیم سرها میبا بچه ،کرد

-یبالا م «مسجد جامع»آمدیم از دیوار بعد می .شودذاشتیم تا جریمه بگخیابان می

د هم کلی داخدا  آن بنده .کردیمجا فرار میرفتیم و از آنیمداخل مسجد کشیدیم و 

 ها وت فروشجا دسآن .بود «نراای» روی مسجد سینما هب رو . آن زمانکردو هوار می

وردیم و پا خمیباقلا و شلغم حسابی  فروختند.میو شلغم  قلاگرد باهای دورهیچرخ

  .گذاشتیمبه فرار می

 ما خود هایفامیل زاز اهالی دینور و ااین مدرسه  من در هایکلاسی دو تا از هم

در همین  .بود «مظفر فرجی»ی هم دیگر و «کیومرث کیانی»ها یکی از آن .بودند

این فکر افتادم که باید  هیعنی ب .مدرسه و همین ایام بود که هوای پرواز به سرم افتاد

                                                           

فعالیت خاود را آغااز کارد. ایان مجلاه در  علی بهزادی با مدیریت 133۲ای بود که از سال نام مجله -سیاه  سپید و -1

روزنامااه  ایاان مجلااه توسااط. کااه اکثاار مطبوعااات تعطیاال شااده بودنااد بااه صااحنه آمااد ماارداد ۲8کودتااای  حااوالی

مجلاه »شود و کتابی هم با عنوان متهم می فراماسونری و حکومت پهلوی به حمایت از جمهوری اسلامی دولتی نگاران

 .است در همین مورد نوشته شده« سپید و سیاه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C
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پیدا را ها عقابجوجه  و بگردمکه  شدعث میاین شوق پرواز با .به آسمان پرواز کنم

م. جوجه ین طرف و آن طرف ببرو برای شکار با خودم به ا پرورش بدهم و کنم

 بردم.شان لذت میبزرگ شدن و پرواز تم و از تماشایداشنگه می ها راعقاب

از  ؟رفتیدباز به روستا می بودید وان و جواننوجکه در این ایام  !تیمسار -

 ؟ای داریداین ایام خاطره

با کت و  مشدها که تعطیل میخواندم تابستانتان کزازی درس میوقتی دبیرس .بله -

 یاتفاق ردینوی منطقهدر همین  .رفتمعطر و ادکلن زده به روستا می و فوکل،شلوار 

 .پیدا کردم شهرتعام  و خاص که پیش پیش آمدبرای من 

-میرفتم آن را با خودم میروستا  وقتی به .خیلی زیبا خریده بودم من یک خنجر

 روستای یکی از پسرهابا  و بستممی پدرم به کمر قطار فشنگه خنجر را همرا .مبرد

 کوهبه و داشتیم برمیرا کوله پشتی  و تفنگ پدر ،کارگر ما بودهم و  هم رفیقکه 

طاق و سان)در  درالان  .بود «فر رضاییص»اسم ایشان  کنیم.کبکی شکار  تا رفتیممی

یک رستوران بزرگ  ،کرمانشاه بستانطاقیا همان  زبان کرُدی به معنی طاق سنگی( 

ا این دوست طور که ب همین .و مشهور به نام غذاخوری حاج صفر خان رضایی دارد

 یآمدیم و اسلحه همراهم بود دیدم یک اتوبوس دم آبادخوبم داشتیم پایین می

 .شان بلند شده استصدای داد و بیداد .اندجمعیت زیادی هم جمع شدهو  ایستاده

 ؟چه خبر شده استیعنی  :فر گفتمصمن به همین آقا 
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 -  شدیم خدا بیامرز خواهرمآمدیم و به روستا نزدیک میطور که پایین میهمان

 اسلحهو  ما هستو اهل دعو رکمی ش من دانستمی . ایشان چونرا دیدم -ایران خانم

من نفهمیدم  .تفنگ را از دست من گرفتو آمد  منجلوی  ندیهم همراهم است ت

 «.دعوا کند تگذار برادربرو ن »:گفت لی شنیدم کهقاپید و چرا تفنگ را از دستم

 ی؟ک :گفتممن 

 «.فریدون »:گفت

کندوله  یدارد به سمت روستا و ستاتوبوس حامل عروس ا دیدم موقتی جلو رفت

ال کنم در حفکر می .شان هم داخل اتوبوس بودندوادهداماد و خان ،عروس .رودمی

از  ما کارگر دیگری داشتیم که .متوقف شده بود ما آبادی جلویو  راتوبوس پنچ ،عبور

  .شاگرد راننده به او تذکر داده بود .سر کنجکاوی داخل ماشین را نگاه کرده بود

-همگر خطایی کرد .کنممیدارم مثل همه نگاه . اممن کاری نکرده »:او هم گفته بود

از سمت دیگر  ایشان اما .کرده بود و بر اتوبوس دور رشاگرد راننده او را از دو «؟ما

از زیر راننده شاگرد  بار. اینماشین را نگاه کرده بودداخل دوباره آمده بود و اتوبوس 

گر تو کار .مگر نگفتم دور و بر این ماشین نمان »:گفته بود و آمده بود ماشین بیرون

 «؟چه کسی هستی

  «.من کارگر بزرگ این آبادی هستم »:گفته بود کارگر ما هم 
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زرگ این آبادی که تو کارگرش ب فلان و بهمان به پدر   »:اننده هم گفته بودشاگرد ر

 «.هستی

بزرگ این  مرد ناحسابی »:گفته بود رانندهکمک . به شنیده بوداین را برادرم فریدون 

-دوم این نکرده ییکه کارگر ما خطااول این ؟دهیچرا فحش می .آبادی پدر من است

 «.ین کارگر گفته بشود نه به پدر منه ابشود باید بگفته باید  که اگر هر ناسزایی

دست به گریبان شده  شاگرد راننده با برادرموقتی من رسیدم  بگو مگو بالا گرفته بود.

را بلند کرده بود که با آن  سنگینی تالیور .را به ماشین چسبانده بودبرادرم  ند.بود

 ،را بزند ش را بلند کرد که برادرمده دسته شاگرد راننهمان لحظه ک .فریدون را بزند

م به اختیار برای اولین بار در تاریخ عمرم دستش را گرفتم و چرخاندم و بیم  دست

چاک زدم  با کارد ش رااز پس گردن تا پایین کمر و آن را کشیدم و رفت دطرف کار

این اتفاق با  .جا را گرفتافتاد و خون تمام آن مرتبهیک ی خدا بنده پاره کردم. و

بعدا   .افتاد هماشین راو  مجروح را هم سوار کردند یراننده اگردشخیلی سریع 

به پزشکی  . وقتیایشان را با ماشین دیگری به کرمانشاه فرستاده بودند فهمیدیم که

کسی که تو را  یاهشانس آورد !انجپدر »:به او گفته بودند رفته بودکرمانشاه  قانونی

شد پاره می تتر بدناگر کمی بیشچون ای بوده است یک چاقوکش حرفه چاقو زده

 «.کشترفت و تو را میمی تخون داخل شکم
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خلاصه مرحوم پدرم با نفوذی که داشت ماجرا را طوری تمام کرد که من حتی 

ی از فخوآن دور و اطراف های جوان .بین مردم پیچید ولی این خبر .رفتمنهم  پاسگاه

در چاقوکشی استاد  قا کیومرثاین شهرت روی من افتاد که آ .کرده بودندمن پیدا 

 .رده بودمبن فقط همان یک بار دست به چاقو این طور نبود م در حالی که اصلا  .است

دانستم ن نمیولی م «.وارد است واستاد  کیومرثآقا  »:گویندشنیدم همه میمی

 فو خوبرند ها از من حساب میدیدم جوانمیوقتی بعدا   .زننده حرف میچ یبارهدر

 .ای هستمکردند که من چاقو کش حرفهفکر می عا همه واق .فهمیدمماجرا را کنند می

اش بودم و هم بزن خوانندههم حالا من  .آمدپدرم هم از این وضعیت بدش نمی

  ش.بهادر

دوست خنجر حالا دیگر  خوشحال شد. که باز پدرم افتاد یاتفاقدوم هم ناخواسته بار 

م رفتبا اسلحه بیرون میکه ی هایوقت حتی .و همیشه همراهم بود و یارم شده بود

داشتم و م سال چهاردهبودم. ز سوار دوچرخه یک رو .بستممی به م  پایم را همجر خن

زارهای دانستم زمین و گندمجایی که می . ازآمدمراهان میدوچرخه از سمت میان با

های ما کمپاین در حال درو دیدم رو به روی زمین در حال عبور بودم.خودمان است 

 .چادری روی آن کشیده بودندو درست کرده بودند  یآلاچیق .کردن گندم هاست

کسی را و شهر بودم  یمن بچه .خوردندجا نشسته بودند و ناهار میی هم آنچند نفر

-طور که داشتم رد میهمین .زدممی یسر به روستا هما سه از کل سال م.شناختنمی

ها کلاه شاپو سرش بود با شتاب مرد هیکلی که یکی از آن ن وسط دوآشدم دیدم از 
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این  .جاده هم جاده شوسه و پر از سنگریزه بود .خودشان را به وسط جاده رساندند

 .تمداشه ترمز کردم و دوچرخه را نگ . منندکردو دست بلند  ندجلو آمد یانآقا

  .بفرما :گفتمو سلام کردم به رسم ادب  ندتر بودبزرگ هاآن چون

پیاده شو این دوچرخه را  »:جواب سلامم را داد و با گردن کلفتی گفتها آن یکی از

  «.به ما بده

 ؟کاری دارید ؟چرا :گفتم

 «م.بشویم و گشتی بزنی سوارخواهم می »:گفت

 .موباید بر .من کار دارم :گفتم

 «.بریمرا می اتزنیم و دوچرخهت میکتک ات را ندهیاگر دوچرخه »:گفتآن مرد 

 ؟!ام را بگیریدخواهید به زور دوچرخهمیمن برآشفته شدم و گفتم: پس 

 «.بله »:گفتند

 !اگر نگیرید :ناسزایی هم گفتم و گفتم و را کشیدم دکار دست بردم و رتبهیک م

اگر که گنده آن دو مرد  .شان حمله کردمطرف دوچرخه را رها کردم و بهنامردید. 

به هم دیگر  کردندکه فرار میحالی در ،لم آمده بوددخزدند یک سیلی هم به من می

 «.کندن را پاره میامالان شکم !فرار کن» :گفتندمی
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 :گفتبه آن دو مرد و خندد قاه قاه میو نشسته آلاچیق سط ویک مرتبه دیدم پدرم 

 مراه خواستمیپدرم  میدمجا بود که فهآن «.شر استپسر من این  ! گفتم کهبابا»

 .کردند پذیرایی من از حسابی بعد «نشین.ب »:گفت کرد بغل مرا پدرم .کند امتحان

 «؟رویمی کجا »:گفت پدرم

شان ای مادر .بزنم «کیومرث کیانی»روم که سری به راهان مینمیا به :گفتم

کیانی بعدها سرهنگ نیروی هوایی و استاد زبان کیومرث . پدرم بود یدخترخاله

هوایی نیروی  ،با هم باشیم طور رقم زده بود که دبیرستانسرنوشت این. انگلیسی شد

من برای آموزش خلبانی و کیومرث کیانی  یم.به آمریکا رفت هم با هم بودیم و با هم

 .برای طی استادی دوره زبان انگلیسی آمده بود

 ومرثو باز هم پیچید که کیم زیاد شد تشهر .مثل توپ صدا دادین ماجرا ا به هر حال

 .نزدیک بود فلانی و فلانی را هم بکشد

 » :گفت به من های من پی برده بودکه انگار به توانایی پدرماز این ماجرا بعد  دو روز 

 چهل یا پنجاهحدود  .هستیتو روند می وجینمسئول کارگرهایی که برای  از امروز

 و امضاءتاریخ باید کاغذهایی را که دارند  د از بررسی کارشانبع که تو نفر هستند

  «.دهمق میقوها حآخر سر به تعداد امضاهای که تو زدی من به این .بزنی

 .شدم پدرم مباشرمن  ترتیب نبه ای
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 از .خنددمی کندمی ینوج دارد که هاییخانم از یکی دیدم کار حین در روز یک

 ؟خندیمی چرا شده چه :پرسیدم ایشان

من هم  گفت رمشوهآمدم کار می داشتم سر که کیومرث خان! صبح »:گفتاین زن 

بگو اسم مرا هم به لیست  کیومرث خانبه  .وجین بیایمبیکارم بگذار من هم برای 

و  دها زیر گریه زدنبچهکه با من بیاید د رم آماده ششوه .گفتم باشد بیا .اضافه کند

 «.کندرا پاره می تر بروی کیومرث خان با چاقو شکماگ بابا نرو :دگفتن

 ؟!ایدست که برای ما درست کردهسمیابابا این چه  :ناراحت شدم و گفتم من

ش خیال زمرحوم پدرم نی .رفتمزمین می تفنگ سرو تمام این تعطیلات من با اسب  

دوستی و محبت  البتهری و پیگی با توجه به نوع نظارت و که تا من هستم راحت بود

کار  ددادیگر به خودش اجازه نمی کسی شانبا کارگران و رسیدگی به مشکلات

 ءامضا برایش کردمی کار بد هم کسی اگر .کردممی تعیین حد شانبرای .شکنی کند

حتی یک دانه هنگام وجین زنم دی حرف میج من دانستندمیهم  هاکارگر .زدمنمی

نفر سرکشی  یکی دوشد آخر سر هم که کار تمام می گذاشتند.علف را هم جا نمی

خلاصه پدرم از این بابت  .کردندرا پاکسازی می کردند اگر چیزی جا مانده بود آنمی

  .خیلی خوشحال بود
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روستا و  م ازجوانی و نوجوانی ،کودکیی این اتفاقات خاطرات من از ایام مجموعه

ول معروف یک خط در و به ق ممن به کرمانشاه آمده این ترتیب ب .حوادث روستا بود

 .زدمگاه به روستا هم سر میمیان گاه و بی

افتاد که بیان  یک روز در کرمانشاه اتفاقی .را ادامه دادم امدر کرمانشاه مدرسه 

 .گرددبرمیمن به پرواز و آرزوی خلبان شدن  .اش خالی از لطف نیستخاطره

 بستانطاقیا همان طاق و سان به کوه  سری که گرفتیم میمها تصروز با بچه یک

-قاط راهی که بودیم نفر شش. بگذرانیم دامان کوه ریک روز را د خواستیممی بزنیم.

  .شدیم بستان

حرکت بستان قاطروی مدرسه کزازی و سینما ایران به سمت ه ب خه از رودوچر ا سهب

 کردیم.

 ؟گرددبرمیطره به چند سالگی شما این خا !تیمسار -

نمک و روغن  ،تخم مرغ ،گوجه فرنگی ،تابهمن ماهی .سالگی چهارده یا پانزدهبه  -

جا کنار و صبحانه را آن مدرست کنی «اُملت»قرار بود  .کرمانشاهی با خودم برده بودم

زدیم تا خسته این مسیر بلند را نوبتی رکاب می طول .بستان بخوریمطاق یدریاچه

همان درخت  قرار شد کنار دریاچه پای .بستان رسیدیمقاطبالاخره به  .نشویم

جا یکی از آنولی  م.صبحانه بخوری بود، ش مقداری خالی شدهاهکهنسالی که داخل تن

 «.بستانبرویم روی طاق »گفت: هابچه
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 هستان ورک کوپا لانجایی که ا «.پایه هبرویم سمت کو »:ها گفتیکی دیگر از بچه

   .کوچک است غاردست آن یک  بالا

نیاید نامرد  کوه بالای هرکس ایمجا آمدهحالا که تا این» گفت: هابچه از دیگریکی 

 کرمانشاه بچه که ما برای همین .شدیم تحریک همه است نامرد گفت وقتی« .است

 .نرویم نامرد هستیم لابا اگر کردیممی فکر .بخورد بر نامغیرت به که بود کافی بودیم

های اطراف دریاچه زنجیر کردیم ها را به نردهدوچرخه یم. فورا تقریبا  همه هم سن بود

کوه بالای وقتی  ده بودیم.صبحانه هم نخور .بودیم سته و کوفتهخ .و راه افتادیم

ن بالا آاز  .لرزیدمان میاز فرط گرسنگی و خستگی زانوهای .نزدیک ظهر بود م،رسیدی

زیبا را هرگز  یاین صحنه .بود ما زیر پای ششهر با تمام وسعت یمکردمیکه نگاه 

خودم گفتم  با .دوباره یاد آسمان و پرواز افتادم هبالای کو آنحالا  .کنمفراموش نمی

 حتما   ،یک روز از این کوه هم بالاتر بروم باید ،باید پرواز کنم م،من باید به آسمان برو

 ایصخره رویو  برداشتم را سنگی جاانت. همر استبالا دیدنی ز آنزیبایی این شهر ا

 کرمانشاه 1«وپرآ» کوه یادامه که انتسبکوه طاق به و زدم کوه هایصخره از بالاترین

                                                           
طاول  با ،کرمانشاه شرق شهررشته کوهی امتداد یافته از شمال غرب تا شمال (برآپُ معنای به ردیکُ به) -و کوه پرآ -1

رشاته کاوه پاراو از  باشدمی ایران در غرب رشته کوه زاگرس کیلومتر مربع بخشی از 88۰کیلومتر و وسعت 8۰تقریبی 

آن را از رشاته  گاماسایاب است و از سمت جنوب شرقی، رودخانه معروف متصل رشته کوه شاهو سمت شمال غربی به

های دیناور و بیلاوار در شامال غربی و دهستان روند و میان دربند در جنوبهای پایکند و دهستانرسین جدا میکوه ه

 از  یکای و کوهساتان ایانمتر از سطح دریاا بلنادترین قلاه  3۴۰۵ارتفاع  با قله پرآو .اندشرقی این کوهستان واقع شده

 .است واقع شده کرمانشاه که در شمال شرقی شهر شمار رفته جهان بهی بسیار برجستهی لهق 1۵1۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D9%88
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ultras_of_West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ultras_of_West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ultras_of_West_Asia
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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و اوج بگیرم  من بالا بروآسما در قدرآن باید روز یک خورممی قسم : پرآو!گفتم است

 .یک حبه قند ببینم یکه تو را به اندازه

 .اما آن روز گذشت دماندر ذهنم این خاطره از ایام کودکی 

برای مأموریت  برگشتم آمریکا از ، وقتیشدم خلبانو  رفتم آمریکابه  که بعد هاسال

یکی   .بودم دوست همدان «سوباشی رادار» هایبچه با .مهمدان رفت 1«نوژه پایگاه»به 

. با شهید ای من بودهم محلهها افسر کنترل شکاری دوست و همشهری و حتی از آن

فرهاد ی باغ حکیم مصوری آشنا بودم. )لهاز دوران کودکی و مح« فرهاد دستبو»

دستبو و دوست و همشهری دیگرم شهید مهدی عسگری هر دو در بمباران رادار 

 سوباشی شهید شدند.( 

هدایت یک جوری مرا به فرهاد گفتم: فرهاد! مرد و مردانه وقتی من برای پرواز آمدم 

خلاصه  .هر طور شده مرا به آن منطقه ببرید .کنید که به کرمانشاه بروم و گشتی بزنم

سمت پرواز آن به  پیش آمدکه فرصتی و در ها ساخت و پاخت کردم با این بچه

 من   رآو!پ :و گفتمآو  هواپیما را کج کردم و به کوه پرآین پرواز روی کوه پرح .کردم

                                                           
بااود. پایگاااه سااوم  نیااروی هااوایی ارتااش جمهااوری اساالامی ایااران خلبااان(13۲۴–13۵8)  -محمااد نااوژه -1

دنیا آماد. او پاس به تهران است. نوژه درگذاری شدهنام شهید نوژه ،پایگاه هوایی )همدان( به یاد او کبودرآهنگ شکاری

شد و بعد از اتمام دانشکده، وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی  دانشگاه افسری در زادگاهش، وارد ریاضی دیپلم از اخذ

شاد. او همچناین افسار  ۴-اف خلباان شاهنشااهی ایاراننیاروی هاوایی التحصیل شد و درفارغ 13۵1شد. او در سال 

شکاری، رئیس شعبه عملیات مشترک، معاونت عملیات پایگااه ششام، فرمانادهی  1۰1های کنترل اسلحه گردان سامانه

مصاطفی دکتار  در عملیاتی برای کمک باه 13۵8مرداد  ۲۵است. او در داشته شکاری پایگاه سوم را بر عهده 31گردان 

باا شالیک  شاود، اماامی استان کرمانشااه در پاوه ، به همراه ستوان یکم خلبان بشیر موسوی )کابین عقب( عازمچمران

 کند.سقوط میگیرد و مورد هدف قرار میتیربار مخالفان انقلاب هواپیمایش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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یک  یقدر بالا بروم که تو را به اندازهقول داده بودم آن .به وعده وفا کردم ومرثکی

 .آسمان هستم یمن بالای بالا و در عرصه .ماهم وفا کرداوعدهالان به  .حبه قند ببینم

 .و حافظ شهر من باش چنان استوار بمان اما تو هم

 زیخاطره گری و با بیان این کودکی مرا به خلبانی و پرواز متصل کرد یاین خاطره 

بگویم عشق پرواز از  این بود که این خاطره م. قصدم از بیانزدم و به قسمت پرواز آمد

 .گونه در جان من ریشه دواندهکجا و چ

-فامیل داشت.کم فراز و فرود ن منزندگی  مثل روستا، در کرمانشاه هم کهاین خلاصه

 .من مصیبت درست کنند سه بار نزدیک بود که برای م دومادریسمت سببی های 

 .ها از بیخ گوشم رد شداین ر شرچند با .دادندقاچاق انجام می چند نفرشانسفانه أمت

کند به زندان هم می حمله عنوان قاچاقچی و کسی که مواد یعنی نزدیک بود ب

دو تا  د وبسته بودن خانم ر مقداری مواد مخدر کمر یکیک بااین که از جمله  .بیفتم

مسافرتی با  .به خرمشهر فرستادند این زن مرا همراهو هر هم گرفته بودند بلیط خرمش

 رود.ده ساعت زجر و وحشت از کرمانشاه تا خرمشهر که هرگز از خاطرم نمی

 ؟شما از این ماجرا مطلع بودید  -

د که جمع آن سه یا چهار بسته بو .دارد زن تریاک به همراهدانستم که این میبله.  -

یک بار دیگر هم از کرمانشاه  .ها را دور کمرش بسته بوداین .شدکیلو می چهار یا پنج
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که  بار دردسر خیلی بزرگی برایم درست شد م ولی یکها بودتا سنندج همراه این

  بالاترین ضربه را به من زد و بیدارم کرد.

ضلع  .خواندیمدر میدان فردوسی کرمانشاه درس میو رفتیم امتحانات میما موقع 

 یرفت یک جادهمی جلالوندسراب قنبر و  یسمتی که به طرف جاده ،جنوبی میدان

از اعیان  متعلق به یکیی ویلایبزرگ  ین خیابان خاکی یک خانهیا اول .خاکی بود

 .داشتخیلی وحشتناک  یک سگ بزرگ بود که شهر

با  !فلانی» :من گفت به (داماد خواهرم) ممادریسببی های یک روز یکی از فامیل

 «ر دارم.کمی با .به من کمک کنو دوچرخه به سراب قنبر بیا 

خواهد ولی مانده بودم باری که دارد چیست و چه کمکی می زدم دسمن ح

پشت خواهد انجام بدهد یا میرا  شخواهد دوچرخه را از من بگیرد خودش کارمی

 .یندنشمن ب

 ی؟با من میایروم من بیرون می !داداش :به برادرم فریدون گفتم

 «؟کجا »:فریدون گفت

با من کار دارد  یکی از خواهرهایم م بعد هم دامادیکه درس بخواناول این :من گفتم

-فریدون را جلوی خودم روی تنه .با برادرم فریدون بیرون زدیم .باید به او کمک کنم

بردیم و یک تکه زیلو که برای زیر انداز همراه خودمان می .دوچرخه سوار کردم ی
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خیالم  .کشنده بودو هم سربالایی  هحالا را .پشت دوچرخه گذاشتیم ها را همکتاب

هر  . بهمشکل خاصی نداریم ست وبود که آن طرف سر پایینی و شیب اراحت 

یک  جاده خردیدم از آ .کمی صبر کردیم.رفتیم  ب قنبرهای سرازحمتی بود تا ته باغ

 و شلوار .قدیمی تنش بود سفید بپوشو های بشور پیراهن از این. آیدد مینفر دار

الهی گفتم با خودم  .باری ندارد ک یامن دیدم ایشان سا .یده بودپوش ی کُردیگیوه

 ؛یاید به برادرم فریدون گفتمخواهد با ما بفکر کردم خودش می .که چیزی نداردکر ش

قدیمی خیلی  ۲8 یمن دوچرخه یوچرخهر. دها را بگیشین و کتابنب پشتتو 

 ؟چه خبر :به او گفتم آمد من سلام کردم و ترنزدیکایشان وقتی  .محکمی بود

 .های تریاک بسته استتا دور کمر و شکم را با بسته ردیدم دو تان روز بد نبیند.چشم

-: میگفتم .شده مثل مداد بود لولپر از تریاک  یبسته چهار .ها را باز کردبسته

 ؟چه کار کنمها خواهی من با این

مواد  آن همهرا برداشت و  این را گفت و خودش زیلو  «.ها را برداریدکتاب »:تاو گف 

به و ها را ببر این »:گذاشت و گفتدوچرخه د عقب ک بنپیچید و روی تر لای زیلورا 

 «.آیممن هم از جاده آرام آرام پایین می .خانه برو

حامل هی  خودم ها رفته بودم ولی هی  وقت مستقیما  همراه این چند بارتا حالا  

دوچرخه انگار بود  و شیب پایینی چون سر فتادم.دوچرخه راه ا . به ناچارچیزی نبودم

پیش خودم گفتم هر طوری شده باید از شر این قوم خودم را خلاص  .آمدخودش می
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یک  یفهمیدم خانه بعدا همان خانه ویلایی که  دیدم در  هفکر بودم ک در همین .کنم

 سگ ،ار در را باز کردخدمتککه  به محض این .ایستاده است تچیپس ،رهنگ استس

 .کاری نداشت ولی ناگهان به ما حمله کرد ستچیبه پ .خانه بیرون پریدآن 

گاز  زی نمانده بود که پای مراچی .دهانش نزدیک پای من بود ی نافرمسگ گنده

یک مرتبه دوچرخه  م.هول و ولا داشت ه بودم وکرد هایم را جمعپامن از ترس  .بگیرد

 .زمین افتادیم در رفت و هر دو ندویاز زیر پای من و فر

ها روی زمین تریاک ده یا پانزده متربه طول  حدودا  ولی شدیم بماند آش و لاش

 .لرزیدم از وحشت میتمام بدنست. مداد ا کردید فکر میدهر کس می د.پخش شدن

و م را داخل شلوارم کردم پیراهن .دانستم چه کار کنمنمی .وحشت زده شده بودیم

ها را جمع این لول تریاک وزدم همین جور چنگ می .پیراهنم را باز کردم یدکمه

 .دادمیبرادرم فریدون هم همین کار را انجام  .ریختمکردم و داخل پیراهن میمی

و دوباره  گذاشتیم ریختیم و ترک دوچرخه زیلوه را هم با سنگ و خاک داخل یقب

 .زنان راه افتادیم رکاب

خون از بغل پا تا  .بود پاره پاره مزخمی و شلوار هایمکنار پا .اکی داشتیماسفنوضع  

به  .بود زخمی و خون آلودمان حدودا  یک طرف بدن هر کدام .م  پایم جاری بود

ناسزا نثار خودم کردم و  یکل و که به خانه رسیدم بارشان را خالی کردممحض این

 .فردا تصمیم گرفتم بروم .مشرف نداروز دیگر در کرمانشاه بمانم اگر یک ر :گفتم
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من درس خواندم که  .موخواهم بروم استخدام بشمی :گفتم هرچه مادرم پافشاری کرد

ها فکرکردم که این ساعت .م نه این وضعیت را داشته باشمبشوکسی برای خودم 

کردند که اگر ما دو نوجوان دستگیر و من و برادرم فریدون اصلا  فکر نمی فامیل به

سابقه و نابودی آینده  شدیم. زندان،ه سختی و مصیبتی میگرفتار شده بودیم دچار چ

جا بود که دیدم هر کس به فکر خودش است و دیگری را هر دو نفر ما حتمی بود. این

والا بین این چند  .دادمدتر خودم را نجات میکند. باید هرچه زوبه راحتی قربانی می

شدم. به همین خاطر تصمیم گرفتم بروم و فامیل خلافکار به نابودی کشیده می

 استخدام بشوم و در کنارش به تحصیل هم ادامه بدهم. 

 ؟کردید کار چه و بودید چندم کلاس زمان تیمسار! آن -

 .روممی تهران به و مانمنمی جاایندیگر  گفتمبا خودم  .بودم نهم کلاس -

 ؟گفتید را ماجرا مادرتان به - 

 از که این خاطر به کردم عرض ایشان به و گفتم مادرم برای را ماجرا یهمه بله. -

با  و کار را هم کردم همین .زنممی بیرون کرمانشاه از بشوم خلاص دست این قوم

یکی از این دوستان آقای  .زدیممان از کرمانشاه بیرون تان دیگریکی دو نفر از دوس

آقای  .نام داشت «قاسم خوارزمی»یکی دیگرشان هم آقای  .بود «حجت احمدی»

  .هم با ما بود «شیریبمراد »حاجی 
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گفتند هم به ما  د.ی کرده باشاستخدام که اعلام گشتیمیی جاخلاصه در تهران دنبال 

من  .همه هر دو جا را شرکت کردیم .نیروی دریایی و هم نیروی هوایی استخدام دارد

ایی پذیرفته فقط برای نیروی هو من دوستانی بقیه ولی در هر دو آزمون قبول شدم

م که هم به هدفمن و از طرفی  دبرای نیروی هوایی قبول شدن هااین چون .شدند

نیروی  استخدام بهم، مایل داشتتهم به نیروی هوایی  شدم ومیتر پرواز بود نزدیک

خودم را به پرواز برسانم و هم به نظرم این راهی بود که بتوانم با آن  درآمدم.هوایی 

 م،از دیگران مشورت گرفت ،استخاره کردم .خودم را از دست آن فامیل نجات بدهمهم 

من این آغاز راهی بود  به نظر .تست هوش و تمام مراحل لازم را قبول شدم ت،ایناعم

برای همین  .شودبنست به خلبانی و رسیدن به آرزوی من ختم تواش میسرانجام که

 .نیروی هوایی را انتخاب کردم
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 فصل دوم

 و ازدواج ی هواییی درجه داری نیرودوره استخدام در

 در آزمون نیروی هوایی ایتهسبرای چه ر شما چه سالی و  !تیمسار -

 ؟پذیرفته شدید

ذیرفته من برای کادر فنی نیروی هوایی پ وبود  و چهل و شش و سیصد هزارسال  -

  .شدم

  .بود «رزمی کنترل تیم»ی ستهمن داده شد رکه به  ایرسته

ی بلد باز چتر باید اشخدمه که بود ارتشی 1«دوج کمانکار» یک رزمی کنترل تیم

شدند و باید در جبهه کار برج مراقبت پایین انداخته می ربا چت خدمه د. جیپ وبودن

                                                           

 دوج کوماندکار را باید یکی از اولین خودروهای مونتاژ شده در ایران بدانیم که اتفاقا   یا جیپ یا کامیون - پیکاپ -1

نقش پررنگی در جنگ جهانی دوم ایفا کرد و پس از پایان جنگ نیز راهی جاده های اغلب خاکی و شوسه کشور شد تا 

تاریخچه بسیار کمی از این کامیون در ایران موجود است اما جالب ترین نکته از .ناوگان حمل و نقل کشور را شکل دهد

هر چند تاریخچه  .هر اندیمشک توسط سربازان آمریکایی استدوج کوماندکار همان مونتاژ این خودرو در ایران و ش

تاژ کمی از این اتفاق در ایران وجود دارد اما این مطلب که نام نویسنده آن مشخص نیست را باید مهمترین سند از مون

لیتل »نام  کارخانه مونتاژ اتومبیل )به اضافه هواپیما( در ایران کارخانه ای بود به دوج کوماندر در ایران دانست.

 یمتحده احداث شد و وظیفهوسیله مهندسان آمریکایی ارتش ایالاتبه 13۲1در اندیمشک که از اواخر سال « دیترویت
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 زاین با .کردندجنگی هدایت می ییعنی باید هواپیما را در منطقه .دادندمی را انجام

  .برای من تنوع و هیجان داشت

-هایی میچه درس ی درجه داریبفرمائید در دوره ممکن است !تیمسار -

ها ای از این آموزشو چه خاطره داستادان شما چه کسانی بودن ؟خواندید

 ؟دارید

د به نظام به خصوص نیروی هوایی وم وردیدبله به صورت سربسته عرض کردم من  -

ادامه تحصیل  . راهتوانستم ادامه تحصیل بدهمجا میآن ست.تر اآرزوی من نزدیک هب

 خلبان راه .بود باز افسری یدانشکده به ورود و پیشرفت. گرچه سخت اما باز بود

 و مدوستان خاطر هب هم من داشتم. تلاش و هوش ،پشتکار به نیاز فقط .بود باز شدن

نزدیک  پرواز که بتوانم در جهت رسیدن به آرزویم به حال و هوایاین  خاطر بههم 

 تیم کنترل رزمی به من یتهسجا هم رآن .نیروی هوایی را انتخاب کردم تر باشم،

 .خورد که با پرواز در ارتباط بود

                                                                                                                                              
آن از صندوق بیرون آوردن و مونتاژ کردن هزاران دستگاه اتومبیل نظامی سبک آمریکایی مانند جیپ و کامیون و 

کلی برچیده و از ایران به آمریکا حمل شد، به 13۲۵چون تأسیسات این کارخانه در سال .کماندوکار )کامانکار( بود

متأسفانه سوابقی از آن در آرشیوهای کشور وجود ندارد و تنها شاهد در مورد وجود این کارخانه در ایران یک حلقه 

و در آرشیو موسسه ونیز نیوز وابسته به برداران آمریکایی و انگلیسی تهیه شده  وسیله فیلمفیلم نیم ساعته است که به

آن را در موسسه ونیر نیوز در لندن مشاهده  13۵۵در سال این متن شود و نویسنده بی.بی. سی در لندن نگهداری می

کرده و نسخه ای از آن را برای آرشیو تلویزیون ملی سابق ایران سفارش داد که گویا خریداری و به ایران حمل شده 

 شود.ون مشخص نیست در کجا نگهداری میاست، اما اکن
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گلیسی زبان ان یدوره .میگذراندمی کاملهای زبان انگلیسی را سته باید دورهردر این 

 یادم هست .خواندیمی الکترونیک را باید میختصاصفنی و ا یدوره ،که تمام شد

ایشان  .ند استاد الکترونیک ما بودبود پیشهکه هنر 1«عنایت الله بخشی»آقای  مرحوم

من  .هم نیروی هوایی بودند ۲«نفردی»آقای مرحوم  .نیروی هوایی بودند هم درجه دار

هنر را پیش  یرشته اهجا خیلیآن .جا راه برای پیشرفت باز استآندیدم که 

 دوقتی رشته الکترونیک را به من دادن. خواستم به پرواز برسمولی من می ند.گرفت

وختند و بعد که مرا به تیم خیلی خوشحال شدم و بعد هم که مخابرات را به من آم

  .خوشحال شدم اعزام کردند واقعا  رزمی کنترل

 یهای ویژهماشینها این .دیدیممی های مخصوصرانندگی ماشین یاول باید دوره

 یباید دوره . بعدر مناطق جنگی بودنیروی هوایی بودند و کارشان هدایت خلبان د

هیجان زیادی داشت و هم بهترین راه هم این  .گرفتیمپرش با چتر نجات را یاد می

های مورد نیاز در آموزش خلبانی هواپیما و یکی از دوره و برای متصل شدن به پرواز

در جنگ شرکت کرده بودم ولی چون  م وکه من درجه دار بودبا وجود این .بود

رای خلبانی نبود دوباره های ورودی ببه سختی معاینات و آزمون هامعاینات و آزمون

 تمام گرفتندمی سخت لی. خیمن به عمل آوردندنات را دقیق از ها و معایکل آزمون

                                                           
 سالگی درگذشت. ۷8ی سینمای ایران که در سن هنرپیشه ( بازیگر و13۲۴ -1۴۰۰) -عنایت الله بخشی  -1

 درگذشت. 13۷9و کشتی گیر ایرانی که در سال  ارگردان( بازیگر، ک13۰9 -13۷9) -محمد علی فردین  -۲
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چک و معاینه  بدن پای تا سر و مغز ،قلب ،چشم .شدندمی بررسی دقیقا  بدن اعضای

 .شدمی

های تخصصی انداخت گذراندن دوره جلو و مرا شد تمام من نفع به که چیزی جااین

 بودم. گذراندهو کامل  فولمن هر دو را  .الکترونیک و زبان انگلیسی بود

 .داشتیم هم استاد ایرانی یتعداد و آمریکایی بودند ا  استادان ما اکثر

 ؟هایی شروع کردید به خاطر داریدزبان انگلیسی را با چه کتاب -

هزار و دویست، هزار و سیصد، هزار و  و صد، هزار هایزبان انگلیسی را با کتاب من

بعد دو هزار و صد، دو هزار و دویست و دو هزار و چهارصد که امریکایی و  و چهارصد

 .آموختند شروع کردمآموز میو هر چهار مهارت زبان را به دانشپیشرفته بودند 

 ؟کردیدهایی را باید سپری میآموزشچه قدر طول کشید و هها چآموزش -

سلاح  ،رزم انفرادی جمع،صف اول آموزش نظامی بود که شامل  ماه سه یا چهار -

ما چون با کمبود جا مواجه اول در مرکز آموزش بودیم ا .شناسی و این مسائل بود

 «پل چوبی» یدر منطقه اقلیمی هفتیک جای  .بردند «عشرت آباد»ما را به  یمبود

سمت ق کی در .یک قسمت آن مخصوص آموزش نیروهای گارد بود .تهران بود

. در یک قسمت نیروی زمینی مشغول آموزش دادندمی نیروهای شهربانی را آموزش

-کار آموزش کارکنانش را انجام می نیروهایش بود و در یک قسمت هم نیروی هوایی
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ما هم یک  و ندیددمیآموزش  جاها همه تنومند و گردن کلفت آنداد. حالا آن

 .را شروع کردند نماای بودیم و آموزشگوشه

 ؟یادتان هست ؟چه بود دیدیداولین آموزش نظامی که  -

ن من گروها .جمع بود و صف به چپ چپ و به راست راست ،همین قدم رو .بله -

 «رادفر» مستوانی به اس .سرگروهبان ما بود «فشی» ا آقای جآن .جا بودمآن چهار

 کیپیاودمان انشاهی بودیم که برای خنفر کرم پنج، ششما  .گروهان ما بود یفرمانده

ه پا بشر کلی شدیم میکه تک تک ما چیزی بودیم ولی جمع  .شده بودیمرحاشیه پُ

  .کردیممی

ر ش اهی کرمانش وقتی پنج، شش نفر .آسایشگاه با هم بودیم ما در یک گروهان و یک

ک ییادم هست در  کرد.د نخواه را قرقجا آن ندجا باش جوان یک و و شیطان

ار ک هتافو کار و کار کونگ ،کلفتهمه گردنها نآ .مان شدها دعوایگاردی درگیری با

ودند با دو نفر هآن .زنندرا می  مامبارزه کنیم حتما تک به تک  اگرما دیدیم  .بودند

 .ها را زدیمآن جا داشت،تا  نفر شدیم وپنج ولی ما 

  ؟زمان شما چند ساله بودیدآن  تیمسار! -

هیکلی و ورزشکار  ،ساله بیست و ششبیست و پنج یا ها ساله بودیم و آن هجدهما  -

در ما  .ما را به زندان و بازداشتگاه انداختند دعوا  خاطر همین بهیادم هست  ند.بود
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داخل زندان هم دیدیم یک نفر  .بود 1«یطیب حاج رضای »جایی زندانی بودیم که بند

ید از دم راه بیفت .ها آمدندجه هواییجو »:با تمسخر گفتو نشسته است  کُلفتگردن 

 «د.جا را تمیز کنیو این یدئها را بشوتوالت

 ؟بدهیم انجام باید را هاکار اینباید  ماکه  گویدمی کی :گفتیم ام

  «.هستم زندان ارشد من .گویممی من» :گفتگنده لات زندان 

 .بود ترویق ما از و گیر کشتی که داشتیم «خوارزمی قاسم» نام به ایدوره هم یک ما

 هم بود و پشتژاندارمری ب افسر هم مبرادر .بودم کرده شروع زمان آن را شتیکُ هم من

ود ب ردیاگهای ن گنده لات زندان که از گنده لاتای اخلاصه ما چند نفر ب .گرم بود او

ا به هم ما ر بعد .آمدیمپنج نفری حسابی از شرمندگیش در ،درگیر شدیم و چهار

 .انفرادی انداختند

 ؟دیدشتر هستند درگیر شما قویاز دانستید ی که میردبا نیروهای گاچرا  -

 !گفتند جوجه هواییکردند و به ما میچون ما را مسخره می -

                                                           
تهااران در دوران  هااایباسااتانی کار در تهااران( از 13۴۲آبااان  11 - تهااران در 1۲8۰) -رضاااییطیااب حاج -1

مشاهور بودناد. وی در  لاوطی یا لات ای آن زمان بهو از جمله افرادی بود که در ادبیات محاوره سلسله پهلوی سلطنت

اما بعدها تغییار رویاه داد و باه انقلابیاون . بود مرداد ۲8کودتای  در دودمان شاهنشاهی پهلوی از موافقین 133۲سال 

تهاران اعادام گردیاد و در  پادگان حشامتیه در میدان تیر ۴۲13نهضت اسلامی پیوست و سرانجام در یازدهم آبان ماه 

 .به خاک سپرده شد شاه عبدالعظیم رمقسمت شرقی ح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
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ه جمل . یکندخواندرا می ی روی دیوارهاهاوشتهنها وقتی به انفرادی افتادیم بچه

شت. را دا طیب حاج رضاییکه امضای  «.زندان جای مردان است» :نوشته شده بود

 اند.جا بود که فهمیدیم قبلا  ایشان در این بند بودهآن

 سارک تیمی روز بعدقرار بود ما یک هفته زندان باشیم اما خوشبختانه بعد از ظهر  

های نیروی بچه» پرسید:ب و با تعج تعجب کرد. وقتی ما را دید برای بازدید آمد

 «!یدهستنضباطی های با اشما که بچه ؟هوایی چرا زندانی هستید

سخره ما را م !گویند جوجه هواییبه ما می .گناه هستیمما بی !قربان :ما هم گفتیم

نمایی مظلوم خلاصه کمی به ماجرا آب و تاب هم دادیم و .زنندکنند و کتک میمی

  .همین باعث شد تیمسار دستور دادند که ما را آزاد کنند .کردیم

ن شاندگیزسر کار و  ها را ول کنیدکه این» گفت:تیمسار با عصبانیت دستور داد و 

 «.بروند

 :گفتندمی و همه بود که شهرت ما پیچیدن به بعد آاز  شدیم. آزاد به این ترتیبما 

  «.اندها را زدهیردها گااین»

به  .ها هم به ما ملحق شدندآن د.های دیگر هم چند نفر کرمانشاهی بودنهاندر گرو

 فت، کرُدیرسرگروهبان می و شدا فرصت میت .داشتیم این ترتیب ما بساطی
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دست  دور .کرد حرفی بزندگرفتیم کسی جرأت نمیمی 1«یپچو»خواندیم و می

 . بودافتاده ها کرمانشاهی

بر  و میدان تیر هم همان دور بود.تیراندازی صحرایی  یدوره آموزش بعدی ما

 .زبان شروع شد یگرفتیم دورهکه برگشتیم و سردوشی عد ب .بود ۲«ماوشون فش»

 ؟جشن سردوشی داشتید کسی برای اهدای سردوشی آمد ! وقتیتیمسار -

سی ک ،یی همفرمانده نیروی هوا «تیمسار خاتم» از طرفخود فرمانده پادگان بود و  -

شن جزمان با ما دختران هم جشن سردوشی داشتند به همین خاطر  هم .آمده بود

 .تری گرفته بودندبزرگ

 ؟خاصی بود یبرای جشن سردوشی آموزش و برنامه -

-ز میآن موقع لباس تمی .خیلی نظم و ترتیب داشت نددادمیه ک یآموزشبله.  -

شن جروز  یول .پوشیدیمتا آن زمان لباس آبی می و لباس کار ما آبی بود یم.پوشید

 .گذاشتیم نکلاه نیروی هوایی سرما .پوشیدیم فرن لباس فرم و  ،سردوشی

 ؟کردیدبعد از جشن سردوشی باید چه کار می -

                                                           
 روساتائیان جماعت در رقص قسمی.  کرُدها و لُرها رقص نوعی.  رقص نوعی . ص نسبی ( منسوب به چوپ) - چوپی -1

 رقاص و ساتا شاده اراده رقاص آن از و مینامند دستبند را آن که بازی روستائیان. و لران جمعی دسته رقص .عشایر و

 .بگیرند و برقصند را یکدیگر دست جمعی که هنگامی است عجمی

بخااش رودبااار  و مرکااز شهرسااتان شاامیراناتیکاای از شااهرهای  شااهر رودبارقصااران، یااا میگااون -اوشااان فشاام  -۲

 مشهور است. اوشون فشم است. در گفتار عامیانه این شهر بیشتر با نام استان تهران در قصران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. شدندهای زبان انگلیسی ما شروع میجشن سردوشی کلاسمراسم د از اتمام بع -

ن های زباکلاس .سرگرم کننده و لذت بخش بود ،کلاس زبان برای ما خیلی شیرین

اجازه نداشتیم فارسی  ا ما در کلاس لابراتوار زبان مطلق ند.بود ما آن زمان مختلط

 خالی بگویم کلاس این از خاطره یک .بود ممنوع زدن حرف رسی. یعنی فاحرف بزنیم

 .نیست لطف از

 خسته زود رفتیممیکه  رژه .داشتیم «حسین» اسم به هیکلی ایدوره هم یک ما

 همین به .افتادمی زمین روی تلپ زودی پسر این نددادمی استراحت تا و شدمی

  .فتندگمی «تلپ حسین» به او و بودند داده تلپ لقب او به خاطر

یک دفعه زنگ اتمام  که دادیمگوش می رسکلاس زبان بودیم داشتیم دیک روز سر 

چنان به درس دادن ادامه  همتمام نشده بود استاد  سدرچون اما  .کلاس زده شد

: گفتبه همین خاطر به فارسی را نشنیده است زنگ استاد  کرد فکر حسین تلپ داد.

  «.زنگ زدند !استاد»

به همین  .شودسی حرف بزند جریمه نقدی میفاراد هم از قبل گفته بود هر کس است

ای ریال بده( کلمه ۶) یعنی   give me six rieals » ه حسین تلپ گفت:خاطر ب

 «ای.هریال جریمه شددو 

 به استاد داد. یک سکه دو تومانی در آورد و  هایش را گشت ولپ جیپحسین ت

 «.ردش کندارم خُنمن هم خُرد  » :گفتبه انگلیسی استاد زبان هم 
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 اجازه بدهید باقیندارم.  ! منم خرُداستاد » :نگاه کرد و گفت استاد راکمی حسین هم 

  «.حرف بزنم فارسی را هم پول

 یزد همهطور حرف می تهرانی که این یبا آن لهجهو تهران بود  یبچه تلپ حسین

 د.زیر خنده زدن س و استادکلاهای بچه

 دادند؟می نمره طورچه دارید؟ خاطر به را استادتان اسم -

 صد ازهم  مانهاینمره . مبنایبود «ورنر» نام به آمریکایی خانم بله. استاد ما یک -

زبان آموزی درجه  یهر دو دوره درمن  .مخصوصا  در دوره خلبانی .شدشروع می

ها هم بستگی به این کلاس .گرفتممی هشتاد تا نودبین  داری و خلبانی معمولا 

زبانش را  یطول کشید دوره هما سهنفر داشتیم  .تلاش زبان آموز داشتو وضعیت 

 .دادماه کلاس زبان را طول می شش تا هشتنفر هم داشتیم که بین  .تمام کرد

 ؟ماندندنمی از دوره جا فراداین ا -

های هیا به رست ندشدشد یا اخراج میمیماندند و اگر تا سه بار تکرار چرا جا می -

هایی یا به رشته .رفتندنی میدژبا ترابری یا هایستهربه  ثلا م .شدندفنی داده می غیر

  .شدندط به زبان انگلیسی نداشت داده میکه نیاز به تسل

-میای زبان انگلیسی را سپری کردید باید وارد چه دوره یدوره وقتی -

 ؟شدید
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مان شناخت طول الکترونیک یاولین دوره .آمدیمالکترونیک می یباید به دوره -

طور از ههای الکترونیکی و ارسال امواج الکتریکی بود که چها و پالسها و فرکانسموج

نده و . فرستکندفضا حرکت می شود و چه طور درآید و چه طور پخش میآنتن می

ها ما این دوره . طیدیدیممی آموزشها را کاملا  این .دنکنعمل می طورهگیرنده چ

-های پیچیده را آموزش میسیمبیبا های ساده تا چگونگی کار سیمساز و کار بی

 .دیدیم

 ؟مخابرات را به خاطر دارید ین دورهااستاد -

 یکی .بود «بخشی عنایت» آقای مشهور یهنرپیشه همین ما استادان از یکیبله.  -

د ایشان هم خلبان شدن ا یکی از استادان ما هم بود که بعد .بود «روحانی»م آقای ه

 .کردتر فکر میشاید اقتصادی .طور شد که از نیروی هوایی رفتهدانم چولی نمی

  .راه پیشرفت باز بود گرچه در نیروی هوایی هم

گفتند ها هم میعضیب .مثل من دنبال هیجانات پرواز بود و دنبال کار پرواز بودم ییک

هم جهان را ببینیم و . هم ریم که خارج از کشور هم برویمپبا هواپیمای مسافربری ب

 .شدها جدا میشد و راه اینبازی میکمی پارتی حالا آن زمان هم .تجارت کنیم

 کردید؟ را سپری آن طور و چه بود ایدوره چه شما بعدی یدوره -
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چتربازی تمام  یباید این دوره را بعد از دوره .ندگی بودران یدوره ما بعدی یدوره -

وقتی به  یمنته .معرفی کردند ما را به آموزشگاه رانندگی یبرای دوره .کردیممی

 .آموزشگاه رانندگی بروند به تمایل نداشتند برای آموزش هابچهپایگاه آمدیم 

 ؟آموزشگاه رانندگی بروند د بهچرا دوست نداشتن -

 آن وقت مثل الان نبود که باید حتما  .کردندمی چون به چشم سرباز به ما نگاه -

کلی ها هم خواهیم امتحان رانندگی بدهیم آنگفتیم میمیو رفتیم می .کلاس بروید

باید و ما دادند به یک آموزشگاه رانندگی بعد یک نامه می .کردندمی نماامر و نهی

 امتحان و رفتیممی لیمیعت .خواندیممیو خریدیم میرا کتاب آیین نامه رانندگی 

 قبول وگرنه بودیممی بلد خوب را شهری امتحان و نامه آیین باید واقعا  .دادیممی

 .شدیمنمی

 داد؟می ارتش را گواهینامه این -

 اعتبار بیرون برای که دادمی کارکنانش به را سوم یپایه یگواهینامه شارتنه!  -

پایه  یرفتیم و از راهنمایی رانندگی همدان گواهینامهما مستقیم می ولی .نداشت

 .گرفتیممیدوم رانندگی 

گر بنا به قانون و مهارت صادر م ؟چرا این گواهینامه در شهر اعتبار نداشت -

 ؟شدنمی
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برای فضاهای  .نظامی بود خودروهای ولی مختص تردد در مناطق نظامی وچرا  -

-پایه ،دو یپایه ،یک یها پایهنامهآن زمان گواهی .ها مجاز نبودشخصی استفاده از آن

سازی و چرثقیل وجود خاص مثل وسایل راه یوسایل نقلیه یگواهینامه ،سه ی

سال در ها خلاصه بعد از اتمام دوره ند.ور و دوچرخه هم گواهینامه داشتموت .داشت

ه گرفتیم و به جدر و ما برگزار شدجشن پایان دوره  هزار و سیصد و چهل و هفت

  .های نیروی هوایی منتقل شدیمپایگاه

 .تر شداما چون دیر شروع شده بود طولانی. کشیدول میسال باید ط یک ی مادوره

-دستگاه .تر بودبزرگ وانتداشتیم که از  دوج کمانکار آن زمان ما ماشین کامیونت

های قوی و محکمی گفتند ماشینمی .ها گذاشته بودندهای مخابراتی را روی آن

ها را نگه داریم تا گفتند نه این . بعداز هواپیما پرتاب شوند ترتوانند با چهستند و می

 هاایند. آمدن 151Mهای میتسوبیشی بعد هم ماشین .های جدید بیایندماشین

سیستم جنگی  و رچت با کاملا  قابلیت پرتاب د.های عجیب و غریبی بودنخیلی ماشین

 .داشتندرا 

ن بود که روی اشیک آنتن هم پشت .بودنصب  شانطاقایک آنتن بسیار قوی روی 

پیام زمین به زمین  یاز آن برای ارسال و مخابره وشد می تر آنتن نصبم آن چند

 تگاهی. دسبند بود وایندمخفف سیگنال  .گفتندمی s.s.bتننبه آ .شداستفاده می

خاص  یما دوره .زدیمدادیم و حرف میفشار می د رابه راحتی یک کلیکه صوتی بود 
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بودیم که با قدر مسلط  آن .را بلد بودیم ورسالفبای رمز م .دیدیمهم را  «ورسم»

 .کردیمرد و بدل می ورسچراغ قوه هم پیام م

 شود؟می استفاده مورس الان از -

توان از آن ر مواقع خاص مید و است علم یک اما .است شده منسوخ .نه کاملا   -

  .استفاده کرد

 ؟های نیروی هوایی ما در ایران زیاد بودآن زمان تعداد پایگاه -

 ،تبریز پایگاه دوم .یکم بود مهرآباد پایگاه .ها پایگاه داشتیمتقریبا  در اکثر استان بله. -

 ،بوشهر پایگاه ششم ،امیدیه پایگاه پنجم ،دزفول پایگاه چهارم ،همدان پایگاه سوم

بندرعباس پایگاه نهم و چابهار پایگاه دهم  ،اصفهان پایگاه هشتم ،شیراز پایگاه هفتم

 که بعدها چندین پایگاه دیگر هم اضافه شد مثل مشهد. بود

 ؟پایگاه داشت هدیعنی در آن زمان نیروی هوایی در ایران  !تیمسار -

مجهز با تمام و پایگاه مدرن  هدر آن زمان د . مابرای دنیا هم جای تعجب بود .بله -

آن زمان با  .ده بودش از زمان رضا شاه تشکیل ارتش نوین ما .امکانات داشتیم

ها این .را شروع کرده بودند کار 1۴-و اف 8۴-، اف8۶-، افداکوتا ،هواپیمای سسنا

ا توان پشتیبانی و م .ها آمریکا دوره دیده بودنداین خلبان .داشتند های ایرانیخلبان
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امکانات فراهم  .شان نیرو تربیت شده بودیعنی برای .شان را داشتیمکارهای متداول

  .شده بود

 ؟شان جنگنده بودنداز بین هواپیماهایی که نام بردید کدام -

ک موتوره بود که هواپیمای ی 8۶-اف د.جنگنده بودن 8۴-اف و 8۶-افهواپیمای  -

ا زیاد بود ام ترابریهواپیمای داکوتا هم به نوعی . عمیق بود یفرهحش یک جلوی

به ناوگان ما  ۵-افو بعد هم هواپیمای  C-130هواپیمای  بعد .قدرت نداشت

زار و سیصد و ههمان سال  حدود ۴-و اف ۵-هواپیماهای افکنم فکر می .پیوستند

  .به ایران آمدند چهل و هفت

خدمت بودم که خبر دار  دار مشغولنیروی هوایی به عنوان درجه یدر این رستهمن 

های تمام ایرانی 1«صدام» .ه استدرگیری لفظی بین عراق و ایران بالا گرفت شدیم

ه وارساکن بودند حالا آ چهار نسل در عراق بعضا هایی که آن .مقیم عراق را اخراج کرد

تازه توسط صدام  ۲«حسن البکر»آن موقع  .چادر زده بودند ز ایرانمر رکنا و شده

                                                           
تااا  8/۲/131۶( )۲۰۰۶دسااامبر  3۰درگذشااته  - 193۷آوریاال  ۲8زاده )  -صاادام حسااین عبدالمجیااد تکریتاای -1

جمهااور رئیس (خورشاایدی 138۲تااا  13۵8 ) ۲۰۰3تااا  19۷9های خورشاایدی( در حااد فاصاال سااال 9/1۰/138۵

 13مقاام خاود را از دسات داد. او در  ۲۰۰3 ساال در عاراق باه متحدانش و آمریکاصدام پس از حمله د. بو عراق کشور

افتااده  ای دورنقطاه آمریکایی در حالی که خاود را در یاک حفاره کوچاک در میلادی( توسط نیروهای) ۲۰۰3دسامبر 

که توسط دولت موقت عراق تشکیل شد محاکماه  عراق سران جرائمدادگاه ویژه  مخفی کرده بود دستگیر شد. صدام در

مصادف با عید قرباان  ۲۰۰۶دسامبر  3۰، به اعدام با چوبه دار محکوم شد و سرانجام در تاریخ ۲۰۰۶نوامبر  ۵و در تاریخ 

 .به دار آویخته شد بغداد در

تاا  19۶8بود که از ساال  عراق رئیس جمهور چهارمین، (198۲اکتبر  ۴–191۴ژوئیه  1) -ژنرال احمد حسن البکر -۲

مدرسه  آموزگار که شش سال را به عنوانالبکر بعد از آنرا در اختیار داشت. حسن  عراق ریاست جمهوری پست 19۷9

را در  سالطنت شد. او عضو گروه افسران آزاد بود، گروهای کاه آکادمی نظامی وارد 1938در سال  .سپری نمود ابتدایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
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 ها همه زیر سر. ولی فتنهدر عراق بودمسموم شده بود و صدام در مسند قدرت و 

توزی  هبه دل داشت و دنبال کینایران عجیبی از ایران و شاه  یکینهصدام  .بود مصدا

 .بود

هزار و رسیدیم و تا سال  چهل و هشت چهل و هفت،هزار و سیصد و حالا به سال 

ملا »شاه هم به تلافی  .وضعیت به همین منوال ادامه داشت سیصد و پنجاه و سه

 .لقب ژنرال به ایشان داد و ستان عراق تقویت کردکردرا در  1«مصطفی بارزانی

داخلی علیه دولت عراق  ینیروهای کمکی ما به ایشان ملحق شدند و به مبارزه

 .ردها را بمباران کردکُ همصدام  .پرداختند

ردها را روسی که در اختیار داشت کُ ۲1و میگ  19 ، میگعراق با هواپیمای توپولوف 

 1۴-ففانتوم و بعد هم هواپیمای اهزار و سیصد و چهل و هفت سال ما  .بمباران کرد

 .افتاد ما تبرتری هوایی دس ،هوایی ایران هواپیمای فانتوم به نیروی. با آمدن ریدیمخ

موریت به أهم شروع شد و ما باید برای م ۲«ظفار» و جنگ گیریدر همین ایام در

 .رفتیمهم می ظفارشکل نوبتی به 

                                                                                                                                              
ش گیری از ارتاخاطر برخی اتهامات سیاسی مجبور باه کناارهه ب 19۵9را سرنگون کرد. وی مجددا  در سال  19۵8سال 

 .که به دستور صدام مسموم شدحسن البکر در منزل خویش تحت نظر بود تا آن. شد

از ( 19۷9مااارس  1درگذشااته  – 19۰3مااارس  1۴فا بااارزانی؛ زاده مسااته :کااردی)  -ماالا مصااطفی بااارزانی -1

های متعادد، و ساال. اباود حازب دماوکرات کردساتان عاراق و نخستین رهبار عراق در گرای کردملیجنبش  رهبران

 .را به عهده داشت کردستان عراق برای استقلال عملیات مسلحانه رهبری

سالطان  در این منطقه به درخواست گراچپ طلبهای جداییبرای مقابله با چریک در ظفار عملیات نظامی -ظفار  -۲

ه ، پادشاه وقت ایران انجام گرفت. حضور نظامی ایاران در تغییار وضاعیت بامحمدرضاشاه پهلوی ، پادشاه عمان ازقابوس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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و  ها عکساز این جنگ ؟ایدپس شما در دو جنگ عراق ایران شرکت کرده  -

 ؟ای داریدخاطره

-سورانی حرف می یهم با لهجهرا ردستانی رد بودم و زبان کُکُمن چون خودم بله.  -

این عکس  .جا بودندهای من هم آنکلاسی چند نفر از هم جا بودم و اتفاقا زدم آن

 مربوط به همان زمان است.

                                                                                                                                              
نقش داشت. از آن زمان سلطان قابوس بقای تخات و تااج خاود را تاا حاد  شورش ظفار سود پادشاهی عمان و سرکوب

سالطان  با کودتای پسرش برکنار شد. سلطان جدید که باه سعید بن تیمور 13۴9در سال  .داندزیادی مدیون ایران می

توانساته  ۵۰ یبود. این جنبش تا اوایل دهاهرو ه ب بخش عمان رومشهور شد، با گسترش مبارزات جنبش آزادی قابوس

جا که بریتانیا از عمان و خلیج فارس بیرون رفته  هایی دست یابد و مناطقی را در عمان تصرف کند. از آنبود به پیروزی

که جاز  اما از آنجائی و جز مستشاران اندکی در آن نمانده بودند، سلطان قابوس از کشورهای عربی درخواست کمک کرد

و  13۵1دن کشور دیگری دخالت نکرد بنابراین سلطان قابوس رسما  از ایران در خواست دخالت نظامی کارد. در ساال ار

اولاین یگاان نظاامی ایرانای وارد  13۵1ر آغااز گردیاد و در آذ این همکاری تهران با امضای یک پیمان میان طرفین در

ارتاش شاهنشااهی  برای پیاده شدن واحدهای واکانش ساریع 13۵۲آذر  ۲9عمان شد. با درخواست سلطان قابوس در 

هاای مختلاف از از تعداد نیروهای اعزامی ارقام موثقی در دست نیست و در گزارش .شدت یافت صلاله در ایران

است. این عملیات سه سال طول کشید و آمار کشته شدگان های  وقات برآورد شده ششصد تا چهارهزار نفر

 نفر از نیروهای ارتش شاهنشاهی و مجروح ۷۲۰شدن بیش ازرسما  اعلام نشد اما برخی منابع ارتش به کشته

حکومت رسما  اعلام نشد. در آن سال  13۵3خبر جنگ ایران با ظفار تا  .نفر اشاره دارند 1۴۰۴شدن بیش از 

 اعلامیه پایان کار شورشیان را ۵۴مهر  ۲۵وقت گزارشگرانی را به منطقه فرستاد. سرانجام حکومت ایران روز 

است. جنابش  به طور رسمی اعلام کرد که جنگ ظفار پایان یافته 13۵۴صادر کرد و سلطان قابوس در آذر 

ان باقیمانده در عمان با وقوع انقلاب منحل شد. برخی از نیروهای ارتش ایر 1981بخش عمان در سال آزادی

 .به ایران بازگشتند 13۵۷

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
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 ا  انگلیسی،جمع .کردم ترکی را خوب یاد گرفته بودمزندگی می نقرکه در س زمانیمن 

 . دمکرصحبت میردی را کُ ، لکی وریلُ ،ترکی

 ؟قدر طول کشیدهها چدرگیری این -

هم ادامه  هزار و سیصد و پنجاه و سه و پنجاه و چهارها تا سال این درگیری ا جمع -

 ت.داش

 آماده خلبانی برای که داشتید وقت گذشت؟ شما بر گونهچه ایام این -

 بشوید؟

 ولی بکنم اقدام خلبانی برایکه  گرفتم تصمیم اهروز همین من .بود سختی روزگار -

 درسمبه هر شکلی شده  بودم مجبور مناما  .فرستادندمی موریتمأ به رام و تند تند
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 تجربی را ادامه دادم یتهرشو  خواندممی درس همدان شاهرخی پایگاه در .بخوانم را

  م.گرفت م رادیپلمو 

 ؟مادرتان کرمانشاه بودند ددر این زمانی که پایگاه شاهرخی بودی -

 .اواخر به کرمانشاه برگشتند آن و پایگاه پیش من آمدند بهمادرم  ر.خی -

به  اید؟دانستند شما در نیروی هوایی استخدام شدهمی تیمسار! پدرتان -

 ؟دیدن شما می آمدند

های سازمانی پایگاه خانه .زدآمد و به من سر میمی دانست و هممی پدرم هم بله. -

یک طرف دیگر هم به  و یک طرف به مجردی مشهور بود د.بودنسه نوع شاهرخی 

نفر از  ی دو سهدر قسمت مجرد .قسمت هم متاهلی بودیک مادری شهرت داشت و 

تر اوقات که بیش من یک واحد مادری داشتم .کارکنان مجرد در یک واحد بودند

ه دیدن بپدرم  ،هر وقت مادرم کرمانشاه بودندآمد. جا میمادرم برای دیدن من به آن

. چون برادر بزرگ من بهمن هم پزشکیار بود و در زدآمد و به من سر میمن می

 زد. کرد، به او هم سر میبیمارستان پایگاه خدمت می

-و عراق  ظفارما را به بودیم پایگاه شاهرخی  وقتی درطور که عرض کردم همان

کمک کند و همین کار را هم انجام  «سلطان قابوس»ما قرار بود به  رتشا .فرستادند

جریان  .ایران هم طرفدار کردستان عراق بود .جنگیدیمها میما با کمونیست .داد
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ها از عراق هم به شاه کمک کرد که تصمیم بگیرد تا به ملا مصطفی اخراج ایرانی

موریت در کردستان أبرای ما هم م .بارزانی کمک کند و همین کار را هم انجام داد

برویم  که به ظفاردادیم ت نشان نمیرغببه همین خاطر خیلی  .تر بودق راحتعرا

 کاملا   هاآن با ما لباس و تیپ .فهمیدیمنمی را شانما زبان .شان عربی بودچون زبان

 واقعا   هم ما و بود خطرناک خیلی ظفار بنابراین یم.شدمی شناخته زود و بود متفاوت

متفاوت و  یت برای ما کاملا  وضع عراق کردستان یمنطقه در اما .داشتیم جانی خوف

شان را زبانو گذاشتیم ها ریش میآنمثل  .مان مثل خودشان بود. لباسمطلوب بود

 .زدیمردی حرف میکُ  وهم تقریبا  بلد بودیم 

 ؟کردندشدند باید چه کار میاعزام می ظفارتیمسار کسانی که به  -

دادند به های عرب ترجیح میتر بچهو از طرفی بیش ندبرددر محدودیت به سر می -

به همین  .ی ما بهتر بودهابرای عرب زبانظفار  .ما بودند ها هم مثلآن .دنبروظفار 

را ودن در کردستان عراق ها به حضور در ظفار تمایل داشتند و ما هم بخاطر آن

حق چون  .و هم تماشا ال بودفودن در کردستان عراق برای ما هم ب دادیم.رجیح میت

 . دادندالعاده خوبی میموریت فوقأم

جا که آندو یا سه ماه  تقریبا  .کردنداخت میلار پردد به را مانموریتمأ حق زمان آن

 .مان ماهی هزار تومان بودآن زمان حقوق .گرفتیمهزار تومان می چهل یا پنجاهبودیم 

 هفده یا هجدههزار تومان و خودروی ژیان  چهل و پنجدر حالی که خودروی پیکان 
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جا شدم و از خودم نشان دادم مسئول عملیات آن ایجربزهچون  . منهزار تومان بود

سیم داشتم بییک  .بودمپنجاه و پنج  یمن شماره .یک رمز ویژه برای من گذاشتند

 .گفتندمی پنجاه و پنج آقای دادند به منوقتی پیام می که

 ؟هایی داشتیدسیمع بیکردستان عراق چه نوجا در آن -

و  66PRCبی سیم هم برای تماس با هواپیما  .ی داشتیملهای هندسیماز این بی -

27ARC  دیگر نوع م. یکهوا بگیری بهتوانستیم با آن ارتباط زمین که میداشتیم 

 اینبه  .دبزن حرف آن با و برود راه توانستمی فرد که داشتیم دستی و لرتابپُ سیم بی

 دردسر و کشیسیم حجم شد باعث هاسیمبی این .گفتندمی «واکی تاکی» هاسیمبی

 .تر بشودمک استتارمان

 کردید؟ ازدواج چه وقت بفرمائید مجرد؟یا  یدهل بودأاین زمان مت !تیمسار - 

 یک بنده ازدواج .فصل داردمای قضیهم ازدواج یقصهاما  بودم أهلمتمن زمان آن   -

زمان اید قدم به قدم پیش برویم که بتوانیم همب تا ازدواج بحث خود از که دارد مقدمه

  م.کل این ماجرا را تعریف کن

همان  .اپراتور سوئی  برد دادندشاهرخی همدان که بودم برای مدتی مرا به در پایگاه 

کس هر جا  هر .شدای ارتباط گیری از ما استفاده میجا برآن بود. 118 مرکز تلفن

خبر آمد که  .کردیمرا وصل می های تلفنیدادیم و ارتباطکاری داشت ما انجام می

دور تا دور  شان مکان بندی نشده بودبرایاز قبل چون  .برای پایگاه پدافند آمده است
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و پرسنل و خدمه  شان هم چادر زدندو برای اسکان موقت ندپایگاه را توپ گذاشت

تبریز پدافند  زیثل پایگاه مرم ما های مرزیپایگاه کردند.توپ در چادر زندگی می

پدافند مجهز  وموشک  ها را بهپایگاه یکه سر و صدا شد سریع همهعد باما  .داشت

با  . ما سایت موشکی داشتیم ولی توپ نداشتیم که توپ هم برای پایگاه آمد.کردند

هم بعدا   داشتند و 1«میلیمتری و اورلیکن ۲3توپ » ها همهاین کار حالا دیگر پایگاه

  .مجهز شدند «تایگر کت»و  «راپیر» های به موشک

 

                                                           

شاود و باا ناوار فشانگ از یسلاحی است خودکار که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح ما -ی میلیمتر ۲3توپ  -1

یلادی ما 19۶۰سمت چپ و راست تغذیه می شود که ماشه آن بصورت پدالی اجرای آتش می نماید. این سلاح در سال 

 از یازن ایاران اسالامی جمهاوری  کشور جهان از آن اساتفاده مای کنناد و ۲۰وارد ارتش شوروی سابق شده و بیش از 

علیاه اهاداف  متار و بار 1۵۰۰های هوائی تا ارتفااع برد موثر آن بر علیه هدف .شودمی محسوب سلاح این های سازنده

کوپترهاا و اهاداف  و هلیآن ، پرنده های ارتفاع کم مثل هواپیماها  اهداف هوائی باشد.متر می ۲۰۰۰زمینی و دریائی تا 

یان وار فشنگ ات. نسرها و استحکامات مهندسی و ... انفرب ها،های زمینی آن تانکها و هدفها و قایق، کشتیدریائی آن

دارناد  سالاح قارارتیر ساخته می شود و درون جعبه های مخصوصی که در طرفین  1۰۰و  ۵۰سلاح معمولا در دو نوع 

و پدافناد  هنگاام اساتفاده از سالاح در شاهرها باشد.ضد زره می شود که به ازاء هر سه فشنگ یک فشنگ،جاسازی می

هاا وظیفاه ر آننفار خدماه نیااز دارد کاه دو نفا ۵این سلاح به  .هوائی به هی  عنوان از مهمات ضد زره استفاده نگردد

ری متصادی نفر از خدمه مأمور تنظیم دستگاه نشانه روی اسات و دیگا که یک نشستن در پشت سلاح را بر عهده دارند

رناد. ایان تاوپ نفر دیگر مسئولیت نوار پر کردن و تعویض جعبه نوار و لوله ها را بار عهاده دا 3هاست و شلیک مسلسل

هاای ایان لولاه. دیض نماوها را تعوله ، بایستی آنتیر متوالی از هر لو 1۰۰۰دارای دو لوله یدکی است که بعد از شلیک 

 .دقیقه تعویض کرد 1۵تر از توان در کمسلاح را می
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از  یکیوز ها به پایگاه شاهرخی همدان آمدند، من مجرد بودم. یک روقتی آن توپچی

و  زد پنجره مخابرات یبه شیشهو آمد ما محل کار  یپشت پنجره هاتوپچیاین 

 «؟دهید یک دقیقه با شما صحبت کنماجازه می »: گفت

  .از در داخل بیا :من هم گفتم

 ا فعلا  جو این ایمتازه به این پایگاه آمده .چی هستمپمن تو »: ایشان داخل آمد و گفت

 .اریمجا ندینا امکانات خاصی هم .هی  کسی را ندارم و مجردم .در چادر هستیم

 «.تار شماسکهم هرانرد مرکز مهرآباد تدر سوئی  بُ «اسدالله یوسفی»برادرم استوار 

  .امشنیده را ایشان اسم بله :تممن گف

 «.نمک صحبت ایشان با که کنید وصلاگر امکان دارد  امآمده »گفت:  جوان این

 کار جاآن نی از همکاراخانم .گرفتیم تماس مهرآباد مرکز ردبُ سوئی  مرکز با هم ما

صحبت  یدئبفرما ،جا هستندآناگر آقای یوسفی  :تمگف خانمآن  به من .کردندمی

 .کنند

 :فتممن مختصر احوالپرسی کردم و گ .شی را به آقای یوسفی دادوخانم هم گآن 

 .ت کنندخواهند با شما صحبجا هستند میتان اینخویا
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 «؟تسجانآ 1نصرالله »: ایشان متعجب شد و گفت

ین دو ا م وخلاصه ارتباط را برقرار کرد .گوشی با ایشان صحبت کنید .بله :من گفتم

: فتگیوسفی  داللهاستوار اس، شان که تمام شدصحبتند. برادر با هم صحبت کرد

ز ازه تا و غریب است .جا کسی را ندارد هوایش را داشته باشآننصرالله  !کیومرث»

 «.خانه دور شده است

بعد  .دزسری به من میمد و آمیاین پسر هر چند روز یک بار  .چشم :من هم گفتم

-می ی هواییدر تهران، منازل سازمانی نیرواسدالله  یهم خواهرها و مادرش به خانه

 ادرشان بامر برای تشکر به مرو .کردمرا وصل میشان ارتباط جاآمدند و من هم این

 . کردمن هم گاهی صحبت می

ست یک ر شماکاشان همین همیکی .دو تا برادر دارم »:گفت نصرالله خود بعد

رم هم کارمند پد .سه تا خواهر هم دارم .رودمدرسه می ست وا محصلهم  دیگرشان

                                                           
 یرابطه بود. از مهربان و ساده جوانی ،شریف انسانی شدم متوجه هاسال این طول در ولی بود زنم برادر نصرالله -1

 درس و مطالعه به چون دیدم بعدها داشت جالبی و بارز خصوصیات و بود فداکار و وفا با دوستی خویشاوندی که بگذریم

 استعدادی هنری یکارها و هنر علم، در اما بگیرد. عالیه ترفیعات بدهد و رشته تغییر نتوانسته نداشته است علاقه

 هم البته و آوردمی دست به پول مختلف هایراه از چون نداشت حقوقش به وقت احتیاجیادم هست هی  .داشت شگرف

 داشت. هم را تشجسار دانسترا می راهش که این با نبود. خلاف کار فکر به حتی هرگز بود. قانونی و حلال کارهای

 عین رد و کردمی معاش رامرا داد و از این راهانجام می هاآن فروش و لوازم ساخت برای و کارهایی تهیه کارگاهی هربار

 سوخت سئولیتم و ناجا در رانندگی بعدها ولی بود توپچی متخصص ابتدا رسید.می هم خودش اداری کارهای به حال

 مشغول جوانان خصوص هب عموم استفاده مورد لوازم فروش و ساخت به نیز را اداره کار از خارج داشت. اوقات عهده به را

 کم خانگی کرد. هایرلوست ساخت به اقدام لوستر، ساخت کریستال برای تهیه و تهران بازار در نفوذ با سرانجام شد.می

 پذیرایی مساجد و بزرگ، هایساختمان برای توانست که رسید جایی به کارش در مسیر توسعه و پیشرفت کرد کم

 هاآن ساخت زینهه تومان هامیلیون گاهی بودند. قیمتی بسیار که بسازد طبقه چند در بزرگی بسیار لوسترهای منازل

 بود. خوبی و برجسته امتیازهای دارای انسان این حال هر به داشت. برایش خوبی که درآمد کردمی
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کند و محل هم در تسلیحات ارتش کار می هایمخواهر یکی ازتسلیحات ارتش است 

 «است. کارش پیش پدرم

به  ین مابآقا نصرالله جوانی خوش برخورد، با معرفت و مهربان بود. دوستی عمیقی 

  طوری که سبب شد بیشتر اوقات فراغت عصر و شب پیش من بود. وجود آمد

 سر نصرالله به که آمدند خانمش با یوسفی اللهاسد استوار ش،برادر روز یک صهخلا

شتی پایگاه هم کُد از ظهرها در تیم بع و بودم ردبُسوئی   در زمان آن من .بزنند

-های شبانه درس میها هم در کلاسو شب گرفتمشتی میکُهم کردم و ورزش می

 خواندم.

یک  .کار بودو  م فقط ورزشسرگرمی .شتی بودمکُ من در گرماگرم تمرینات ورزش

-تا برویم می رمرخصی بگی شزود با .طور فایده ندارداین »:روز پدرم آمد و گفت

  «.تو باید زن بگیری .آستین بالا بزنم تخواهم برای

و به سمت  و با هم سوار ماشین شدیم خلاصه با حکم پدر من مرخصی گرفتم

 .کرمانشاه آمدیم

دختری به نظر خودش مناسب  یهر کس جای .بازدیدها شروع شداز فردای آن روز 

آن  .رفتیمما هم می .انداختندرا جلو میم ها همآن .کردخانواده معرفی می بهداشت 

من گاهی  .چند جا رفتیم .خاصی داشتم حجب و حیاییک  زمان من هم جوان بودم
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به  دگفتنها میبعضی ند.پسندیدرا نمیمها آنهم گاهی  م،پسندیدها را نمیآن

  .داشت یهر کجا یک ماجرای .دهنددختر نمی صلا ها انظامی

مشتری گندم و آرد است و ما با هم معامله تی دارم که دوس من »:سرانجام پدرم گفت

های دختر .خانواده مناسبی هستند .نانوایی دارند شاهکرماناین خانواده در  کنیم.می

 «.جا سری بزنیمبه آن د نیستب .دارند ینجیب و دم بخت ،خوب

دختر  ،د از مقدمات لازم این بحثبع .جا رفتیمآنبه ما به پیروی از فرمان پدرم 

کارها را  عپدرم سری .را پسندیدندمایشان هم  .ایشان را پسندیدممن شان آمد و خانم

به محل خدمتم در  به انگشتحلقه  شدیم و منما نامزد  و همان روز کرد ردیف

 .پایگاه شاهرخی همدان برگشتم

به  من برای را مادرش هایسوغاتیو  آمد یوسفی نصرالله آقا ما توپچی دوست همین

و  کرد تعجب بسیار یوسفی آقای .ماهکرد نامزد که گفتم ایشان به هم من .آوردمنزلم 

 ی نامزد منخانواده های نامزدم را کنار تختخواب و روی شوفاژ پذیرایی دید.عکس

به گرفتم این گردنبند را شتی میوقتی کُ ند.و زنجیری خریده بود اللهمن پلاک  برای

  م.انداختمی مگردن

به پایگاه  دارند برای دیدن من و خواهرم مادرم »:آقا نصرالله گفت .چند روزی گذشت

 «؟دنتو بمان یو در خانه ندجا بیایدهید برای استراحت اینآیند اجازه میمی
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من به  .جا بیاورت را اینامادر و خانواده د،این کلی .چه اشکالی دارد :من هم گفتم

زن و بچه داشت و  پزشکیار بهداری پایگاه بود. برادرم بهمن .رومبرادرم می یخانه

کار هم مخابراتم در برادر خانمش ه اتفاقا  .داخل پایگاه شاهرخی بودجا اش آنخانه

 یمسابقه د منآقا نصرالله یوسفی آمدن یکه مادر و خانواده درست آن روز .من بود

 و کردندمی تشویق .زدندمی دست من برای هاتماشاچی بقه. حین مساشتی داشتمکُ

 زدمی دست من برای که دیدم را نصرالله هاتماشاچی بین مرتبه یک .کشیدندمی هورا

 کرد.می تشویق مرا و کشیدمی هوراو 

 مبرادر یم و به خانهگیرمی دوش من :گفتم .دیدم را نصرالله آمدم مسابقه از بعد من 

 .روممی

ند. گفته شما هم منتظر هست و غذا درست کردهبرای شام مادرم  »:نصرالله گفت

 «.که غذا را با هم بخوریم بیائید

احوالپرسی  د.بودنجا آنمادر و خواهرش  ،نصرالله م.به منزل رفت و من هم قبول کردم

ها عکس نامزدم را در کنار تختخوابم و ی آنهمه .خوردن شدیم کردیم و مهیای غذا

روی شوفاژ داخل پذیرایی دیده بودند. نصرالله هم یا همان روز یا قبل از آن به 

 اش جریان نامزدی مرا گفته بود. وادهخان

تهران و در نیروی هوایی خدمت  من دربزرگ پسر  »: گفتمادر نصرالله بعد از شام 

و هم که در نیروی هوایی ت .وی هوایی جای بزرگ و ارزشمندی استنیر .کندمی
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 یبزرگ یشما خانواده .و خلبان بشویافسر  ،خواهی ادامه بدهیم میاهشنید .هستی

و در  یخواهی به تهران بیایتو می ؟ایرا از کرمانشاه همسر انتخاب کردهچ .هستی

تواند با فرهنگ دختر کرمانشاهی نمی .ترقی کنی و خلبان بشوی .تهران زندگی کنی

 «.تهران کنار بیاید

تجدید نظر  ستکرد و من را نصیحت کرد که بهتر اصحبت  کلیخلاصه مادر نصرالله 

 .برادرم بروم یخواستم بیایم و به خانه و من خداحافظی کردم شامبعد از  .کنم

 .«بیا که دور هم باشیم  .گرفتم سینمابلیط امشب  »:نصرالله دنبالم آمد و گفت

هایی که از تو با تعریف» گفت:خلاصه بیا و بروها شروع شد. همان شب مادر نصرالله 

  «خواستم به تو دختر بدهم.ام من میشنیده

ام. مادر ام. الان نامزد دارم و زن گرفتهگفتم: دیگر دیر شده. من نامزد کردهمن هم 

ساله ، شهرستانی و  19نصرالله با حرف هایش مدام روی ذهن من بود. من هم جوانی 

. راست بگویدگفتم نکند با خودم می بی تجربه بودم. وسوسه شدم و به تردید افتادم.

از این طرف دخترشان شعرهایم را  .گ با من بسازدفرهناین دختر نتواند در  نکند آن

هم  و شتی گیرکُ ، همهم نظامی ودانستم تم نمیاهتعجب کرد »:گفتمی د وخوانمی

 «هستی. شاعر

ترغیب شدم و شد  معج خودم در من یسهوسو و ها و رفتارهاخلاصه تمام این حرف

بود را  یوسفی خواهر نصراللهتر خانم تهرانی که نامزدی را به هم بزنم و این دخ که
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با چه  طفلک .کرمانشاه رفته بودمبرای دیدن نامزدم به  منحالا چهار روز قبل  .بگیرم

قدر برایم دردناک بود ها آنمرور این صحنه .ذوق و شوقی آمد و از من پذیرایی کرد

دانستم با چه دلیلی و از چه نمی .دچار عذاب وجدان بودم. که حد و حساب نداشت

 یک و برداشتم صه. خلاراهی و تردید بودم بین دو .طریقی باید نامزدی را به هم بزنم

ون داریم و خ مشکل .خوردنمی هم به مانخونی گروه ما که آوردم دلیل و نوشتم نامه

نامزدی این  یحلقهه این نام با ؛به پدرم هم گفتم .توانیم با هم ازدواج کنیمنمی

 .خانواده را پس بدهید

 غریخواهرم ص .به جان من افتاد که به قول معروف در بیان نیاید یحالا یک بلای

این دختر بنده خدا با  ؟ست کردیچه کاریاین  »:تلفن زد و گریه کنان گفت

د چرا این کار را نها آبرو داراین .کندمدت سه روز است دارد گریه می آمده خواهرش

 «ای؟کرده

رفتم راه می .زدمبا خودم حرف می .د که نگو و نپرسبه جان من افتا عذاب وجدانی 

. او کندآن دختر درکت می .و خاک هستی آن آبمال  .ردیگفتم تو کُبا خودم میو 

این طرف از  کشد.در حال پیشرفت هست حتما  خودش را بالا میدنیا که  فهمدمی

برادرهایش همکارم  .نظامی بود پدرش .کردممقایسه می اواین دختر تهرانی را با 

مادرش هم بسیار  .پدرش بسیار فهمیده و مهربان بود .کردفرهنگش فرق می .بودند

 د.گذاشته بو اثرهایش بر من بسیار حرف .متفاوت بود
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 شدت به مادرم .کنند منصرف را من بلکه بود رفته امخانواده سراغ نامزدم طرفاز آن 

این بهتر  .این دختر همشهری خودمان است »: گفتمیو  کردین کار مخالفت میا با

از کرمانشاه  هایی که داشتیمن فامیلآخاطر ه دانست من بولی از طرفی می «.است

 .ماهشغل آبرومند پیدا کرد .ماهسر و سامانی برای خودم درست کردو  امبیرون زده

 .شوم دیگر امکان ندارد کرمانشاه بند

نامزدی را تماما  به هم زده بودم و با تمام این حرف و  آن خودمهم از این طرف  

 .ها این دختر تهرانی و خواهر همکارم نصرالله یوسفی را نامزد کرده بودمحدیث

نامزدی را نگه داشتم و نامزدی را به هم زدم و این  آنخلاصه با تمام دردسرها 

 و چهل و هشت بیست و پنج اسفند هزار و سیصد «یوسفی ریمه»خانم با  سرانجام

 همسرمخواهم نمی :من گفتم ندشاغل بود همسرم در صنایع دفاع .ازدواج کردیم

 ایشان قبول کردند و استعفاء دادند. .شاغل باشد باید استعفا بدهید

و  «شاهین»م در پایگاه شاهرخی ماندم و پسرهای و به این ترتیب من ازدواج کردم

 د. جا به دنیا آمدنآن  «شهرام»

ولی باید  چه هم داشتمبو دبا وجود این که من  .مأموریت عراق پیش آمد بعد هم که 

  .رفتمموریت میأبه م

 ما عراق ردستانکدر د. ما را به کردستان عراق فرستادنهمان طور که عرض کردم 

 من .بود یریکیک جنگ کامل ولی چاین جنگ  .پوشیدیممی چریکی و ردیکُ لباس
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و آمد ها پیش ما میشب «انیطالبجلال »آقای  همین .بودم منطقه عملیات مسئول

احوال آمد و مرتب می پسر ملا مصطفی بارزانی «مسعود بارزانی»آقای  .ماندجا میآن

 جا یکآنما  .آوردندخوراکی هم میسوغاتی و  ی برای ماگاه و پرسیدما را می

  .بود ردیفصحرایی داشتیم که همه چیزش  یآشپزخانه

، «کلاله» بهجا آناز  وآمدیم میکه مال عراق بود  1«گردنه حاج عمران»روی  ما

نیروی  .کردیمبه صورت پیاده و چریکی حرکت می . بایدیمرفتمی «رقص» و« چومان»

 .هوایی بودند نصب کرده بود که ضد «راپیر»چند سایت موشک جا آنهوایی 

 ه بود؟عراق نصب کردها را در خاک نیروی هوایی این موشک !تیمسار -

ام دراق هم مُع .ما هم در سنگر و پناهگاه بودیم .در خاک کردستان عراق بله. -

نگ قل و جدا بود هماهکه مست نماموشکیقسمت پدافند  با کهکرد تا اینبمباران می

 م یادادباید خبر میقسمت عملیات بودم  که در من .کردیم که کاری بکنیم

ا کمک مبه  پایگاه شاهرخی وردم بعد هم از تبریز کپشتیبانی میدرخواست کمک و 

  .بدهند شان را انجامی عراقی نتوانند به راحتی عملیاتکردند که هواپیماهامی

                                                           

مارز ایاران و  ایان شاهر در نزدیکای. باشادمی کردساتان عاراق در منطقاه اساتان اربیال شهری در -ران حاج عم -1

ایان شاهر بارای مادتی باه  ۲عملیات والفجار  پس از 13۶۲در سال  جنگ ایران و عراق واقع شده است و هنگام عراق

شارقی از  کیلاومتری شامال 18۰له این شاهر در فاصا .رد مورد حمایت ایران درآمدتصرف نیروهای ایرانی و نیروهای کُ

 .استقرار گرفته شده  چومان کیلومتری شرق ۲۰و  اربیل شهر

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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اف ما ص پیرراوشک م .مدآ یمای توپولوف برای انجام عملیاتیک روز یک فروند هواپ

ران ند که ایها تازه فهمیدعراقی .واپیما خورد و آن را سرنگون کردبه شکم هو رفت 

که  های توپولوف رااجساد خلبان .در خاک کردستان عراق فعالیت موشکی دارد

-مینا روسیه حالا هواپیما متعلق به عراق بود ی .ها روسی بودخلبانیکی از  ندآورد

 هتج هره . بودای عراقی بهواپیم معلوم نبود روسیه به عراق کمک کرده یا واقعا . دانم

ا روی مبه ا ها رچند روزی راهبه تلافی این عمل هم عراق و این هواپیما سرنگون شد 

با ت دم هسیا .غذا به ما نرسید وزی اصلا  چند ر .ست و ما را در محاصره قرار دادب

ا رها نان خشک هکارمان به جایی رسیده بود ک .آوردندمی مان توت خشکقاطر برای

ان توت مها برایدادیم و آنو به اهالی روستا که دام داشتند می دیمکرجمع می

  .کردیمها را مصرف میآوردند. گاهی هم به اجبار همان نان خشکخشک می

ها شبانه با دو سه نفر از بچه بالاخره تصمیم گرفتیم .قابل تحمل نبود واقعا  وضع این

و یک سرباز  «مراد بشیری»که توپچی بود و همکارم  از جمله برادر خانمم نصرالله

ا پشت سر گذاشتیم تا به یک ر هاوهو ک هاگردنه را برداشتیم و پیاده هااسلحه

برای خودشان سرپناه  کوه دل ی کوچک که ساکنین آن با نایلون و چوب درروستا

ای پیدا یک مغازهعراق  1«ومانچ»جا نزدیک شهر آن .رسیدیم درست کرده بودند،

 یشهرت . با همین کاری خرید کردیم و دوباره برگشتیمکردیم و از آن مغازه مقدار

 و آذوقه تهیه کنیم. ها و خودمان را نجات بدهیمتوانستیم جان بچه وپیدا کردیم 

                                                           
 .است چومان هم مرز است. شهر اصلی آن ایران که با استان اربیل ای است درناحیه -ان چوم -1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ؟آقای نصرالله یوسفی با شما بودند به عراق رفتید وقتی -

بودند ولی هماهنگ کردیم که با هم  توپچیضد هوایی و  اشتهسایشان ر بله. -

ت شده قدر دوسآن .هم همسنگرم ،بود هم برادر همسرم میعنی هم رفیق .برویم

هارخوری پایگاه شاهرخی ایک بار در ن مثلا   .دادمبودیم که من روی او جان می

 من یک پارچحرفی زد. به نصرالله  داشت ها که خیلی ادعای لاتیهمدان یکی از بچه

  .کردمنگرفته بودند او را تکه پاره میمرا اگر  کوبیدم.آب یخ توی صورتش  استیل

همان سال اول و  .البته آن زمان دامادش هم بودم .در کردستان عراق با هم بودیمما 

ازدواج کردم پسرم  هزار و سیصد و چهل و هشتمن سال  .دار شدیمدوم ازدواج بچه

هم  هزار و سیصد و پنجاه و یکسال  .یا آمدبه دن هزار و سیصد و پنجاهشاهین سال 

موریت أ در کردستان عراق مبا نصرالله موقتی که شاهین را داشت .به دنیا آمد شهرام

 .بودم

جا رئیس عملیات آنمن  .داشتیم یما رفاقت خیلی عمیق. مجرد بود نصراللهن وقت آ

 دانستمی چون. او ایشان هم زیر نظر یکی از افسرهای پدافند بود .منطقه بودم

 .بود من پیش مرتبو  داممُ کهبل داشت را هوایش تنها نه است من زن برادر نصرالله

 بردم را هابچه و بودیم شده همحاصر که شبی نآ در .بود شده مستقر اچادر م در اصلا 

 .رالله هم با من بودنص کنیم پیدا خوراک که
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 ارتباط سیمبی یک با و یپج یک با توانستیدمی طور چه عراق خاک در -

 ؟ بگیرید

تازگی ه دوج کمانکار بود ولی ب ) قبلا  V.R.C 30پ جی خودروی یک ما جاآن -

یپ هم تجهیزات جروی این  .داشتیمجایگزین شده بود(  میتسوبیشی هایجیپ

مخابرات زمین به زمین و زمین به هوا یا مخابرات زمینی و مخابرات زمین به هوا 

 باهم  و ها تماس بگیریمنبا خلباهم توانستیم میا ها متوسط آن که نصب بود

جا به تهران و پایگاه از آن .در ارتباط باشیمهای زمینی با پایگاه شهای دیگردستگاه

-نآنت .دادیمو درخواست هواپیما و پشتیبانی میزدیم سیم میشاهرخی همدان بی

-هکردیم که بما خودمان نصب می یا گاهینصب شده بود  هایپجهایی روی این 

ترین پایگاه که به ما ها هم به نزدیکآن .خوبی امکان برقراری تماس را داشتیم

ها خودروهای جیپ ین جیپا .دادنددسترسی داشتند اطلاع و دستورهای لازم را می

فوق العاده قدرتمند  .رفتندبالا میهم بودند که واقعا  از دیوار صاف  «میتسوبیشی»

 .ودندب

-هدر سنگر و در کردستان عراق چ ،زن و بچهی داشتن دغدغهبا  !تیمسار -

  ید؟که برای آزمون خلبانی پذیرفته شد یدخواندگونه درس می

در تمام تلاشم  .داخل سنگر بودیمچون خواندم من به شکل غیر معمول درس می -

و دچار  مبرای آزمون خلبانی آماده بشو م و بتوانمخمی نشوزاین بود که ی اول مرحله
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کردم که مشکلی برایم پیش نیاید تا چنان دقت می یعنی آن .شومندردسر هم 

 .برگردم

وز چه امرنآکاغذی مثل  نوارهای ما در مخابرات، خواندمطور درس میهکه چاما این 

 .ندگفتمی «تایپ تله»نوار  هاآنار دارد داشتیم که به ها قرعابر بانکهای دستگاهدر 

دم ها را با خونوشتم که بتوانم آنها مینوارها را روی این رسد و هامن متن کتاب

 .ببرم و درس بخوانم

 ؟توانستید خود کتاب را ببرید و از روی آن درس بخوانیدگر نمیم -

شان نبودن ما را  داشتیم که ایرانیباید مدارک و اسنادی به همراه میما ن خیر. -

عرفی مبارزانی  گروه از اعضایشدیم باید خودمان را دستگیر می چون اگر .بدهد

 .این برنامه و دستور کار ما بود .کردیممی

 ؟این وضعیت تا کی ادامه داشت -

 1«قرارداد الجزایر»صدام با شاه ایران انجام و منجر به پذیرش  یتا وقتی که مذاکره -

د حالا به ما گفتن .بود سه یا پنجاه و چهارو پنجاه و  هزار و سیصدشاید سال  .شد

                                                           
است که خاط مارزی ایاران و  الجزایر با وساطت عراق و ایران میان کشورهایقراردادی  - الجزایر 19۷۵نامه پیمان -1

در ( 13۵3)19۷۵، معروف باه پیماان الجزایار، در ساال 19۷۵وافقنامه است. ترا تعیین کرده اروندرود هایعراق در آب

وقت ایران و عراق امضا شد و مبنای حال اختلافاات  و سعدون حمادی، وزیران خارجه عباسعلی خلعتبری الجزیره میان

، از جمله به اتهاام امضاای هماین توافقناماه، باه 13۵8در فروردین  اسعلی خلعتبری. عبمرزی ایران و عراق قرار گرفت

بساته شاد و  صادام حساین و پهلوی محمدرضا یمان الجزایر در زمان حکومت. پحکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد

 دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد. جنگ ایران و عراق کمتر از شش سال بعد،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ر این طو فهمنددهای عراق برکُ نیست اگر نتان امدیگر در کردستان عراق جای

هر چه  .کشندشما را می گردیدهصلح برقرار و  شده نعقدقراردادی بین عراق و ایران م

 . جا را خالی کنید و برگردیدتر آنسریع

 گونههچ و شدمی داده شما به حقوق گونههچ آن زمان که آن جا بودید -

 ؟برگشتید

 .بود عالی که دادندمی ما به حقوق تومان هزار م.گشتیبرمی بار یک ماه سه دو ما -

موریت ما طوری بود که وقتی از أم .ی بودعال بسیار بسیار هم آن ماموریت حق ضمنا 

بخریم. توانستیم یک خودروی پیکان موریت میأم یگشتیم با هزینهموریت برمیأم

 .گفتندمی «پیکانی»ها موریتأماین برای همین به 

 ؟برای بازگشت با آن خودروی جیپ مشکلی نداشتید -

وقتی به ما گفتند برگردید صبح که من آمدم ماشین را روشن کنم  .کنمعرض می -

های دستگاهاین روشن نشدن این بود که معنی  .شودمیندیدم ماشین روشن 

دستگاه  ستفتاده بهتر انیری ماشین از کار طمن دیدم تا با .خوابندمخابراتی هم می

شود چه روشن نمیو  را روشن کنم و بگویم ماشین خراب است s.s.p.اس.پی اس

پمپ بنزین خودروی من سوخته  :تماس گرفتم و گفتم .همین کار را کردم .کار کنم

 ؟چه کار کنیم .امکان تعمیر هم الان نیست و پمپ هم داخل باک و زیر صندلی است
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و باقی را هم منهدم  ،و بیاورید توانید برداریدکه می ی راهر تجهیزات »:ها گفتندآن

 «.بزنید که به دست عراق نیفتدآتش  یاکنید منفجر 

 . یعنییدک هم داردباک  ودودش خ کبا بر علاوه خودرو این دیدم کردم فکر من

حیفم آمد این خودرو با آن  .مشتیلیتر بنزین دا پنجاه یا شصتحالا چیزی حدود 

در همان  م وبرد روی سقف جیپ ها راباک یکی از آن م.دستگاه مخابراتی را آتش بزن

ی پوسته لنگ ازییک ش .سوار کردم ،بود جیپآنتن مخابراتی روی خودروی  که جایی

 .گذاشتمبرایش فیلتر  م،ردیکُلباس ای از شال کمر تکه اب و کردم رستد آنتن کابل

کردم و با هزار دردسر بنزین را  صلرا به کاربراتور خودروی جیپ و ر شیلنگیک س

ها سوار بچه :گفتم کارمهای همه بچهب .استارت زدم روشن شد .به کاربراتور رساندم

 خودمان ،عراق مانچوقصر و  . ما باید ازبه ما نرسیده فرار کنیمردها کُ تا دست ویدبش

و پیرانشهر  «اشنویه»پادگان  سمت به جاآن از و یمدرسانمی عمران حاج به را

 .آمدیممی

 شریف مردمبه  کهبود  فتیانس و ال مدت ایندر  دادمی آزار مرا که چیزی بیشترین

 د.بودن صفایی با و غیرت ، باشرف با یمردم ها. آنبودم کرده پیدا عراق کردستان

 و صدام صلح باشاه  طوراین کشیدممی عذاب خیلی .بودند مهربان و نواز مهمان بسیار

 .برگردیم و کنیم رها را هاآن خواستنمی دلم .کردیم رها خدا امان به را مردم آنما 

بعد هم  هاسال ها انس و الفت گرفته بودیم. نمونه این انس و الفت را منآن ما به
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 هنوز هاایرانی از تعدادی دشدن پناهنده و دکردن فرار ایران به ردهاکُوقتی  که دیدم

 .داشتند ارتباط و دوستی هاآن با هم

 که کردستان عراق بودید هواپیماهای خودمان را برای یدر مدت !تیمسار -

 ید؟بمباران درخواست کرد

ارند رسانید دم خودتان را بیگفتم و مییزدسیم مییادم هست که بی بله من دقیقا   -

های که هواپیماینبه محض ا .دادیمجهت میو ما به هواپیماها سمت  د.ریزنزردآلو می

م به ایران هواپیماهای ما ه .کردندنشستند و فرار میها عقب میآمدند عراقیما می

 .گشتندبرمی

 د؟دیبومی ها خلبانآنجای  ستخوان میاتدل -

 خلبان شدن آرزوی قلبی من بود و برای بدست آوردنش خیلی زحمت کشیدم. -

 ؟کردید یا انگلیسیهای خودمان فارسی صحبت میبا خلبان -

اما چون  .بود ترمان کمشنود احتمال چون کردیمفارسی صحبت می ما با خلبان ها -

البته وقتی داخل  آمد.میداشتیم همیشه یک خلبان با ما  های مختلفیموریتأم

 مثلا   .ن داشتیم که با هم صمیمی بودیمیک یا دو خلباما همیشه  خاک ایران بودیم



91 
 

 یکوه علامت بالای. کرمانشاه مانور داشتیم 1«هرسم»یک بار در همین سراب 

را  هکو هواپیماها آن . بعدجا نیایدکه کسی به آن ندرق کردقُو منطقه را  ندگذاشت

 .دادیماین کار را برای زهر چشم گرفتن از عراق انجام می .تماما  بمباران کردند

  .دادیممی ها گراما به آنو مدند آیم ۵-افهواپیماهای 

ن مروشن کردیم و برگشتیم. با آن وضعیت عرض کردم که ماشین جیپ را خلاصه 

 .ودبد شده حسابی بلن ریشمدار هم این بود که در منطقه  خنده لاحا .مآمدبه تهران 

حتی  .یماجنگ بودهجبهه یم و در اهی جنگ برگشتما از جبهه دانستی نمیکسهی  

  .را توبیخ کردمفرمانده خودم 

ولی داد  مشوتشویق می به خاطر برگرداندن ماشین جیپکردم وقتی برگشتم فکر می

ن چو .نداکرده راز آمار کس یپ راجاین فهمیدم  چیزی نگذشت که .بلند شد هاو هوار

 فه شدهاضا ره آماعوا داشتیم که چرا دوباره بحالا د کردند منهدم شده است وفکر می

 . است

 مشویقت حالا جیپ را آتش بزنم یا جا بگذارم. خودروی ایندلم نیامد  :گفتم من

  هی ، دعوا هم داشتتند. دنکردن

 .انجام دادم ،دادمکارهای اطلاعاتی خاص را که باید انجام می سری یک رفتم اول من

ود که سر و جا باین که تحویل بدهم. ماشین را آوردمو بعد  دادم ارائههایم را گزارش
                                                           

م آباد غرب بخش حمیل است. سراب هرسم در کی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان اسلای -راب هرسم س -1

 است. کیلومتری کرمانشاه واقع شده 9۰کیلومتری اسلام آباد غرب و  3۵کیلومتری شهر حمیل و  1۵فاصله 
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قدر عصبانی شده بود آن .کردسر من داد و بیداد می .بلند شد فرماندهصدای جناب 

-میاشتباها   ی،اهبه جای این که بگوید چرا ریش داری و لباس شخصی پوشید که

 «ریش پوشیدی؟چرا  ؟چرا لباس شخصی داری» :گفت

ن در جبهه و در جنگ م .شما خبر ندارید من کجا بودم !جناب سروان :من هم گفتم

 .امبا عراق بوده

 ؟کجاست شطور خبر نداشت که نیرویهچ فرماندهاین  !تیمسار  -

و با من از طرف پایگاه شاهرخی رفته بودم اما در اختیار پدافند و اطلاعات بودم  -

وقتی به تهران رفتم  . در واقع واحد خودم خبری از کار من نداشت.مکردها کار میآن

ما در  ایم.چه کار کرده و ایمهکجا بود ،دیگر اعزامیی یا نیروها دانستند منها میآن

 یگاه. ولی پاا فرمانده مرکزی در ارتباط بودیمستاد نیروی هوایی و در عملیات ب

 .دانستندنمی

خدمت شما را به  یبرای ادامه دوقتی از کردستان عراق برگشتی !سارتیم -

 ؟کجا دادند

بعد از پشت سر  م،برگشت ،موریت عراق در جنگ اول عراق و ایرانأم وقتی که از -

دیگر  . چونمتپایگاه شاهرخی همدان رف بهگذاشتن ماجراهایی که عرض کردم، 

به تهران آزمون و آزمایش خلبانی داشتم مرخصی گرفتم و  بود و من همموریتی نأم
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. به همین خاطر کردستان عراق برگشته بودم من تازه از جنگ .آزمون دادمو گشتم بر

های سخت را پشت سر تمام آزمون .معاینات را قبول شدمتمام م. سرحال و مرتب بود

  .و امتیازهای لازم را کسب کردم گذاشتم

نفر برای شرکت در آزمون ثبت نام کرده بودند و آزمون داده  پنجاه و سهدو هزار و 

بودم  گانمن چون جزء پذیرفته شد. نفر قبول شده بودند هجدهاز این تعداد  .بودند

ایشان ای دادند که در آن نوشته شده بود جا به من نامهآن .بگیرمفرم لباس  که رفتم

  .اضافه سن دارد یک ماه

ین بازیگر مشهور داشتیم که برادر هم «مشایخی»مسار به اسم تی ریک تیمساما 

  .خدا تیمسار مشایخی را رحمت کند ند.بود «جمشید مشایخی»سینما و استاد 

 :شان رفتم و گفتممن خدمت ای .نیروی هوایی بود یتیمسار مشایخی در پرسنل

موریت خارج از کشور أمن در م  .امون خلبانی و معاینات پذیرفته شدهدر آزم سار!تیم

 م.نتوانستم خودم را سر وقت برسان به همین خاطر ام.و تازه برگشته ماهبوددر عراق و 

اضافه سن  هگویند یک مامیحالا به من  .موریت خارج از کشور منأم یاین هم برگه

 .من تمام هدفم و شوقم برای پیوستن به نیروی هوایی خلبانی بوده است .دارم

 .راهی برای تغییر ندارد .به هر حال این قانون استخدام است » :تیمسار مشایخی گفت

شرکت در آزمون زبان انگلیسی  گذارم و آنبرایت می هاما با این وضعیت من یک را

 جلوتر دیگران از و بشوی قبول آیدمی عمل به که انگلیسی زبان آزمون در . اگراست
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 قبولی با »:نوشت من یبرگه زیر و برداشت را قلم بعد «.بپذیرند را تو گویممی باشی

 «.نماید جبران انگلیسی زبان آزمون در

به مرکز خودم را  عسری هم من .کردند معرفی زبان آزمون برای رام ترتیب اینبه 

از شانس من وقتی رسیدم  .رساندم شدجا برگزار میآنآزمایش هوایی که امتحان 

استاد زبان انگلیسی  ندخواستمی و است esttbig  »1 »آزمون ،آزموننوع دیدم 

درصد استادانی  هشتاد .دادم آزمونها من هم با آن .برای نیروی هوایی استخدام کنند

 یهای تحصیل کردهیرانیباقی هم ا .که در آزمون شرکت کرده بودند آمریکایی بودند

ترس از این امتحان تمام  .شان بسیار بسیار خوب بودیکسانی که انگلیس .خارج بودند

آمد سراغ من میدادم دوباره این فکر روحیه میبه خودم  هرچه .وجودم را گرفته بود

-یقبول نم من اصلا  ست.تر اقویمن شان از زبان حتما  .استاد زبان هستندها که این

 .کردماین فکرها را از خودم دور می اما دوباره م.شو

 از پرسش . پنجاهامتحان شروع شد .خدا و دانش خودم توکل کردم و نشستم هب

(type)  دادیممیشنیدیم و جواب از طریق نوار و شنیدن باید می .بودیا همان نوار. 

 یا (dingare) پرسش دیگر هم پنجاه .پرسش دیگر هم تست رونویسی بود پنجاه

 و دادم پاسخ را هاسوالمن با دقت  .دادیمیم و جواب میدخوانباید می .خواندن بود

                                                           

1- big test- امتحان جامع زبان انکلیسی  
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ها نمرهو  کردمی صحیحها را تزمون تستی بود کامپیوتر پاسخنامهچون آ .آمدم بیرون

 . را اعلام کردند

 که بیست و دو یا بیست و سهن تعدادی که قبول شده بودند از استادان زبان آبین 

از فرط هیجان  .ه بودشد نود و دو منی . نمرهمن نفر هفتم یا هشتم شدمبودند نفر 

که نود و مطمئن شدم  . وقتیاستبیست و نه  عددبینم و این کردم خواب میفکر می

م یک پیک موتوری از د که خودم را به ستاد برسانم. نبود م حالا ماشیناهشد دو

را هم به م !داداش لطفا  :به او گفتم .به ستاد ببرد ای راخواست نامهمی و آمد دژبانی

 شماجرایم را برایراه ین ب .سوار کرد موتورش ی کرد و مرا ترکانگمرد .ستاد برسان

یک . از موتور را گرفتگ «.رسانممیتو را مین الان آفرین ه » :گفت .ریف کردمتع

پایان وقت  .مشایخی برود رده بود که ستاد تعطیل بشود و تیمسادقیقه مان ربع، ده

 .بود نزدیکاداری 

و شان دیدنو دوباره گرفتن این دستور  ،دیدن تیمسار مشایخی آن زمان -

ای از این مورد خاطره ؟تان ساده بوددادن خبر قبولی در این آزمون برای

 ؟دارید

م کن ادب رفتم که عرضه به دفتر تیمسار مشایخی ن لحظه کآبله باید برگردم و از  -

شان تا برسیم به این مرحله که باید دوباره خدمت م، شروع کنمم را بگویکلمش و

  دم.دامیم را به تیمسار مشایخی رسیدم و خبر قبولیمی
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که بسیار بسیار سختگیر داشت  یک آجودانمشایخی  رعرض کنم خدمت شما تیمسا

همین خاطر  به به اتاق تیمسار مشایخی بروم و با ایشان صحبت کنم من گذاشتنمی

اتاق را ترک کرد من  که این آقادر یک فرصت  م. اماجا علاف شدنآچهار روز  ،سه

 امشده ند خلبانرا بیاوریم چون بعدها که دید انشخواهم اسمنمی م.داخل رفت عسری

 م. هروقتشان نیاوردای من هم هی  وقت به روی .م پشیمان شدوازبزرگان هم پر و با

به هر حال  .مهست شمارا مدیون زحمات م گفتم من خلبانیدیدم میهم ایشان را می

م را ایشان از پشت پس گردن .من داخل اتاق تیمسار مشایخی رفتم ایشان برگشتندتا 

 «؟چه خبر است » :دید گفت نش راآجودا این رفتار . تیمسار کهگرفت

با  یایم وخواهم داخل بمی و پشت در اتاق شما هستم ستسه روز ا من :من گفتم

  .دهندشما صحبت کنم ایشان اجازه نمی

 «.حرفت را بزن» :بیرون فرستاد و گفت ش راآجودانتیمسار 

یک ماه بزرگ بودنم را گفتم و  یبهانه وم را و قبول شدن موریتأمن هم ماجرای م

 . شدم نود و دورا داد و من رفتم و  big testدستور شرکت در آزمون  هم تیمسار

 .را گرفتم جلوی زآجودان تیمسار با ،گشتم دم در اتاق تیمسار مشایخیوقتی بر

 .زنمداد می مداخل برو دنگذاری . اگرماهقبول شد جناب سروان م:گفت

 «.رودتیمسار دارد می »:گفت آجودان

  .باشد من یک لحظه کار دارم :گفتم
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  .و در را باز کرد «.برو داخل .باشد» :آجودان تیمسار گفت

 «؟شیری یا روباه » :مشایخی تا مرا دید گفت یمسارت

 .شده است نود دوام نمره .قبول شدم .شیرم !تیمسار م:گفت

 از دانشجوهای دیگر جلوتر هماپنج الان  وت با این حساب !آفرین !آفرین » :ایشان گفت

 «.نداریسن  و مشکل هستی

. شد عوض سرنوشتم خودم زحمات و خدا لطف ،توکل ،مشایخی تیمسار لطف ینبا ا

 شدن قبول نظر از کردم من که کاری بگویم که بود این قصدم از بیان این خاطره

برای  مای نبود و هم امکانسادههم در امتحان زبان کارم کار . نبود ایساده کار  اصلا

 .ای نبودامکان ساده ،دیدن تیمسار مشایخی

تهران  ؟ درایدهبرای خلبانی قبول شد ند کهدانستهمسرتان می !تیمسار  -

 ؟تا این کارها انجام شد یدکجا ماند

منزل مادر  .برای آزمون به تهران آمدم .من پایگاه شاهرخی همدان بودمبله.  -

  .همسرم بودم

تکلیف کارتان در همدان  یدهای مختلف خلبانی قبول شدوقتی در آزمون -

 ؟تان چه شدو زندگی
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 ،مکان .آمدمهمدان به من هم  م.لباس بپوش مباید برولان روز ف که به من گفتند -

خودروی یک  و به تهران آمدمبعد  .تحویل دادمرا  ،بودمن تحویل  چه که و آن کار

را ام خانواده .مادر همسرم اجاره کردم ینزدیک خانه ایخانه و خریدم فولکس واگن

 .خلبانی معرفی کردم یخودم را به دانشکده بعدتهران مستقر کردم و  در

 توانی که از خود نشان دادم و داشتند من از فرماندهان که شناختی به توجه با

 بسیار ایشان .بود زمینی نیروی هایرهنگس از «رو تاج» سرهنگ .شدم نابهسرگرو

شرکت کرده عراق را هم  هایموریتأم . اکثراقعا  قرص و محکم و عملیاتی بودو ،لایق

 ت.شناخها را میبچه و بود

م و سردوشی را پوشیدم دانشجویی خلبانیکه لباس گرفتم و لباس من به محض این

جنگی به زدم. دو مدال  ماهسین به را هم که داشتم جنگی هایرا نصب کردم، مدال

 و زد صدا مرا ها دید،مدالآن  با مرا تا روتاج سرهنگ جناب ی من آویزان بود.سینه

 از طورچه تو ای؟زده اتسینه به را هامدال این چرا تو !دانشجو ببینم بیا »:گفت

  «؟ایمگر کجا خدمت کرده ؟من داری هایمدال

  ام.هر حضور داشتظفا در عراق و: گفتم من

 «؟یاهبود راق چریککردستان ع یتو در منطقه ! پسآفرین » :گفت روسرهنگ تاج
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همین باعث شد که  .جا من رئیس عملیات منطقه بودمآندر  .بله :م گفتمه من 

از این به بعد هر  » :مرا سرگروهبان معرفی کرد و گفت سر صف روجناب سرهنگ تاج

 «.شان بگوید حرف ایشان حرف من استچه ای

 یدر چله .بود اعجوبهخودش یک  .ر فرمانده هنگ دانشجویی بودوگ تاجسرهن

داخل  .شکسترا می استخررفت یخ ایشان میند، لرزیدزمستان که همه از سرما می

 .گشتکرد و دوباره برمیرفت و شنا میآب سرد منجمد می

 .دادممی جمع نظام آموزش را م دانشجوهان معرفی شدبامن که به عنوان سرگروه

 جاآن ما با همزمان که فنی دانشجوهای .میدادمی انجام را جمعصف  کارهای تمام

به  .اندآینده هانفرمانده هااین گفتندمی .آمدمی بدشان خلبانی دانشجویان از دبودن

ی دکمه مثلا  یک روز ستوانی .زدندمی صدا تحقیرآمیز حالت با را هابچههمین خاطر 

رادیو هستی باید آواز  تو» گفت:میبه او و چرخاند را می خلبانی دانشجوی لباس

 «.بخوانی

هستم باید ی که برای شما قائل احترام ضمن !سروان جناب گفتم:و  رفتممن جلو 

 جنگی مدال و بازیچتر نشان و امخدمت کرده هوایی نیرویدر  من عرض کنم که

 لبانخ است قرار هااین دانممی من .است تربیش خیلی شما از منمدت خدمت  .دارم

ها باید این .خدمت کنند صفت بیایند در اس قرار نه و شوندمی رادیو بشوند. نه
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 تخواهی احتراماگر می .و به پرواز در بیاورند رندارتش ایران را به آسمان ببهواپیمای 

 .بردار نشجویان خلبانیدست از سر این داو و بر نگه داشته شود

  «؟کنینداریم چه میبرها اگر دست از سر این بچه » :گفتنفریکی از آن دو 

ن دارم با احترام با شما م .تان کنندلهجا  ینمدهم دانشجوها همی :من هم گفتم

 ؟!فهمیدی قربان .کنمصحبت می

شان از شخصیت و حق ددیدنوقتی می .کردجذب به سمت من ها را این کار من بچه

آمد یکی از من از چند کار بدم می .دندداانجام میگفتم هر کاری می مکندفاع می

 ،دیدم بعضی از دانشجوهای فنیمی .ها بودها سیگار کشیدن بعضی از بچهآن

ها روند پشت ساختمانشان است و میهنرجویان و همافران سیگار دست ،نرآموزانه

  .کشندو سیگار می

 من کیومرث !هابچه :خلبانی گفتمبه دانشجویان وقتی از این ماجرا مطلع شدم 

کشد سیگار هر دانشجویی را ببینم سیگار می گویمرای بار اول و آخر میحیدریان ب

و سیگار سوم را در چشمش خاموش پیشانی  رویسیگار دوم را  ،اول را کف دستش

 نمخاموش نک تان سیگار راچشم در تانشاید به خاطر وضعیت شغلی البته .کنممی

تشر و تهدید  وتوپ  هااین. کنمخاموش می تانپیشانی رویسیگار را  ولی حتما 

 .یستمامین هم آ زنم و پایخیلی جدی حرف می .نیست



101 
 

ک دانشجو داریم که ما ی !جناب حیدریان » :یک روز یکی از دانشجویان آمد و گفت

 «؟کشد چه کارش کنیمخیلی سیگار می

 ؟مطمئنی :من گفتم

  «.بله» :گفت

 .را بگیریماو  بگذارید تا سر بزنگاه م برای او نگهبان  :گفتم

 ! آنجناب حیدریان » :ها آمد و گفتیک روز یکی از بچه .ین کار را هم کردیمهم

 «.کشدو دارد سیگار میرفته دانشجو داخل توالت 

توالت فرنگی هم  .شان باز بودها زیرتوالت م.جا رساندبا شتاب خودم را به آن من

را که داخل ی شخصپای  توانستمی شددولا میکسی  الت عادی. اگرهم تو داشتیم و

 کشد و داخلمی کبریت دارد تند تند طرفدیدم  د. من دولا شدم وتوالت بود ببین

تا آن من  . گرچهکشددارد هروئین می دیدم وقتی خوب دقت کردماندازد توالت می

 م.شنیده بوداز دیگران استعمال آن را  یطریقه لیندیده بودم وزمان خودم 

. گرفت را او و کرد باز را در داخل پرید. به بالا از . نگهبانزدم صدا را نگهبان فورا 

دیگر  بود.ش پنهان کرده هایبسته هروئین زیر لباس دو مگشتی ش راهایلباس وقتی

 .بیایند عبه دژبان و ضد اطلاعات زنگ زدم و خواستم سری نبود. درنگجای 

 «؟چه خبر شده است »:آمدند گفتند وقتی
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هم را ها هروئیناین  ایم.ن هروئین دستگیر کردهدیکشرا در حال  این دانشجو م:گفت

 .استجاسازی کرده  شداخل لباس

آزمایش داده است و استخدام  ؟!چنین چیزی امکان پذیر است مگر» :ها گفتندآن

 «.ممکن نیست .شده است

من  .کنمست که دارم در نیروی هوایی خدمت میی. عمردانمنمیهم من  م:من گفت

باید  .طور قبول شده استهچو دانم هنگام معاینات خلبانی چه کار کرده است نمی

 م.دهبه سلسله مراتب بالاتر گزارش می پیگیری کنید و گرنه مسئله را واقعا 

 زبان یدوره کردن سپری حال درو  بودم خلبانی دانشجوی خودم من مانآن ز

را  هزار و صد و هزار و دویست هایکتاب داشتند دیگر دانشجویان .مبود انگلیسی

 م.گذراندرا می دو هزار و سه هزارهای کتاب مجلوتر بودچون من  .گذراندندمی

  شد. ، زندانی و اخراجن دانشجو دستگیرآهر حال  به

تا حالا در رابطه با  ؟ایکرده دانی چه کارمی !پسر » :ن به من گفتژبایک روز د

 «.نداهنفر را دستگیر کرد شش، هفتدانشجو  ی آنپرونده

 ؟نداهچه کسانی را گرفت ؟چرا :من گفتم

تبانی و کمک کسانی را که در معاینات پزشکی پرستار و تمام  ،دکتر » :گفتدژبان 

 «.انددستگیر کرده اندکرده
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 من از که اییهبچه م،بود انگلیسی زبان یدوره گذراندن مشغول همان زمان که من

-می آسایشگاه به هاشب و بودند پرواز مشغول مرغی قلعه پادگان در دبودن رتارشد

های پرواز و سکلا یکلاس زبان تمام بشود باید آماده » :به من گفتند هاآن .آمدند

  «.پرواز بشوی

ن پسری آ ؟چه کار کردی دانیمی ومرث!کی » :ها به من گفتیک شب یکی از آن

و  برادر خانم رئیس عملیات . اواخراج شد و الان زندان است که گرفتیرا هروئینی 

 «.پادگان قلعه مرغی است گردان پروازی

 ؟ شنیدید چه حالی به شما دست دادکه خبر را  اینوقتی ! تیمسار -

لی به سر چه گ  !وای خدای من :گفتمو دلم ریخت  باره با شنیدن این حرف یک -

 ؟طور پیچیده استهجا چآناین خبر  از آن شخص پرسیدم .خودم گرفتم

 ولی وسط .جا بیاید و پرواز کندقرار بوده است برای خلبانی به این این پسر » :گفت او

 «.نداهو اخراجش کرد هاین خاطر گرفتاو را به  کار

 است؟ این کار را انجام داده چه کسی که ایدآن آقا گفته هشما ب م:گفت

هر حال مسئول  به داندمیهمه چیز را خودش  یم ولی حتما اهما نگفت»  او گفت:

 «.جاستآنعملیات 



104 
 

 ولی هم مرفتکلاس می .حد و حساب نداشتکه ترسی در دل من انداخت  حرفاین 

 م.داشت و وحشت عجیبی دلشوره ،چنان ترس

 ؟کردندپرواز می لعه مرغیزمان با چه هواپیماهایی در ق نآ -

یک  بونانزا که هواپیمای اف سی سی و ،هواپیمای سسنادر قلعه مرغی با آن زمان  -

 .کردندپرواز می، ملخی بودموتوره و 

 یزمین یمدرسهیا   schoolground کلاس ایران در شما زمان !مسارتی -

-ایدوره از استادان و هم ؟شدهایی داده میجا چه درسآن ؟پرواز داشتید

 ؟کسی را به خاطر دارید ای آن زمانه

دادند. ما را درس میجا مسائل فنی هواپیکه در آن های آکادمی داشتیمکلاس بله. -

. های پروازی هواپیماو سایر سیستم ی هواپیما، موتورمثل آشنایی با آلات دقیقه

 .به پادگان قلعه مرغی معرفی شدم مثل سایرین همتمام این تفاسیر من خلاصه با 

بود  «کامران هوشنگیان»ها آقای آن یاز جمله دبودن هدور با من هم های زیادیبچه

جا هم بازنشسته آنبرای شرکت نفت پرواز کرد و  و بعد هم خلبان ترابری شدکه 

هواپیمای ترابری بعد هم به و آمریکا آمد به بود ایشان هم  «فندالیل ج»آقای  .شد

علی »های کرمانشاه خلبان از بچه .است شیراز و بازنشستههم ساکن الان  .رفت

 «لر امیر»خلبان  .بود «طالب مهر»کابین عقب خلبان  .بود که شهید شد «امجدیان

بود که ایشان  «هارونیبیژن »خلبان  .بود که خلبان شد و به هواپیمای ترابری رفت
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استاد  ند. همتفاوت بودماستادان ما هم  .رفت و شهید شدند ۵-افهواپیمای  بههم 

 .داشتیمنظامی  نظامی و هم استاد شخصی و غیر

آقای  شد، یک خلبان هم که استاد من ند.کرمانشاهی بوداتفاقا   از استادان ما یکی

شدن و تنها پرواز کردن یک  1«لووس  Solo » یهر دانشجو تا مرحله .بود «غلامی»

 .معلم من همین آقای غلامی بود .معلم داشت

ری ید با کس دیگئکه به بحث پرواز بپردازیم بفرماقبل از این !تیمسار -

 ؟یا همین یک مورد بود یدداشتبرخورد انضباطی 

شغل  به نجر و بدبختی ،مصیبت با هااین بودم. حساس هابچه این روی خیلی من  -

-می فردا اشم گفتم:می هاآن به د.رفتنمی دست از نباید بودند یافته راه خلبانی

ده شخریداری لکت مم این پول ازکه  میلیاردی چندین هواپیمای یک پشت خواهید

  .یداخیانت کردهخودتان و مملکت  هداشته باشید ب یاگر مشکل .بنشینیداست، 

 زا سیگارپاکت و د یم.کشید گرفتکه سیگار میرا دیگری  یدانشجو بار هم یک

  .کشمکرد که دیگر سیگار نمیالتماس می یم. دانشجوکیفش در آورد

دو بسته سیگار را  دهم هردقیقه وقت به تو می . پنجپذیرمبه یک شرط می :گفتم

پشت سر هم کشید  را نخ سیگار وقتی ده، دوازده ی!توانی سرپا بایستبکشی ببینم می

                                                           
1 -  Solo  - هاای زمینای و دوره ای از آموزش خلبانی گفته می شود که هنرآموز پس از آماوزشدوره به سولوی دوره

تواند به تنهایی برای اولین بار پرواز کند و پس از پرواز موفقیت آمیاز طباق یاک تئوری و پرواز در کنار استاد خلبان می

  د.شوسنت بین المللی در عرصه هوانوردی توسط پیشکسوتان خلبانی سطل آبی بر روی هنرآموز ریخته می
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ا و خودت همین کار را فردا با هواپیم :گفتم کله پا شد و با سر به طرف دیوار رفت.

خلاصه کلی  .رسدشود فردا به چیزهای دیگر میع میالان با سیگار شرو .کنیمی

 گرفتم تعهد کتبیو من هم از ا دیگر این کار را انجام ندهد.قسم خورد و قول داد که 

 میشهشد و ه خوبیخلبان این فرد بعدها  .و نزد ش نزندو مواظبش بودم که زیر قول

 چگونگی ند. تا این جای بحث بماند وکنهمسرش از من تشکر میهم هم خودش و 

 .بگذاریمبرای بخش بعد شدن را  سولو

 تان باام زندگی مشترکسرانجتیمسار! پیش از بستن این فصل بفرمائید  -

 مهری خانم به کجا کشید؟

رود. قبلا  هم  خواهیم پیش نمیما می ور کهط عرض کنم که زندگی همیشه همان -

-می و کردلفت میبه شدت با این ازدواج مخااز همان ابتدا که مادرم  عرض کردم

 .آخر سر هم سرنوشت همین را برایم رقم زد «.رد بگیریباید زن کُ .ردیتو کُ »:گفت

های علیرغم داشتن سه پسر به نام که مجبور شدم مقرار گرفت یدر نهایت در شرایط

جرمی  .گیرمبرد کُیک دختر  ،«شبنم»و یک دختر به نام  «بشها»شهرام، شاهین و 

دختری  ممادری یسرنوشت از طایفه .خواستم زن بگیرممی .مرتکب نشده بودمهم 

و  حس دختر سلول سلول وجود مرااین  .تر از خودم را سر راهم گذاشتبسیار جوان

  .کردمی کدر

 جای بحث را داشته باشید.  باقی ماجرا بماند برای بعد... فعلا  تا این
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 فصل سوم

 پرواز را به خاطر بسپار...

 ؟لو به چه شکلی بودوآماده شدن برای پرواز س تیمسار -

آمادگی پرواز به  دانشجوکرد که این ید میئتا ،پرواز دانشجوی وقتی که استاد هر -

 aidcheek r»1» چک رایدآمد و طبق معلم پرواز دیگری می ،تنهایی را دارد

خلبان  کردمی یدتائ را پرواز احلمر ،پرواز چک اگر معلم .بردا به پرواز میدانشجو ر

 .دپرواز کن لمستقتوانست شد و میسولو می

مشخصی از ساعت سقف  اشت؟ آیاد چه حدی دانشجوسولو شدن برای  -

 ؟گرفتپرواز را در بر می

                                                           
1- cheek raid -  بررسی پرواز 
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من  .خلبانی داشت یدانشجوبستگی به خلبان و  .ساعت بود ده تا دوازدهحدود  بله. -

 .لو شدم و توانستم مستقل پرواز کنمسو ساعت هنُبا 

پادگان بودید یا اجازه داشتید به منزل در تمام وقت آموزش در مدت شما  -

 ؟سر بزنید

. حتی متأهلین علاوه بر داشتیم را اجازه این بودیم پادگان در روزیشبانه چون ما -

 هم دیگر دانشجویان رفتند.روزهای دوشنبه را هم به مرخصی میپنج شنبه و جمعه، 

 و بروند بیرون توانستندمی بودندن نگهبان اگر و بودند تعطیل جمعه و پنجشنبه

 خودشان هایشهرستان به دبودن نزدیک کههم  هابعضی .بدهند انجام را شانکارهای

 .قم یا خود تهران ،کرج ،های قزوینثل بچهم درفتنمی

ی تان با استاد خلبان آقای غلامیپروازی و آموزش ی مسائلتیمسار! درباره -

 ؟دارید ایاطرهخ

اما  .حوصله و کاربلدی بود و بسیار هم استاد با صبر .آقای غلامی معلم پرواز من بود -

رئیس  این وحشت در دلم بود که مین و خط پرواز شدلا تیزمانی که وارد فلا

ای به من ضربه مش بودراج برادر خانماخ باعث ی که منعملیات پادگان قلعه مرغ

باعث  یاکند اخراج میمرا یا  .زندای به من میضربه گفتم حتما میبا خودم  .نزند

 .پرواز نکنم شود من اصلا  می
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وقتی  .خیلی با من کنار آمد .استاد من آقای غلامی بسیار با معرفت و مهربان بود

 .ساعت پرواز کردیمهفت، هشت  .گرفت نمرا از استرس و اضطراب  واقعا پرواز کردیم 

 هفت، هشتکردم تو با مینمن فکر  .خلبان خوبی هستی تو» ت:بعد که پیاده شد گف

 «.شدن هستیسولو الان آماده  . اماخلبان بشوی ،ساعت پرواز

ین پروازی که رفتم استادم آخر شدم. شدن سولو یآماده ه ساعت اولمن در همان نُ 

آماده بشو. من دیگر با تو کارم تمام شد.  برای سولو و چک راید» لامی گفت:آقای غ

اگر تائید کند درخواست  کند.تو را چک می الان که برگردیم یک استاد چک راید

 «کند.ی سولو صادر مینویسد و رئیس عملیات اجازهمی

 تیمسار! وقتی استادتان این خبر را به شما دادند چه حالی داشتید؟ -

 کردم که همه چیز به خیر بگذرد.من فقط دعا می -

آموخت؟ ها، استاد خلبان به شما چه مسائلی از پرواز را میدر این آموزش -

 ای دارید؟ها خاطرهاز آن

را هم یاد گرفته بودیم. با آن  ی پروازهواپیما را خوانده بودیم و نحوهما کل سیستم  -

که بالا  مثلا   .بود پیدا کند آشنا بودیمبا انواع هواپیما، موتور آن و اشکالاتی که ممکن 

حالا باید بدون  .موتور رفت »:گفتمیو گرفت موتور هواپیما را می ،رفتیم استادمی

کردیم تا جایی که ن طرف را نگاه میآ و ما هم این طرف «؟موتور چه کار کنیم
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 یبردیم و تا لحظهمی به آن سمتهواپیما را  . بعدپیدا کنیمطح است، مناسب و مس

حالا  »:گفتمیو داد موتور را به هواپیما می اما استاد دوباره .رفتیمنشستن پیش می

 .دادیمانجام می قصن بدون را هارنوام تمام باید ما وقت آن« ه.این کارها را انجام بد

 هادادید و آن هواپیماانجام می یها را با چه هواپیماهایاین پرواز !تیمسار -

 ند؟برای این مانورها مناسب بود

قدرت خودش هواپیمای  سطح بله در .کردیمزمان با هواپیمای سسنا پرواز می آن -

 .به هر حال ما آمدیم و نشستیم .دهدرا به خوبی انجام می هاست و این مانوری اخوب

عملیات پادگان قلعه مرغی رئیس » :لامی به من گفتغاستاد  پانزده دقیقه، ازبعد 

 «.خواهد تو را چک کندخودش می

 ؟سابقه چه حالی به شما دست دادو آن  ربا شنیدن این خب -

استاد  قتیانگار قلبم از کار ایستاد و .یک سطل آب روی سرم ریختند رنگاامن  -

من  ،را چک کنم انآقای حیدری این خواهمخودم می غلامی به من گفت ایشان گفته

 .تمام توانم را از دست دادمانگار یک باره  .پیش خودم گفتم تمام شد

هنوز  ؟با شما برخورد کردند گونههمسئول عملیات پادگان قلعه مرغی چ -

 ؟ایشان به خاطرتان هست کای از چخاطره ؟اندزنده



111 
 

کنم در قید حیات باشند ولی درست نیست از ایشان نام ببرم به دور از فکر می -

هر حال  . بهها بودنداستاد چک کردن خلبان ن خودشانایشا .اخلاق و ادب است

 و ایشان آمدند. انتظار سرآمد

جناب » :ایشان به من گفت م.دب سلام و احوالپرسی کردؤبسیار م من با ایشان

 «د؟ایآماده  check raid ایدربرای چک  حیدریان!

ما چک  شد.مغزم نبض زده می داخل انگار که یدتپمی چنان قلبم حالا .بله :گفتم

 هم ایشان کردم،می بررسی و چک را هواپیما طور که منلیست را برداشتیم و همان

بعد  م.اههواپیما را بازدیدکرد و چک را جاهمه که من  دیدمی و آمدمی من سر پشت

را کامل انجام ها کایشان هم کنار من نشست چ .داخل هواپیما را شروع کردیم چک

به را داشت ولی  رامینفالبته ایشان هم سمت خودش  .فرامین دست من بود .مداد

ر کرد و آخنگاه می و فقط ایشان به صندلی تکیه زده بود .زدنمیدست  هی  عنوان

 «.حرکت کن»:به من گفت سر

 ؟ه سالی سپری شدچ در هاآموزش تیمسار! این -

کنم پادگان قلعه مرغی بودیم و فکر میدر  .بود و پنجاه و چهار و سیصد هزارسال  -

 .پوشیدیممی رن هم لباس ف . ماخیلی گرم و نه خیلی سرد بودنه چون  .پاییز بود

 .شدن مسرد زیاد دریختن سرم روی آب شدن سولو مراسم در وقتی است یادم حتی

دارمری پادگان قلعه مرغی بود با یک دست ژان در که نهما برادرم آمدم که وقتی
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 .کنم ز آورده بود که سریعا  عوضبرای من لباس پروا ایشان .لباس پرواز ایستاده بود

پسر  یانکدیور برادرم علیاین  .کنندیرا خیس موقتی که سولو بشوم، م دانستمی

 .بود من دیگر مادرم و برادر ناتنی

از برج مراقبت اجازه  ،دادموقتی برای چک رفتم و کارهای اولیه را انجام  .یادش بخیر 

 ، آنشد که این کار را بکنداده میحالا تذکراتی هم  .هواپیما را بالا کشیدم مگرفت

 چک بعد هم این استاد  .دادممن هم یکی یکی کارها را انجام می .کار را انجام بده

  «.موتور رفت »:و گفت ستدست آورد و موتور هواپیما را ب

یک  .جا برسانمو تخمین زدم که بتوانم خودم را به آن ممن هم جایی را پیدا کرد

جا را یونجه کاشته آن .به اسم کشتارگاه بود ایپشت منطقهجا آنشخم زده  زمین

حدود چک خلبان  .جاستترین جا برای فرود اضطراری همانمن دیدم مناسب ند.بود

 زیر صندلی من بعد دست .تور هواپیما را بست و کامل گرفتزمین مو پایی 1۰۰۰

اگر باک  که باز کرد فهمیدم آن را .باک بنزین هست شیرزیر صندلی خلبان یک  برد.

یک  استه کار کرده چدانستم مینمن چون  .اصلی تمام شد از آن استفاده کنم

خلاصه دلهره  .آوردفتم الان یک بلایی سر هواپیما میگ ریخت. مرتبه دلم پایین

چیزی زیر صندلی گذاشته  گفتم حتما میبا خودم  ه بود.داشتم و وحشت برم داشت

-جایی که باید فرود میبه  یعنی نقطه انتخابوقتی به همان  .شودالان منفجر میکه 

 «ی.خوب خودت را رساند !آفرین»:گفت رسیدم ایشان م،آمد
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م اعلا جه برو ب ما برگشتیم «.برگردیمپایگاه به  »:دوباره به هواپیما موتور داد و گفت

 .یمئآرای فرود میبکه کردیم 

یعنی باید هواپیما را با سرعت کم روی کن.  tuch and go »1»:ولی ایشان گفت

 tuch and goدومین  شدم.دادم و بلند میگذاشتم و بعد دوباره موتور میباند می

 ۲full stop» :ایشان گفت .گذاشتم ندروی خط با درست دادم هواپیما راکه انجام را 

 «کن.

ور گر موتم و دینشست باید این کار ار انجام بدهم. ولی به ناچار چرامن با خودم گفتم  

ی یر صندلز شان رادستدوباره  . ایشانایستادم سط باند و از حرکترسیدم و .ندادم

 .ندبنزین باک را باز کردو شیر  بردندمن 

 ،تبان رفنویسد این خلک اگر راضی باشد برای خلبان میچقانون این است که استاد 

و  ودشه میپرواز داد یکارش خوب بود و به ایشان اجازه ،پروازش را خوب انجام داد

 پرواز به تنهایی ربا این و داردبرمی هواپیما یک و آیدمی بانخل پس از تائید عملیات

ان روکا جلوی جا همین »:گفت من به ایشان اما .است پرواز قانون این .رودمی

 «.نگهدار

 ه بود؟منظور از کاروان چ  -

                                                           
1- tuch and go- لمس کردن زمین و فورا  بلند شدن هواپیما  

۲- full stop- توقف کامل 
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از  راقبتدر آن مستقر و کارش م یرج کوچک کنار باند است که خلبانکاروان یک ب -

-ود میرای فربهواپیمایی که دارد  کند ببیندخلبان داخل کاروان نگاه می .پرواز است

 ه باشداگر هواپیما مشکلی داشت .دشته باشمشکلی ندا باشد وش باز آید چرخ های

 .دهدبه خلبان هواپیما خبر می ،خلبان داخل کاروان

کر ف .کند خواهد چه کارنگاه کردم که ببینم می من به اوو خلاصه استاد ترمز کرد 

رم در س رهمبدر هم و هزار  فکر  .خوریرد خلبانی نمیگوید تو به دکردم الان میمی

برو  »:فتگمن به و و پیاده شد یک مرتبه دیدم استاد چک در را باز کرد  .چرخیدمی

 «ی.موفق باش .پرواز کن ییلووس

 fly plan »1» و برای پرواز مجدد .brief Dبروم  بایدیک لحظه فکر کردم مگر ن

 ؟!بنویسیم

  .نگاهش کردمگیج و منگ دوباره 

وخی بادا شمم که دوباره به ایشان نگاه کرد «گفتم برو سولو پرواز کن. »:ایشان گفت

 .اما متوجه چیزی نشدم .کند

 «و پرواز کن. دوباره موتور بده دبان برو سر »:ه باورم نشده به من گفتک فهمید شانای

ها بالا که از پله طورهمین .رفتکاروان  داخل واقعا  دیدمعد خودش پیاده شد. ب

                                                           
1- fly plan– طرح پرواز 
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مکث کردم که  م. آن قدرنرو ، بروم،تعجب مانده بودم که چه کار کنمم من رفتمی

 «قصدت را بگو.  intentionsay your?» ج گفت:بر

 .خواهماجازه پرواز می  request take off: من گفتم

 «ی پرواز داری.اجازه  clear for take off » :گفت جبر

بلند  دانی از بزیاد هواپیما با صدای .اما این بار به هواپیما موتور دادم .تعجب کردم زبا

بی بم ا کردم حتمهر لحظه فکر می .حالا هواپیما و من تنها در آسمان بودیم .شد

الان  .کندنقص فنی پیدا می . الانشودپیما گذاشته است و الان منفجر میداخل هوا

 ه خبریندیدم  .ها به پرواز ادامه دادمنخلاصه با این شک و گما .خوردزمین می

یما با هواپ هر کاری خواستم بنابراین جا هستیم.تنها خودم و خدای خودم آن نیست و

 ،داحت شرخیالم  و نیفتاد یاتفاق چون و دمهر مانوری دوست داشتم انجام دا .کردم

 .زدمزیر آواز 

 ؟قدر بودهقانونی آن چ دقدر طول کشید و حهشما چ یدچک را  -

ساعت خلبان را چک  حدود یکدقیقه طول کشید در حالی که باید  دود چهلح -

از  .کشیدطول می بیشتر ها یک ساعت همبعضی از بچه دگاهی چک رای .کردندمی

 .دادندبستند و چک را ادامه میو می کردندمی lock »1 »اول برای یک ساعت

                                                           
1- lock - قفل کردن  
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اگر اتفاقی  ؟در هواپیمای سسنا خلبان و استاد چتر نجات داشتند !تیمسار -

 ؟کردندداد باید چه کار میرخ می

-این .نشستیمکردیم و میپیدا می یتنها راه این بود که جای .نجات نداشتیم چترنه  -

نبود و من هم آن  استاد هم همراهمو چون یک پرواز غیر استاندارد بود  جا هم

و چند مانور انجام  متگش کمیولی وقتی  .مناسب نبود اصلا   حالم م،ذهنیت را داشت

از برج و همه را گشتم و باز آمدم  .تا شهر ری و شاه عبدالعظیم رفتم .بهتر شدم ،مداد

من هم با  و این اجازه را به من داد برج مراقبت گرفتم.  tuch and goیاجازه

مسیر پرواز  .خواندمهمچنان آواز میانجام دادم و را  tuch and goخیال راحت 

دوباره موتور  همین خاطر به .بردملذت می پرواز از این . منمرغی بود عهمن پایگاه قل

 رجحبت کردم و با توکل به خدا از بص جبا بر .دیدم نه مشکلی ندارم .دادم و بلند شدم

آمدم نشستم هواپیما را  .با درخواست من موافقت شد .کردم full stop درخواست

پرواز بروم گردان  یا«  line ightfl »گفتم حالا به قسمت .کردم رکپا صافبردم 

 .ببینم چه خبر است

یک سطل آب هر کدام هایم دوره همکه بروم اما ت یکی از دیوارها پیچیدم از پش

 و خشک برایم یک دست لباس پرواز .جا بودآنبرادرم علی  د.روی سر من ریختن

 گردان به و پوشیدم را پروازم لباس کردم و خشک را خودم جاهمان. بود آورده تمیز

 خودم با .دادم سفارش هم نوشابه دو شیشه .نشستم D. berif اتاق در .رفتم پرواز
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 .گویندچه می چک استاد و حالا ببینم استادم .زنده ماندم کردم وپرواز  خرهبالا ؛گفتم

 هاهمین فکر در .کردم شاید به من بگویند برو به زبان خوش استعفا بدهباز فکر می

. خوب بود تپرواز .موفق باشی »:ایشان گفت .من بلند شدم .استاد چک آمد کهبودم 

 « .عالی بود ت همچک

و خلبان ت همه چیز عالی بود موفق باشی »:گفت تمام پرواز را تشریح کرد و بعد

ش را دست .کرد و خودکار را کنار برگه من گذاشت ءرا امضام یبرگه «.شویخوبی می

 «.موفق باشی »:جلو آورد و گفت

ی برادر همسرش که توسط شما مسئله های بایشان هیچ اشاره !تیمسار - 

 ؟نکردند پیش آمده بود،

که  کنمخودم نیز از تو تشکر می .همسرم گفته از تو تشکر کنم »:ایشان گفت .چرا -

کنم که اجازه ندادی تر تشکر میعلاوه من از تو بیشه ب .برادر همسرم را نجات دادی

حتی  .هواپیمای نیروی هوایی را از بین ببرد بیاید و خلبان بشود و یک فرد نامناسب

آن آقا اصلا   .خاطر عدم شایستگی او از بین بروندهم به  ممکن بود چند نفر دیگر

خواست زن پولدارم بود که دلش می اصرار مادر بیشتر و نداشتلیاقت خلبان شدن را 

  «شود.باو خلبان 
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فقط  .توانستم چیزی بگویمنمیو چرخید مین مزبان اصلا  .بودم شدهلال  حالا من واقعا 

 اشقلپ از نوشابهبعد یک  .کنمچهل بار گفتم خواهش می .کنمگفتم خواهش میمی

از صمیم  و من نشستم و نفس راحتی کشیدم .بردخورد و باقی را هم با خودش  را

 .خدایا نوکرتم .قلب گفتم خدایا شکرت

 «؟ای چه شده استچرا بغض کرده »:برادرم آمد و گفت

ماجرا را  .شین تا ماجرا را برایت بگویمنب :گفتم .برادرم را که دیدم اشکم سرازیر شد

ایشان با من روبوسی  .استاد خودم آقای غلامی هم آمدند . بعدبرایش تعریف کردم

استاد  جریان را پرسید. من هم بهال مرا دید ایشان که ح .کردند و تبریک گفتند

رس تمام این مدت به خصوص امروز من است ه است.ماجرا این بود گفتم کهغلامی 

  بود.داشتم و دلم هزار راه رفته 

پروازت،  D. brief طور بدونهجب کردم که چمن هم تع »:لامی هم گفتغاستاد 

ختیار خودش استفاده و اایشان از توان فرماندهی  .لو رفتیوبرای پرواز تنهایی و س

اجازه نداریم این کار را انجام . ما لو شدن نیستوکرد و گرنه این شکل متداول س

بزنیم و  ءامضابدهیم باید شاگرد را بیاوریم پروازش را بازخوانی کنیم بعد بنویسیم و 

 او پرواز بعدی را به ماگر این کار را نکنی .تواند پرواز برود یا نهاعلام کنیم ایشان می

استفاده کردند و تو را ایشان از قدرت و تشخیص فرماندهی خودشان  لیدهند ومین
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آن دانستیم م ولی نمیه بودیشنید را ماجرا آن . مافرستادند ییلووسبه پرواز 

 «ای.بوده سرگروهبان تو

استرس  ،و مستقل من بعد از آن همه تلاش ماجرای اولین پرواز سولو به هرحال این

 .و دلهره بود

مستقل پرواز  ،لو شدهوشما چندمین شاگرد دوره خودتان بودید که س -

 ؟کردید

و اولین شاگرد این دوره بودم که با این هواپیما سولو  خودم یمن اولین نفر دوره -

هشت یا نه نفر  ا ما جمع .های دیگری آمدندبعد از من بچه .شدم و مستقل پرواز کردم

  م.که در ایران و این دوره قبول شدیبودیم 

 ؟در این دوره شما مدال داشتید  -

ما یم ئکردیم که بگومی طخ های سر دوشی را دواما این خط .مدال داشتم بله. -

زده بودند  سال سه هاجا بعضیآنحالا . سال دوم هستیم در حالی که سال یک بودیم

 «.دانشکده خدایان »:گفتندمی هان. به ایبودند پنجولی سال 

در کار یک دانشجو بخواهند دخالت  دادمنمی اجازه من که بودند کسانی تنها هااین

 .شان حفظ بشودخواهند خلبان بشوند باید احتراممیها این بچه م:گفتمی .بکنند
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خواهد که شاه میتلفنی خبر دادند  یادم است .بودو سیصد و پنجاه و چهار  هزارسال 

د ها آمدنفرمانده گردان یهمهبرای بازدید از وضعیت دانشجویان فنی و خلبان بیاید. 

  .ها شروع شددستور دادن و

خودم هم  و سر پسُت گذاشته من دو نگهبان .نده بودهمه خوابید. تایم خاموشی شد

. شاه و همراهانش که به شدشنیده می ییهاصدای تردد ماشین .در دفتر نشسته بودم

 پنجره از . مننده بودآسایشگاه ما رسیده ب ند، حالاه بودهمه جا را بازدید کردنوبت 

 مطلق سکوت جا همه و آمدندمی بالا هاپله از که طور همین .آیندمی دارند که دیدم

 صدای ایشان را شنیدم من باز «.ها باشدجا باید آسایشگاه خلباناین »:شاه گفتد. بو

 «م؟دانید از کجا فهمیدمی» :از همراهان خودشان پرسیدند که

 همه و زمینی و دریایی ،هوایینیروی  هایسارتیماز  بودند شاه همراهکه  کسانی

 «.فهمیدم کجا از نگفتید »:گفت مجدد شاه .بودند ژنرال

 «!دانیم قرباننمی »:یک نفرشان گفت

 ر و پفهای دیگر همه خآسایشگاه .کندچون هی  کس خر و پف نمی »:شاه گفت

 های خلبان ما کاملا  دهد بچهاین نشان می اند.همه آرام خوابیدهجا این .کردندمی

 «.های ما هستندها خلباناین .جا چه سکوتی حاکم استاین !ببینید .سالم هستند
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ا و هرالآن ژن یگرفتم و همه یاحترام محکم من شاه و همراهان ایشان وارد شدند.

ز من اشاه  .مخلبانی زده بود تیپی فرم بود و هیکلم رو من .جوابم را دادند شاه خود

 «؟اییدهربا چه هواپیمایی پ ؟ایپرواز رفته »:پرسید

 م.ه آمریکا هستالان منتظر اعزام بام و پریده 33 -افبا  ! منبله قربان :گفتممن 

 شمع و لگ و بودیم کرده تمیز را آسایشگاه . ما کفندایشان همه جا را بازدید کرد

 بعدی باید با یدانشجو و یدمالمی معش را زمین باید دانشجویی یعنی .بودیم انداخته

 به ار هاموزایک ما .انداختمی گل طرح که یدمالمی نچنا را زمین دستمال با

 .زدمی برق شمع و گل با سالن تمام .انداختیممی گل نقش مختلفی هایطرح

 ؟در این بازدید شاه لباس نظامی پوشیده بود یا لباس خلبانی -

جا ند اینجمله را هم که گفتیادم هست که ایشان لباس نظامی پوشیده بود و این  -

  .هم رفتند بعد .خاطر دارمکند را به ف نمیر و پُکسی خُ

دو سه به نوبت ما  .بودند «دوشان تپه»فرمانده پادگان  1«کمپانی» سارآن زمان تیم

آن زمان جناب سرگرد  .خواندیمجا هم زبان انگلیسی میآن .ماهی هم مهرآباد بودیم

یک  های خاص خودمان را داشتیم.جا هم شیطنتآنما  .جا بودآنفرمانده  «قجر» 

                                                           

د ی نیروهای گارخرین فرمانده مرکز آموزش نیروی هوایی، در مقطع حملهآ  -ر اکبر کمپانی تبریزیسپهبد تیمسا -1

ها نآکنند تا  ردم بازی مرکز آموزش نیروی هوایی را به روی همافران و ماسلحه خانهبه دوشان تپه دستور داد تا در  

 سال فرمانده آموزش نیروی هوایی بودند. 1۴شان گردند. ایشان قادر به دفاع از انقلاب
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ن بالا آکه کسی از برای این .متر داشت پنج یا ششدیوار بلند مثل دیوار زندان حدود 

-می ست قلابولی ما چهار یا پنج دانشجو د .بلند گرفته بودند رقدآننرود آن را 

جا آناز شلوغی برای برگشتن هم  .کردیمرفتیم و فرار میجا بالا میآناز  و کردیم

دها که ماشین ولی بع .شدیمداخل می جاآنردیم و قاطی کارکنان کاستفاده می

بودیم دژبانی نه که من مدال هم داشتم با ماشین هم  .رفتیمخریدیم با ماشین می

 «.یدئبفرما»:گفتمیبا احترام داد بلکه تنها گیر نمی

 د؟شدن و مستقل پرواز کردن چه مراحلی در پیش داشتیسولو  بعد از -

 ندیده . منرفتیممی آکادمی هایکلاس به آمریکا به اعزام برای باید بعد به یناز ا -

 این .کنندمی شروع صفر از آورندمی آمریکا به که را هاعرب بودم شنیده اما بودم

-جا سرشان را میآن .های عربی دیگر بودندکشور یا ، کویتعربستان اعراب از هاعرب

اس نیروی هوایی شدند تا بتوانند لبباید تمیز می .کردندشان میختد. لتراشیدن

 آمریکایی گروهبان یک دست ورود بدو از را هااین خاطر همین د. بهآمریکا را بپوشن

 هااین .نداشت حساب وحد  که کندمی هااین از پوستی هم آن گروهبان و سپردندمی

-شد سردوشی میمی شان تمامهای اولیهوقتی آموزش .کردندباید از صفر شروع می

دند بعد از یک یا دو سال کرکلاس را تمام می . وقتیرفتندگرفتند و کلاس زبان می

با پاپیون و  ،ولی ما با افتخار. کردندبا هواپیمای تک موتوره پرواز می آمدند وتازه می
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به به عنوان کاپیتان و یک خلبان  .شدیمته از هواپیما پیاده میو لباس آراس کراوات

 .رفتیممیمریکا ا

 ؟قدر منتظر اعزام به آمریکا ماندیدهشما چ -

وبت اعزام من اعلام قدر زود نآن .روز بود یک ماه یا بیستچیز زیادی طول نکشید  -

 .در حالی که من هی  کس را جز خدا نداشتم .کردند من پارتی دارمشد که فکر می

یک ماه یا بیست روز کارم ولی من ظرف  .منتظر اعزام بود ماه پنججا بود که طرف آن

 .درست شد

 ؟آمدندمی تاندیدار برای مادرتان یا پدر دشدی خلبان که زمانی ایندر  -

-می که هم روزی .آمدندمی جدا کدام هر البته .زدندمی سر من به و آمدندمی بله. -

 کردم کاری هر اتفاقا  .آمدند فرودگاه تا من همراه بشوم اعزام آمریکا به خواستم

 واقعا  ایشان ایران ماندند چون  .یکا بیایدآمر به من همراه هابچه با نشد حاضر همسرم

برگشتم همه چیز  ی که من رفته بودم تا زمانی کهاز وقت .بودزندگی به فکر ساختن 

-. هر چیزی که فکر میکوروش بود یطبقه هشتکنار منزل ما فروشگاه  .خریده بود

گرفت حقوقی که میبا همسرم  .های آن را داشتینبرای زندگی لازم بود بهتر کردید

 .چه را که یک زندگی خوب لازم داشت تهیه کرده بوداز همان جا تمام آن
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 دیزام شداعآمریکا  هزمانی که ب تانجهحقوق و در؟قدر بودهحقوق شما چ -

 ؟تغییری نکرد

آمریکا رفتم به من زمانی که  .دو هزار تومان بود حدودا  زمانآن  .یادم نیست دقیقا  -

چون  .کج بود من ها دو هزارییکا رفتم باز به تعبیر امروزیوقتی که آمر .درجه گرفتم

 دیگر های. بچهبشوم خلبان و کنم تمام را درسم موقع به که مخوانددرس می بکوب

 هانه همکه هزار جور ببل ،خواندندنمی درس دقت و شتاب این با تنها نه آمدندمی که

یعنی امروز یک  .زنممی واش هدwash head »1 »گفتمولی من می .آوردندمی

کشید مینطول تر بیشیک یا دو روز  .فردا هم یک امتحان دیگر و دادمامتحان می

های دیگر با یک درد کوچک یک هفته مرخصی ولی بچه .بخوانمهر کتاب را که من 

  ند.آوردمی بهانهجور  شدند و سر امتحان هزاربیمارستان بستری می .گرفتندمی

چند را  اشمعدهو قط دو سال بیمارستان خوابید داشتیم که ایشان ف نیروییما یک 

 م خلباناین بنده خدا بعد ه .کردهر بار یک جای خودش را عمل می .عمل کردبار 

  د.و به شهادت رسی دسقوط کر C-130شد و با هواپیمای 

                                                           
1- wash head - های زبان به معنی سریع تمام کردن دوره است. اصطلاحی در کلاس 
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 آموزشی  م به پایگاهگروهی که بودی آنهمراه  و پنجاه و پنج و سیصد هزارمن سال 

ود تراول چک به ما حض ورجا به مآن م.رفت «تگزاس نیووسن آنت»در شهر  1«کلندلا»

دلاری های ما صد چک . تراولدیدمجا تراول چک میآنمن برای اولین بار  .دادند

به ما دادیم و ده تا ده دلاری کردیم و به بانک میا امضاء میر هااز آنبودند. یکی 

جا کلاس زبان را از نو برای آن دادند.بیست عدد پنج دلاری به ما می یا مثلا  دادندمی

ها در پایگاه آموزشی این .دیدیمها را میجا بود که ما عربحالا این .ما برقرار کردند

گری را طی های ابتدایی نظامیآموزش ،قدماتی و بیسیک بوده مپایگا یککه  لندکلا

  .کردندمی

انندگی ی رهیکی از کارهایی که در شهر سن آن تونینو انجام دادیم گرفتن گواهی نام

وتاه کن در مآمریکایی بود. این گواهی نامه را که گرفتنش امری ضروری و لازم بود، 

 ترین مدت اخذ کردم.

 آموزشمقدماتی هواپیمای جنگنده  یشما برای طی دورهدر این پایگاه  -

 ؟دیدیدمی

                                                           

از  تگازاس در سن آنتونیاو واقع در (Lackland Air Force Base :انگلیسی به) -کلندپایگاه نیروی هوایی لا -1

موزشای نیاروی هاوایی آمریکاا ایان پایگااه بزرگتارین مرکاز آ. متحده آمریکاستنیروی هوایی ایالات  های بزرگپایگاه

 د.باشمی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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-کردیم بعد آکادمی و خواندن کتابی زبان را طی میاول در لاکلند تگزاس دوره -

-پرواز می ۴1-تیباز از اول باید با هواپیمای یک موتوره  شد.های فنی شروع می

 سسنای هایهواپیما .سسنا بودهم در واقع هواپیمای  ۴1-تی هواپیمای ن. ایکردیم

من با این هواپیما یک بار با استاد پرواز  .شان بالا بودها بالشان پایین بود و اینما بال

دو  ،رغم ایناما من علی «.توانی خودت تنها پرواز کنیمی »:بار دوم استاد گفت .کردم

 .شدن با این هواپیما پرواز کردم ولووبت باز پرواز کردم و بعد برای سسه ن

 ؟جا به یاد داریداین دررا  اسم اساتیدتان  -

هم یک خانم بود که ایشان هم  دیگرشانیک  .بود «جیمز» مستر  های از آنیک .بله -

تا اسم  نمباید دفتر آمریکا را ببی .ان را به خاطر ندارمشاستاد خلبان بود ولی اسم

 یدوباره دوره لندکدر همان لا .آکادمی رفتیم یدورهبه بعد از این  .ایشان را پیدا کنم

اولین کاری که  جا همآن .من این دوره را دو یا سه ماهه تمام کردم .زبان را گذراندیم

  .کردندمیآمریکایی معرفی  یکردند این بود که هر کدام از ما را به یک خانوادهمی

برای  .دانمنمی دیا داوطلب بودن دآمریکا گرفته بودن ها یا چیزی از دولتاین خانواده

فتیم به ما اسپانسر داده رویم و به دام اوباش شهر نینکه ما در تعطیلات بیرون این

 .ها اسپانسر ما شدندخانوادهاین  .بودند

 ؟کردندگونه با شما برخورد میهبود و چ ایگونه خانوادههاسپانسر شما چ -
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یک  د.دب بودنؤبسیار متین و م ایخانواده نداسپانسر من شده بودای که خانواده -

بیست و یک یا ساله و پسرشان  شانزده یا هفدهدخترشان  د.دختر و یک پسر داشتن

 هم و ایمحاوره زبان هم هاآن .رفتیممی هاآن یخانه. ما به ساله بود بیست و دو

 هم جاآن من .دادندمی یاد ما به را جاآن هایعادت و رسوم و رسم هم و کلاسیک

 .باشم داشته سبکی رفتار خواستمنمی .کردم تعریف را حدودی و حد یک خودم برای

 .کردجا معرفی میآندهان فرمان به را ما که داشتیم ایرانی سرپرست یک جاآن ما

مسئول  ورئیس و فرمانده دانشجویان اعزامی به خارج از کشور  «درفتابش»سرهنگ 

آید که چند کیومرث حیدریان میبه او خبر داده بودند که یک دانشجو به نام  .ما بود

ای ایشان هم حساب ویژه و جداگانه .ها را دیده استمدال جنگی دارد و این آموزش

 .امتعریف تو را زیاد شنیده! حیدریان »:ایشان به من گفت .روی من باز کرده بود

ن قول دادم کارم نقص نداشته به ایشا من هم« .جا هم بدرخشیدوست دارم این

  .باشد

 کیلومتری ده یا پانزده در که «هاندو»  هوایی پایگاه به دوره برای هنگام همیندر 

تعطیلات را  .بودند ل اسپانسر مامثل قب هاباز این خانواده ولی .رفتیمبود می لندلاک

من برخلاف رفتیم میکه ا اُپر .بردندها ما را به سینما میشب .ها می رفتیمپیش آن

ین برنامه یک بیک شب که برای دیدن اپُرا رفته بودیم،  .بردملذت نمی صلا  ها اآن
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 راپاُ که من اسپانسر من فهمید .من بیرون آمدم که کمی خوراکی بخرم دتنفس دادن

 «؟اریدناین برنامه را دوست  »:دوست ندارم از من پرسید

 .بریدمی لذت چه گونه شما و زندمی جیغ شاههم چرا مخان ایننه!  :من هم گفتم

  .رفتمی ریسه خنده از هم ایشان .برمنمی لذت اصلا   پرااُ از من

 .بردند دیگری جای به مرا جا نآ از .دارم دوست آرام و ملایم آهنگ من :گفتم من

 .این بهتر است :گفتم .ندقصرند و دارند میاهدست همدیگر را گرفت نفر دو جاآن دیدم

 .جا کمی تفریح کردیمبعد آن

 ؟رفتیدمی جاآن به باید چرا و بود کجا دوشهر هان -

برای پرواز  .مان شهر سن آنتونیو و در حاشیه شهر بوده از دورتر کمی وندها پایگاه -

 عرض .رفتیمجا میهای کوچک باید به آنیک موتوره با بال ۴1 -تیبا هواپیمای 

 هایشبالبا این تفاوت که هواپیمای سسنا  .سنا بودمثل سکه این هواپیما کردم 

گشتیم و طبق چک لیست دور هواپیما می .بود بالا هایشبال هواپیما این ولی پایین

در  .کردیمرفتیم و پرواز میبالا میبعد  کردیم وور استاد هواپیما را چک میدر حض

 د،چرخیاول یک دور ایشان می .چرخیدهواپیما میک استاد هم با ما دور هنگام چ

که  ستخوادور دوم از ما می . بعدگرفتیمکرد و ما هم یاد میمی کداد چتوضیح می

 . ما انجام بدهیم
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 ؟قدر طول کشیدهاین دوره چ -

دو هانبعد از پایگاه  .طول کشید لا دو ماه ک حدودشاید  .این دوره زیاد طول نکشید -

 ۲« اوکلاهاما »ایالت در مرز  1«ردیشپ»شپاردما را تقسیم کردند و ما را به پایگاه 

  .دنددا

 .داشت نایرا هوای و آب مثل یهوای و آب .بود تربزرگ تهران از آنتونیو سن شهر

 ،است هشد واقع آن رویهم  ایران که قرار داد النهاری نصفهمان  روی گزاستچون 

یشه هم ،چون در کنار دریا هستند یمنته .است ایران شبیه آن از هاییبخش یک

 .رم استولی اکثرا  سبز و خ .هایی از آن هم کویری استیک بخش .بارندگی دارند

اری برای آبی ارش مصنوعیب گفتند خودشانمی .های فراوانی دارنددریاچه و رودخانه

 .کننددر ابرها هم ایجاد می هادشت

 دوره بودند؟ مهبعد از این مرحله به کجا رفتید؟ چه کسانی با شما  !تیمسار -

منتقل  اوکلاهامادر مرز  «ویچیتا فالز»رد در شهر از پایگاه هاندو به پایگاه شپا -

یک ماه یا بیشتر ماندگار هستیم  یگاه دیگر مطمئن بودیم برای حدودشدیم. در این پا

و توانایی خلبان  شد. چه کسانی لیاقتمییگاه مشخص و سرنوشت ما بیشتر در این پا

                                                           

ویچیتا  این فرودگاه در شهر . یک فرودگاه است (Sheppard Air Force Base) - ردیپایگاه نیروی هوایی شپ -1

 .باشدقرار دارد . این منطقه تحت نظارت ارتش ایتالیا می ایالات متحده آمریکا کشور فالز، تگزاس

 د.قرار دار ایالات متحده است که در جنوب مرکزی ایالتی ( ˌ/əmʊhoˈəklʊo/تلفظ)  -اوکلاهاما -۲

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%8C_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%8C_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%8C_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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برای هواپیمایی ترابری سنگین و سبک و یا هلی  ند و چه کسانیشکاری شدن را دار

-انتخاب می ،کوپتر و حتی برکناری از پرواز و انتقال به واحدهای فنی نیروی هوایی

و باید کلاسی بودیم  نفر همسیزده بینید تعداد طور که میشدند. در این عکس همان

ی خلبانی را تا نتیجه نهایی بگویم به طرز عجیبی این عکس شرح کاملی از یک دوره

 کند. برای نیروی هوایی و وطن ما ایران مشخص می

بینید که تنها یک نویسم و شما میشان را میها و سرنوشتمن یکی یکی اسامی این

ساعات جنگ و تا پایان نفر در پرواز شکاری ماند و در جنگ شرکت کرد و تا آخرین 

و آن یک نفر من بودم. سرنوشت بقیه  جنگ با هواپیمای شکاری با افتخار پرواز کرد

گویم هر کس شرح زیر باشد. به جرأت میدقیقا  در شرح اسامی پیدا و مشخص می

 1این عکس را به دقت بخواند گویا نصف کتاب را مطالعه کرده است.

                                                           
 :های من در پایگاه هوایی شپارد تگزاس آمریکاکلاسی این عکس و اسامی همشرح  -1

 یاب شد ولانتخ ۴ -اف ایهواپیمی کرد و در تهران برا یتمام دوره را ط ی.محمد رزاق ستادهینفر اول سمت راست ا -1

 را انتخاب کرد.  رفت و شغل آزاد رونیانقلاب ب لین اول خدمت استعفا داد و سرانجام در اوااهم

 یمایاپدر هو نجامراانتخاب شد. س یترابر یکرد و برا یتمام دوره را ط .نتینفر دوم سمت راست محمد خوش ط -۲

 شد. دیشه c-130یترابر

 با یک خانمز انقلاب ابعد  .انتخاب شد ۴ -اف یبرا و کرد یتمام دوره را ط ی.ریضم یمهد راستفر سوم سمت ن -3

 ا رفتکیآمر و بهبا شروع جنگ استعفا داد  یول .ازدواج کرد ییکایامر

 یی.کایآمر تانینفر چهارم کاپ -۴

 با  عد هم ب ید و مدتشانتخاب  یترابر یبراو کرد  یها را طتمام دورهی. تویبهرام کا ستادهیا هنفر پنجم پشت هم -۵

c-130 فوت کرد. کایدر آمر و پرواز کرد و بعد به خارج رفت 

ی درخواست شخصا ب کرد و یها را طتمام دوره .دینصرالله سع ستادهیمانده به آخر سمت چپ ا یکینفر ششم  -۶

 مشغول شد. ساختمانساخت و ساز کار بعدها به  یرفت ول یکشور ییمایو به هواپ دیبازخر

 انیتا پا وانتخاب شد  یرتراب یبرا و کرد یها را طتمام دوره ی.پور خوانسارهسمت چپ شا ستادهیآخر ا نفر هفتم -۷

 مشغول به کار بود. یهم در ترابر یبعد از بازنشستگ یخدمت و حت
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در  یول .انتخاب شد یترابر یبرا و کرد یتمام دوره ها را ط ی.بیخط سمت راست کاظم زیخ مینردیف پایین  -8

 شد. دیشه c-130 یترابر یمایهواپ سانحه

 ی با فرار و ربودنانتخاب شد ول یترابر یبرا و کرد یها را طتمام دوره .نفر دوم نشسته سمت راست هوشنگ نامور -9

 .دمان فرود آمد و پناهنده شعدر  c-130 یترابر یمایهواپ

جنگ و تا  انیانتخاب شد و تا پا ۴ -اف یشکار یبرا و کرد یها را طتمام دوره .انیدریح یومرثک هنفر سوم نشست -1۰

 .شد یجانباز جنگیی هوا سانحهدر و  پرواز کرد مایهواپ نیخدمت با ا انیپا

 انتخاب شد و بازنشسته شد. یترابر یبراکرد و  یها را طتمام دوره ر.ف کوینفر چهارم نشسته از راست خسرو ن -11

 از کشور انتخاب شد و بعد به خارج یترابر یبرا و کرد یها را طتمام دوره. زاده نبیدر وسط اردلان  زیخ مینفر ن -1۲

 رفت.

 کایانتخاب شد و به آمر یترابر یکرد و برا یها را طتمام دوره یی.هوشنگ پور رضا سمت چپ نفر آخر نشسته -13

 رفت.

 یبرا و کرد یها را طتمام دوره .بهروز روشن پور باشدیعکس م نیو عکاس ا ستیدر عکس ن که از گروه ما نفری -1۴

 رفت کایآمربه ش ازدواج کرد. استعفا داد و یکایاو هم با نامزد آمر یانتخاب شد ول ۴ -اف

-انتخاب شد و آموزش ۴ -اف یکرد و برا یها را طکه تمام دوره. سعادت برزیفر نفر دیگری که در عکس نیست -1۵

 رفت. کایشد و به آمر یبعد از انقلاب فرار یکرد ول یقبل از انقلاب را ط های

انتخاب شد. اول انقلاب  ۴ -اف یکرد برا یها را طتمام دوره .انیدافرج دیسع ستیکه در عکس ن بعد که او همنفر  -1۶

 رفت. کایو به آمرداد شروع جنگ استعفا  با لیآورد و وشهرببه را  اشییکایآمر نامزد

سال  یبود ول یکلاس هم با من هم ۴-جلو اف نیکاب تا دوره .ینمعرب به دیحم یستکه در عکس ن بعدی رنف -1۷

 فرار کرد. کایسوم به آمر گاهیاز پا 13۶۴

را به عربستان برد و  ۴-اف ی هواپیمایعقب حسن منصور نیدر کاب .یبهمن لطف ستیکه در عکس ن نفر بعد -18

 پناهنده شد. کایبا خانواده به آمرو کرد  ارفر یگرید ریمس ازبرگشت و بعد 
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 همدوره و  جا همهایی که آنرد رفتیم. از بچهمرحله به شپااز این پایگاه و این بعد  

 ند.بود «ضمیری دیمه» و  «یدعنصرالله س» ،«بهرام کاویتی»کلاس من بودند، یکی 

که کابین عقب  «پور روشن حسن» برادرش که کرمانشاهی بود و «پور روشن بهروز» 

 نامزد آمریکایی دختر یک با آمریکادر  بود خلبان که بهروز شان کند.بود. خدا رحمت

سعید  ،یریضممهدی  .استعفا داد و به آمریکا رفتند بعداو را هم به ایران آورد و  کرد

 .آمریکا رفت هو ب فرار کرد و پناهنده شدسعادت  فریبرز ،استعفا دادند فرجادیان

-هم کلاسی و هم دوره «کاظم خطیبی»و  «محمد خوش طینت»، «ورهوشنگ نام»

 درو  رفت نبه کشور عما C-130یک هواپیما  با ر،وهوشنگ نام .بودندهای من ای

 .ماند و برنگشتجا آن

  .شدند شهید ترابری هواپیمای با هم خطیبی و طینت خوش

چند نفر به  .چند نفر استعفا دادند .چند نفر همسر آمریکایی اختیار کردند و رفتند

 .یک نفر هم اخراج شد .هواپیمای ترابری رفتند

 ؟پیوستندبانی هواپیماهای ترابری میهای جنگنده چرا به خلاین خلبان -

تشخیص استادان ما  .شان توانایی ماندن در هواپیمای شکاری را نداشتندهایبعضی -

 .پیوندندها بها به هواپیماهای ترابری بروند و به کلاس پروازی آناین بود که این
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به همین  .نفر هم پارتی بازی کردند که درگیر جنگ و مسائل آن نشوند یکی، دو

 .هواپیمای مسافری و خارجی رفتند بهخاطر 

و نشان خلبانی را  پرواز کردم 3۷ -ساعت با هواپیمای تی 1۷۰من  شپارد پایگاه در

طور کاپ قهرمانی را به دستم دادند که عکس آن در زیر نشان دریافت کردم. همین

ما را تقسیم و من به پایگاه لافلین در شهر  ،شود. متعاقب این فارغ التحصیلیمیداده 

 دل ریو در مرز مکزیک منتقل شدم.

 

 ؟شما چرا در کلاس هواپیمای جنگنده و شکاری ماندید -

من از اول هم دنبال خلبانی هواپیمای  .من عشقم هواپیمای جنگنده و شکاری بود -

وقتی در آمریکا بین  .یک خاطره در این باره بگویم بد نیست .جنگنده و شکاری بودم

م و به ایشان رفت درفخدمت سرهنگ تابش مش کشور شاگرد اول شدش دانشجویان
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 درایران رفتم مرا شود سفارش کنید که وقتی من به می !جناب سرهنگ :گفتم

  ؟بگذارند ۴-افکلاس هواپیمای 

ه ک «پزشکی»اما به جناب سرهنگ  «.شودبله می »:گفت دسرهنگ تابش فر جناب

 «.یدئشما به ایشان یک نصیحت بفرما !جناب سرهنگ »:گفت ندجا بودآن

ولی به این موهای  .شود این کار را انجام دادمی !پسر »:جناب سرهنگ پزشکی گفت 

سرنوشت  تگویم خودمن می .ها را تجربه سفید کرده استاین .سفید من نگاه کن

چیست  تببین سرنوشت .بگذار سرنوشت تقدیر تو را معلوم کند .را تعیین نکن تخود

 «.آن را بپذیر ،کندچه چیزی را برای تو تعیین می قدیرو ت

اتفاقا  وقتی به  .دهمین کار را انجام میهم و فرمایش شما منطقی است :من هم گفتم

پایگاه یکم شکاری چند روز بعد در  ،خودمان را معرفی کردیمو م یایران برگشت

 ۴-افی ما را پای هواپیمای مهرآباد کلاس برای ما گذاشتند و بعد یک روز همه

رسید جدا کردند و بقیه را برای شان به پدال میهرکدام قد بلند بودند و پای. ندبرد

انتخاب کردند. به این وسیله دقیقا  برابر پیش بینی جناب سرهنگ پزشکی  ۵-اف

سرنوشت باز هم مرا برای فانتوم انتخاب کرد و تا آخرین ساعت خدمت و پرواز حتی 

ی من به این پرنده آهنین ای از عشق و علاقهبعد از سقوط و سانحه کوچکترین ذره

 د.کشو هنوز هم با دیدنش دلم پر می بال کم نشد
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 ؟با فانتوم پرواز کردید ردپادر پایگاه ش -

-آن .مریدپ 3۷ -جا با هواپیمای تیآن ! پایگاه آموزشی هواپیمای جنگی ندارد. خیر -

تو را  .جا بماناین ایهچون شاگرد اول شد »:به من گفتند من شاگرد اول شدجا چو

 «شوی.استاد خلبان میداریم و ا نگه میهمین ج .یمپرانمی 38 -تی با هواپیمای

 . برومایی ت دارم به بخش ناسا و فضاپیممن دوس :من گفتم

 هاآن چون .کنیم معرفی ناسا فضایی سازمان به را تو توانیممی» گفتند: هاآن

 «.گیرندمورد نیازشان را از ما می نیروهای

خواهم به من می .ستوانی بروم یخواهم با این درجهباشد ولی الان نمی :من گفتم

 .میآمریکا بیای هبالاتری برای این کار ب یایران برگردم و با درجه

خواهد فراری یا پناهنده نمی .گیریمتو را از شاه ایران می یما اجازه» :ها گفتندآن

 «.دهیمرسمی انجام می یما این کار را قانونی و با اجازه .ویش

 دوم .جا هستندآن مهایو بچه همسرکه ایناول  .باید برومبنا به چند دلیل  :من گفتم

جا خواهم وقتی به اینکه میسوم این .خواهم در وطن خودم پرواز کنمکه میاین

 .باشمجا این د یا سرهنگگرارشد سر یآیم با درجهمی
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را برایت انجام  هااین کارتمام  متوانیمیما این ایده خوبی است اما  »:ها گفتندآن

  «.بدهیم

همین طور  واقعا   .را دوست داری بودی که ناسا تو گفته »:روز به من گفتندیک 

 «؟جا برویخواهی برای بازدید به آنمی ؟است

 .جا را ببینمنآدوست دارم  خیلی .بله :من هم گفتم

از این  .گذاریمی شاگرد اول خلبانی یک بازدید میهاما برای تمام بچه» :ها گفتندآن

 گردهای دیگر هم شااز پایگاه هم هست. آلمانینفر یک  ویک نفر دیگر  ،شماپایگاه 

-جا به سازمان ناسا میشوید و از آنمیجمع همه در نیویورک  .آیندشان میهایاول

 «.بینیدمیو کنید را بازدید میجا همه  و روید

که مسئول ما بود با یک سرهنگ آمریکایی  فردسرهنگ تابش ند.خلاصه ما را فرستاد

ین ا م یک سروان ایرانی هم پیشیجا رسیدیم دیدما که به آن .صحبت کرده بود

ایشان آقای  » :آویزان روی لباسم را دید گفت هایالمدوقتی  .جناب سرهنگ است

 «.ن استاحیدری

سرهنگ  هطور بهشما را چ ؟سروان ایرانی را به خاطر داریدم آن اس  -

 ؟آمریکایی معرفی کرد
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در این گروه » :آن جناب سرهنگ آمریکایی گفت .بودند «بیضاوی»جناب سروان  -

 عضوقدیمی است و خدمت کرده است هم هم  .تر استشدارایشان از همه 

 «ت.کماندوهای نیروی هوایی اس

 هفت یا هشت  .جا هستندنفر ایرانی دیگر هم آن ده، پانزده دیدم کردند باز کهدر را 

همه و جا رفتیم وقتی به آن .جا بودندچند نفر هم عرب آن ونفر هم آلمانی و ژاپنی 

جا قرار باشد برویم هر  .شما ارشد گروه هستیدسینیور!  »:گفتند نجمع شدیم به م

خواهش »د:ها هم گفتنبه بچه «.ها اعلام کنیدیم و شما به این بچهئگوبه شما می

 «.ایشان گفتند انجام بدهیدکنیم هر چه می

دیدم یکی از و کردم  ینگاه به گروهمن  .شد گروه شدمارجا هم ترتیب آن به این

در همان نگاه اول به دلم  .شخصیت منفی دارد کهدهد اش نشان میها قیافهایرانی

 :که راه افتادیم گفتبعد از این .ایشان هم خلبان بود .ننشست و از او خوشم نیامد

 «!همشهری سلام»

 ؟مگر تو کرمانشاهی هستی :گفتم

 «.ولی ما همسایه که هستیم .نه همدانی هستم »:ایشان گفت

 .انشالله که موفق باشیدطور است. همین بله  :من هم گفتم

 «.قدر سخت نگیرآن .حالا یک روز با هم هستیم »:ایشان گفت
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 ؟چه سختی ؟چه کار کنم .ماهکاری نکرد :من گفتم

 ؟تان نیامدچرا از ایشان خوش ند؟ایشان از کدام پایگاه آمده بود !تیمسار  -

 ؟اسم ایشان را به خاطر دارید

طوری که حرف  .خندیدالکی می .آمده بود «می سی سی پی» ازان از پایگاهی ایش -

خواهم ولی نمی ،شان را به خاطر دارماسم .هم ندارد فرهنگ و تربیتزد معلوم بود می

 .درس عبرت شد ما یکنم که واقعا  برای همهای از ایشان بیان میخاطره .بیان کنم

آید و شما را با یک راهنما به تان میالان ماشین دنبال .جا بروید به ما گفتند به فلان

که برای ما تدارک دیده شدیم ی ماشین رفتیم و سوارآن مکان  هما ب .بردناسا می

 .بودند

 ،وان راهنمای تورمرتب و با شخصیت به عن د،زیبای گیسو بلن واقعا  یک دختر جاآن

 و خاصی نوشیدنی .کنیم رفتار درست بودند گفته ما به د. از قبلسوار ماشین ما ش

 .خوردبانجام ندهیم که به کسی بر هم نادرستی حرکت و خوریمن مشروب ا شخصم

با همه و که سوار شد با روی خوش و با ادب خوش آمد گفت این خانم به محض این

 ولرا  شدست اد این آقاددست  . با او کهاین همکار همدانی ما رسید تا به .دست داد

بلکه  «.متشکرم .متشکرم » :گفتاو هم با ادب می .دادی تکان میه و کردنمی
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 .دستش را ول کن :آخر سر من یک چشم غره به او رفتم و گفتم .دستش را رها کند

 .هر حال دستش را ول کرد ش را کندی. بهتفک

تنقلات و  ،آب ،نوشابه .رسیدیم از ما پذیرایی کردند رفتیمکه باید می به جاییوقتی 

 سرهنگ عرض کردم کنارانی که سرو انی هموجناب سروان بیضا د.آوردن مشروب

ممکن  .دننخور مشروبگو ها ببه بچه !جناب حیدریان »:به من گفت ،بود آمریکایی

 «.ها سر بزنداست حرکت زشتی از آن

اما این پسر  .داشتمکاکولا برکو یفتم و خودم یک نوشابههمین را گ هامن به بچه 

ش هم داخل دهانی آخرش را خورد و قطرهرا  یک آبجو برداشت و تند و تند آن

 چکاند.

کار هم کل لدرصد ا ده، دوازدهست الان همان دانستم چون شکمش خالیمن می

  .اتفاقا  همین طور هم شد .دهدش میدست

آپولو  یسفینه . ازجا بودآن «سفینه آپولو»ما نشان دادند که جلوتر رفتیم جایی را به 

آورده بودند بازدید  هما یکرهسنگی که از  و از جلوتر رفتیم و بعدبازدید کردیم 

ما سنگ  .به یک میز پی  کرده بودند دنرا که از کره ماه آورده بود . این سنگیکردیم

روی کره زمین  هایهرا  هی  تفاوتی هم با سنگظا ه آن هم دست زدیم.ب و را دیدیم

 .نداشت
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این پسر همدانی همکار ما به  .ین دختر آمریکایی آمدهم ،باز هم این راهنمای تور ما 

 «؟شما را داشته باشم یممکن است من شماره »:او گفت

 !« نه آقا » :با شخصیت بسیار مودبانه به او گفتاین خانم 

 به همدانی ما دست همکاراین  .آمد و نشستهم این خانم  .سوار اتوبوس شدیم ما باز

ولی  .که این کار را نکن مرفت غرهبه او چشم  هاربمن دو .کشیدموهای این خانم می

روی شانه این  .صندلی جلو نشسته بودم م.من تحمل نکرد .باز هم ول کن ماجرا نبود

را  تهاییک بار دیگر حرکت نابجایی بکنی تمام دندانفلانی  :مان زدم و گفتمکارهم

 .شخصیت داشته باش .الان مودبانه به تو تذکر دادم .ریزممی تحلقدر 

 «؟خدای ما هستی تو چه کار داری نگارا !ای بابا »:ایشان گفت

حالا  .زنمجا هم حسابی کتکت میدهم و اینرفتارت را گزارش می !ببین :من گفتم

 .رفتاما این آقا مگر از رو می شت.مان ادامه داتازه از اتوبوس پیاده شده بودیم و بحث

 «؟دهیت را به من نمیاشکالی دارد که شماره تلفن »:دوباره به این خانم گفت

ام را به چرا باید شماره .ن نامزد دارمم »:این خانم باز با کمال ادب و احترام گفت 

 «.کس دیگری بدهم

 :گفتمو ش توی شکم زدم رفتم .رفتم در کوره از و شد تمام تحملم جااین گردی

جنبه  .زنم جناب سروان بیضاوی بیاید تو را برگرداندالان زنگ می !کثافت آشغال
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تکیلای  زنی، اگرمی خوردی داری گند . یک قوطی آبجوخورینداری چرا مشروب می

 ؟کردیی چه کار میدخورمکزیکی می

مکان هم  از این .کندجا ضبط میآنام این رفتارهای ما را دوربین دانستیم تمما نمی

ها را ی ما و سفینههخل پست فرماندهی یعنی جایی که کردا بازدید کردیم و ما را

پرسیدند می بعدرام توضیحاتی را به ما دادند و کنند بردند و آرام آد و نظارت میصر

 پذیرایی چرخدار میز اشاره یک با ؟ بعدخواهد بخوردکسی چیزی می .سوالی ندارید

 و نوشابه ،مشروب ،میوه ،شکلات ،سکویتبی .بود پذیرایی وسایل رجو ههم .آوردند را

  .آب

به  ،من نگاهش کردم .بردارد مشروب این پسر همکارمان دوباره دست برد مدیدمن 

دیدیم  .ها را روشن کردنددستگاه .رفتیمما بالاتر  .دستش را کشید و بر نداشت ناچار

گفتند  و زمین را به ما نشان دادند یا کرهجآن ست.نیتور اما دور تا دور این سالن

ن همکار همدانی ما اشاره آ همیان تمام این بازدید کنندگان ب بعد از .خوب نگاه کنید

 «؟شما اهل کجا هستید » :ردند و گفتندک

خواهی شهرت را به تو نشان می »:گفتند. به او پرسنددانستیم چرا از او میما هم نمی

  «؟بدهیم

 «من همدانی هستم. .بله » :با شوق و ذوق گفت ایشان هم
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 «همدان؟»پرسید:  آن شخص دوباره

 بله. .ایشان هم گفت: بله

روی خلیج  .روی دریای عمان آمدبعد  .زمین زوم کرد یروی کرهرا دوربین همان آقا 

به  .طور تکه تکه جلو رفتروی دریای مازندران و همین ،روی ایرانبعد  .آمد سفار

میدانی  و روی شهر همدان . بعدرا نشان دادلوند رسید و آن اسدآباد و کوه ا یجاده

دوربین را نگه خیابان روی آن  رفت. شدباز می ه آنخیابان ب ششدر همدان که 

 «؟کجاست اتخانه » :به این همکار ما گفتند ند وداشت

  «.همین جا » گفت:ایشان هم با اشتیاق 

رفت همین طور که می .ندخیلی دقیق بود هاتصویر ند.ها هم دوربین را چرخاندآن

 از. دادنشان میهم ها را های قرمز داخل خیابان و کوچهکوچه و حتی تاکسی ،دیوار

 «ی؟گویات را میدقیق خانه آدرس »د:پرسیدن ما همکار این

 .را نشان داد آدرس ست سمتی و با اشاره «.بله .بله »:این همکار ما با هیجان گفت

کوچه حاج  .حتی تابلوی کوچه را نشان داد .چرخیددوربین هم روی همان مکان 

 .همین جاست » :زیادی گفتو هم با اشتیاق ا .یادم نیست دقیق بود، هچدانم نمی

 «.همین جاست

 «.را به تو نشان بدهیم تخواهی مادرمی » :گفتند به این همکار ما
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 «.بله .بله » :ایشان هم با همان اشتیاق سابق گفت 

 خاموش چرا » :گفت ما همکار ن. آمرتبه دوربین را خاموش کردندیک هاولی آن

 «د؟کردی

 را دستگاه جااین از همکاران مایک خانم  پیش سال چند !ببخشید » :گفتند هاآن

بد خیلی حالش  .خانم دیگری دید کنارر دکره کشور در  را همسرش و کرد روشن

 «.بد بشود تببینی حالها دوری بعد از سالرا  تمادرتو هم ترسیدیم  .شد

میان این همه دانشجوی  ؟خواستیهمین را می !خوردی :من به این همکارمان گفتم

با این حرکات و  !نفهم .چرا باید این را به تو بگویند های مختلفخلبانی از کشور

  .روی همه ما را بردیآب رفتارهایت

 :من گفتم و دست داد .این خانم هم آمد که خداحافظی بکند .جا بیرون آمدیماز آن

  ند.طور نیستها اینایرانی یهمه .سفمأمن خیلی مت

 «ی.تو یک جنتلمن واقعی هست .دانممی »:گفت خانم آن

 طور این که نوشیده چیزی شاید هم ایشان .خانم سفممتأ :گفتم خانم این به بازمن 

  رفتار کردند.
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م شما یک جنتلمن هستید من متوجه شدم که گفت که طورهمان »:گفت مخان این

 «.شما چند بار به ایشان تذکر دادید

را  های ماهوارهروز این بود که بگویم این صحنهآن بازدید  یخاطره تعریفقصدم از 

چیزی که الان برایم شگفتی  .سال پیش دیدیم چهل و چهار یا چهل و پنجحدود ما 

 جا راهمه تر  چه قدر دقیقهای پیشرفته این نکته است که الان با ماهواره است آور

دهد اما آن روزها چیز را نشان می هم همههمین گوگل حالا گرچه  .کنندبررسی می

 واقعا  حیرت انگیز بود.

 خلبان دوم ستوان و افسر ما یهمه چون ورود در پایگاه لافلین شهر دلریو در بدو

 مانبرای اول .داشتیم خاصی برتری و احترام داشتیم سینه به خلبانی نشان و بودیم

 کامل آپارتمان یکاز ما  هرکدام برای .برگزار کردند گویی آمد خوش و معارفه مراسم

 که خانمی هم بودند مستخدمین طور همین در نظر گرفته بودند. امکانات یکلیه با

با  بعد از شستشو را به عهده داشتند. هالباس شستشوی و ملافه تعویض و نظافت کار

 گذاشتند.می کمدها داخلرا  هاآن مرتب بسیار چیدمانیک 

 از ترارزان بسیار و تعاونی هاقیمت هاایرانی ما قول به و بود دولتی پایگاه فروشگاه

 انجام هفتگی خرید هم ما خاطر همین . بهشهر قیمت نصف حد درچیزی  بود شهر

 و کردممی عوض روز هر و بودم خریده زیر لباسدست  31برای خودم  من .دادیممی

روز  همان یا هفته هر انداختم.می بود کمد نزدیک که یسطل داخل را هاچرک رخت
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 مرتب را هاآن نردک خشکاز  بعد ،ریخته لباسشویی ماشین داخل را هاآن نظافتچی

 .گذاشتمی هاکشو و کمد داخل دوباره

 و پایگاه تمام از یکامل فیلم سالن یک در ،پایگاه به ما ورود اول روزهایهمان  در

 معرفی گشت تور ،اتوبوس دستگاه یک با بعد و کردند پخش ما برای لافلین شهر

 که را خطرناک و ممنوعه جاهای حتی .دادند نشان را جاهمه  و گذاشتند را اماکن

-ویب شهر با جوار هم شهر این چون .داشت وجود اوباش و اراذل با درگیری احتمال

 یکپرداخت با  فقط بود آزاد عبور چون ولی بود ممنوع کهاین با و بود مکزیک نوتا

 یک مرد مکزیکی از کمری کلت یک هاگردش همین از یکی در .رفتیممی سکه

 اهل خلبانی دانشجوی یک بودم شنیده که چرابرداشتم.  مبادا روز برای و خریدم

 در الانکنم فکر می و شد ویلچر نشین عمرش آخر تا و بودند زده تیر با را مشهد

 .داردنانوایی  مشهد

 یک که. تا اینبود همراهم همیشه وکرده بودم م جاساز بند کمر پشترا  اسلحه این

  دردمان خورد. به خیلی شب

 در .آمدمیجا به آن ایرانی ترکم که شدم کاباره یک وارد شب اواخرها یکی از شب

 زده وحشت .دیدم سعادت فریبرز اسم به را دوستانم از یکی تعجب کمال با جاآن

 نجات من را  کیومرث!»  :گفت. وقتی جلو آمد شد خوشحال من دیدن با و آمد کنارم

  «ببر. جااین از و بده



146 
 

 ه؟شد چه مگه ؟چرا؛ گفتم

 با که کلمه چند همین« اند.پوست تهدیدم کرده سیاه نفر چهار آن » :گفت فریبرز 

 و آمد من طرف به و نافرم گنده هایپوست سیاه از یکی کردصحبت  فارسی به من

 «.تمومهت ارک هم تو کابوی!هی »:گفت

 قاطی ناخواسته دیدم. من کرد صدایم کابوی بود سرم آمریکایی کابویی کلاه چون من

 به آرامی به داشتم.  جیب در هم چاقو یک خوشبختانه .هستیم خطر در واقعا  و شدم

 ؟داری ماشین توند. هست یخطرناک هایآدم شویم درگیر هااین بانباید  م:گفت فریبرز

 «.دارند دعوا با من هم همان سر که امآمده دخترم دوست ماشین با نه!»  گفت:

 دستشوییی به بهانه منبروید.  جااین از باید زود» :گفت و آمد جلو هم دختر آن

 «ید.ئبیا هم شما کنممی روشنرا  ماشینو  بیرون روممی

 .آورممی دمخو ماشینمن فریبرز را با  بشوخودت  ماشین سوار برو تو خانم :گفتم من

و جلو در  کنم روشن را ماشین من تا تو آماده باش :گفتم فریبرز به من وقتی او رفت

 دشدن آماده هم هاآن من رفتن با کاباره بیاورم. آن وقت تو فورا  سوار شو تا فرار کنیم.

 برای هم را شاگرد سمت در و کردم روشن را ماشین هم من .کردندن یحرکت ولی

و ما حرکت کردیم. اما آن  دپری ماشین داخل فریبرز لحظه یک در. گذاشتم ازب فریبرز

 .رفتند خودشان ماشین طرف به وآمدند  بیرون پشت سر ما به سرعت هم نفر چهار
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 من دو کردند.هم ما را تعقیب می هاآن کهدر حالی ادامه دادم حرکت به سرعت با من

 شد معلوم .درآمدند من جلوی از سومی راه چهار در ولی فرار کنم توانستم را خیابان

 .نبود گریزی راه دیگر جلوی ما سبز شدند. مقابل طرف از و دبودنزده  دور را بلوک

 .کنیممی استفاده آن از شد لازم اگر دارم کمربندم پشت اسلحه یک من فریبرز ؛گفتم

 زدنی هم بر چشم تا ما به خودمان آمدیم به .بزنیم خطرناک کار به دست نباید ولی

 تهدید مرا که پوست سیاه نفر همان .بستند ما بر را راه و شدند پیاده ماشیناز ها آن

 بود پیچیده دستش دور یکلفت زنجیر« .تمومه کارت نگفتم !کابوی »:گفت بود کرده

 ییقه شدیگر دست با. به من نزدیک شد و کشیدمی ش را روی زمینآزاد آن سر و

 و کشید را فریبرز اسلحه دیدم آمدند جلو د وکردن حرکت دیگر نفر سه تا .گرفت مرا

 «.نخورید تکان» :زد فریاد

 چاقوی من نیش با بود گرفته مرا ییقه که نفری و دگذاشتن به فرار پا فورا  نفر سه آن

ریزی شدید از ما خون باو  زنان فریاد و انداخت را زنجیر ش را زخمی کرده بودمران که

 پایگاه به سرعت با و ماشین داخل میپرید و سوار ماشینش شد. من و فریبرز فورا   دور

 جان سالم به در بردیم. مهلکه آن از و برگشتیم

 نشسته کلاس سر چهارم روز ولی. نبود خبری روزی چند و کردم پنهان را اسلحه من

نگذشت که به  . معلم بیرون رفت و چیزیزد را اتاق در پلیس کلانتر یک که بودیم
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 خارج کلاس از لطفا  همه »:گفتهمراه کلانتر و سروان بیضاوی به کلاس برگشت و 

 «.حیدریان توانس از غیر بشوید

 در توکیومرث!  » :گفت بیضاوی سروان و دایستادن من کنارآمدند و  نفر دو آن

 «؟داری اسلحه تماشین

 چیزی ندارم.در ماشین  و کردم پنهانش ولی دارم سروان :گفتم من

 ترطرف آن متر چندهم  نفر دو آن «.برویم ماشین پای تاهمراه من  بیا » :گفت

 .بودند ایستاده طورنهما

 گویندمی هااین چون ؟نیست ماشین در ایاسلحه مطمئنی » :پرسید دوباره بیضاوی

 «؟است درآورده تو کمر از دتسعا

 ما را بکشند.خواستند . چون میبودیم مجبور ولی !بله :گفتم

را  صندلی زیر و ماشین داشبورد داخل کردمی صحبت من با که طورنهما بیضاوی 

 یاسلحه یک نآ گویندایشان می » :گفتو  ها توضیح دادگشت و رفت برای آن

بوده   مهاجمین ترساندن برای فقط دور انداخته است. که آن را بوده پلاستیکی

 «است.
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تا چند  و کردم پنهان را اسلحه مدتی من و کرد پیدا فیصله قضیه سادگی همین به

 .نرفتم شهر طرف آن به پایگاه از هم وقت

 اقلام مختلف در تنوع و فراوانی بود و ارزان بسیار پایگاه فروشگاه گفتم که طورهمان

 هفتگی هم ما. داشت تفریح و شکار وسایل ،میوه ،خوراکی ،منزل وسایل تا پوشاک از

 در موجود یکافه و هاخلبان باشگاه غذای از هفته طول در چون .کردیممی خرید

 به دیگر تنبلی سر از را تعطیلات ولی بود مجانی و ردیمکمی استفاده پرواز خط

-می سر ایرانی غذاهای پختن با را یکشنبه و شنبه هایروز اکثر و رفتیمنمی باشگاه

 خرید دلیل همین به .ایرانی چلوکباب و سبزی قرمه ،آبگوشت خصوص به .کردیم

 .بود پر هفته یک برای یخچال و خریدیممی چیز همه .داشتیم یمفصل هفتگی

 مخصوص سبد و شد تمام مخرید که روز یک دارم. خریدها این از جالبی یخاطره اما

 و بلند موهای با ایبچه پسر دیدم بردم، صندوق پای و بودم کرده پر را فروشگاه

 هاپاکت پرشدن و من پرداخت محض بهاست.  من رسیدن منتظر و ایستاده خوشتیپ

 «؟رموبیا ماشین پای تا دهید منمی اجازه !آقا »:گفت و آمد جلو ،خرید هایکیسه و

 .عزیزم ببر :گفتم ی است.نزاکت با و مودب بسیار یبچه دیدم

ها آن کردم باز را صندوق در وقتی .آورد ماشین پای تا فورا  را کالسکه خوشحالی با او

 «ید.بفرمائ » :چید و گفت ماشین داخلمرتب  را
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. دادم او به دلاری یکیک اسکناس  .ندارم دخر پول دیدم کردم مجیبدر  دست من

 ولی .برگرداند من به را ی پولبقیه که درآورداز جیبش  چند تایی سکه کرد و تشکر

  .خودت مال خواهدنمی ؛گفتم او به من

 «ولی یک دلار خیلی زیاد است. .ممنونم خیلی» پسرک گفت:

 پسرک هم .رفتم و کردم خداحافظی و هستی خوبی پسر تو ندارد اشکال ؛من گفتم

 . دوید به سمت فروشگاه خوشحالی با و کشید را کالسکه

ی پسربچه نهما و فروشگاه و خرید ز من وبا دیگر یهفته تا گذشت این ماجرا

 .دیدم را پسرک بودم ایستاده صندوق پرداخت صف در کالسکه با وقتی بار این مودب.

 ولی .آمدمی جلو یدیگر یبچه پسرشد خریدشان تمام می که هامشتری از کدام هر

 هم باز .بردنمی را دیگری کسی بار و بود من منتظر و بود ایستاده کناری بچه پسر نآ

 ماشین پای تا مرا ی پر شده از خریدکالسه قبلی معمول طبق و آمد جلو من نوبت

 افتاد اتفاق بار 1۰ از بیش ماجرا این دادم.  به او دلار مثل قبل یک هم باز من و آورد

 را او من و کردمی صدا کاپیتان مرا او .بودیم شده دوست دیگرحالا  استیو و من و

 به مطالبم یدنباله در آموختم استیواز  که را درسی یبقیه .کردممی صدا استیو

 . رسانممی تانعرض
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 ابتدایی آموزشی پروازهای از مرحله به مرحله و رفتمی پیش خوبیه ب مراحلجا آن

 مانورهای انجام و شدن بلند و نشستن تمرین ابتدا جلو رفتیم. تا پرواز  38 -تی با

»  فرمیشن ای جمع پروازهای و رهگیری و هوایی درگیری مراحل دعب و اتیکآکروب

formation »1 انجام .شد شروع شب پروازهای بعد و جمعی دسته بال به بال 

 انجام و شب در نشستن و شدن بلند مثل ،مخصوص هایمانور و شب پروازهای

را  جلو خلبان کابینپرواز کدر به این صورت بود که  بود.کدر در دستور کار  یپروازها

 فقط .داشتن بیرون به دیدی هی  خلبان و کردندمی مسدود یبرزنت پارچه با کاملا 

 کانتری کراس پروازهای سپس .داشت دید او و بود باز عقب کابین از معلمسمت 

-را باید انجام می دیگر هایپایگاه در و دریا در فرود و دیگر شهر به شهری از یعنی

 دادیم.

 اجآن در و رفتم منطقه به و شد داده من به اینفره تک و مستقل پرواز روز یک

 تمرین که برگشتم و زدم واروو  پشتک هابچه قول به و کردم بازی آکروبات مقداری

 و خلبان معلم یک ،مراقبت برج از غیر .بدهم انجامرا  مستقل شدن بلند نشستن و

 این که ندشدمی مستقر باند کناردر  کاروان اسم به یکوچک برج در دانشجو یک

 با دانشجو نفرآن  است. نشستن و شدن بلند هنگام خلبانان کارهای مراقب خلبان

 ،قفل .باشند باز کامل حالت به  ها چرخ که کندمی نگاه را هواپیما شکم زیر دوربین

 .است خلبان پرواز مراقب هم خلبان معلم و کندمی کنترل را ها لپف و ها چراغ

                                                           
1- formation – .پرواز جمعی چند هواپیما به صورت منظم 
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 بلند و نشستن مشغول ی دیگر همهواپیما فروند دو شدم ترافیک دور وارد وقتی 

دور  بود. مستقل و لووس من مثل هم و آن یکی بود معلم با ها. یکی از آنبودند شدن

اصلا   و دادم انجامرا  شدن بلند و نشستن بار چند و گذشت خوش من به ترافیک

 و کرد تغییر هواپیما حالت دیدم شدن بلند موقع آخر بارنبود.  بنزینمیزان  به حواسم

 گردش آخر ضلع طرف به زمان هم و کردم نگاه هدقیقآلات  به وقتی .شددار  صدا

 طرف بهدارد  چپ موتور یعقربه شدم متوجه بیایم نشستن برای دوباره که کردم

 شده خاموش چپم موتورشدم  متوجه تازه .شودمی کم موتور دور و گرددبرمی صفر

 موتور مگفت و کردمemergency »1 »اعلام گرفتم قرار آخر ضلع در وقتیاست. 

بیا  مستقیم رودف برو و در جهت »:گفت کاروان خلبان معلم است. شده خاموش چپم

به خارج از پایگاه بروی و به صورت ورود مستقیم به سمت  بنشین. برای این امر باید

 «باند برای فرود بیایی.

 آیممی جا همین از قربان نه :گفتم فورا  است. شده روشن بنزین چراغ دیدم من ولی 

 .بودم موتور یک با حالا .کردم شروع چرخ کردن باز بارا  آخر گردشفرود و  برای

 تا .شد ساکت جا همه دیدم یکباره گرفت تماس باند با هواپیما چرخ وقتی درست

طور که خیره به . همینشد خاموش چیز همه دیدم ه کردمدقیق تآلا بازدید به شروع

 ترمزها روی . به سرعترسممی باند انتهای به دارم دیدم ناگهانشده بودم  دستگاه

 ندبا آخر خروجی م بهبود نشده متوقف هنوز چون .کردمترمز  شدت به وپریدم 

                                                           
1- emergency – وضعیت اضطراری  
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 ایستاد هواپیما لاخرهاب کردم. ترمز هم باز و شدم خروجی وارد سرعت همان با رسیدم

از  نفر دو دیدم دفرو از بعد .کردم لیست چک انجام به شروع و کردم باز را کاناپی و

 .بیرون بیا که »:دنزنمی داد و ندآیمی مطرف به دست به شلنگ نشانی آتش پرسنل

 «.کن فرار .بیرون بیا .کن فرار

 نمآمد  جلو که نشان آتش رفت. عقب خودش و گذاشت را نردبان هااز آن یکی 

 وختنس حال در و شده بلند دود هواپیما چرخ سه هرکه از  دیدمو  پریدم بیرون

 .سوزاندمی را هالاستیک بودن شده ذوب و  داغ هالنت بس از .است

 خلبان معلم حرفکه اگر  کردندمی صحبت پایگاه ایمنی یجلسه در روز آن فردای

 جااین .بودم شده کشته ،کرده سقوط ترطرف نآ لیما یک بودم کرده گوش را کاروان

 و گرفته بودم تصمیم عاقلانه خودم کهاین از پروازی کم یتجربه به توجه باکه  بود

 عمل و تشخیص را وضعیت »گوید:می که emergency قانون اولین طبق دقیقا  

 .گرفتم 1«دانول» خودشان قول به و آمد عمل به تشویق من از «.بده انجامرا  صحیح

من  ای گرچهکرده اعلام را بنزین مقدار که یهست مطمئنند رسیدپ من از وقتی اما

-کرده بودند و می گوش را مکالمات نوار که حالی در واقعا  مطمئن نبودم. بله گفتم

 کم یتجربه به توجه با گفتند فقط نیاوردند. من روی بهرا  نکته این دانستند ولی

-می راتو  بنزین مقدار اول بایستی خلبان معلم نآ ولی .ماهکرد عمل عالی بسیار

                                                           
1- well done- ست برای تشویق خوب انجام دادن کاری.عبارتی 
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 دست از جانم را بودم رفته اگر که .ردکمی مستقیمبه فرود  دعوت را تو بعد و پرسید

 که شد مشخص کاملا  کردم. بعدا هم نابود می را آمریکایی هواپیمای یک و بودم داده

 .امآمده فرود خاموش موتور دو هر با من

 شاکر را خدا و کردممی حساب شکاری خلبان را خودم دیگر 38 -تی دوره همین در

 تا چون کردم. نو و شیک ماشین خرید هوس حالا دیگر ام.رسیده آرزویم به که بودم

 دلار هزار منظور همین به هایی که خریده بودم همه دست دوم بود.ماشین آن زمان

 نمایندگی به دلاری هزار اقساطی ماشین خرید برای که گرفتم بانک از را اندازم پس

 یک صد و دلاری ده تا 9۰ که گرفتم صورتی بروم. هزار دلارم را به موتور جنرال

 پول آمریکا در کس هی  چون احتیاط. با البته گذاشتم. جیبم در همه را دلاری بود.

 به را رفتند پولشکه می سرویس چند هم هر هاکرد. حتی تاکسینمی حمل نقد

 دادند.می تحویل بانک

 نمایندگی شهر افتادم. راه خسرو دوستم ماشین بروم. با به شهر گرفتم تصمیم من

 دیدن دیگری بود محل که در شاننمایشگاه از فردا کرده بود که از ما دعوت ریودل 

 «کنیم. بازی بیلیارد کمی برویم » گفت: خسرو پایگاه به برگشت راه در کنیم.

 بیلیارد میز روی سنتی ۲۵یک  و رفت فورا  خسرو شدیم. پایگاه مسیر در بار یک وارد

 بودند بازی حال در که نفر دو که بود صورت این به نوبت گذاشت. البته نوبت برای

 گذاشتن گذاشت. بابیلیارد می هایتوپ جعبه کنار را پول شدمی که وارد سوم نفر
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 جمع میز کنار و شدمی خارج میز زیر مخزن از هاتوپ دکمه دادن فشار و سکه

 کردمی بندی قالب و چیدمی مثلثی گوش سه چوب داخل را هاآن نفر یک شدندمی

 با را هاآن خودش چوب با بود مانده جا به که برنده نفر تا داشتبرمی را چوب بعد

 و بود ایستاده من پیش خسرو شد.می شروع بازی و کردمی پخش محکم ضربه

 بازنده و شد تمام بازی وقتی داشت. قرار او از جلوتر سکه یک و بود نوبتش منتظر

 چرمی کت با ریکاییدرشت هیکل آم یک غول من خدای دیدم همرتب یک رفت کنار

 شروع قبلی یبا برنده بلند شد و بود خالکوبی هایشگوش پر از میخ و بدنی که تا زیر

 آمریکایی لات گنده برعکس و کردمی بازی وحشت با بیچاره نفر کرد. آن بازی به

  پیچید.می سالن تمام ترق و تروق در صدای که زدمی شدت ضربه با چنان

 چه را ببین با من شانس »:گفتبود کرده با دیدن این حریف حسابی کپ که خسرو

 «افتادم. دمی و شاخ بی غول

 را آمریکایی شخص آن هایتوپ تمام کوتاه خیلی زمانی در آمریکایی لاتهگند

 خسرو کنار رفت. و کرد تشکر بازنده بازی تمام شد. و میز کرد سوراخ داخلوار رگبار

 تراشیده است و و قلمی ،میزه که ریزه دید را خسرو طرف وقتیرفت.  جلو با دلهره

 بازی دلار ۵ سر باید !جوجه هی »بوگندو بود گفت: و که کثیف خودش برعکس

 «کنیم.

 «کنم.نمی بازی پول سر من ببخشید! آقا » گفت: خسرو
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 پرتتو را  لگد با یا بازی دلار ۵من است. یا سر  مال حالا میز » گفت: مرد آمریکایی

 «بیرون. کنممی

  و هم از شنیدن این حرف ناراحت شدم. داشتم دلهره من هم

 .مذهبم است برخلاف کنم.نمی بازی قمار و مسلمانم من آقا!» گفت: خسرو

 «ببخشید.

کنی یا تو یا بازی می»  آمریکایی شروع به توهین به مذهب ما کرد و گفت: مرد لات

 « کنم بیرون.را پرت می

رسید. بسیار دادم. ولی زورم به او نمیهایم را به هم فشار میخشم دندان من از شدت

 در گویدمی که هم را دلاری ۵دانستم همان می من خطرناک و چاقو کش بود.

  بود. پاس و آس و ندارد جیبش

 و زد صدا ایشان مرا .شناخت می را ما و بود با ما آشنا بود بار پشت که خانمی« دبی»

 و بشوید ماشین سوار زود و نکنید قاطی را خودتان کنممی خواهش کاپیتان » گفت:

لات موتور سوار  نفر چندین هاولی در اصل این آمده تنها امشب آدم این کنید. فرار

 آن هر هستند. خطرناک خیلیو  جامعه انگل .کنندمی زندگی بازی لات با هستند که

  «ند.برسسر  هم اشو دستهی دار بقیه است ممکن
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-می بار پشت شدمی بیکار داد وسامان می را هامشتری وقتی هاشب دبی بعضی

 ساندوی  نوع یک کوچک ایماهیتابه داخل و گذاشتمی نیکی پیک یک نشست و

-می سرخ پیاز با را شده خرد گوشت واقع در کرد.می درست خودش برای مکزیکی

 کرد.می تعارف هم ما به گاهی و گذاشتمی ماشینی چارگوش تست نان لای کرد و

و ایشان  دادم پول دو بار من که قدر خوشمزه بوداین ساندوی  آن بود. خوشمزه خیلی

 آخر تا ها درست کرد.و برای ما از آن ساندوی  کرد خرید کلی کنار بار سوپری از رفت

 خوردیم.  هاآن از تا 1۰ نفر هر شب

 خاموش نگرانی با پیک نیکی را گاز ولی همین کار بود هر چند مشغول هم لحظه آن

  که ما برویم. کرد و اصرار کرد

 به هم را میز برویم و کنم صدا را خسرو گرفتم تصمیم را زد حرف این وقتی راستش

 از دیدم مرتبه یک برویم که و کنم صدا را میز رفتم که خسرو سر منبدهیم.  خودش

مردک! فکر  چیه » گفت: آمریکایی لات گنده و خورد تکان شدت به چپم شانه پشت

میز بگذاری  هم باید پنج دلار رو تری داری آمدی جلو؟ حالا توکردی قد درشت

 «شکنم.گرنه گردنت رو میو

کنم چون ام گفتم: من مثل تو به دینت توهین نمیمن که دیدم دیگر گرفتار شده

خواهی اگر میگویم مردک عوضی! دین تو برای ما هم مقدس است اما به خودت می

سر پول بازی کنی باید با من و طبق قانون من بازی کنی. دست در جیب کردم و 
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 ۵هزار دلار تا شده که یک صد دلاری روی آن بود روی میز کوبیدم و گفتم: من سر 

 کنم تو هم مجبوری با قانون من جلو بیایی گنده لات آمریکایی.هزار دلار بازی می

از دیدن آن همه اسکناس از حدقه بیرون زده بود. یک  مرد لات آمریکایی چشمانش

هزار دلار  ۵خواهند سر یا عیسی مسیح! می» خانم آمریکایی هم با تعجب گفت:

تمام آن جمعیت شصت تا هفتاد نفری دور میز جمع شدند. گنده « شرط بندی کنند.

ک بر خا»  لات که به بازی و مهارت خودش ایمان داشت ولی جیبش خالی بود گفت:

 «بازی.ی پولت را میحال مستی همه ات تو مستی و درسر بیچاره

من گفتم: احمق من اصلا  مشروب خور نیستم که مست باشم. اما حالا که گفتی سر 

 کنم.هزار دلار با تو به این شرط بازی می ۵

 «؟ه شرطی داریحالا خبر مرگت چ» ت آمریکایی کفت:گنده لا

دبی با وحشت و دلهره یک  .گفتم یک شیشه تکیلا بده به دبی من کنار بار رفتم و

زده بودم ولی شیشه تکیلای مکزیکی به من داد. من هی  وقت لب به این مشروب ن

درصد الکل همین  ۶۰ترین و بدترین نوع مشروب مکزیکی با شنیده بودم وحشتناک

از جنس  سهکنار میز یک کاتکیلا بود. شیشه را برداشتم و کنار میز بیلیارد آمدم. 

نتی متری گ  خشک سا 1۵ی کوتاه حدود ی بود که داخل آن یک قالب کله قندرو

که چوب بیلیاردشان لیز نخورد نوک چوب را که با کنان برای اینشده بود که بازی
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چوب لیز نخورد و ضربه زدن به  مالیدند تا موقعچرم پوشیده شده بود به گ  می

داخل آن را روی  هایرداشتم و گ  قالبی و پودرا بمن کاسه ر .مستقیم توپ را بزنند

ی شیشه را در کاسه خالی ردم. اول کمی از تکیلا و بعد همهی دیوار خالی کلبه

 به هم قاشق تا دو و تست نان بسته یکبعد دوباره کنار بار رفتم و گفتم دبی  .کردم

 آورد قاشق تا دو و تست نان بسته یک رفت هراسان و دلهره ،وحشت با . دبیبده من

 و به من داد.

 تکه تکه را نان من .بودند شده خیره من به شده گرد چشمان با هم جمعیت آن تمام

 دیدم .ریختم تکیلا داخل و کردم دخُر چنگ با را تست نان عدد 8 یا ۷ حدود و مکرد

نان و تکیلا را به  قاشق با معطلی بدون  د.شدن پراکنده کاسه داخل و باز هانان تست

من باید  اشقق یک تو قاشق یک .من کنار بیا :گفتمبه گنده لات آمریکایی  هم زدم و

 من دلار هزار پنج این .میکنمی بازی دلار هزار پنج سر شد تماماین را بخوریم. وقتی 

 .گذاشتم نمادهکاسه زدم و یک قاشق از آن زهر ماری به  داخل را قاشق بلافاصله و

 سوزاند. را دهانم داخل تمام وحشتناکی و تند ،تلخ اسید انگار نبیند بد روز تانچشم

 به .دادم قورتشفورا   نماده ش درگذاشتنمحض  گرفت. به آتش اممعده انتهای تا

 .بردارم را دوم لقمه توانستمنمی نددادمی خودم به دلار میلیون دو اگر خدا وحدانیت

 هم که لات گنده .آوردمی فشار من به انفجار حد در معدهو  گلو و دهان سوزش چون

 تو !لامصب» :گفت بود کرده وحشت ترسناک معجون آن از هم و بود خالی جیبش

 راهو و دزدن دست من برای جمعیت نآ تمام جمله این گفتن با و «.نیستی آدم اصلا 
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 در از و شد خیره دلارم از پر جیب به دوباره و کرد پرت را چوب لات گنده د.کشیدن

 واقعا   »:گفتندمی و کشیدندمی هورا و بودند شده جمع من دور جمعیت شد. خارج

 «.دادی شکستش

 «بخوری؟ توانیمی را وحشتناک معجون آن طورهچ واقعا  »:تگف وآمد  جلو دبی

 میان در غیرت پای امشب ولی .مبود خوردهن معمرتمام  در هرگزمن  !عزیزم :گفتم

 . بود

 دیده را تو پول هم لات آدم آن است. خطر در تانجانالان  !ببین» :گفت )دبی(رادبو

  «.کشدمی را تو و گرددبرمی رفقایش با دانم. من میشکسته شغرور هم و

 .برس کارت به برو باش بیخیال :گفتم او به ظاهربه  ولی مه بودترسیددر واقع 

ته دقیقه نگذشهنوز چند  .یواش برویم یواششو  حاضر رفیق :گفتم خسرو به آمدم

شت وارد سالن های گفر کلانتر آمریکایی از پلیسناگهان در باز شد و دو ن بود که

 افسر به انگشت با رام وا دیدم .کردند صحبت او با و رفتند رادبو طرف مستقیم. شدند

 جلو پلیس افسر دیدم ؟شده چه است؟ خبر چه که خوردم جا من .داد نشان پلیس

 برای هستید خطر در شما گفتند ما به !قربان » :گفت و گذاشت نظامی احترام و آمد

 پایگاه طرف به و یدبشو تانماشین سوار کنممی خواهش درگیری نوع هر از جلوگیری

با  بایدن شما .کنیممی اسکورت را شما پایگاه در دم تا هم ما کنید. حرکت ییهوا
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 این .دیدار همراه هم را یزیاد بسیار پول خصوص به شویدب طرف یهایآدم چنین

 «.یدبفرمائ .است خطرناک کارتان

 پلیس به را ماجرا و هزد زنگ دبورا فهمیدیم خدا را شکر کردیم و هم ما خلاصه

 یک با هم جاآن وکرد  تاسکور پایگاه ورودی تا را ما همس پلی است. داده توضیح

 جان هم مهلکه این از ما صورت این به .رفتند و کردند خداحافظی نظامی احترام

 آن گنده لات گفت و زد زنگ من به تلفنیدبورا  بعد روز چند بردیم. در به سالم

 و بد و بیراه زیادی گفته نبودیم ما چون بود کرده نگاه و کرد باز را در لای و هبرگشت

 .بودند نفر چند  هماحتمالا  .بود رفته

 ۵-اف نهما یا 38 -تی هواپیمای با آموزشی یدوره سرانجامبا تمام این تفاصیل  

در ی شهر کوچک . لافلینرسید اتمام به لافلین هوایی پایگاه دلریو شهر در آموزشی

شدیم و به دادیم ماشین سوار میسنت می بیست و پنججا آن .مرز مکزیک بود

در این شهر  .دادیمسنت را هم در واقع پول اتوبان می بیست وپنج .رفتیممکزیک می

جا بسیار استاد من این .ساعت پرواز کردمصد و بیست  38-تی من با هواپیمای

یک زن بسیار نجیب و و  هبهش راخانم کاپیتان استیو بود.ش اسم .جنتلمن بود

  .های ساکن آمریکا در این شهر بودنژاد مکزیکی از تاد مناس .بود سنگین

مراسم  .در پایگاه شکاری گرفتیمرا جشن فارغ التحصیلی ی ما تمام شد وقتی دوره

بسیار باشکوهی بود و من به عنوان مجری برنامه انتخاب شده بودم و برای تمام 
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طور تمام فرماندهان همین و شانهایخانواده ین و میهمانان آمریکایی، اساتید،مدعو

نجام دادم و ضمن پایگاه که حضور داشتند یک سخنرانی منظم به زبان انگلیسی ا

یش یک فیلم بسیار زیبا از زمان با نماتشکر، برنامه را برای مهمانان توضیح دادم. هم

 ،هاخیابان و های شمال، شهر تهرانمناظر زیبای سواحل مازندران، جنگل ایران،

 را تشریح و معرفی کردم.  رسوم ایرانیانو  فرهنگ 

ها کردند. چون خیلی از آنفیلم را نگاه می ها مات و مبهوت با دهان بازتمام آمریکایی

وقتی تمدن کنند. کردند ایران تماما  کویر است و مردم با شتر مسافرت میفکر می

دیدند متحیر مانده های جاده چالوس را میو جنگل یار زیبامناظر بس ،شگرف، مراسم

اتب اشتیاق بودند. در پایان نمایش فیلم به مدت طولانی با دست زدن و تشویق مر

 خودشان را نشان دادند.

های شکوه ایران پی بردند و با تشویق در آن جلسه وقتی میهمانان به عظمت و

 به ی را کهخلبان افسران شدن التحصیل فارغطولانی شادی خود را اعلام کردند، 

ی هاگواهینامه دریافت . پس ازاعلام کردندانتخاب شده بودند  شکاری خلبان عنوان

 فرمانده مراسم پایان در د.شدن دعوت میوه و شیرینی ،شام صرف به همگی خلبانی

 خود منزل به شیرینی و قهوه صرف برای را ایرانی خلبانان ،سورپرایز عنوان به پایگاه

 اظهار و کرد دعوت پسرش کارگاه به را همه ایشان ،ورود از پس لحظاتی .کرد دعوت

 .بسازد سواری ماشین دستگاه یک شده موفق واست  دبستان محصل پسرش داشت
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 کامل و زیبا که کردیم مشاهدهبود  ی فولکس واگناندازه بهرا که  کوچکی ماشینما 

 پسر که هنگامی .دکن روشن را ماشین تا زد صدا را پسرش فرمانده .بود شده ساخته

 باربر کپسر نهما که دمکر مشاهده حیرت زده و پرید سرم از برق شد کارگاه وارد

 با من .استیو بود خود او .بردمی ماشین داخل به مرا بارهای که است فروشگاه داخل

 ولی نبیند مرا تا انداختم پایین را سرم فورا  بکشد جالتخ است ممکنکه  فکر این

 نهما این !پدر یه » :گفت بلند زیادی شوق با او دیدم تعجب کمال با و بود شده دیر

 «.دادمی دلار یک من به بار هر گفتممی ی بود کهخلبان

  مپسر !کاپیتان »:گفت و داد دست من با و کرد دراز را دستش مجدد پایگاه فرمانده

 به خودش که پولی باهم  را ماشین . اینکردمی ما برای را شما خیر ذکر همیشه

-شده پسر من  تشویق باعث که کنممی تشکر شما از من است. ساخته هآورد  دست

 تعریف ما برای شما هایمحبت و شما از همیشه و دارد دوست بسیار را شما وا .اید

 «.کردمی

 و رسوم و رسم با زیرا .بود جدیدی درس راستی بهاین ماجرا برای من  شب نآ

 دهیمنمی اجازه مانفرزندان به هرگز ما چون .بود متفاوت کاملا  ما تربیت و آموزش

 .دانیممی خودمان کسر شأن برای و بدهند انجام کارهایی گونه این

داد یا هر کدام را یک استاد خلبان آموزش می هاهواپیمای همه تیمسار! - 

 ؟گونه بودهها چکیفیت آموزش آمریکایی ؟استاد خلبان خودشان را داشتند
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خودمان  ۵-افکه همان  38 -من با تی .ان را داشتندخودش خلبان استاد کدامهر  -

و  صدشخصیت و با پرستیژ بود  بسیار با یسرگرد که «وبستریجر م»با استاد  ،است

 .کامل و بدون ارفاق بود ،شان بسیار دقیقهایآموزش .ساعت پرواز کردم هفتاد

دقیق توضیح و به وقت  .دادندبه وقت کامل تذکر می .کردنداغماض و ارفاق نمی

 .کردندکار می وجدان کاری بالا و با دقت با .گذاشتندنمی مک . اصلا دادندمی

 ؟بود طور چه 5-اف همان یا 38 -تی اپیمایهو -

 همین .است دیگری چیز ۴-اف ولی است خوبی هواپیمای خودش کلاس در -

یک میخ ی بدنهشوی انگار روی ر میرا که سوا ۵-اف یا هواپیمای 38-تی هواپیمای

گار فقط ان. استتا بال  دوفقط رفین تو ط .بینیچیزی را نمی و برتدور  ای.تهنشس

دو خلبان  .خیلی سنگین است شاول پرواز یدرا .بینیخودت را در نوک آسمان می

استاد که دستش روی  .کردیمیک مدت که پرواز می .نشستمیمعلم عقب  .بودیم

گرد کنترل هواپیما را به باید شا «.حالا نوبت توست »:گفتفرامین بود می استیک و

تمام این  استاد. کردتنظیم می ندروی با هواپیما را برای نشستنگرفت و عهده می

 چبرو برای تا . یانکیا اصلاح  .خوب است » :گفتمی و کردمراحل را کنترل می

 «.برای فرود و نشستن وبر ند.کردن و لمس با
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آمدیم و باند را ا ارتفاع و سرعت مناسب میبیم و دادوقتی این کارها را انجام می

 :گفتاستاد می ،دادیمانجام می touch and goکردیم و به اصطلاح لمس می

  «.و پرواز کن آفتیکاره به هواپیما موتور بده و حالا دوب»

-آن وقت دیگر راحت می .ادامه داشتطور پروازهای ما تا پرواز دهم و دوازدهم همین

حالا ما  .رسیدیم کلی مهارت داشتیمساعت پرواز می پنجاه یا شصتی به . وقتپریدیم

وز تمام این من هر روز پرواز کرده بودم و هر ر .های دیگر بودیمتر از بچهبه روز

 .دادممانورها را انجام می

 «؟مسابقه بدهیم !حیدریان » :گفتم به حدی رسیده بود که استادم میمهارت

 ؟!طور مسابقه بدهیمهچ :گفتممن می

اگر کسی  سی و یک،است باند  شده نوشته دروی خط بان مثلا  » :گفتمی ستادا

 «.کرد و روی آن خط نشست برنده است چتا سه و یکد اعدا یکی ازروی  دقیقا  

 نمامهارت این مانورها را انجام داده بودیم که واقعا و قدر پریده ما جاهای دیگر آن

ند بنشین دقت آخواست با میو آمد گاهی استاد که می .تر از استادها بودگاهی بیش

بلندتر یا  یکم گاهی ند.ک و فرامین نبودست به استیچون خیلی د .برایش سخت بود

روی یک بسته  مثلا  .کردیمشرط بندی هم می گاهیحتی  نشستند.تر میکمی کوتاه

و  چآن هدف را دقیق تا ومدم آمیمن  .بستیممی شرط نوشابه بیست و چهارتایی
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عد استاد ب .شدمکردم و بلند میدادم و تیک آف میکردم و باز موتور میلمس می

گفتم داشتم و میمت نگه میرح من باز .کرددیدیم دقیق عمل نمیآمد و میمی

 البته من کابین جلو بودم و دید و تمرین بیشتری هم داشتم. .استاد عالی بود

 «.نه تو بهتر انجام دادی » :گفتخیلی منصفانه می اما استاد

جا آن نوشابه و چهار تایی بیستدادم که یک بسته اشاره میمن آمدیم فرود می وقتی

برنده  توان حیدریاننه س »:گفتباز با کمال شجاعت و فروتنی می اما استاد .بگذارند

 «.من باختم .بیاید بنوشید است. شده

ولی  .کشیدمم چون خجالت میاهگفتم من برنده شدمین ماستادبه من هی  وقت 

ن حیدریان همه چیز را چون ستوا .ها من باختمبچه » :گفتایشان به راحتی می

 «.درست انجام داد

به ایران  چه وقتی و پرواز با چه هواپیمای بعد از آموزش شما دقیقاً -

 ؟برگشتید

پرواز آمریکا را کامل  یخودمان دوره ۵-افیا همان  38 -من با هواپیمای تی -

مان را انجام دادیم و کارهای سیصد و پنجاه و شش هزار واواخر سال  و گذراندم

هرآباد بر زمین با هواپیمای مسافربری در فرودگاه م پنجاه و هفتسیزدهم فروردین 

 .ایران فرود آمدیم
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 ای مادوره هم هایبچه از یکی برای اتفاق یک نیویورک در فقط .بود خوب چیز همه

 .بستیممان را میهایما داشتیم چمدان .کرد انماذیت و مان را گرفتافتاد که حال

سر  هایی کهگذاشتیم و با کشمیها را چمدان ی بلند داشتهایی که دستهروی چرخ

  .بستیمها را میچمدان شتقلاب دا نآ

کشید که وصل داشت قلاب را می «ینادرقلی افشار» اسم  به ۵-افهای یکی از بچه

 .توی چشمش خورد و درست رفت ش درقلاب از دست ب را کشید. وقتی کش قلاکند

 .گفتیم چشمش در آمده است . ماچشمش بیرون زد ازیک مرتبه خون 

های سفارت ایران در مان زنگ زدم. بچهفورا  به سفارت ،من ارشد گروه بودم چون

های سفارت آمبولانس کردیم. بارهایش را هم به بچهنیویورک آمدند و او را سوار 

خودم  عسری من هم .زننددیدم از بلندگوی داخل سالن مرا صدا می دادیم بردند. من

ه دقیقه پرواز را ب چهار یا پنج .رسیدم ی نودهدقیقواقعا   .جریان را گفتم و را رساندم

 .بعد از این اتفاق من هم سوار شدم و حرکت کردیم .خاطر من نگه داشته بودند

که خلبان ارزشمندی بود و در جنگ خیلی  یم جناب نادرقلی افشاریبعدها هم شنید

 .ما را گرفت یاین اتفاق حال همه .اند خدا رحمتش کندفوت کرده درخشش داشت،

 ؟ساعتی به تهران رسیدیدچه  ؟پروازتان یکسره از آمریکا به ایران بود -
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در  باریک  .نشست ریسیک بار در پا .پرواز مستقیم و یکسره به تهران نبود نه -

هر ظ از . ساعت چهار بعدیک مرتبه هم در انگلیس بر زمین نشست .آلمان فرود آمد

ودگاه در فر و پنجاه و هفت به تهران رسیدیم و هواپیما سیزده فروردین هزار و سیصد

طن و ی ما شوق دیدار وی تلخ همهاین سانحهعلیرغم مهرآباد بر زمین نشست. 

ذت لشار از رام سحالا چه شدهمان را داشتیم. از این که من چه بودم و هایخانواده

ری و شکا حالا به عنوان یک خلبان هواپیمای جنگنده .کردمبودم و خدا را شکر می

 ه قولمبدم تا بو که با موفقیت و سربلندی به ایران آمدهاز این .گشتمیبه ایران برم

ی رجهدمن در آمریکا  .کردمعمل کنم و به کشورم خدمت کنم به خودم افتخار می

 .گرفتم اهش م را با امضای خودافسری

افسری شما را در آمریکا چه کسی برای شما نصب  ییادتان هست درجه -

 ؟کرد

 .مرا نصب کردند یدرجه فردجا جناب سرهنگ تابشبله فرمانده نیروهای ما در آن -

من آن زمان پنج مدال روی  .خلبانی ما خیلی با ارزش و زیبا بود wing»1»نشان و

 داشتم.  ملباس یسینه

طور هآداب و رسوم ما چ ،جا را با توجه به دینفرهنگی آن ودر آن زمان جَ -

 ؟دیدیدمی

                                                           
1- wing - رمی به شکل دو بال که نشان پرواز است.آ 



169 
 

اسلام بود ولی  غربرفتم  »:که گفته بود «ن اسد آبادیسید جمال الدی»به قول  -

 «.کشورهای اسلامی آمدم دیدم مسلمان هست ولی اسلام نیست . بهمسلمان نبود

 .همین را دیدم من واقعا  

بازارشان و حتی در  در ،شانهاینظامی و بین در ادارات ،جامردم آنبین من در 

 شانریا و تظاهر در بین ،و دوروئی دروغ .شان راستی و درستی را دیدمهایخانواده

منزل کسی  هاگر سر زد .خود نبودنداهل تعارف بی د.راست بودن هم رو با ا اکثر .نبود

داخل  تلتسه تا ک » گفتند:می ، بی هی  تعارفیامنخورده مگفتی شامی و رفتیمی

  .شدتمام میو  شان بوداین اول و آخر تعارف «؟خواهی برایت بیاورمیخچال هست می

کبریت روشن کرد و دوست ما یک  یم.زدما داشتیم داخل خیابان قدم می یک شب

رفته بودیم نمتر  خت. پنج یا ششچوب کبریت را زمین اندا راند بعدسیگارش را گی

 زد و دوست ما  یروی شانه وریت را برداشته بود آن را آورد یک خانم چوب کبکه 

این کاری کرد. اد و نه کتکنه فحش د« تان.این چوب کبریت !یدئبفرما » :گفت

دانی رسید و آن ا به زبالهدوست ما هم چوب کبریت را گرفت داخل جیبش گذاشت ت

 .جا انداخترا آن

 .بود شب دووقتی بیرون آمدیم ساعت  ه بودیم.سینما رفتبه ما  دیگر که یا یک شب

سوار ماشین شدیم راننده پشت فرمان در آن شب داخل یک خیابان فرعی ترمز کرد 

فکر کردم  .کردن او بیدار شدم ترمزبا و  من خوابم برده بود .و پشت چراغ قرمز ایستاد
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و  دیده است بان فرعی تابلوی ایستیک مرتبه دیدم داخل کوچه و خیا .یماهرسید

 .ایستاده است

  است؟ چه شده :گفتم

 «.امهست و توقف کردهجا تابلوی ایست این » :ایشان گفت

و چراغ قرمز  ایستتابلوی  عیشب در این کوچه و خیابان فر دوساعت  :من گفتم

 ؟این چه حکایتی است ای.و تو هم توقف کرده وجود دارد

است.  ایست این تابلو به معنای »:انگار من شاخ در آورده باشم به من نگاه کرد و گفت

 «ندارد.فرقی  هم هی شب و روز  .م به این قانون احترام بگذارماهقسم خوردمن 

این طور رفتار  هااست وقتی به ایران رسیدم تا مدت خدا شاهد .من خجالت زده شدم

شود و عصبی به من نگاه م با سرعت رد میدیدم یک نفر از کنار دستمی .کردممی

با خودم  .یعنی این را نگاه کن این ساعت شب پشت چراغ قرمز ایستاده است .کندمی

عمومی  ییک دوره ،محدود یایرانی را برای طی یک دورهشد هر گفتم کاش میمی

شد هر ایرانی کاش مثل سربازی اجباری می .به خارج فرستاد هسه ماه ،شهروندی دو

خلیج  یهای همین حوزهربحتی ع .فرانسه و آلمان فرستاد ،آمریکا هب هرا چند ما

-مقایسه می خودمان بادیدم و میها را که این واقعا   .اندفارس هم الان درست شده
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اعتقادات و  ،رسوم ،از نظر آداب .رنج آور است ی این مقایسهدیدم نتیجهمی ،مکرد

  بودند. ترپایبندی به قانون و اخلاق شهروندی و انسانی از ما جلو

هایی که مخصوص خانم مشب برای مرد دو و سهامنیت در شهر ساعت  -

 د؟بیرون بودند چگونه بو

 در «هارلم یمحله» مثلا   .بودند خطرناک که بودند یمناطق شهرها در .بود فاوتمت -

یک  عوضدر  .جا امنیت پایین بودآن .خلاف استپر و نشین لات محله یک نیویورک

ها به علت نبودن گیاه به شهرها پناه برده آهو و گوزن .آمده بود یسال برف سنگین

سبزی  اکی وها خورکردند و جلوی اینشان را باز میهایخانه جا در  مردم آن .بودند

کرد و میها حمله نینا ههی  کس ب .گذاشتند که حیوانات از گرسنگی نمیرندمی

 جا به آن شکار بوقلمونبرای که مردم  دیدم مکانی راجا آن من .بریدسرشان را نمی

 ؟شودکار میش گفتم مگر بوقلمون هممی .برای من خیلی عجیب بود .رفتندمی

 «.نت استسُاین یک حالا برویم  »یکی از دوستان ما گفت:

شمار بوقلمون در حال بی .آسمان سیاه شدجایی رسیدیم که دیدم یک به رفتیم و 

با  دوست ماها را آن یکی از بوقلمون .مان بودما تفنگ همراه .پرواز روی آسمان بودند

 .آن را هم بزن .ن را هم بزنای :من گفتم .تیر زد
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خواهیم نه بیشتر از یکی نه می !فقط یک بوقلمون .فقط یکی !نه »:گفتآن شخص  

 «اجازه داریم.

د ماهی نجا دارردم آندیدم م .ماهیگیری رفتیم رایکنار یک دریاچه بدیگر یک روز 

سانتی با وزن حدود شصت یک ماهی یک متری یا و ما هم قلاب انداختیم  .دنگیرمی

و وزنش  آن طرف که همراه ما بود سر تا دم ماهی را اندازه گرفت .کیلو گرفتیم چهار

 ؟چرا ماهی را رها کردی :گفتم .ماهی را رها کرد را ثبت کرد و بعد

 .کنمگیری می دارم برای خودم رکورد .ماهگرفت یده ماههفمن از صبح  »:او گفت

 «؟قدر بوده است هببینم بالاترین صیدم چ

 ؟گیریی نمیهما دنرپس برای خو :من گفتم

  «.گیریمآخر شب که بخواهیم برویم یک ماهی برای خوردن می »:گفت

 وقتی به محل انفجار رفتم .آمد انفجار صدای روز یک نهاوند یجاده همین دراما 

روی آب هم  هاو حتی قورباغهتر و بزرگ سانتی سی ماهی تا ماهی بچه از دیدم

ها را با ماهی . اینی انداختونهمه را جمع کرد و داخل گ طرف است. ریخته شده

  .بود گرفتهدینامیت 

این رفتار  .کندنسل کشی می بنها را از اندازد و ماهیداخل آب می برق یا دیگری

از این  اصلا جا آنولی  .حیوانات و طبیعت است مان،هم نوع ،مسلمانی ما با خودمان
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سف أمت برای خودمان واقعا  دیدممیکه های عمیق فرهنگی را این تفاوت .خبرها نبود

 .شدممی

آموزش شهروندی برای  ،ای و خلبانیعلاوه بر آموزش حرفه شما یعنی -

 د؟دیدیمیهم آشنایی با آن فرهنگ را 

در بدو ورود به امریکا به مدت دو  گفتم و کردم عرض که اسپانسری آن بحث !بله -

همان  ،شدندمی ما اسپانسر جا،آن فرهنگ با ما کردن آشنا برای یهایخانواده ماه

 ر کدام از ما تحویل یکه .آمدندمی ما دنبال ماشین با جمعه شب هر .بود زمان

  .خانواده بودیم

ما احترام تو را  .برای ما عزیز هستی .تو مهمان ما هستی » :گفتندبه ما میها آن

پسر و دختر من احترام  برای و احترام ما را داری دانیم که تو نیز متقابلا داریم و می

  «.قائل هستی

خیلی راحت  نیایندخواستند جایی برویم اگر می خواستیماگر می .بودندراست رُک و 

-نمی غیر قابل تحمل عذوراتمثل ما آدم را در م .یمئخواهیم بیاگفتند ما نمیمی

 .گذاشتند

 ؟در انجام مناسک مذهبی مثل کلیسا رفتن اجباری در کارشان بود -
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شیک  .پوشیدهایش را میلباسترین هرکس دوست داشت برود قشنگ .اصلا  و ابدا  -

 .رفتزد و میادکلن می عطر و ،و مرتب

 .این برنامه به خاطر شب تولد مسیح بود .داشتند« ایستر نایت»به  نام یک مراسم 

دیدن این  من .شدبود و به شکلی باشکوه برگزار می این مراسم در یک جای خاص

 .کنمفراموش نمی لد حضرت مسیح را هرگزو شب تو ایستر نایت یبرنامه

ساعت پنج و  .رفتیمبود می درهی مراسم به یک مکان که وسط یک برای تماشا باید

صندلی داشت پشت ماشینش  . هرکس زیلو یاآمدندهمه میکه بود  عصرشش 

ها بعضی .آوردخواست استفاده کند با خودش میمیچه را که گذاشت و هر آنمی

من  .شدتر دیده میآن شب نوشیدن مشروب کم .نشستندجا داخل ماشین میانهم

شب که هوا تاریک شد  هشت یا نه ساعت هست. هچ مراسم ببینم که بودم کنجکاو

-کشی کرده مپمن دیدم تمام دره و کوه را لا .روشن شدبزرگ یک مرتبه یک چراغ 

با  وارفرشته ترهای زیباوی ارتفاعات دختران زیبا با لباسر .داشت نورافکنجا آن .اند

همان معصومیت حضرت مریم را به ذهن  ا  واقع .رقصیدندمیهای سفید بال

 . کردندم با این حرکات و فضاسازی ثبت میو در ذهن آد ندرساندمی

 صدای ونگ ونگ حتینه صدای دیگری،  گ بر این و مرگ بر آن بودصدای مر نه

با  هی  کس کرد.گریه می . یک نفرکردمی یک نفر دعا .شدشنیده نمی ای همبچه

با در چنین مراسمی  هم ما همه مشغول کار خودشان بودند. .شتکاری ندا دیگری
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های اجتماعی و فرهنگی سته بودیم رفتارتوانمان بودند اسپانسر ی کههایخانواده وجود

 .یمبگیررا یاد زیادی 

که به  و هفت پنجاهفروردین سال  سیزدهبعد از ظهر  چهارساعت  تیمسار! -

 شما آمده بود؟ آمدید چه کسی به استقبال تهران

هم ها آن د.بودنشده های خودم بزرگ بچه .همسرم اکثرا  همه آمده بودند یخانواده -

دانستم و من افتاده بود که من نمی یجا هم اتفاقاین .برادر بزرگم هم بود ند.آمده بود

به آن کردم و  ایاشاره بود که قبلا خبر بودم و آن هم بحث بیماری مادرم از آن بی

فهمیدن و  ناستقبال از من و برگشت ینحوه .کنمر فرصت کامل بیان میساین را هم 

 .پردازمکه به آن در بحث بعدی می مفصلی دارد م حدیثبیماری مادر حکایت

 .ما منتظر شنیدن هستیم .کندتر میرا خواندنی کتاب هاهمین اتفاقاً -
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 چهارمفصل 

 بازگشت به آغوش مادرِ وطن...

از آن لحظه  ؟چه حال و هوایی داشتید دبه ایران برگشتی وقتیتیمسار!  -

 ؟ای داریدخاطره

ما در فرودگاه  هواپیمای م وبه ایران آمد پنجاه و هفتفروردین سال  سیزدهمن  - 

همسرم و برادرهایش  .همسرم به استقبالم آمدند یخانواده .بر زمین نشست مهرآباد

ذوق و شوق . با ایشان گرفتار بیماری مادرم بودند .ندنیامده بود مخود هایبرادر .بودند

ما  .آمده بودند نهم با اشتیاق خاصی به استقبال م خانواده و به ایران برگشتم یزیاد

احساس کردم ماجرایی  .ن روز دیدم انگار اوضاع عادی نیستآفردای  .به منزل رفتیم

 ؟یدئخواهید به من بگوانگار اتفاقی افتاده که نمی ؟چه شده است :گفتم .هست
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تان ویم و سری هم به خانواده و اقوامبهتر است به کرمانشاه بر » :ها به من گفتندآن

  «.بزنید

تهران باشیم و بعد به در خواهند چند روز برای من جای تعجب بود که چرا نمی

 ؟چه اتفاقی افتاده :گفتم .ندم هم به استقبالم نیامده بودانبرادر .کرمانشاه برویم

 ؟یدئحقیقت ماجرا را به من بگو

بهتر است  .حقیقت این است که مادرت حالش خوب نیست » :گفتند امخانواده 

  «.برویم و ایشان را ببینیم

است و  دیدم مادرم در حال احتضار ،به بیمارستان رفتمو وقتی به کرمانشاه آمدیم 

وقتی من به  .ن روز فوت کردآمرا که دید فردای  ممادر بود.انگار منتظر دیدن من 

شصت و دو یا موقعی که برگشتم دیدم مادرم در سن  .آمریکا رفتم مادرم سالم بود

 .بسیار جوان بودبرای مردن  واقعا   .دهددارد جان می است وسالگی بیمار  شصت و سه

 اششده چیده مرتب و ریز ،سفید هایدندان حتی بود. سالم و مهربان ،بلند لامادرم با

 خواستندمی و است مصنوعی دندان کردندمی فکر بود. انداخته شک به را پرستارها

م انگار مادر .شان مصنوعی نیستهایدندان که من گفتم در بیاورند دهانش از را هاآن

ها سال .یار و یاورم بود ،تنها همدممادرم  .شده بود مریضه ظرف این مدت یک بار

به رفتم و ینور مید یها به منطقهمن فقط تابستان .واقعا  برای من زحمت کشید

مادرم که فوت  .زدم و باقی سال زحمت من بر دوش مادرم بودمی سر مخانواده پدری
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مادرم  .یاوری تمام عیار شد دلسوز و دمیهم ،من هم خالی از یاری مهربان شد دنیای

چند وقتی که از فوت مادرم و انجام  .فوت شدند پنجاه و هفتفروردین سال  چهارده

ه پایگاه یکم مراسم بایسته و شایسته ایشان گذشت به تهران آمدم و خودم را ب

 م.مهرآباد معرفی کرد

اده تسخط ایهای تازه از آمریکا آمده به بانخل ماکه  روز یکدر پایگاه یکم مهرآباد 

شدیم. هر بردند. یکی یکی وارد کابین می ۴-افهواپیمای  و ما را پای آمدند، بودیم

و  شدیمانتخاب می ۴-افدادیم برای رسید و فشار مییدال ممان کامل به پکدام پای

های آموزش کردنی طی آماده بودتر قدشان کوتاه رسید وشان نمیهایی که پایآن

 شدند.می ۵-لازم هواپیمای اف

 ؟خواستیدرا می تان رقم زد که شما آنچیزی را برای یعنی سرنوشت دقیقاً -

و علی امجدیان  ،سعادت کامران ،منوچهر شیرآقایی ،من .طور شدهمین بله دقیقا  -

انگار دنیا را به  .انتخاب شدیم ۴-اف هواپیمای لازم هایآموزش برای عباسیبهزاد 

  .من دادند

بدهد که به من عمرت های جناب سرهنگ پزشکی افتادم و گفتم خداوند نصیحت یاد

حالا هم دقیقا  همان شد که  .م را انتخاب کندموختی اجازه بدهم خداوند سرنوشتآ
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من به عشق و  .عشق و آرزوی من بود ۴-افخلبانی هواپیمای فانتوم  .خواستممن می

  .آرزوی خودم رسیدم

های لازم برای ی طی آموزشجا همان طور که عرض کردم برابعد از این تقسیم از آن

 ۶1های من در گردان آموزشو  مبه پایگاه بوشهر منتقل شد ۴-افهواپیمای  با پرواز

 .غاز شدآ پایگاه هوایی بوشهر عملا  

 ؟شدندمی انتخاب جلو و عقب کابین نفرات طورهچ هاخلبان بین از -

تعدادی از جا آن .کردندانتخاب می جلو کابین برای را ترتجربه با و برتر افراد معمولا   -

باید برای پرواز در کابین جلوی  ما .و کابین عقب پریده بودند دتر بودنما قدیمی

پرواز در یم اما چون تازه آمده بودیم باید اول آموزش و یدددوره می ۴-افهواپیمای 

 عقب کابین سال یک یا ماه ششکردیم . ما فکر مییمگرفتمی یادکابین عقب را 

 .جا با ما یار نبوداما شانس این .شویمکنیم و بعد به کابین جلو منتقل میمی پرواز

رفتند و به کابین جلو می ریعس هاآن .این مسئله را نداشت ۵-افهواپیمای  خلبان

هایی که با استاد آن .نوع دوکابین دارد هم ۵-اف البته هواپیمای .کردندپرواز می

اول باید  .این طور نبود ۴-افاما هواپیمای  .نشستنددوم می پریدند کابینخلبان می

دیدند و به اصطلاح خلبان پریدند و بعد برای کابین جلو آموزش میعقب می کابین

  .شدندمی یک
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 ؟کابین عقب با خلبان کابین جلو چه فرقی داردکار خلبان  -

 البته کابین عقب هواپیمای .دهدکارهای کابین جلو را انجام می یکابین عقب همه -

خلبان  ۴-افاما کابین عقب هواپیمای  .تواند پرواز کند فقط ناوبر استنمی 1۴-اف

های بمباران سری آپشن امکانات کابین جلو را دارد غیر از یک یاست و چون همه

تواند به راحتی هواپیما را کنترل می ،است ۴-اف کابین جلوی هواپیمایکه در اختیار 

  .یمه مدت زیادی در کابین عقب ماندما این بدشانسی را آوردیم ک .و پرواز کند

تظاهرات و  و دوره هنوز تمام نشده بود که انقلاب شد ،اول آموزشی پرواز کردیم

 .اعتصابات شرکت کرد شرکت نفت بوددر یکی از جاهایی که  .اعتصابات شروع شد

 ترکم تعداد پروازها هم هم قطع شد، هواپیمابنزین  و شرکت نفت اعتصاب کردوقتی 

 .سال ما از پرواز دور افتادیم یکیعنی حدود  .شدند

 .اوضاع اقتصادی کشور و شهرها به هم خورده بود و انقلاب انجام گرفته بوددر شهرها 

. بعضی از زده بودنداخراج کارکنان و تسویه به ها دست در ارتش هم مثل سایر ارگان

  .کردندو یا به زندان محکوم می خراجرا ا پرسنل

به انقلاب بودند که نها و همافران ارتشی ،هااولین گروه از نظامی چرا مگر -

 ؟پیوستند
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این همافران نیروی هوایی گروهی بودند که  .همافران نیروی هوایی بودند .چرا -

حق و و  جهشان هم از درمشکل .تر از سایر کارکنان نیروی هوایی ناراضی بودندبیش

به  ایدرجه «خاتم»تیمسار  .گرفتشان نشأت مییمنزلت اجتماعی و کار ،حقوق آن

که روی دوش کارکنان همافر درست کرده بود  سهفردو و همافر ماه ،یک نام همافر

ها اولین گروهی بودند که به این ر.درجه دا نهو  دسر بودنفها نه ااین .شدنصب می

 .انقلاب پیوستند

 ؟کار همافران چه بود -

-تخصصی هواپیما را انجام میدر نیروی هوایی کارشناس فنی و کارهای  همافران -

نیروی هوایی  بلکه .گونه نبودنیروی هوایی اینی همافرهاکار  ،از اینل . قبدادند

-نیروها دو سال دوره می . اینبه اسم کمک مهندس استخدام کرده بود تعدادی نیرو

نیروی داری من یادم هست وقتی خودم برای درجه د.شدنو کمک مهندس می ددیدن

با لباس  .گفتندندس میها کمک مهبه این بچه مهوایی وارد نیروی هوایی شد

یک مدتی  یمنته .خواندندفنی را می مسائلزبان انگلیسی و  د.دیدنمی شخصی دوره

 .گذاشتندتعدادی ریش می .شروع شد کمک مهندسینهای نظمیگذشت بی که

تعدادی  و گذاشتندپروفسوری می ریشتعدادی  .گذاشتندتعدادی سبیل چنگیزی می

-های سیاسیچیزهایی از فعالیت. گذاشتندچگوارایی و کمونیستی می و ریشل بیس

اما  .شدماهل سیاست نبودم و وارد سیاست نمی ولی من واقعا  .شنیدیمشان می
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موهای  همه هماهنگ مثلا   .دادندی رفتارهای این گونه را انجام میدیدم که یکسرمی

کارشان در نیروی هوایی تمام  ساعت یوقت .گذاشتنددار می مدلبلند و ریش بلند یا 

بیرون مدل دار  بلند و هایشیبا مو و ر عده یک مرتبه یک دمدنآیمبیرون و شد می

از نظر  این همافرها .کنندکردند چه کار مهمی میشان فکر میپیش خود .زدندمی

هایی بودند که عنوان کمک مهندس ها هماناین د.تخصص و کار فنی خوب بودن

های مستطیلی ها را در قالب همافر با آن نشانتر بشوند آنکه منظمبرای این .ندداشت

 .روی دوش دسته بندی کردند

دهی هواپیما را سرویس .دانش و علم فنی خوبی داشتند د.با سواد بودن عا واق این افراد

ها این .داشتندهم های خیلی خوبی پیشرفت و خلاقیت .دادندبسیار خوب انجام می

عویض و تعمیر ت ،پیدا کردن عیب ،بررسی .شده بودند هخبر بعد از ده سال واقعا  

ا را باز چشم بسته قطعات هواپیم .شان مثل آب خوردن شده بودقطعات هواپیما برای

یک مرتبه  .شان پیش آمدی بحث جابجایی و پیشرفت سازمانحالا .کردندو بسته می

. طبیعی بود شودها میآید و رئیس ایندیدند یک جوان با درجه ستوانی میمی

 یدسته و دار یک کردندمی فکر .بود سنگین شانبرای موضوع این پذیرش که

-ی که میهایاین دکردنفکر می .خورندها را میاین حقوق و و حق آیندمی یجدید

 .همافرها بشوند رئیسبخواهند  کهندارد  لازم را ز تجربه و سنواتآیند هنو
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-آمد و باعث نارضایتی شد و گرایش تضاد پیش باعث شد بین همافرها رافکاوع این ن 

به این  یک بارمثلا   .مافرها با هم خیلی اتحاد داشتنده .های ضد رژیمی پیدا کردند

ند و روی ای بپوشلباس سربازی اما سرمه مثل باید یک لباس کار ،همافرها گفته شد

 .و با همان لباس و درجه کار کنند زنندب جهشان دردوش

 .نیست ما شأن در هالباس این دگفتنمی این دستور خیلی ناراحت شدند. از همافرها

 فنی کار و آمدندمی شلوار و فرن  لباس با که بود سنگین شانبرای قدرآناین مسئله 

 جایی در و بود نامناسب فنی کار برای و گرم خودش فرن  لباس حالا .دادند می انجام

ولی این آقایان همافرها برای  .شد آن را تحمل کردنمی صلا  ا بود گرم که بوشهر مثل

 . دادندنشان بدهند این کار را انجام می شان راکه اعتراضاین

 پا و دست واقعا  فنی کار دادن انجام برای ولی نبود ممنوع هم فرن  لباس نپوشید

 کمر بدهند. بند انجام را کارشان و بنشینند تراح یا بزنند زانو ندتوانستنمی .بود گیر

  .داداین اجازه را نمی  لباس فرن یه ردیف بسته شدههای بو دکمه

تبدیل شد و همین باعث شد که  یتضاد به وجود آمده به نارضایتی عمیق آرام آرام

این نارضایتی از نیروی هوایی ارتش  .این آقایان همافر مقابل سیستم و رژیم ایستادند

چون  .دهای نیروی زمینی هم سرایت کرسایر قسمت ونیروی زمینی و به هوانیروز 

 افرهم ها هم که قبلا از خلبانای عدهحتی  .ها هم همافر استخدام کرده بودندآن

 .دادندبودند به این همافرها حق می
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ی که در جنگ ظفار شرکت کرده برخی از همافران .بود گانگیین دوا نیروز همدر هوا

 یی که دورهبه این همافران 1«خسروداد»خود  .بانی وارد شدندخلبودند به کلاس 

شان دیده تر بودند و مانعی برای خلبان شدنکوپهلی یهمه کاره ،فنی را سپری کرده

که شیرازه  بها هم بعد از انقلابعضی از همافر .اجازه داد خلبان بشوند ،شدنمی

 شد از کادرها به صورت شورایی اداره مییگاهها به هم خورد و پافرماندهی در پایگاه

 .فنی به خلبانی آمده بودند

-با تخصص فنی بیاید و مثلاً خلبان هلی لوو فرماهمگر ممکن است یک  -

 ؟کوپتر بشود

را  لخم مک کم .کوپتر داشتندها تخصص خوبی در فنی موتور و هلیاین !ببینید .بله -

-هلی .کردندمیlanding»3»و take off .کردندمیhaver»۲»بعد د. گرداندنمی

 .داشتندیم نگه ایستایی حالت در یا .نشستندمی بعد کردندمی بلند کمی را کوپتر

اغلب  .کردندتسلط پیدا می و ردندآوجلو می ،بردندکوپتر را عقب میآرام آرام هلی

کجا هم لازم بود فشرده آموزش  هر .کردندنشستند و مهارت پیدا میمی ۲خلبان 

                                                           
و ورزشاکار  هوانیروز شاهنشااهی ایاران ژنرال و آخرین فرمانده. خورشیدی 13۰۶زاده  -سرلشکر منوچهر خسروداد -1

به اتهام خیانت و احتمال بروز کودتاا علیاه ماردم انقلابای  های انقلابدادگاه توسط انقلاب ایران بود که پس از پیروزی

خورشایدی  13۵۷بهمن  ۲۶بود که در  هنشاهیارتش شا رُتبهدستگیر و اعدام شد. وی جزو نخستین گروه افسران عالی

خلباا ن  از وی باه عناوان ت.تسلط داشا انگلیسیو فرانسه گردید. خسروداد به دو زبان اعدام ،مدرسه رفاه در پشت بام

یا معروف باه کالاه سابزهای  نوهد معروف به تیپ نیروهای ویژه هوابرد شد. خسروداد مؤسسنام برده می شکن رکورد

 .ارتش ایران است

۲- haver – هواپیما  ایستادن 

3- landing- هواپیما  نشستن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%BE_%DB%B6%DB%B5_%D9%86%D9%88%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%BE_%DB%B6%DB%B5_%D9%86%D9%88%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%87%D8%AF
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هم ردم م یگاهی اوقات حت .شدندخلبان می ،ی هم آموزشکمو  هتجرب اب .دیدندمی

شدیم و به ما ما داخل خیابان بارها خطاب می .کردند همافرها خلبان هستندفکر می

 «.آقایان خلبان همافر »:گفتندمی

ترین کارکنان ارتش قشر همافر به این ترتیب از ناراضی این ؛دور نشویم از اصل بحث

حتی با آن عکس مشهوری که از  .بودند و به همین خاطر هم به انقلاب پیوستند

شان شناسایی نشود با هایچهره ،ن زمان انقلابآها گرفته شد که در پشت سر از آن

 ا جمع. دوشبپاره  رتش دوباعث شد اکارشان رهبر کبیر انقلاب بیعت کردند و همین 

 . ا را به جریان انقلاب افزایش دادگرایش همافره ،این فضای متضاد و نارضایتی بالا

 ؟برگشتید پرواز فضای به شما و شد عادی شرایط تا کشید طول درقچه -

طول کشید تا آرام آرام یک سری پروازهای محدود آموزشی شروع  سال یک حدود -

حسین » ،«نصرالله خزایی»شهید  ستمن یادم ا -را بیامرزدهمه خدا رفتگان  - .شدند

ا جدا کردند ر شدیممینفر  پنج یا شش که« بهزاد عباسی» ،«میرزایی علی» ،«خلجی

د از انقلاب آموزش کابین یعنی اولین کسانی که بع .مان شروع شدهای لازمو آموزش

به  های ما که شروع شدآموزش .نفر بودیم پنج، ششرا شروع کردند ما  ۴-افعقب 

و  ندهایی که آمده بودیک مرتبه آن .کمی هم جنگ عراق و ایران پا گرفت یفاصله

کابین عقب  ینفر که دوره پنج، ششرا دیده بودند و ما  ۴-افآموزش کابین جلوی 
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با تجربه کابین جلو پرواز  هایدیدیم آماده شدیم و با خلبانمیرا  ۴-هواپیمای اف

 .کردیم

 ما .نبودیم گیر در پاوه و سنندج ،کردستان اتفاقات در اصلا  زمانی که ما بوشهر بودیم

 مرز تا عراق جنوب فقط هم ما پوشش تحت هایجبهه و بودیم جنوب یمنطقه در

پایگاه دزفول و بعد از آن هم در  ین به بعد هم در حوزهآز ا .بودند آبادان و اهواز

دریایی  ایتر از ما هم بندرعباس بود که منطقهپایین .دستور کار پروازی تبریز بود

 .صورت برای ما مرزبندی شده بوداین به  .بود

زمانی که شما از آمریکا برگشتید و به بوشهر رفتید اوضاع پایگاه تیمسار!  -

 د؟گونه بوههوایی بوشهر چ

 به شد انجام مانکارهای و آمدیم آمریکا از ما وقتیطور که عرض کردم همان -

 ششم پایگاه در هااسرائیلی و هاآمریکایی هنوز . در آن زمانشدیم منتقل بوشهر

 هااسرائیلی .داشتند حضور است یاسینی شهید پایگاه الان که بوشهر زمانآن شکاری

 هزار و سیصد و پنجاه و هفتسال  ند.کردجا را درست میآنرین کن شی آب دداشتن

بغل  یکه همسایه «گابریل»آقای  .کردندهم بهره برداری  که از این دستگاهبود 

اش بچه و با خانم بود. خودشکن شیریندستگاه آب مسئولو  دست ما بود اسرائیلی

وع راوایل ش .کردندروی ما دو نفر آمریکایی زندگی میه ب رو .کردندجا زندگی میآن

 ،ها و بالا گرفتن اعتصاباتکشیده شدن سر و صداها به خیابان سر و صدای انقلاب و
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شان را جمع بندیل و این آقایان آمریکایی و اسرائیلی به عنوان مرخصی گرفتن بار

و  ستمرخصی رفتن نی ، اصلا ستیم که این ترک ناگهانی ایراندانالبته ما می .کردند

 .همه واقعا  برگشتند و رفتند .روندها برای مرخصی نمیاین

تان چه کار های تازه کار برای شروع پروازهایبه این ترتیب شما خلبان -

 ؟کردید

گروه وجا حالا دما هم مستقل شده بودیم و آن ضمنا  د.جا بودنآن یهایاستاد خلبان -

-برای دوره خواستندکابین عقب را تمام کرده بودند می یدوره هایی کهخلبان .بودیم

کابین  یخواستیم دورهمی ،کابین جلو بیایند و ما هم که از آمریکا آمده بودیم ی

 پایگاه و زمان آن شکاری ششم پایگاه همین . دررا بگذرانیم ۴-افعقب هواپیمای 

طی این مدت آرام آرام  .کنار هم بودیم ۶۲و  ۶1 گردان دو ،الان یاسینی شهید

 .پرواز کردیم یدما چند را .شروع پروازها انتخاب کردند ها را برایتعدادی از بچه

ن روزها منتهی به انقلاب گردید و آولی  .جلو آغاز شد کابینهای پروازهای ما و بچه

 .ن پروازها در دفتر پرواز هم هستآالان سند  .پروازها مدتی غیرفعال و قطع شد

من در اولین پرواز با  مان را شروع کردیم وما  پرواز هشتبرج  پنجاه و هفتسال 

 «T.Rتی. آر »  برای آموزش «فعلی زاده »ناکابین عقب ستوای  ۴-اف هواپیمای

. با پرواز داشتم «کرامتی»و بعد با سروان  «ظهاریا» بعد با سروان  م.پرواز کرد

 .امداشته پرواز هم «آذر یدمویسف» روانس
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و سروان  «ساجدی» ن استو و «عبدالعظیمی» من با سروان  در آذر ماه پنجاه و هفت

دی ماه پنجاه و در پنجم  .امو بعد هم با سروان کرامتی پرواز کرده «مرجبی مقد» 

انجام  ۴-اف ی مقدم در کابین عقب هواپیمایجبمن آخرین پرواز را با سروان ر هفت

بنزین  و شرکت نفت اعتصاب کرد .های انقلاب شروع شداعتصابدیگر جا این .دادم

 .روازهای ما هم متوقف شدنیامد و پ

متوقف شدند و چه هنگام پروازها از سر  مدت هاین پروازهای آموزشی چ -

 ؟گرفته شدند

این  در .ماه دیگر پرواز نداشتیم هشتکه یک سال و  امنوشتهدر دفتر پروازم من  -

 .هم خورده بود ی اول بهآن نظم و شیرازه فعلا  دمدت که انقلاب پیروز شده بو

حتی راهنمایی و  .یه شده بودندسوها تخیلی ند.ها را کتک زده بودافسربسیاری از 

طور که بین همان .کرده بودند عصورت نبود همه را قلع و قم آنرانندگی هم به 

ساب ها وجود داشت و بدون حسری ناهماهنگی ها و یکگریسری افراطی ارتش یک

از کارکنان را  تعدادیبین نیروی هوایی هم در  ،افتادو کتاب و برنامه اتفاقاتی می

و تعدادی از  تعدادی از کارکنان فنی ،هاوقتی تعدادی از خلبان .واقعا  اذیت کردند

 داغ داغ زدن برچسب و تهمت زاربا ،جهت کنار گذاشتندخود و بیزبان را بی اتیداس

 .بود
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-رقصیدن او را دیده در حال گفتندمی نفر یک به ،بوده کرواتی گفتندمی نفر یک به

 دهای جنگ ما شدنوب را که اسطورهخ هایخلبان حتی واهی دلایل با خلاصه اند.

 یها که با هزار زحمت این اسطورهبعد .«عباس دوران»مثل خلبان  .اخراج کردند

اجلاس » خلبان عباس دوران بود که  .جهانی شد یصلا  یک اسطورهپرواز برگشت ا

نیروی  سلعباس دوران کسی بود که ن .ر بغداد از هم پاشیدرا د «سران غیرمتعهدها

 یکتاب این خلبان قهار و اسطورهو حساب بی .حساب کنید .عراق را درآورددریایی 

 کهاین جرم به را جدی غفور خلبان. اخراج کرده بودندو  پرواز را کنار گذاشته

 از تازه ما هایبچه که بود ینا دارترخنده حالا .کردند اخراج بود آمریکایی خانمش

 به ولی مجبور شدند بودند آورده هم را شانییآمریکا هایخانم و بودند آمده آمریکا

ی ما چون هنوز دوره های هم. تعدادی از خلبانها رفتندن خانمآشان با دواجاز خاطر

اط بودند، وقتی شان در امریکا در ارتبدخترهای مجرد بودند و کماکان با دوست

درخواست کردند که همان دخترهای امریکایی را به ایران بیاورند و انقلاب پیروز شد 

شان مسلمان شده و به عقد ها ازدواج کنند. ضمنا  قول دادند که همسرانبا آن

ها دربیایند. این امر مورد موافقت واقع شد ولی با شروع جنگ وقتی چند اسلامی آن

ه شهادت رسیدند این خلبانان به این بهانه که اگر شهید بشوند نفر از خلبانان ب

شان مختل روند و زندگی خانواده و فرزندانشان هم از ایران میهمسران امریکایی

شود، درخواست استعفا دادند و از ایران رفتند. چند نفر هم شده، از هم پاشیده می
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ی کشورهای همجوار یی پناهندهفرار کردند و چند نفر هم با اقدام به هواپیما ربا

 شدند. حتی دو مورد هم داشتیم که به دشمن پناهنده شدند.   

 طی )ره(ها حضرت امامگرفتن جنگ و احساس نیاز به خلبانبالا  با در همین هنگام 

ند یا شاید در اهنداشتمشکل خاصی و هایی که اخراج شدند دستوری اعلام کرد نظامی

عباس  توانند برگردند. خلباناگر بخواهند می قتی شدهدشان کم هایبررسی پرونده

های حماسه و چه در جنگ شرکت کردند .دوران و خلبان غفور جدی برگشتند

 .آفریدند و شهید شدند

ی از افسران عالی رتبه و با زیاد یباعث شد عده )ره(این فرمان و دستور حضرت امام

شده بودند و خوشبختانه زنده مانده بودند نران که از ارتش اخراج شده اما تیربا ارزش

ما  تا شدکاش این فرمان زودتر داده می .برگردند و به ایران و انقلاب خدمت کنند

  دادیم.زیادی را از دست نمی نظیرخلبان بی

اقدامات شتابزده ارتش ایران که پنجمین  یک سریبا  همان اوائل برگشتن ما، کسانی

 ،اعدام ،یک مرتبه با تسویه قدرت و توان واکنش سریع انداختند. ازرا ارتش جهان بود 

توان عملیاتی  و کاهش یر سیستم فرماندهیغیت ، باعثزیاد هایدستگیریو اخراج 

تا مرز از هم پاشیدگی هم پیش  ی ارتشهشیرازند تا جایی که شد ها پایگاه ارتش و

 .رفت

 شدند؟می فرماندهی گونهچه هاپایگاه انقلاب پیروزی و انقلاب گرماگرم در -
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 با هاخلبان از تربیش هم جاآن .مداشت خبر هوایی نیروی یمجموعه از فقط من -

های ایگاهپ تمام در بلکه پایگاه یک در نه فنی کارکنان از تعدادی زمان آن .بودم خبر

و  ایستادنداد کرده بودند و دم در پادگان میایج «انجمن اسلامی» ما تشکلی به نام 

بیایند همان دم در کارت  خواستند داخل پادگانصبح زود هنگامی که کارکنان می

 :گفتندمی وشان بود به ادر لیست آن فرداگر اسم  .کردندشان را نگاه میشناسایی

کردند. حالا چه تعدادی را هم بازداشت می« .جا نیستیاین عضوتو دیگر  !داخل نیا»

بینی نبود. از اخراج تا زندان و اعدام را افتاد دیگر قابل پیشافراد میاتفاقی برای این 

  دیده و شنیده بودیم.

از این اوضاع در ایران  همیشه متخاصمطبیعی بود که عراق به عنوان کشور همسایه و 

 .قرارداد الجزایر را جبران کند آمد شکستهم بدش نمی حسین صدام .دنمانبی خبر 

ش آمد محاسبه اجهانی و تحلیل قدرت نظامی کتحری ،ی اوضاع ایرانبا بررس بنابراین

ارتش  .هنوز کشورشان گرفتار این دگرگونی است ،ایران انقلاب شدهدر کرد و گفت 

دیگر کسی را هم ندارند  .شوددارد متلاشی می ،را از دست دادهش هانهکه فرماند هم

رین وقت است من از حالا بهت .که بتوانند این ارتش متلاشی شده را منسجم کند

قرارداد  .من سلطان قادسیه جدید هستم .میل قرارداد الجزایر را بگیرمتحایران انتقام 

 ،همه جانبه صبحانه را در کرمانشاهو برق آسا  یکنم و با یک حملهالجزایر را پاره می

د این کار را هم تصمیم گرفته بو عا واق م.خوررا در تهران و شام را در مشهد میهار ان

اما در  .ریزی و آغاز کرداش را برنامهحملهخام خود صدام با آن تخیلات . انجام بدهد
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یروز ایران توجه نکرده هوان و محاسباتش به نیروهای واکنش سریع مثل نیروی هوایی

ن فرمابه محض صدور  .دانست نیروی هوایی ایران هنوز اقتدارش را داردبود و نمی

ارتش دوباره منسجم  .ها دوباره به ارتش برگشتندخیلی )ره(امام حضرتی حکیمانه

  .شد

نیروی دریایی و هوانیروز ارتش ایران بسیار کم آسیب  ،خوشبختانه نیروی هوایی

 پلید  یداشتند و توانستند نقشه پای کار یکارکنانهنوز افزاری دیده بودند و سخت 

 هخیال سلطان قادسی یبا همین اندیشه و ین هدفا صدام با .ندنخنثی ک راصدام 

به ایران حمله  هزار و سیصد و پنجاه و نهیک مرتبه روز جمعه یکم شهریور  ،شدن

ماه  هشت و سال یک حدود چیزی هوایی نیروی در ما که بود حالی در ن. ایکرد

  .پرواز نکرده بودیم

ت مد در اینکه به چگونگی آغاز جنگ بپردازید قبل از اینتیمسار!  -

دند شما در پایگاه و شهر یکسال و هشت ماه که پروازها کم یا متوقف شده بو

 بوشهر چکار کردید؟

کاردانی فنی  یدوره که بیکار نباشم رفتم و سریعبه خاطر این من در این مدت -

و انگیزه نشوم به تهران آمدم که بیبرای این .راهنمایی و رانندگی را سپری کردم

م. بررسی تصادفات را سپری کرد کارشناسی یدورهو اردانی فنی تصادفات ک یدوره

یک دستگاه در ایران وجود داشت که  B.M.W و .ام .موتورسیکلت بی آن زمان
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-ر هم در پایگاه هوایی نگهداری میاین موتو .پسر شاه بود ،شخص ولیعهدمتعلق به 

 .شد

 کی .هم نشده بودم سوار و ندیده بودم B.M.W 1۰۰۰ تا آن زمان من موتورسیکلت

تمرین کم کم با آن  وکردم  روشنمن این موتور را  .ول وحشتناک و بزرگ بودغ

تر و که مهم ۴-افبا خودم گفتم از هواپیمای  .شدم آن مسلطخلاصه به  .کردم

آژیر و چراغ گردان روی آن نصب کردم و خودم شدم رئیس  .تر نیستپرسرعت

من هم و د زدنشد به من زنگ میمی فیتصاداگر  حالا .راهنمایی و رانندگی بوشهر

تصادفات منجر  .سوانح زیادی را دیدم .کردمتصادف را بررسی می یرفتم و صحنهمی

شان را برطرف گفتم و مشکلاتنظرم را می و رفتمبه دادگاه می .به فوت هم داشتم

 .کردممی

 ای داشتید؟چه درجه و شما آن زمان فرمانده پایگاه بوشهر چه کسی بود -

ی پرواز ، خلبان اصغر سفید موی آذر و جانشین ایشان هم اسطوره فرمانده پایگاه -

استاد و همشهری ما خلبان فرج الله برات پور بودند. من هم ستوان یکم خلبان بودم. 

کنم بیشتر از چند ماه در ی ستوان یکمی من زیاد طول نکشید. فکر میاما دوره

نماندم یک درجه تشویقی گرفتم و سروان شدم. یادش بخیر میان ستوان یکمی 

گوییم، خلبان می back seatها های کابین عقب که اصطلاحا  ما به آنخلبان

ی تشویقی گرفتیم. خاطرم هست که بعدا  شهید شد و من درجه «حسین دلحامد»
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گرفتند. مثلا   ی تشویقیهای پروازمان که قرار بود فرمانده بشوند هم درجهقهرمان

ی خلبان علیرضا یاسینی، خلبان عباس دوران و خلبان منوچهر محققی هم درجه

 تشویقی گرفتند. 

کردم باید نخست اما در توضیح بیشتر به پرسش شما که من در آن زمان چکار می

 یک مقدمه عرض کنم.

همدان  چه آن زمان که در بوشهر بودم و چه بعد که به پایگاه شهید محمد نوژه در

آمدم، من هی  وقت یک شغل نداشتم که مثلا  صرفا  خلبان شکاری باشم. دوست 

نداشتم ببینم که یک کاری روی زمین مانده است و من توان انجام آن را دارم ولی 

خواهم از گویم یا نمیگیرم این را از سر خودستایی نمیام. خدا را گواه میبیکار مانده

-دهم وگرنه خودم آن را مطرح نمیپرسیدید پاسخ می ون شماخودم تعریف کنم. چ

 کردم.

و  گاهیبتواند شغل دوم را چه در پاو که بخواهد  یآن زمان خلبان دیتوجه داشته باش

کم  ،او که پرواز بود صدمه نخورد یبکند و به کار و شغل اصل اداره گاهیاز پا رونیچه ب

بر اساس  گاهیفرمانده پاکه  را بدهم حیتوض نیا دیبا فتدیمطلب جا ب کهنیا یبرا .بود

 بردیم یپ شپرسنل و کارکنان یدهااستعدا ریبه ساشناختی که از نیروهایش داشت، 

 ،گاهیفرمانده پا یبا معرف گاهیبود خارج از پا ازیاگر ن و گاهیداخل پا تا دادیاجازه م و

 د.نمانده را به انجام برسان نیکار بر زم
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شهر است و امور داخلی آن هم باید بچرخد و انجام بشود. ببینید! پایگاه مثل یک 

شود برای انجام این کارها از خارج پایگاه نفر به داخل پایگاه آورد. پس افرادی نمی

خاص از کارکنان پایگاه باید بتوانند علاوه بر شغل اصلی خودشان شغل دیگری را هم 

لنگ نماند. خداوند به من این بردارند و مسئولیت آن را بپذیرند تا کارهای پایگاه 

توانستم در موازات شغل اصلی خودم و به عنوان خلبان توانایی را داده بود که می

ای بخورد شغل دومی را که به هایم لطمهکه به وظایف و مأموریتشکاری بدون آن

 کردم به نحو احسنت انجام بدهم. اب میگذاشتند یا خودم انتخام میعهده

کارکنان و همکاران تحت  یاستعدادها گریو د یتوانمند بعد از کشف اهگیفرمانده پا

ها را به آن در صورت درخواستو  کردیو شغل دوم واگذار م تیها مسئولبه آنامرش 

 یاریمردم یک نوع  . در واقعکردیم یهم معرف گاهیخارج از پا یهاسازمان گرید

 ایریک د گاهیچه خارج از پا گاهیچه داخل پا شغل دوم نیا رشیپذ .گرفتیانجام م

 جسارت ،یریمشاوره پذ ،تیخلاق ازمندیگذاشت که نیما م یرو یجلو دیکار جد

 ییهوا گاهیدر پا مثلا   بود. گریامور د یلیسرانجام آن و خ یریپذ تیمسئول ،نجاما

-یم انجامرا  یتخصص یهاتیبودم و مأمور یهم خلبان شکار نوژه همدان من دیشه

شغل و تخصص را برابر  نیا یبودم و کارها یبه موازات آن مسئول بازرسدادم و هم 

 سیها رئنیا یه علاوه. بدادمیبخورد انجام م ایلطمه کهنیبدون ا شیهادستورالعمل

مشکلات خودش  کار و گاه کلییمسکن پا یبودم. خود اداره زین گاهیمسکن پا یهادار



196 
 

 عیکارکنان ضا گرید ق همکاران ونه حکه  دادمیم شانجام یطور دیبا .را داشت

  برود. نیق سازمان از بنه حبشود و 

هم داخل  دندیدیکار مرا م تیفیو ک اتیروح گاهیفرماندهان پااین گونه بود که وقتی 

 گریمرا به د شدیم ازیسپردند و هم اگر نیشغل دوم و سوم را به من م گاهیپا

 .کردندیم یلبان فعال معرفیک خبه عنوان  گاهیپاخارج از  یهاسازمان

 رخ داد.برایم اتفاق  نیا گاهیفرمانده پادو  یفرماندهزمان بوشهر بودم در  یوقتمن 

 یو رانندگ ییبود و راهنما گاهیآذر فرمانده پا یمو دیفس رکه خلبان اصغ یوقت یکی

 خلبان یهم زمان فرمانده یکیو  شدم یمن معرف، اعلام کرد گاهیرا به پا ازشین

از طرف  .اعلام کرده بود گاهیرا به پا ازشین یشهردارکه  که بود قیصد گهوشن

که منجر به  شدم یمعرف یبه شهردار نم ،قیهوشنگ صد خلبان گاهیپا یفرمانده

 شهردار شدن من شد.

 .ستیاز لطف ن یخال میدر بوشهر بگو ر بودنماطره هم از آن زمان شهردایک خ اتفاقا 

 ،هم داشت یمهم یکشور تیکه مسئول یناطق نور یآقا ی کهخاطرم هست هنگام

 یو لشکر یمقامات کشور، به بوشهر آمده بودند ند(بود ریمعاون وز ای ریگمانم وز)

  حاضر شده بودند. شانیاستقبال از ا یبرا
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-یگونه است که شهردار به استقبال م نیمتداول ا » :گفته بودند یناطق نور یآقااما 

 .کندیم میتقد همانیبه م سمبلیکشهر را به شکل  نیو نماد ا ییطلا دیو کل دیآ

 «؟انداوردهین فیشهردار شما چرا به مراسم تشر

بوشهر  یشکار گاهیپا یهااز خلبان یکیشهردار ما  » :گفته بود نیاز حاضر یکس

در آسمان عراق رفته  یبرون مرز تیمورأشما به م دیساعت بازد نیاست و در ا

 « است.

 ؟دیدار یریتصو ایتان رونوشت یشما از حکم شهردار تیمسار! -

وزنامه رخاطرم هست آن زمان  کنم. حتیبله داشتم. ولی متأسفانه پیدای شان نمی -

شهردار خلبان  یگفتگو با آقا» :هم زده بود تریبا من انجام داده بود و ت یامصاحبه

 «.انیدریح ومرثیک

های نیروی هوایی در را در مرکز آموزش تخصص بررسی سوانح هوایی یدورهمن 

این  و سیصد و شصت و هشت هزارسال  م.ایمنی پرواز سپری کرد یستاد دانشکده

 رئیس راهنمایی و رانندگی من در بوشهر خلبان و ضمنا  نزما در این .دوره برگزار شد

 هاستپُ این در شدم. دو سالخاب شهرداری بوشهر انتسمت برای بودم و دو سال بعد 

را  یگشت و مرزی برون پروازهای و رفتممی شد. من شروع هم جنگ کردم کهمی کار

رفتم و شهردار گشتم به دفترم در شهرداری بوشهر میوقتی برمیو دادم انجام می

  .بودم
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نیروهای زیادی از شهرداری بوشهر از مهندس و کارمند گرفته تا باغبان و  جاآن

 م.ها را شروع کردذاری خیابانگنام و کارهای شهرسازی .خدماتی همکار من بودند

یادم هست که  م.های شهید استفاده کرداز نام بچه براها و معذاری خیابانگبرای نام

هم  خودم ؛ذاری کردمگبه اسم ایشان نامان یک خیاب ،شهید شد «چهرفاتح» خلبان 

 آن را کردم تا مردم هم به این موضوع توجه کنند ودر مکاتبات از آن استفاده می

  .انجام بدهند

 ،به شهادت رسیدو کرمانشاهی بود که  «انعلی امجدی» خلبان به منظور پاسداشت 

ها هنوز هم به نام و الان هم این خیابان ثبت کردمشان خیابان به نام بوشهر یکدر 

وقت  هم برای بوشهر واقعا در کارهای شهرسازی  .هستندمزین خلبانان شهید  آن

راه  سیستم اتوبوسرانی هربرای ش .از جمله دو بازار روز درست کردم م.کردصرف می

یر ادارات موجود استفاده سا و دریایی ،هوایینیروهای از تمام تجهیزات  .اندازی کردم

و را با لودر  ز سالیان بسیار دور جمع شده بوداکه هایی جا شن و نخالهآن م.کردمی

  .تمیز کردیم منطقه را کاملا  یم وکامیون دور ریخت

 ratelراتل اسنک»ها آن هها ببسیار خطرناکی داشت که آمریکایی هایمار منطقه آن

snake» گرفتم و را مین مارها من ای .ها نوعی از مارهای زنگی بودنداین د.گفتنمی

حالا یک خاطره از این مارها و شهرداری  .کردمبردم در جای دیگری رها میمی

 .بوشهر بگویم خالی از لطف نیست
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های شهرداری مرا در حال گرفتن این مارها دیده وقتی شهردار بوشهر بودم، باغبان

ها را هیپنوتیزم شان علاقه دارم و اینبودند. فکر کرده بودند من به این مارها و گرفتن

 کنم.می

ها با یک روز در دفتر کارم داخل شهرداری بوشهر نشسته بودم. دیدم یکی از باغبان

 یک حلب هفده کیلویی روغن داخل آمد. کنجکاو شدم و پرسیدم: این حلب چیست؟

 « برای شما فرستاده است. -هایکی دیگر از باغبان –این را فلانی » باغبان گفت: 

نگاه کردم دیدم  روغن را باز کردم و دیدم دو مار زنگی داخل آن هستند. من در  حلب

 ؟ها خونی استچرا دهان این بی زبان :گفتم .دهان این مارها خونی است

و دم ردست ب میداین را شن تامن  «.اندشان را کشیدههاینیشچون  » :گفتباغبان 

تصور  .ها را دور گردنم انداختمرا درآوردم و روی سرشان را بوسیدم و آن رهر دو ما

دور دهان  یک دستمال خون با من .تا مار زنگی دور گردن یک خلبان است کنید دو

 .پیچیدنددور گردن من می دداشتنهم حالا این مارها . کردممیارها را پاک این م

 . باغبان اصلی داخل شد ندم بودها دور گردنهمین طور که مار

-می هاجنوبی «.ابوالفضل یا »یمگوئمی یمنیبمی را العاده خارق یصحنه یک وقتی ما

 « !ابوالفضل یا بگو »:گویند

 «بگو یا ابوالفضل.» باغبان با دیدن من و مارهای دور گردنم یک مرتبه گفت:



200 
 

 ؟چرا :گفتم من

  «.هستند زنگی مار هااین »:گفتباغبان 

 ای؟نکشیده را شاندندان مگر :گفتم من

، شان خوردهدهان بغل بیلم ی. ضربهنزدم هااین به دست من نه » باغبان گفت:

  «.شان خونی شده استدهان

مگر تو نگفتی فلانی دندان  م:این یکی باغبان که این مارها را آورده بود گفتبه من 

  ؟گوییمی دانیوقتی چیزی را نمی چرا  .ها را کشیده استمار

دور  ر راتو چرا باید ما !بدهد خیرت خدا »:گفت .جا بودآنیکی از دوستان خودم 

 «؟گردنت بیاندازی

های کنار رگ دقیقا  رحالا دو تا ما .ماهگوید و من کار اشتباهی کرددیدم درست می

انگار دو  .شدمد در دم کشته میزبه من نیش می هاز آنا یاگر یک .بودندمن گردن 

اما آرام م ه بودخیس عرق شد .را هدف گرفته بودند امشقیقهموشک پدافند عراقی 

شان را از دست بردم و هر دوی آرام ،م و با توکل به خداخودم تسلط پیدا کرد آرام به

 رشما ما :جایی بردم و گفتم ها را بهآن عدب .نفس راحتی کشیدم و بالای گردن گرفتم

 جای خوش آب و هوا در یک ها رانآ . بعدهای نجات من بودیدشما فرشته .نیستید
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 . پسرا بکشیدم دتوانستیشما به من آزار نرساندید در حالی که می :گفتم .کردم رها

 .رسانمنمی ریآزاشما من هم به 

عداد زیادی درخت زالزالک یا تدر جایی  این بود که انجام دادمکه کار دیگری هم  

جاده  بود بین بوشهر و برازجانرا که مسیر  آنخواهند گفتند می. بعد کاشتم ورکه

ای جاده ،آن زمان جاده د.درخت کاشتن ن مسیر را کلا آ دادمدستور من  .دنکشب

سال که از آن  بیست یا سیبعد از  .بودند یی نازکهالنهاها هم نهال باریک بود و این

 .کردم دیدم این مسیر یک بزرگراه زیبا با انبوهی از درختان شده استمسیر عبور می

ها دوباره برایم زنده شد و بسیار خوشحال شدم با دیدن این صحنه خاطرات آن سال

 که توانسته بودم مثمر ثمر واقع بشوم.

 تبدیل به البته برای من .در بوشهر انجام دادم یک کار ابتکاری بودکه هم  یار دیگرک

در  ای. منطقهکردمدردسر شد ولی برای منطقه خوب بود و من هم به همین فکر می

هم و کرد تغال ایجاد میشد هم اشبود که اگر در آن تغییر کاربری ایجاد می بوشهر

مشارکت جمعی و تغییر دیدگاه  نیاز به این کار ولی .دشتر میبه نآ فرهنگی فتبا

 .داشت

همفکری یک  و مشورت با یدبیائ :گفتم و کردم دعوت را شهر مردم از من تعدادی

و  بودند همه موافق .خواهیم یک بازار روز درست کنیمما می .تصمیم جمعی بگیریم

تعمیرگاه و بخشی هم  آنساختیم که بخشی از  زما هم یک بازار رو .پول جمع کردند
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هر کس به  اب .فروش ماهی شد یتره بار و قسمتی هم ویژه ،سبزی ،مختص میوه

ماه تا یکسال  ششسرمایه گذاری کرده بود قرار گذاشتیم و مقداری که پول داده بود 

بدهد یا مکان را بخرد و اگر  رایها کیاختیارش باشد و بعد از آن رایگان مکان در 

 .کنیمآن مکان را به کس دیگری واگذار می خواستن

محل  و ما هم این کار خوب شهری را انجام دادیم د.همه با کمال میل قبول کردن

یک مرتبه تعدادی بازرس از  .یک سال گذشت .رفاه مردم فراهم شد کسب و کار و

 اشتعرفه است؟ شهردار به چه مجوزی این مکان را ساخته » :گفتند و تهران آمدند

 «.این کار خلاف است .ساختمان و مغازه داشته باشد یباید تعرفه ؟کجاست

 .یماهچه خلافی انجام دادام ا را برای آسایش مردم انجام دادهمن این کاره :من گفتم

 .انجام بدهید خواهیدهر کاری هم می .مانمهم می مپای کارو م اهها را ساختاین من

زایی برای مردم است و هم نیازهای مردم و پایگاه را برطرف هم اشتغال کار این

من ارتباط خوبی بین مردم و پایگاه برقرار  .داشت یاه فروشگاه ضعیفپایگ .کندمی

ن آزدم و زیر میوقتی یک نامه  .طورها هم همینبین سایر ادارات و پایگاه .بودم کرده

 .فرستادندخواستم برایم میهرچه می «خلبان کیومرث حیدریان ،شهردار»نوشتم می

 .ی بودعالکردند و همین برای من وق از این کار استقبال میبا شور و ش مردم واقعا 

هنوز هم باقی است و آثار این کار  .پرواز نبود لذتتر از لذت این کار برایم کم

 ت.باقیات و صالحات تبدیل شده اس هخوشبختانه ب
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که جنگ شروع  یکم شهریور هزار و سیصد و پنجاه و نهتیمسار! سی و   -

 د؟شد شما کجا بودی

 مشغول را خودم رانندگی و راهنمایی قسمت در چون کردم عرض که طورهمان -

هم آمدم که ناهار را پیش  روزآن  .آمدمناهار به پایگاه هوایی می م برایده بودکر

گردان فوتبال بازی  یها دارند جلوی محوطهدیدم بچه .مها و همکاران باشبچه

 «یاندآزا رعلیشی» همکاری به نام  .ها مشغول بازی شدممن هم با بچه .کنندمی

این  خلبان آزادیان واقعا   .بود آن عاشقبه شدت  وداشت  یماشین یم که ایشانداشت

  .را رحمت کند یناین خلبان نازن وندخدا .دوست داشت ماشین را

این ماشین را دست  »:ن گفته بوددیاخلبان آزا به ، دو باریکی «شیرآقایی» خلبان 

برای آزادیان  » د:ها گفتنیک دفعه بچه .ن هم این کار را نکرده بوداآزادی «.من بده

  «.کنیم ش را اوراقید ماشینئبیا .استپرواز رفته 

 ش راریطبا د،کاپوت ماشین را باز کردن .دست به کار شدند ان نبودآزادی تاها بچه

را باز  رسیده بود که موتور .درهای ماشین را باز کردند و زمین گذاشتند د،درآوردن

همه سربلند کردیم ببینیم چه خبر  .ش هواپیما بلند شدغرُکند که یک مرتبه صدای 

را دیدیم که  ۲3یک مرتبه صدای انفجار آمد و بالای سرمان هواپیماهای میگ  .است

برای  خورد کهدر داشت حرص میقشیرآقایی که جلوتر از ما بود آن . خلبانرد شدند

حال  .به عنوان خلبان به ما توهین شده بود .کردسنگ پرتاب می ۲3هواپیمای میگ 
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-بد و بیراه و ناسزا می یکی ،کردگریه می یکی ود،بغض کرده ب ییک .دی داشتیمب

  .گفت

باران ودگاه هم بمآن طرف فر .زدندفرودگاه را هم  ندبعد از ظهر با دوتا حدود ساعت 

ها نو خلبا نکشید که تمام فرماندهاننیم ساعت طول  .به هم ریخت کاملا ضاع او .شد

 .شده است آمدند و گفتند جنگ شروع

طور رادارهای ما هچ د،قبل از شروع جنگ پرواز داشتی عتشما تا چند سا -

و آماده  alert»1»یا ما هواپیمای  ؟را اطلاع نداده بودند هاورود این هواپیما

 ؟برای مقابله و پیشگیری و یا حتی گشت هوایی نداشتیم

ض عر .ساعت قبل از جنگ روی آسمان پرواز داشتم چهل و هشتتا  من دقیقا  -

زی پروا یماه وقفه هشتما یک سال و  .کردیمخودمان پرواز می یکردم ما در منطقه

بین عقب رای آموزش کاب «دژپسند» را با سروان خلبان  ممن اولین پرواز .داشتیم

 «حیدرزاده »با سرگرد  نه بیست و هشتم مرداد ماه پنجاه و .داشتم ۴-هواپیمای اف

و باز  «اجدیس»با سروان  و پنجاه و نه  و سیصد ماه هزاریکم شهریور  .پرواز داشتم

 «عباس حق پرست» یکم خلبان  با ستوانبیست و ششم شهریور ماه همان سال 

 م.پرواز داشت

                                                           
1- alert- آماده برای پرواز 
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لیات عات عماین اطلاعات در اختیار اطلا و شدینی ارتش عراق بررسی میتحرکات زم

و  رائهاهم کل قوا  به محضر فرماندهی این اطلاعات گرفت.قرار می روی هوایینی

تواند خواهد میامام فرمان دادند هر نظامی که می برای همین هم .دشمی گزارش

 کسولی به هر حال شاید هی  .برگشتند های پاکسازی شده ما همبرگردد و خلبان

اصل  به این سرعت از کرد صدام حسین در عراقدر این اوضاع و احوال فکر نمی

وایی دریایی و ه ،نابخردانه با آن حجم وسیع زمینی یغافلگیری برای یک حمله

 .استفاده کند

و ما حسابی غافلگیر رسانی نشده بود هوایی به پایگاه اطلاع یبه هر حال این حمله

 ههزار و سیصد و پنجاه و ننیروی هوایی در روز یکم مهرماه  شدیم. متعاقب این حمله

در روز  یعنی .پاسخ داد 1«99کمان » به این تهاجم هوایی ارتش عراق در عملیات 

 ،فروند جنگنده صد و چهلنیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با  ،دوم جنگ

 .گرفت عراق و نیروی هوایی ارتش عراق  انتقام سختی از ارتش

                                                           
بعد از عملیات انتقام )نخستین پاسخ تنها دو ساعت بعاد از حملاه رسامی عاراق باه  (99عملیات سایه البرز )کمان  -1

پاس  نیروی هوایی ارتاش جمهاوری اسالامی ایاران ای بود که توسطایران(، این عملیات اولین عملیات هوایی گسترده

هواپیماای  ۲۰۰در ایان عملیاات  .انجاام شاد 13۵9 مهار 1 فت. این عملیات در تاریخانجام گر حمله عراق به ایران از

فروند هم به پشتیبانی مشغول بودند و خلبانان ایرانای  ۶۰ها از مرز عبور کرده و فروند آن 1۴۰ه ایرانی شرکت داشتند ک

 در منااااااطق ارتاااااش عاااااراق های نظاااااامیهاااااا و آشااااایانهاهااااداف نظاااااامی ارتاااااش عاااااراق فرودگاه

-در ایان عملیاات از جنگناده. را ماورد هادف قارار دادناد و ... کوت ،شعیبیه ،ناصریه ،حبانیه ،رشید ،موصل ،کرکوک

بوئیناگ  بارای محافظات از هواپیماهاا، 1۴-اف رهگیار-بارای بمبااران مواضاع، شاکاری ۴-اف و ۵-اف هایافکنبمب

آوری اطلاعاات الکترونیکای بارای مشاخص برای جماع هرکولس13۰-سی رسانی و ازبرای سوخت ۷۰۷بوئینگ و ۷۴۷

ترین عملیات تاریخ نیروی هوایی ایران و عملیاتی موفق باود بزرگ 99کمان .های موشکی استفاده شدکردن محل پایگاه

 .جنگ شدهای آغازین در ماه ارتش ایران و باعث برتری هوایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B4%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B4%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B4%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B0%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فروند  و چهل صدن یکباره به فرمایش شما آدر  که ما 99عملیات کمان  -

 ،آماده به ما حمله کرده بود یجنگنده روی سر دشمن فرستادیم که با ارتش

آیا  ؟مگر ما چند فروند هواپیمای جنگنده داشتیم ؟کار خطرناکی نبود این آیا

در همان ابتدای جنگ از دست  را ممکن نبود تعداد زیادی هواپیمای جنگنده

چه  99این عملیات کمان  ؟به شهادت برسد همبدهیم و تعداد زیادی خلبان 

 ؟پیامی داشت

اما کسانی که این حمله را طراحی  .کرد نگاه مسئله این به توانمی هم منظر یناز ا -

در واقع به  .اندین پرواز عظیم را هم مدنظر داشتهتلفات ااحتمالی  کردند حتما  حساب

 ضربه واین و نیروی هوایی ارتش عراق  صدامباید  شدهر قیمتی هم که تمام می

 نددرخو ایضربهصدام و نیروی هوایی  .طور هم شدهمین .ندخوردمی را سیلی محکم

تمام آسمان عراق و آسمان بغداد پر از هواپیماهای  .پرید شانچشماناز که برق 

ایرانی دنه هواپیماهای کردیم پرچم ایران بود که روی بهر جا نگاه می .ایرانی بود

 د.درخشیمی

 زده پالایشگاه و فرودگاه عراق .کردیممی ه به مثلمقابل ما .کردیم اما ما یک اشتباه

 و کردیممی ورعب سیساتتأ کلی سر روی از .کردیممی را کار همین هم ما ،بود

سیسات أبا همان هجوم کل ت توانستیممی که حالی در .یمبزن را هدف که رفتیممی
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-میکردیم و بریم اهداف مشخص شده را بمباران میرفتما می .کنیم را نابودعراق 

 .کردیمتر عمل میگشتیم در حالی که باید تهاجمی

ن پشتیبانی از نیروهای مستقر در آموریت دیگر هم داشتیم و أیک مدر همان ایام ما 

نیروهای مردمی و  هامرزبانی و پشت سر آن ،ما در مرز نیروهای ژاندارمری .مرز بود

منسجم شکل نگرفته  هنوز سپاه و بسیج به این شکل  .واحدهای ارتشی را داشتیم

 .کردیمها پشتیبانی مینیروما باید از این  .بود

هم برای  ،توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 99اما این بمباران کمان 

نه تنها  .صدام هم برای کشورهای عرب منطقه و هم برای آمریکا پیام مهمی داشت

 یصدام فکر کرده بود با این حمله .ه آمریکا هم انگشت به دهان ماندلکعراق ب

کر چون ف .کل ارتش ایران را نابود کرده است شناگهانی یسراسری و همه جانبه

شده  هم پاشیده اش ازهها ارتش شیرازاج و اعداماخرویه، کرده بود با حجم بالای تس

البته ناگفته نماند اگر  مقاومت کند.تا  ستدر برابر او نی نیروی مسلحی و دیگر است

کرد تا این سیل غیرمنطقی داد و تحمل میخرج می بر بهکرد و صنمی عجلهصدام 

وضعیت فرق  ،وداخراج و حتی اعدام کارکنان ارتش با آن شتاب پیش بر ،هابازداشت

بودند که مدیریت  یتعداد ماند.باقی نمی کشور در یک وضعیت مناسب وضع .کردمی

داد یک فرمان میهر کس  .خدا تبدیل شده بودبا صد کدای کشور به دهکده .نداشتند
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کرد این افراد گاهی آدم احساس می .عادلانه نبود ها اصلا این .کردو آن را اجرا می

  .انقلاب و ضد وطن هستندعملا  ضد 

نگ صدور همین فرمان های جیکی از نعمت واقعا  «.بودنعمت جنگ  » :امام فرمودند

شد یا درست به اجرا اگر این فرمان صادر نمی .های پاکسازی شده بودبازگشت نظامی

 ها،سویهت ،هازندان رفتن ،هابازداشت آنچرخید و آمد و در بر همان پاشنه مینمیدر

ارتش  یرازهشی ،رسیدارتش می یبدنهبه  فت ویاها ادامه میمها و حتی اعداپاکسازی

کرد و همان یتر به ایران حمله مدیرسال  دوبنابراین اگر صدام  .پاشیداز هم می

باقی نمانده بود که بخواهد واکنش سریع نشان  رتشیشد امی حاکم وضعیت بر ارتش

ایران را واقعا   توانست این ارتش متلاشی شده را نابود وارتش عراق می بدهد و حتما 

 این شبختانه. خوتر از جنگ تحمیلی بکندیک بحران بسیار بیش تسخیر یا درگیر

نیروی دریایی و بسیاری از  ،هوانیروز ، نیروی زمینی،تفاق نیفتاد و نیروی هواییا

و در زمان  دشان باقی ماندنیدیدن سر جا هشدرغم خهای تخصصی ارتش علیبخش

ین همع های سرییکی از این واکنش .مناسب واکنش سریع و خوبی نشان دادند

باب ح را متحیر کرد و آنصدام این کار  .نیروی هوایی بود 99هوایی کمان  یحمله

  .ترکاند ،ش را که ارتش ایران را منهدم کردهفکری

د از نتوانهای ارتش ایران نمینظامی ،هاکردند بعد از رفتن آنکه فکر می هاآمریکایی

-این مهم .ماندنددهان  بهانگشت  ،آن بهره برداری بکنند این جنگ افزارها و دانش
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 خود ارتش و به مردمبه از طرفی هم  .بود 99کمان  یترین پیام خارجی حمله

 .ارتش و نظام شد ،مردم یدلگرمی بسیار خوبی داد و باعث تقویت روحیه

 یا عملیاتی بودنش به خاطر نمایشی بودن واقعاً 99پرواز کمان  تیمسار! -

فروند هواپیمای جنگنده از کدام پایگاه آمده  و چهل صد انجام گرفت؟ این

 ؟بودند

جا  فروند جنگنده را یک صد و چهلگرفته نشده بود که بخواهد  قبلاین تصمیم از  -

ها را ی ارتش عراق تقریبا  تمام پایگاهچون نیروی هوای یمنته .بفرستندبه عراق 

 عراق مثل کشوری یک شودمی د. مگرخواستند انتقام بگیرنبمباران کرده بود همه می

های پایگاه وایی ما را بمباران بکند و خلبانه هایپایگاه تمام بیاید دیگری کشور هر یا

 هاخلبان یو همه همدان ،دزفول ،تبریز، های تهرانحالا پایگاه .هوایی ما آرام بگیرند

 صبح .بود کرده آماده بود توانسته هواپیما تعداد هر پایگاهی هر بودند آمده کار پای

نکشید که آسمان  طولچیزی  ند.آغاز شدپروازها  نه و پنجاه و هزار و سیصد مهر یکم

ت، وطن شجاع ،خواستیم قدرتمیهم ما  .شدپر  با پرچم ایران هاییجنگندهعراق از 

 یریکایمستشاران آمو هم به  و ملت را نشان بدهیمخاک وطن و تعهدمان به پرستی 

ما توان پرواز و پشتیبانی  دبودن هاکه آنکه فکر نکنند تا آن موقع فهمانیم با این کار ب

م. ایفرا گرفته مان رااده از تجهیزاتخواستیم بگوییم ما تمام دانش استفمی .داشتیم

 را رویا این و کند تصرف را ایران تا است یتموقع بهترین که نداهگفت صدام به هودهبی
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 سر بر را بلا این بارها ما .شدند متعجب دنیا تمام و آمریکا ،صدام .برندمی گور به

 .همین بود 99 کمان یحمله یفلسفه .آوردیم جهان و عراق

نیروی  و بعد ر مرزی ژاندارمری و نیروهای مردمی دهانیرو این عملیات اول بعد از

 .سریعا  خودشان را بازیابی کردند ،های نیروی زمینی ارتشزمینی از جمله تکاور

خودشان را دوباره . های پیاده زرهی سریع موقعیت خودشان را بازیافتندیگان

 .پای کار آمدند و مردانه جنگیدند و سازماندهی کردند

ست. حتما  باید بر العاده منظم و تخصصیهوایی یک نیروی فوق خوشبختانه نیروی

 اساس تجربه، پیشکسوت بودن و احترام، کارش را در ابعاد تخصصی پیش ببرد. مثلا  

 متر بودقدیمیکه من از او پیشکسوت من بود و هرکس  تر بودقدیمیاز من هرکس 

برج  نم .نظم شروع شد به همین خاطر پروازهای ما بسیار زود با م.بود شپیشکسوت

سرگرد جدی  ،سرگرد مرادی ،با سرگرد نعمتی و پنجاه و نه و سیصد هزارسال  هفت

ان فنی زاده و ستوان روبا ستوان فرهمند و س سال پنجاه و نه ماه آباندر  .مپرواز کرد

 .مان را شروع کردیمهای جنگیعسگری پرواز

 ید موی آذر پرواز آموزشیفبا سروان اصغر س و نهپنجاه در بیست و نهم آذر ماه  

شلیک موشک هوا من  به آذریدموی فیعنی سروان اصغر س .انجام دادم «.امجی  تی.»

 صغربا سروان ادوباره  نه پنجاه ودا  در تاریخ چهارم دی ماه بع .آموزش داد رابه زمین 

ک شلیگونگی ایشان به من چ م.داشت ام هم جی. تی.یدموی آذر پرواز آموزشی فس
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 همان سالماه  تاریخ چهاردهم دی در .را آموزش دادند 1«)موریک(ماوریک» موشک

، یعنی موشک هوا به زمین راتی. جی. ام با خلبان عباس دوران پرواز شلیک عملیاتی 

 .انجام دادم ماوریک را

 ؟ای داریدطرهز این پرواز خاا بودید دوران عباس خلبان عقب شما کابین -

رواز پ یهورطسا من وچهاردم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه  و نه  در تاریخ !بله -

و دوز ما در این ر .های عراق حاضر شدیمهوچدوران پرواز کردیم و روی سر ناعباس 

 .زدیم وریکبار موشک ما

دف قرار هچگونگی پرواز و  و تان از پروازجزئیات خاطرات ممکن است -

 ؟تعریف کنید خلبان عباس دورانبا را عراقی  یدادن ناوچه

برای  و ما برای که را ییهاکشتی آمدندمی عراقی هایشتیگ و نیروها که بودمدتی  -

 .ندگفتمی «اوزا »  راقیع هایچهناو این به .زدندمی ،دنآورمی بار امام بندر یاسکله

ز این انظیر عباس دوران و من یکی بی خلبان .بودند« لاکم باتن»ما های ناوچه

م وانستید ما نتمتأسفانه چون هواپیمای عراقی به ما حمله کر .زا را زدیماوهای چهناو

-می ر آتشناوچه عراقی داشت د .بمانیم و غرق شدن این ناوچه عراقی را نگاه کنیم

 .منطقه را ترک کردیم که ماسوخت 

                                                           
 های هوایی کاربرد دارد.یهوا به سطح است که به صورت گسترده در درگیر یک موشک -ماوریک)موریک(موشک  -1
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عراق و  ی اوزایچهوآور و زدن نا خلبان نامبا آن لحظه به خاطر پرواز  در -

 ؟هواپیمایی عراق چه حالی داشتید یحمله

انسانی  ،مسلط یایشان بسیار خلبان .مبان عباس دوران رفاقت قدیمی داشتمن با خل -

پرواز با عباس دوران هم لذت  واقعا  .بود یهای نازنین شیرازاز بچه و بی ادعا متواضع،

عمل با حوصله و بسیار دقیق  باک،بی چون واقعا   .بخش بود و هم بسیار خطرناک

هم خوشحال  . منکردشد کار را رها نمیمینن مطمئ هدف شدن زده تا از .دکرمی

هایش را رسکردم و هم خوشحال بودم که دکه با خلبان عباس دوران پرواز میبودم 

 .بودم عراق شادی اوزا یاز زدن ناوچه واقعا  . منپس داده بودم خوب ،خوب یاد گرفته

 .مان حس کردیمهواپیماهای عراقی بیخ گوش یخطر مرگ را با حمله ولی واقعا  

تلاش برای مرگ و زندگی و  واقعا  .بود ملحظه در اختیار آن ای برای بیانواژهکاش 

 .توانست ورق برگرددهر لحظه می .بردن یک بازی باخته بود

ممسنی »  بچه کهداشتیم  «یعلی خسرو» دیگر هم به اسم خلبان  ستیک دو

یادشان بخیر هم عباس دوران و  .هم خلبانی بی نظیر و دلاور بود . ایشانبود «شیراز

 .هم علی خسروی هر دو شهید شدند

کف هم نیگلوله کلاش . سیصدداده بودندهدیه کف نیکلاش یزمان به ما یک اسلحهآن 

خلبان شیرآقایی و علی خسروی از این هدیه خیلی خوشحال شدیم و  ،من .داشتیم

 .کم بوداحهم یک جور رفاقت و رقابت  ،بین خلبان شیرآقایی و من .شکار رفتیمبرای 



213 
 

حتی اسم  .شیرآقایی هم همین کار را کرده بود جنابخریده بودم  روی بلیزرمن خود

بان شیرآقایی و گاهی من به خل . گاهیشبنم گذاشتیم و مان را هم شهرامهایبچه

 .ما سه نفر اهل شکار بودیم .بردیمانداختیم و از این کار لذت میکل می نوعی با هم

  .بود پهلوانی و یل ،«ممسنی شاهین» ملقب به  خلبان علی خسروی

 .غ خلبان عباس دوران رفتیمسرا فشنگ برای ه بودشد تمام ام هایفشنگ یک بار که

. دهم که برای من شکار بیاوریدهایم را به شما میشرطی فشنگه ایشان هم گفت ب

اما روی زمین اهل شکار و  ،که در پرواز و جنگ عقاب شکاری بودعلیرغم این ایشان

. گاهی دادیمعباس و به خریدیم رفتیم از بازار بوشهر مرغابی ما هم  .زدن نبود شکار

یم گفتعباس میبه خریدیم و نده میمرغابی پرک ،یمدآورنمی گیر مرغابی با پر اوقات

ند و با این ترفند از اردههایش را پاک کپربرایت  ایمهبرای این که خراب نشود داد

ها شکست آنهم دل ما را نمی . ایشانگرفتیمهایش را میفشنگعباس دوران خلبان 

  .یمرببلذت  و تفریح شکارتا از  دادرا به ما می

 فیلم برداریمن یک دوربین  کیومرث!» :به من گفتو عباس دوران آمد  یک روز

 «.خواهممی

دوربین عالی برایت یک گویم دارم می کویتمن یک دوست خوب در  :من گفتم

 .دبیاور
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کویت دوربین شکاری برای خلبان عباس دوران  شت که ازامکان دا واقعاً  -

 ؟تهیه کنید

ای و تحت فقط افراد مجاز و حرفهببینید! دوربین فیلم برداری آن زمان ممنوع بود.  -

توانستند دوربین داشته باشند. به همین دلیل داشتن و خریدن دوربین بسیار نظر می

ی دوستانی که در سفر مأموریتی به کویت مشکل بود. من تصمیم داشتم به واسطه

پیدا کرده بودم برای عباس دوربینی تهیه کنم. طرف کویتی دوربین را توسط یک 

ز طریق دریا فرستاده بود ولی دوربین به گمرک بندر بوشهر تحویل داده شده لنج و ا

بود. دوستم پیغام داده بود که دوربین را فرستاده و تحویل گمرک شده است بعد از 

یک روز با  و ریان را با عباس در میان گذاشتمگرفتن مجوز آن را تحویل بگیرید. ج

جا خانمی بسیار محترم رفتیم. آنعباس برای گرفتن دوربین به گمرک بوشهر 

مسئول تحویل این اجناس بود. وقتی ما خودمان را معرفی کردیم فورا  ما را شناخت و 

اید ولی این دوربین ام که در نماز جمعه سخنرانی داشتهمن شما را دیده»  گفت:

کنم مرجوع شده است و متأسفانه باید برگشت بخورد. اما به خاطر شما سفارش می

 «لنج مرجوعی در بندر گناوه آن را به شما تحویل بدهد. که

این خبر عباس را خیلی خوشحال کرد و بالاخره دوربین فیلم برداری به دستش 

 رسید و شادمان شد. 
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 داشته ارتباط کویت مثل کشوری با توانستیدمی جنگ زمان  تیمسار!-

 باشید؟

 رحمت را بوشهر پایگاه فرمانده «پیداد مهدی»  دوم سرتیپ خدا .کنممی عرض -

 دانست من قبلا  می .خبر بود از سوابق من با .خیلی روی من تعصب داشت . ایشانکند

ام و من تنها شرکت داشته فارهای عراق و ظدر جنگ .ماهبودچریک در نیروی هوایی 

 .نصب بود امدانشجوی خلبانی ایران در آمریکا بودم که پنج مدال جنگی روی سینه

ای موریت ویژهأتا این حد که هر م .ای باز کرده بودحساب ویژهبرای همین روی من 

ش را هم فراهم م و جزئیاتاهکردجور برایت کاری  کیومرث!» :گفتد میمآپیش می

 «.امکرده

 چه !پیداد جناب :گفتممن این بار هم وقتی خبر مأموریت جدیدی را به من دادند 

 ؟مانجام بده باید کاری

اند به ما خبر داده .پیش داری در خطر از بالاتر موریتمأ یک »:گفت جناب دادپی

های دیگر از پا و خلبانخودت  ،خلعتبری ،که عباس دوران راای عراقی وزهای اوچهنا

ماجرا را  کم وکیف یخواهم برومن می .برندبرای تعمیر به کویت میاید، دهدرآور

پاسپورت  تام برایهای اطلاعات هماهنگ کردهبا بچه برای همین .بررسی کنی

ت و و صح شیلات به کویت بروی یکه به عنوان کارمند اداره کنندشخصی درست 

سری وسایل مورد  یک  . البته در این مأموریت بایدسقم این ماجرا را پیگیری کنی
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 یم تا آنفرستبکسی را  ا که بعد راهی پیدا کنی یایا کسی  ،مان بخریبراینیاز 

 «.مان بخردبرای وسایلی را که نیاز داریم و در تحریم هستیم

ید س» به اسم شیلات  یهای نازنین ادارهاز بچهیکی  باهم اطاعت امر کردم و  من

، رفت و آمد خانوادگی بین ما برقرار بود و از قبل آشنایی داشتم که «پورعلی سلمان

 هایی انجام دادم.هماهنگی

اتفاقا  همین تازگی فوت کرد. خدا روحش را شاد  .کرددر شیلات کار می سلمانسید  

ی خیلی سنگین و تلخی وارد شد. برای مردن سن و کند. واقعا  با فوتش به من صدمه

تر بود. من به ایشان گفتم: سید سلمان! سالش کم بود. شاید ده سال از من جوان

توانی عربی حرف بزنی و با این تو می .دناربه تو احتیاج د ها برای انجام کاریبچه

یا در  وایی تجهیزات و امکاناتی را بخریها رفت و آمد کنی و برای نیروی هجلن

 .خریدشان از آن طرف به ما کمک کنی

کردند ها به نیروهای زمینی کمک میدر جبهه ه عرض کردمنیروهای مردمی ک همان

شان هایخیلی ،کردندمرزها کمک می درو  دجنگیدنمی بسیار خوب علیه دشمن یاو 

های همین بچه .دادندموزش میها را آبچه حتی .بودند هواییهای نیروی از بچه

باعث شدند  . این نیروهاسپاه را تشکیل دادند ی مرکزیههست مردمی بعضا نیروی 

 سازمان شدند و بعد هم متشکل .تری داشته باشیمبعدا  در جنگ ما نیروهای بیش

 .ندآموزش دید هیافت
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در بخش پدافند هوایی به کار  ین نیروها را مثلا  هم بدون آموزش کافیلبته آن اوائل ا

مدیریت و به  ءها نبود بلکه از سوآناین ایراد از  .گرفتند که برای ما دردسر شده بود

  .منابع نیروی انسانی بودغلط کارگیری 

 را دشمن هواپیمای توانستندنمی بودند ندیده دقیق و کافی آموزش چون نیروها این

 کمگشتیم سرعت را خاک عراق که برمی ما از .تشخیص بدهند خودی هواپیماهای از

 یک مرتبه .یمنکنوطن خودمان عبور  رویصوت از مافوق با سرعت  تا کردیممی

از دست نیروهای  بعدها دیگر مجبور شدیم .بستندمیدیدیم ما را به رگبار می

ها ما را زدند و ما سانحه مورد هم بچه ی، دوسفانه در یکأمت .یمکنفرار هم خودمان 

شهید  های خوبیه بچهچشویم که بر اثر این موضوع نمی بحثحالا وارد این  .دادیم

گرفت و  ظمن .تشکیل شد هبه هر حال سپا .هواپیما از دست دادیم چند فروند و شدند

 .تر شدمنسجم

شیلات  یرئیس اداره ،به اتفاق همین سید سلمان علی پور مابرگردم به اصل مطلب. 

اما از شانس ما دریا  .از طریق دریا به کویت برویم نفر دیگر راه افتادیم و قرار شد و دو

 .ناخدای ما هم یک شخص عرب بود .ما سوار یک لنج ماهیگیری بودیم .طوفانی شد

-هبوی م وداشت یی کامله آشناآن منطق هبکه پرواز شب انجام داده بودم  قدرمن آن

های هاشوری شناور بود و منظور از بویه همان مخروطی م.شناختهای دریایی را می

رفت جلوتر میلنج طور که همین .متعلق به کجاست هاهر کدام از بویه دانستممیمن 
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دو نفر  .رئیس شیلات افتاد و حالش بد شد دفعه دیدم کی .شدمیتر طوفان شدید

دریا بسیار  دم داشتنه حق .یا زده شده بودنددر .دیگر هم حال بسیار بدی داشتند

ن اداغ هها هماین ستطور اهچ» :خدا به سید سلمان گفته بودنا .طوفانی و مواج بود

سید سلمان هم  .و به من اشاره کرده بود «؟آقا هنوز سرپاست آنولی  اندافتاده، شده

ایشان هم  » :گفته بود یایداین مسئله در نگند کند و رای این که ماجرا را لاپوشانی ب

 «.رده استار کروی لنج ماهیگیری ک ه وجاشو بود قبلا 

ه ک کردمرغ پا مقداریدیدم  .یخچال رفتم سراغجا خیال حال و هوای آنمن هم بی

ی یاد ده بود که کساما دریای طوفانی کاری کر .کباب است یآمادهداخل یخچال 

وی ر و مچند ران مرغ را به سیخ زد م.ولی من گرسنه بود فتاد.اگرسنگی نمی

 :و گفتم رفتم رئیس شیلات رس روی مخا صفنصف کباب و ن .پریموس کباب کردم

  .یک لقمه بخور بلند شو !هزارخانی یآقا

 من خوری.ب چیزی حال این با توانیمی طورهچ تو »:گفت بد حال با هزارخانیآقای 

  «.میرممی دارم .زندمی بیرون دهانم از دارد هایمروده

بالا گرفتم دیدم که سرم را  .بودشده  ترطوفانی دریا و بودیم رسیده دریا وسط به حالا

در اثر  قطب نماآرام جلو رفتم و دیدم  .رویممی 1«فاو»داریم به سمت  یا خدا دقیقا  

                                                           
اساااات کااااه  عااااراق شاااارقیالیااااه جنااااوب در منتهی باااااتلاقی اینطقااااهم -او شاااابه جزیااااره فاااا -1

جناگ  است. این شبه جزیره در قصرالام است. تنها شهر مهم در این منطقه،واقع شده فارسخلیج و آبادان ،بصره میان
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-می سرعت به دوباره و شودمی ساکن دقیقه د. یکچرخوفان برای خودش میط

شان همکاران با ایجاده در هم را «تندگویان» آقای ما نفت وزیر در همان ایام .چرخد

 رهم داریم مثل آقای تندگویان اسی من هم به دلم افتاد که ما .گرفته بودند به اسارت

 «؟طور هچ »:سید سلمان گفت .ماین را به سیدسلمان گفت .شویممی

 ست وتر عربستان اآن طرفما کمی سمت چپ  م.شناسجا را میاین : منمن گفتم

 فاو است.القصر و سمت ام رویم بهاما این مسیری که ما داریم می .این هم کویت است

 .بین کویت و عراق قرار دارد و عراق است آن منطقه متعلق بهجا برسیم آناگر به 

زده باشند  شخدا هم انگار آتش. ناخدای ما گفتبه نا ها رافت همینسید سلمان ر

  «.و کارگر لنج بوده است این فقط جاشو»  :گفته بودش آمده بود و دبخیلی 

من  د؟!دهیبه من راه نشان می دشما داری » :دا داد و بیداد راه انداخت و گفتناخ

 «.مدار آمدرفت و جا این ستعمری

 .نگاه کن را این طرف و آن طرف د.به او بگو آقا ضرر ندار :دوباره به سید سلمان گفتم

ای هبویه ،هابویهاین  .های روشن کویت هستنداین چراغ ست.آن طرف عربستان ا

 وهم فا آن و رودمی القصرام به رویم راستمیاین مسیری که ما داریم  .کویت است

ها کسی چراغ .خاموش بودندها سمت چراغ اینمنتهی  .ستاهم بندر امام  ست. اینا

-انگار عروسی .کردندروشن می ها راها چراغعرب آن سمتاما  .گذاشترا روشن نمی
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اگر همین راه را  به ایشان بگو :گفتم .سر روشن بودراساز عربستان تا کویت  .شان بود

 .افتیمشویم و به دردسر میتندگویان اسیر میبرود ما هم مثل وزیر نفت آقای 

چرا  که داد و بیداد ناخدا بلند شد و داد زد دوباره .سلمان رفت و به ایشان گفتید س

شما فارسی بلد  !آقا م:ده ندارد خودم جلو رفتم و گفتدیدم فای . منکنیددخالت می

 ؟هستی

 «.بله بلدم » :گفت ناخدا -

چرا  .ستادی و وارد هستیاتو  .نابلد ناشی ومن  !گومن دروغ !پدرجان :من گفتم

 ؟کویت و عربستان است این گویینمی گرم ؟بکنی ریسک و خطر خواهیمی

 «است. عربستان بله. این» :گفت ناخدا

کمی  فوقشحل شد  نامکه مسائلبعد از آن .پس به سمت عربستان برویم :گفتممن 

ولی شما  .کنیممیمسیر را اصلاح  من است.مان ا هولی را .مسیرمان دور شده است

 .من هیچی بلد نیستمو شما استادی  .من چاکر شما هستم .کن عایتامنیت را ر

  .ش کردمخلاصه به هر زبانی بود خام

 یکفکر کن   خدانا » ت:و شروع به حرف زدن کرد و گفسید سلمان هم به عربی با ا

 رویممی که جایی این باشد ممکن و باشیم کرده اشتباه طوفانیدر این شب  درصد

 .و اسیر بشویم برویم بایدن . خبشویممیحتما  اسیر  نشویم کشته اگر .باشد القصرام
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به  مان راحت بشودعربستان است به سمت عربستان برویم خیال یگویخودت که می

و ن را چرخاند کاسم ناخدا با عصبانیت تما «.بعد به سمت کویت برویم سمت راست و

 یک یا ساعت مکنترل شد یعنی حدود نی . وقتی اوضاع تحتسمت رفتیم آنبه 

 هایهبوی ها،کویت است و این بویه جااین !گفتی راست» :گفتناخدا  بعد ساعت

 «.ویت استک

 «.تازه فهمیده اشتباه کرده است .هیچی نگو » :سید سلمان گفت

و  مشناسمیجا را خوب این .ماهمن روی این دریا زیاد پرواز کرد !سید :من گفتم

خلاصه کمی جلوتر که رفتیم پیش ناخدا رفتم و  .روددانستم دارد اشتباه میمی

تقصیر تو نیست وقتی طوفان  عمرت بدهد. خدا .یممنون که ما را نجات داد :گفتم

  هر کسی ممکن است اشتباه کند. شودمی

جا آن .و به اسکله رفتیم یمسر در آورد ویتهای کاز آب زمان زیادی نگذشت که

دعوت شده بودیم  لاتبه شی وما مهمان بودیم  .پلیس دریایی و گشت دریایی داشت

 من ند ورفتمی شیلات یبه اداره باید از فردا صبح این دوستان .ها رفتیمو پیش آن

تمام بچه  جا متوجه شدمآن رفتم.د میبودن کرده معرفی من به که مسجدی به هم

جمع دور هم  از ته دل مسلمان هستند ی کههایها و تمام حزب اللهیمسلمان

 ، هندی و پاکستانیدرصد مردم کویت ایرانی هشتادآن زمان بدون اغراق  .هستند

هم شاید  صدیدر .تر نبودندبیش ویتیدرصد ک ده یا بیست شاید واقعا  .بودند
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طوری  .ایرانی بودند درصد جمعیت آن زمان واقعا  پنجاهباورکنید  .بودند، بنگلادشی

ن ازمن آ .دیدیمرد هم میحتی کُ .دیمکرمی صحبت بازار فارسی داخلبود که ما 

 ینار کویتد بیست دادیم،می یک هزار تومانی یادم هست شت.خیلی ارزش داریال ما 

با کمک  ام کهگفتم من آمده ،را پیدا کردم یوقتی نفرات معتمد جا. آنگرفتیممی

در کمک به عراق  کویتظر داشته باشیم و ببینیم خود تحرکات کویت را زیر ن شما

  ؟ ضد ماست یا دوست ماست؟چه نقشی دارد

کنیم و ما خودمان هزار جور اطلاعات موثق برای شما جمع می »:ها به من گفتندآن

 را هاکمک جااین آورندمی کمک عربی کشورهای تمام از ها. این شیخایمجمع کرده

 «.کنندرسال میا عراق به را همه جا یک و کنندمی جمع

هایی که گرفتن از مکان عکسن عکاسی خریدم و شروع کردم به یک دوربی نم جاآن

م و این کار دادوایی کار اطلاعاتی انجام میدر واقع داشتم برای نیروی ه .نیاز داشتم

 مشداسوسی نداشت و اگر دستگیر میبه غیر از ج ینظر دولت کویت معنایاز  من

 .افتادمسر بزرگ میدر یک درد حتما 

ی اوزاهای ناوچه دیدم یک فروند از م،جا بودم به اسکله رفتوقتی فردای روزی که آن

روی آن را چادر کشیده بودند تا جای اصابت موشک دیده  یجا بود منتهآنعراقی 

ولی  ند.باش تعمیر و بازسازی آنمشغول  کسی یا کسانی دیدمنگشتم  هچهر .نشود

 نچند عکس از آ .داشتندجا نگه میعراقی را آورده بودند و آن اوزایاین ناوچه 
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هم انجام دادم که مصلحت نیست سری کارهای دیگر یک .گرفتم و یادداشت برداشتم

 . مثلوجود دارد «انصفو»مرزی بین عراق و کویت به نام  جا یک شهرآن. بشود بیان

-می .دادم انجام یپرخطر کارهای من جاآن .است عراق و ما بین که ما قصرشیرین

  .تری به دست بیاورمزشمند و دقیقار اطلاعات خواستم

اخبار و  بودند،جا آنکه هایی یا وطن فروشستون پنجم  دسفانه خبر آوردنأمت

ها خواستیم پرواز بکنیم اینما که می لا  مث .دهندارتش عراق میبه اطلاعات ما را 

. رسیددادند و سرانجام به ارتش عراق میبه دست به همدیگر می عات را دستاطلا

 کرده پرواز عت چند فروند هواپیمای ایرانیدر فلان سا نددانستمیها بنابراین عراقی

و دانستند در چه ساعتی می کاملا  .شدندبرای مقابله آماده می ها همعراقی است و

 . ندهستپرواز ر حال دهواپیما از چه سمتی به چه سمتی  عدادچه ت

 مثل هوایی سیمبی هایدستگاه پشت که بودند فروشوطن و نامرد قدرآن هاجاسوس

ها خواستند آنمی .آمدندهای ما میو روی فرکانس خلبان نشستندمی پرواز مراقبت

ه ما گفته بودند که این گونه البته ب .کردندفارسی صحبت میها آنبا و را گول بزنند 

 یخلیهو یا ت دمواظب باشید که گول نخوری .اندکرده پهن هاهایی برای خلباندام

مثلا  اگر سایت رادار  .زدیمهم حرف میبا  رمز ما هم برای همین با .اطلاعاتی نشوید

ها را آنزد و ما هم ما اطلاعاتی بدهد ما را شاهین صدا میبه خواست بوشهر می

-و کد گذاشتیم که هر شب تغییر می رمز تربیش. برای ایمنی یمدزشهاب صدا می
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اطلاعات نجات پیدا جاسوسان دام شد ما از میباعث  هاو رمز گذاری هاکداین  .کرد

« بیژن عاصم» به نام  داراین بود که ما یک مسئول را بهتر و موثرتراز همه  نیم.ک

-غلیظ شیرازی صحبت می یبا لهجه . ایشانشیراز و سن بالا بود یداشتیم که بچه

 شناخته ش که برای ماداشتنی دوست و شیرازی یین بنده خدا وقتی با لهجها .کرد

. صدای بیژن عاصم باعث شدمی راحت مانخیال ام کرد،با ما صحبت می بود شده

 .یمنداشته باش قبیل این از مسائلی که شده بود

 کهآن از تربیش که دادمی من به خاطر این به را هاموریتقبیل مأ اینپی داد جناب

-بنیی یادم است که یک روز آقای حت .دانستمی را یک چریکد مبدانن خلبان مرا

، سرهنگ با فرمانده کل نیروی هوایی ،که رئیس جمهور و فرمانده کل قوا بود صدر

-بچه .یروی دریایی سه نفری به پایگاه هوایی بوشهر آمده بودندی نفرمانده فکوری و

جهاد خودکفایی نیروی دریایی و نیروی هوایی کارهای جالبی انجام داده بودند  های

 . ها بازدید به عمل بیاورندکار خواستند از اینمیاین مسئولین  .شاهکار بود که واقعا 

 و عجیب بسیار کارهای و بسته کار به زیبایی ابتکارهای هوایی نیروی فنی هایبچه

 به زمین موشک مثلا   .بودند زده هاخلبان دست روی واقعا  د.بودن داده انجام یغریب

یا سیستم سوخت گیری هوایی شکاری  .بودند کرده هواپیما روی بستن یآماده را هوا

ها را هم انگشت به دهان گذاشته آمریکایی صلا شکاری را راه انداخته بودند که ابه 

به  کردیم وباید طی میهای ویژه که مسافت دوری را موریتأدر م چون ند.بود
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 سوخت تانکر هواپیمای یک بودند بود، مجبورlang reng »1لانگ رنج  »اصطلاح

فروند چهار ما  دتصور کنی مثلا   .بنزین بدهد ما بهبفرستند تا  ما با هم را رسان

آمد که به ما ر هم مییک هواپیمای تانکما رفتیم و با باید می ۴-اف هواپیمای

 1۴-اف هواپیمای یک تانکر آن از محافظت برای بودند مجبور حالاد. سوخت برسان

به خطر  ه هواپیمای تانکر سوخت رسان ماحتی یک مورد داشتیم ک. هم بفرستند

 د.صدمه زدن اوهم به  باندارومیه بنشیند و روی همان  یافتاد و مجبور شد در منطقه

شکاری را پیاده  گیریهای فنی آمدند این سیستم سوخت به همین خاطر بچه

 بدهیم انجام مادر تانکر بارا  هوایی سوختگیری روزشبانه بودیم مجبور قبلا  ما  .کردند

تا حدی مشکل ما حل شد.  های جهاد خودکفاییر بزرگ و شاهکار بچهکا اینبا  ولی

 حالا رئیس جمهور و .قابل تحسین بود های جهاد خودکفاییواقعا  این کار بچه

این دستاوردها بازدید به عمل  یاز مجموعه ستندخواآن زمان می ی  فرمانده کل قوا

جمهور رئیس .گذاشته بودند نیرو کلی نفرات بازدید کنندهبرای محافظت از  .دنبیاور

 «.خواهیمحافظ نمیاین همه م ما چند نفر »:گفت

م اهک را برای شما گذاشتریمن یک خلبان چ »:رمانده نیرو گفتفرمانده پایگاه به ف

لباس مرتب  .بسته بودم کلتمن هم  «.کندرا از این همه محافظ بی نیاز می که شما

. فقط من و یک نفر دیگر  کردم که عکس آن هم موجود است شان، اسکورتو آماده

 صدر و همراهش بود، مسلح بودیم.که محافظ مخصوص بنی

                                                           
1- lang reng- طولانی مدت 
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 ؟ای داریدخاطره از این مانور ست؟گیری هوایی دشوار اتیمسار! آیا سوخت -

بنزین ما در حال تمام شدن بود وقتی  است. لذت بخش  همواقعا نه سخت نیست.  -

 .دند و به ما سوخت برساننمان بیایرسانتانکرهای سوخت کهکشیدیم ار میتظان

 آن ثبت و ضبط م کهبسیار شیرینی از این جریان سوختگیری هوایی دار یخاطره

 .خالی از لطف نیست

-شتیم و بنزین من هم داشت تمام میگمیبر شدهموریت انجام أیک م ازیک شب ما 

یماهای خودی و هواپما خیلی پدافند هوایی چون  .فرود بیاییم . گفتیم سریعشد

ها سیم در اختیار آنبی ی پیش نیایدکه اتفاقدادند برای ایندشمن را تشخیص نمی

خواستیم به وقتی ما می .و رادار متصل بودمراقبت برج سیم هم به بی .ندبودگذاشته 
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داماد وارد »  کرد:پایگاه برگردیم برای نشستن، برج مراقبت پرواز به رادار اعلام می

 « شود.حجله می

رسان سوختهواپیمای ببینیم  یمدیم بنزین ما خیلی کم است گفتمتوجه ش وقتی

خواهیم شیر جاست ما میک : مادرگفتیمبرای بنزین گرفتن  .کجاست که بنزین بزنیم

 .بخوریم

  «.مادر روی شیراز است » ند:گفتها آن 

روی بهبهان  ما بتوانیم تا .بدهد رشی به ما که فورا  و برگردد به این سمت یم: بگگفتما 

 بیشتر گشت بزنیم.آن منطقه کمی  و

 «؟پس چرا داماد به مجلس نیامد !آقا » :پدافند چی گفت

 «.شیر بخورد داماد رفته»  :گفترادار 

 «؟ر استآقا داماد هنوز شیرخویعنی »  :گفت پدافندچی هم که شوخ طبع بود

بحث جدی دور شدیم یک حالا که کمی از  .آمدها پیش میگاهی از این شوخی

و هم  نام  با این کار هم ذکر .م بد نیستخلبان همیشه خندان بگوی یک خاطره از

م. داشتی «لوساجداود »یک خلبان به نام  ایم.کرده خلبانی توانا ادای دینی نسبت به

 .دافتانمی لبش از خنده کردمی پروازکه  هنگامی حتی .بود خندان همیشه شانای
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کوچک  باند و در یک برجن داریم که در کنار عرض کردم که ما یک افسر کاروا قبلا 

قبل از فرود کامل  و قبل از تیک آف و کندوضعیت هواپیما را بررسی می ند ونشیمی

ست هداخل این کاروان یک خلبان  .مثل مراقبت پرواز است .دهدبه خلبان اطلاع می

بسته یا باز  آن کند که چرخهواپیما را چک می و موقع نشستن و برخاستن با دوربین

که  رها نشده یا آویزان نباشد هابمب مثلا  ها باز باشد.ها خاموش و فلپچراغ باشد و

. اگر مشکلی نداشته باشند هاهواپیمامراقب بود که  ا جمع .شلیک عمل نکنندهنگام 

 داد.کرد فورا  به خلبان اطلاع میمشکلی مشاهده می

خلبان  .دماغ خیلی بزرگی داشت . ایشانبودکاروان افسر  آقا محسنآن روز دوست ما 

 «.خواهم که بنشینماجازه می آیم.برای نشستن می »به برج گفت:

 «.اجازه دارید بنشینید »:م گفتهبرج 

ش را آن طرف ید دماغئکنم به افسر کاروان بگوخواهش می لیچشم و »:خلبان گفت

خلبان کاروان  و خلبان و رجما کلی به این ماجرای ب «.را ببینم باند بگیرد تا من

 .های ما بودها نقل محفلخندیدیم و تا مدت

 خیلی شوخکه خودش هم های روحانی پایگاه های ما با یکی از حاج آقاانلبخ یکی از

این حاج آقا  .بودند یقشوخی داشت و خیلی رف د،ها دوست بوو مشتی بود و با بچه

یک روز  .ها رفیق شده بود که بعضی از اصطلاحات پرواز را یاد گرفته بودقدر با بچهآن

 .کنار برج نشست و سر کاروانفکاروان پیش ا رفت داخل
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ی هم مقدسحاج آقا  .سلام خسته نباشید »:سر کاروان گفتفا .بنشیندخلبان آمد 

 «ند.رسانسلام میجاست این

 «؟حاج آقا مقدسی پیش شماست »:خلبان گفت

 «.بله »:سر کاروان گفتاف

حاج  فتخاراین هم به ا » :پایین داد و گفت است متر ششکه هواپیما را هوک خلبان 

 «.آقا مقدسی

 :گفت وت فون را از دست افسر کاروان گرفمیکروو حاج آقا مقدسی هم نامردی نکرد 

 «خودت. بهپیشکش اما  .متشکرم »

زندگی  به هر حال باید جنگ را .های پروازی بودهای بچهاین هم بعضی از شوخی

ر دوخی و ش صمیمی و پر از خنده وو یک جَو جَ .کردیم تا از تلخی آن کاسته شودمی

 د.جدیت و کار بوبا عین حال 

. ئیدبفرماscramble»1»و alert  پرواز از خاطره یک بود تیمسار قرار -

 ؟کنید تعریف را آن است ممکن

 هم صلح حالت در ما .است آماده معنای به alert دانیدمی که طورهمان .بله -

آشیانه  مو هواپیما د هااین خلبان .ساعته داریم دوازده و alertخلبان  و هواپیما

                                                           
1- scramble –  درگیری به فرمان و دستور رهگیری و در صورت نیازscramble گویند.می 
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تر تر و منظمکامل جنگما از زمان  alertوضعیت حتی در زمان صلح  ند.ستهآماده 

با تمام تجهیزات لازم نبرد  shelter»1»به این صورت که دو هواپیما در .است

مرز هوایی کشور به  اگر هواپیمایی بخواهد بدون اجازه از .آماده پرواز هستند ،هوایی

دهند. به هواپیمای یعنی فرمان درگیری می scrambleفورا   ،شودبکشور وارد 

alert شود که اصطلاحا  به آن داده می فرمان رهگیری و درگیریscramble می-

 گویند.

تجاوز چه مهواپیمای  به اینکنند و آف باید سریع تیک  alertی خلبان و هواپیماها

ر اگ .اخطار بدهند ،جنگنده باشد چه مسافربری و چه باربری و یا هر نوع دیگری

 .کندآن را ساقط می alertپیمای گذرد جنگی باشد هواهواپیمایی که از مرز می

دیک ه نزجبور بحالا اگر هواپیمای متجاوز جنگنده نباشد یا به هر ترتیب خلبان م

 صلا  ااین مورد  .کندمسئله فرق می ،بان هواپیمای متجاوز باشدلخ شدن و مذاکره با

  .من پیش آمد برای خود

و  lerta «محمد فرید»من و خلبان ۶/۶/13۶۲ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 

و  شده بود یک هواپیما ربائی انجام زدند. scrambleیک مرتبه  یم.آماده پرواز بود

دگاه خواستند آن را در فرورا به فضای ایران آورده بودند و می یهواپیمایسارقین 

 . مهرآباد تهران فرود بیاورند

                                                           
1- shelter-  گهداری وسایل پرنده در فرودگاه است. مکان امن و محل ن  
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ی دزدیده شده هواپیما بهخودمان را  و شدیم بلند سریع محمد فرید لبانمن و خ

برگرد  :گفتم خلبان هواپیمابه  .بود ۷81 هست یادم پرواز یشماره دقیقا  .یمرساند

  .پرواز و فرود در فرودگاه مهرآباد تهران را ندارید یشما اجازه

  کرد.فرانسوی بود اما انگلیسی صحبت می کردآن فردی که صحبت می

دهید در کنم یا اجازه میجا هواپیما را منفجر می ینهمین الان همیا  » :گفت

با  .شودن شنیده میامدانستیم مکالماتما هم می «.فرودگاه مهرآباد فرود بیاییم

دیدیم اگر هواپیما را چرا که می .موافقت شد ی او برای نشستناجازه درخواست

به  ،شهردر آسمان ته شدن مسافران ممکن است سانحه د گذشته از کشنمنفجر کن

 .کنیمدر بال تو پرواز می لبه او گفتیم ما بابنابر این  .شهر هم صدمه بزندساکنین 

مل کنی یا به سمت جای دیگری بروی بدون گیری عاگر خلاف دستوری که می

 . زنیمتو را با موشک می تردید

 «.رآباد فرود بیاییممه فرودگاه در خواهیممی ما » :گفت کردمی صحبت که شخصی

و  تعجب آورقسمت  .کردیم تا آمد و نشستاسکورت  alertحالت  بهرا  هواپیما ما

توقف روی باند فرودگاه مهرآباد یک این بود که به محض نشستن و  غم انگیز ماجرا

 .هواپیما منفجر شد و بیرون زد قفس و مرتبه کابین خلبان را منفجر کردند

از کجا آمده بود و این ماجرا  یی که دزدیده شده بودهواپیما تیمسار! این  -

 شت؟گبه چه سالی برمی
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 ششم آن تاریخ دقیق .را از فرانسه به تهران آورده بودند هواپیماربایان هواپیما -

برای این ماجرا ما  scrambleپرواز  .بود و شصت و دو و سیصد ماه هزار شهریور

 .که تعریف کردم را همیانش حدود یک ساعت و نیم طول کشید و پا

در شرایط جنگی و  .داریم سی دقیقه alertیک دقیقه و  پانزده alertما یک  معمولا 

دقیقه خلبان در کابین  پنج alertدر  .دقیقه هم داریم پنج alert حساسخیلی 

و  خوردجا میهمان استساندوی  و آب  غذایش را که شامل نشینندهواپیما می

ها دقیقه خلبان پانزده scramble در معمولا  اما  ست.ا scramble  hotمنتظر

ساختمان است که یک  alertمحل خلبانان  .اندآماده نشسته ،کنار هواپیمای آماده

پوشیده  خلبان هم لباس ست.یل سرگرمی و راحتی خلبان فراهم اوسا .همه چیز دارد

دقیقه در  3۰ی دیگر هم به نام آلرت . یک گروه دو نفرهستامنتظر فرمان  ،آماده

 منزل آماده هستند.

 به تهاجمی حالت با یا و اجازه بدون دارد هواپیما یک ببیند که راداربه محض این

یما هواپ سریع فنی کارکنان .زنند می را alert زنگ آیدمی کشور هوایی حریم سمت

موتور به  ،نشینندداخل هواپیما می عسری ها همخلبان .دنکنمی ریدنرا آماده پ

که این به محض این گیرند.قرار میروی آسمان و به سمت هدف و دهند هواپیما می

را  شوددقیقه نامیده می 3۰که آلرت  دیگر alertدو خلبان  پایگاه د،دو نفر پریدن

  .کندها میجایگزین آن
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 .داریم alertهواپیمای و هم در روز و هم در شب خلبان  ما

 alert من در بوشهر گردد به شبی که دارم برمی alert پرواز ازی که دیگر یاطرهخ

این  دوازده ساعت شب هر و دادندمی خلبان به را عملیات رمز کد هاشب .شب بودم

گفتند امشب روی فلان فرکانس اسم برج مراقبت می مثلا  .شدکد رمز عوض می

 کارهایی را که .دادندکبوتر است و شماره رمز را هم می پرنده و اسم هواپیما

صورت رمز روی یک ورقه همراهمان بود و این هر  ا  بهخواستیم انجام بدهیم تماممی

شد و هم . یعنی هم اسامی عوض میشدمی و تکرار عوض دوازدهشب ساعت 

 کرد.ها تغییر میفرکانس

 سریعما هم  د.زدن scramble دوازدهساعت نزدیک بودم  alertن شب که من آ

شاید  .عوض شده بودهم بلند شدیم رمز عبور ما  که در همان زمانی .سوار شدیم

کابین  .دادگرفتم جواب نمییا یک شب بود من با برج تماس می ساعت دوازده و نیم

و ما داریم اشتباه  است عوض شدهرمز  کد رد شده دوازدهساعت از  » :گفت نعقب م

 «زنیم.روی کد روز قبل، برج را صدا می

م ای یک لحظه سرم را بلند کردم دید نمرمز را عوض ککد   سرم را پایین بردم که

پرسیدم خدایا چه  م از خودمشدمتعجب  .تا ماه در آسمان وجود دارد داد بیداد دو

  .در آسمان داریم هبلایی سرمان آمده است چرا دو تا ما
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 دوضعیتی برخوردی چنینوقتی به  »:گفتمید حرف استادم افتادم که یک لحظه یا

 هآلات دقیق بهفقط  . در چنین شرائطیایددچار شدهvertig» 1» یابه گیجی احتمالا  

  «ید.اعتماد کن تانیهواپیما

درجه گردش رو به پایین و به سمت  چهل یک لحظه چک کردم دیدم من حدود

ن و همین علت دو ماه بود زدم وداشتم به طرف آب دریا شیرجه می چپ دارم و

ا هم م .بوداده که در دریا افت بودعکس ماه ها از آن یکی .دیدن دو ماه در آسمان بود

گر ا .کنیم که با دریا برخورد بود نزدیکو  رفتیمیم مستقیم به داخل دریا میشتدا

خودم  را  به. فوتمام شده بود انرفتیم کارمفهمیدم و جلوتر میچند ثانیه دیرتر می

 طف خدابه ل پروازهواپیما را ریکاوری کردم و بالا کشیدم و از سقوط در این  آمدم و

 پیدا کردیم.نجات 

 ؟یددیدمی آموزش هم نمایشی و آکروباتیک هایپرواز برای شما -

 یکدر امریکا که بودیم  .دادیممی انجام هم را نمایشی و آکروبات مانورهای بله -

 بود و هواپیما یهدقیق آلات دستگاهمانند  عینا  که داشتیم پرواز ساز شبیه دستگاه

نشستیم و بلند داخل دستگاه می .دادهای هواپیما را هم انجام میحتی حرکت

وج ا .دادها را انجام میگردش د.چرخیمی .کردیمپرواز می واقعا   نگارا .شدیممی

 . همه چیز در اینکردمی ثبت داد و همه چیز را همگرفت و همه چیز را نشان میمی

                                                           
1- vertigo - ر اصطلاح پروازی و پزشکی حاالتی مثال سارگیجه اسات کاه در اثار دlockup enough oxygen  

 شود.گیجی مغز و اختلال دید میآید که  باعث کمبود اکسیژن پیش می
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 ولی در امریکازمان که ما کامپیوتری نداشتیم آن  .ای و کامپیوتری بودانهساز رایشبیه

روی ساز های خلبان در پرواز شبیه تمام حرکت .ها کامپیوتری بودندسیستم یهمه

 .کنیده شما دارید از این مسیر عبور میداد کو نشان می گردیدمی ثبت یک پرده

در  قدر آنر حال آموزش خلبانی داشتیم که های داز بچهجا چند نفر آن زمان ما آن

 که دادندمی انجام را پروازشان زیبا و خوب قدرآن و بودند استاد پرواز فنون و لسفهف

 با قدرهچ فرد این ببین بیا » :گفتندمی و زدندمی صدا را همدیگر آمریکایی استادان

  «.کندمی پرواز دارد مهارت

نگیخته برا را آمریکایی هایخلبان استاد تعجبکه  ایرانی افراد این از -

 ؟کسی را به خاطر داریدبودند 

کامران  .ها بودندآن یبهزاد عباسی و کامران سعادت از جمله گ،بهروز نقدی بی .بله -

در آمریکا با یک دختر آمریکایی نامزد کرد و او را هم  .سعادت خلبان بسیار خوبی بود

یک  یگاه بوشهر آمدشد و حتی با ما به پا ۴-اف بعد از این که خلبان .به ایران آورد

انی مثل بهزاد کس .است ان خارج شدهاز ایرزد و بعد متوجه شدیم  شدفعه مدتی غیب

 . واقعا  عالی و نابغه بودند قدی بیگعباسی و بهروز ن

در  «داریوش خاکنگار»یا « روز نقدی بیگبه»های ما از جمله بعضی از خلبان

و  ینگالبته فقط در لند. کردندخیلی عجیب و غریب عمل می دفرو ینگ ولند
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پروازی عجیبی  نبوغ های خلبان ما واقعا بعضی از بچه .نبود نهانشستن یا بلند شدن ت

 های بیکاریها ساعتکنم وقتی ما آمریکا بودیم بچهبه عنوان مثال عرض می .داشتند

ها مثل یک هواپیمای واقعی خریدند و با آناز این هواپیماهای قابل پرواز کنترلی می

 وق،واقعا  با ش گهروز نقدی بیزاد عباسی و خلبان بخلبان به .دادندمانور انجام می

کردند را از روی زمین بلند می لاین هواپیماهای مد دعلاقه و نبوغ خاصی که داشتن

-ها را میدادند و دوباره سالم آنها انجام میآسمان مانورهای آکروباتیک با آن رو د

 .گذاشتندود و لندینگ زیبا را به نمایش مینشاندند و یک فرآوردند و روی باند می

پرواز و خلبانی مثل کشیدن آرشه ویولون روی سیم  که اجازه بدهید این طور بگویم

 ممکن هرکس. خواهدظرافت می ومهارت  ،وردن صدای زیبا از ویولنویولون و درآ

 کسی اما بیاورد در ویولون از صدایی و بکشد هاسیم روی را آرشه ویولون بتواند است

از  یکشد که صدای دلنشینو ظرافت میلطافت  نان باچ را آرشه است استاد که

این طور آدمی  بیگ هم خلبان بهروز نقدی .آوردسیم ویولون در می شه بررکشیدن آ

گوییم سوار ما می .نظیر بودمندی بیهنرای هنر پرواز بود و در پرواز واقعا  دار .بود

انگار  قدی بیگاما بهروز ن ،ردیمگمیرکنیم و بز میرویم پروامی ،شویمهواپیما می

 .در مشتش بود ن کاملا  لگامششد و این توسیک اسب بالدار میبر سوار 

چسبیدیم دادیم یعنی در بال همدیگر مینجام میا formation مثلا  وقتی ما پرواز 

 های نمایشی پروازهای آکروبات و تیممین پرواز تیمدرست مثل ه ،کردیمو پرواز می
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انجام همراهش همان کار را  همی دعهای بد خلبانادپرواز انجام می لیدرهر کاری 

را دو یا سه و یا چهار فروندی برخاستن و نشستن  ،ف و لندینگآحتی تیک .نددادمی

کردیم و این این مانورها را تمرین میدر آسمان  .دادیمرفتیم و با هم انجام میمی

 . نفس گیر بود

اگر بالا  م،گرفتیمیزیر نظر را  لیدرروه یا به اصطلاح هواپیما هواپیمای فرمانده گ باید

چرخید با اگر می .آمدیممیپایین  یدآمد باپایین می یم و اگررفترفت با او بالا میمی

فاصله  هیعنی پرواز ب«  tipfinger»به این نوع پرواز اصطلاحا  پرواز م.چرخیدیاو می

 کابین درکه کنار هم بودیم  وچسبیدیم هم می این قدر به .گویندمی انگشتیک 

 انجام سختی بدنی کار ظاهرا  کهحالی در .شنیدیممی را همدیگر کشیدن نفس صدای

در  stic»1 استیک،» همین که  ولی .باشدی بدن انرژی صرف نیازمند که دادیممین

 زیاد را گاز متریو باید میلی بود در دست چپ throttle»۲تراتل، » راست  و دست 

یم دادکار را انجام می این و به ظرافت یک مو مدادییم موتور هواپیمابه  و کردیممی

چون این کار داشتیم، نگه میرا  هم باید جهت بالا و پایین، چپ و راست و با استیک

 گیر بود. خواست نفسالعاده مییک تمرکز فوق

 من که پرواز یک در مثلا  .شدمی فنی نقص دچارآمد که هواپیما گاهی هم پیش می

حسام »به اسم  اشتیمد یک خلبان جوان مکردپرواز می «ساجدی کیان» عقب کابین

                                                           
1-  stic - کنترل دستگیره 

۲- throttle - ی گاز موتور هواپیما.دسته 
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 invert »1 »وقتی نگاه کردم دیدم به حالت .کردکه بال در بال ما پرواز می «بهادری

 کرد.( چسبیده به بال ما پرواز میبرعکس)

بان کیان با خل  tipfinger پرواز مهارت داشت یک بار که داشتیم در خیلیاین پسر 

گاه نشماره دو را  کیومرث»  :کیان ساجدی به من گفت .کردیمساجدی پرواز می

  «.کن

 ر بال مادیعنی برعکس بال   vertni  ،tipfinger برگشتم نگاه کردم دیدم که دارد

 مهارت با باید خلبان و کنندمی عمل برعکس فرامین تمام حالت این در .کندمی وازپر

 .ز زیادی در جهت مخالف عمل کند تا پرواز درست انجام بشودتمرک و

 ؟دهیدتر توضیح میبیشمطلب را  نای -

 ،رودن میدهی هواپیما پاییه جلو میکدر حالت عادی استیک را  !ببینید .بله -

کس دی بر عفرامین در حالت عا .آیدکشید هواپیما بالا میکه به عقب می استیک را

و برعکس قرار  tverin گردانیم و در حالت حالا وقتی هواپیما را برمی .کنندعمل می

به خاطر  رابهادری  خلبان دش کنرحمت وندخدا .شوددهید این حالت برعکس میمی

 .به کابین جلو آمده بود کابین عقب نگذاشته بودند وصلا  اش مهارت

 ؟ای داریداز ایشان هم خاطره .هم نام بردید یگاز خلبان بهروز نقدی ب -

                                                           
1-invert - به حالت برعکس پرواز کردن 
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 ،محترم طن پرست،بسیار و ،بسیار علاقمند هم این جوان .وند رحمتش کندخدا بله. -

هم  شمهارت و خلاقیت ی او،حسنه هرچه از اخلاق .شخصیت بود با معرفت و با

تعریف کنم تا  بیگقدییک خاطره از صبوری بهروز ن .ستوااز لیاقت تر از کمببگویم 

 .به مهارت پروازی ایشان برسیم بعد

خواستیم سه می یگ بود.نظر هیکل نصف نقدی ب همکار دیگری داشتیم که از ما

و پیش من نشسته بود  ماشین جلوی گخلبان بهروز نقدی بی .نفری به بوشهر برویم

-پیله می بیگو هی به نقدی هم صندلی عقب ماشین نشسته بود ااین همکار جوان م

 منشی بزرگ از بیگنقدی اما نبود هم خاصیی مسئلهفت. رکرد و با او کلنجار می

 ولی «.امکرده اشتباه من .ببخشید .کنممی خواهی عذر من » :گفتمی مدام خودش

توهین  نقدی بیگ همچند بار به خلبان  آمد بلکهتنها کوتاه نمی نه آن همکارمان

خواهد هر چه دل تنگت می » :با متانت برگشت و گفت بیگنقدی این بار خلبان .کرد

من و هم حل شده  آن مسئلهحالا  .شکنمرا نمیمن دلت  .خودت را خالی کن .بگو

 «.لطفا  دیگر ادامه نده .معذرت خواهی کردمکلی هم 

من کوتاه  !نه فلان فلان شده » :گفتمیماجرا نبود و  کنکار ما ولاما آن هم

 «م.آینمی

 چیزی لطف سر از بیگ همنقدی خلبان ماجرا را کش داد و قدر آن همکار مانآ

 باز را عقب در .شدم پیاده و کشیدم را ترمز .شدم عصبی مرتبه یک من که نگفت
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-هایت را داخل حلقت میزنم تمام دندانت را باز کنی میاین بار دهن :گفتم و کردم

از روی  گخلبان نقدی بی .مرا هم دیوانه کردی ،این بنده خدا که هی  .ریزم

-یم واقعا  .حالا دیگر با من طرف هستی .عذرخواهی کردند ده بارشان یبزرگوار

برخورد کردم او سکوت کرد و ما  به این شکلوقتی من  .خواستم ایشان را کتک بزنم

  .مان راحت شدهم خیال

  ؟قدر صبوریچرا این : لامذهب! توگفتم دی بیگروز نقبهمن به خلبان 

عصبانی شده  ماست. حالا این رفیق و همکارکیومرث جان! » :گفتایشان بزرگوارانه 

خواهد بگذار هر چه دلش می .مکنبرخورد با او ش من که نباید به خاطر عصبانیت

 «.بگوید تا سبک بشود

ش هم بالا بود و بسیار پروازی طح دار بود سمعرفت و خویشتنه با قدر کایشان همین 

 لیاقت،ز جمله مواردی که در خصوص ا .مهارت عجیبی در هنر پرواز داشت

این و باید اشاره کنم  بیگ روز نقدیو خلاقیت خلبان به هنر پرواز ،یتأدر ،شایستگی

 یو پرواز عملیاتیدر  گملکرد خلبان بهروز نقدی بیع ،خاطره ارزش بین المللی دارد

به ایران پناهنده شدند و  اپیمای میراژ عراقی بود که در جنگ عراق و آمریکاکردن هو

را به داخل  هاهای عراق این هواپیماخلبان .در پایگاه شهید نوژه همدان نشستند

 شده اسیر و بودند زنده یا عراقی هایخلبان .بودند آورده shilter جایگاه هواپیماها یا
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از طرفی هم ما هی   .به هرحال در دسترس نبودند دداشتن یمشکلهر یا  و بودند

 . میراژ نداشتیم پرواز این هواپیماهای یهاطلاعاتی یا دستورالعملی دربار

-می کار چه داردبهروز نقدی بیگ  ببین بروکیومرث!  » :گفتند من کارانیک روز هم

 «!کند

آن را از و ده زجک  تا میراژها سه بیگ زیر یکی از نقدی خلبان مدید و مرفت من

-ها را باز و بسته میدارد چرخ و آن وصل کرده هبرق را هم ب .زمین بلند کرده است

-نمیژها ی آمریکایی ما به این پرواز میراهاخلاصه بعدا  شنیدیم چون سیستم .کند

 گریاز ریخته اهای اتصالات ربرخی از تبدیل گ خودش رفته بود ونقدی بی ،خورد

شد تا برق خروجی داده می آنروشن کردن هواپیما باید به  چون برای .تهیه کرده بود

رسید حالا می صموتور به یک دور خا بچرخاند. بعد کهروجی موتورها را برق خ آن

 .شدداد و موتور روشن میبه موتور میخلبان بنزین و جرقه را 

 .بیاندازد نداشتیم راهرا که قرار بود هواپیمای میراژ  ما این اتصالات را برای توربینی

. داده بود آن را ساخته بودندو ها را طراحی کرده بود دش اینخو گخلبان نقدی بی

 پایین آورد و روی جکاین بار هواپیمای میراژ را از وصل کرد و  ژرا به میرا بعد آن

هواپیمای میراژ را خاموش و طور همین ین خلبان دو، سه روزا .روی زمین روشن کرد

یک روز دیدیم خلبان بهروز  .های آن آشنا شدکرد سیستمکرد تا به کارروشن می

 بهوقتی  .زندد و دور میخرچرد با هواپیمای میراژ روی باند فرودگاه میدا بیگنقدی 
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 fast »دارد به صورت یک روز دیدیم  .تسلط پیدا کرد راژحرکت دادن هواپیمای می

taxi »1 یدر محوطه میراژ را«taxi way»۲ (حرکت هواپیما برای آمادهی محوطه-

ین بود که هواپیمای ا هم fast taxi .کند ( برای پرواز ابتدایی آماده میپرواز ی

-هواپیمای معمولی سر باند میمیراژ بدون دستورالعمل و آموزش را باید مثل یک 

 به و کردمی روشن را میراژ هواپیمای موتور .بستمی راcanopy»3»آورد. کاناپی 

-می میراژ هواپیمای نوک که گرفتمی سرعت یجای تا دادمی موتور و قدرت هواپیما

 یعنی با این .گرفتدوباره موتور و قدرت را از هواپیمای میراژ می .خواست بلند شود

fast taxi  ،دون آموزش و با خلاقیت خودش به خیلی از کارکردهای ضروری ب

-هواپیمای میراژ پی برده بود و هواپیمای میراژ را در حالتی مثل بلند شدن قرار می

 .داد

به  را از زمین بلند کرد و با آن میراژ هواپیمای ا واقع بیگ نقدی بهروز دیدم روزیک 

 و  آوردمثلا  تکه ابری را گیر می .دادهای لازم را انجام جا مانورهمان و آسمان رفت

 ینگتا سرعت لند دادهواپیمای میراژ روی ابر انجام میتمرین نشستن روی باند را با 

قدر  هچ دم هواپیمای میراژ برای فروو نشستن آن را کشف کند و پی ببرد سرعت لاز

این هواپیمای  کرد که مثلا میف کش یکی باید یکی گخلبان بهروز نقدی بی. است

                                                           
1- taxifast  - سرعتی مناسب برای توقف هواپیما 

۲- taxi way - دگاه را ت و باند فروخزش راه. مسیری که داخل فرودگاه اس تا سر باند. هواپیما مسیر حرکت زمینی

 کند.ها و دیگر امکانات فرودگاه متصل میها، آشیانهبه رَمپ

3- canopy - کابین خلبان 
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تمام  ؟کندزیر چه سرعتی سقوط می ؟نشستن است یمیراژ در چه سرعتی آماده

  .پیدا کرد لازم هواپیمای میراژ را هایوضعیت

ه خبرش ب کردبا هواپیمای میراژ داشت پرواز می گخلبان بهروز نقدی بیکه یک روز 

تیمسار ه ب -.تیمسار ستاری را رحمت کند وندخدا -.رسید «ستاری» گوش تیمسار 

آن را  ،کرده هواپیمای میراژ را پروازی بیگفته بودند که خلبان بهروز نقدی ستاری گ

 .پرواز داده و الان هم روی آسمان در حال پرواز است

با  گیبپرواز خلبان نقدی از نزدیک ماجرای  تاتاری به پایگاه آمدند تیمسار س

 باند رس یراژمهواپیمای وباره با د گخلبان نقدی بی ند.هواپیمای میراژ عراقی را ببین

 .نجام دادارا  touch and go .بلند شد و پرواز کرد ،دستور پرواز و با رعایت آمد

  .موتور داد و بلند شد دوبارهباند را لمس کرد و 

نشستن و  ،به زیبایی و مهارت رچند باچشم تیمسار ستاری  جلوی گخلبان نقدی بی

به  را غریب و عجیب هایمانور ی میراژهواپیما د شدن سریع را انجام داد و بابلن

 حدود که traffic pattern»1»نپتر ترافیک قسمت بعد در همان .نمایش گذاشت

های سنگین به حساب رتفاع چندان زیادی هم برای مانورارتفاع دارد و ا هزارپا

نیرو خلاصه فرمانده  .ندکرد و برگردا invertیک مرتبه هواپیمای میراژ را  ،آیدنمی

ان نقدی ب. خلایشان را بوسید و تشویق کرد ،نشست قدی بیگبعد از این که خلبان ن

                                                           
1- traffic pattern - باند کنار ترافیک 



244 
 

اجازه بدهید برای این تیمسار! » :رمانده نیروی هوایی گفتبه تیمسار ستاری ف گبی

 «م.ی میراژ خلبان آموزش بدههاهواپیما

زی اندا هاردان ریک گهم گ خلبان نقدی بی .دی این کار را دادنری اجازهتیمسار ستا

ن خلبا بهعد ب بهاز آن . آموزش دادرا هواپیمای میراژ  های آن گردانخلبان و به کرد

 .گویندمی «میراژ ایران پدر»  بیگ بهروز نقدی

ات شگفت هایش هم گاهی اوقانضباطیمیراژ ایران بی پدر بیگ، خلبان بهروز نقدی

 انیدیومرث! میک » :کرد یواشکی گفتایشان با من صحبت می که یک روز .انگیز بود

 «؟امروز گذشته چه کار کرده

 .نه :من گفتم

 «.گرفتم جهزار پا او پنجاه و پنجتا  ۴-با هواپیمای اف » :گفت ایشان

 ؟مجاز است 4-افی گرفتن برای هواپیما اندازه اوج این  -

اهد بیرون خوچون در این ارتفاع بالا اگر خلبان لباس فضانوردی نداشته باشد ب خیر. -

گفتم: میرد. من می ،ند چون در آن ارتفاع هوایی نیستک eject»1» ایجکت بپرد و

 ی؟اچرا این کار را انجام داده !بهروز جان

                                                           

1- eject - بیرون پریدن از هواپیما در حالت اضطراری. هواپیما را ترک کردن. 
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 ارتفاعاین از  واستعراقی آمد و خ ۲۵که اگر هواپیمای میگ برای این »:ایشان گفت

  «.هواپیمای میگ عراقی را بزنم وتهران را بمباران کند بتوانم بروم 

در یک  کهحک شد. تا اینمغز و سر من  ،در فکربیگ یاین حرف خلبان بهروز نقد

ناگهان به فکرم رسید بروم بنزین بگیرم  .فرمانده هواپیما و کابین جلو بودممن پرواز 

تانکر  .به هواپیما موتور و گاز دادم .را انجام بدهم گو این کار خلبان بهروز نقدی بی

هم خواستم سوخت اضافه من سوخت داشتم می .سوخت رسان روی بروجرد بود

تانکر  اکه ت من به هوای این .را انجام بدهمگ کار خلبان بهروز نقدی بی آنبگیرم و 

هواپیما گاز و موتور دادم و بالا  بهدقیقه وقت دارم  پانزدهسوخت رسان به ما برسد 

 بعد پنجاه و پنج .مکشب هوراهزار پا را که دیدم خواستم  پنجاه و پنجارتفاع  .رفتم

را  مکمی ترسیدم و ارتفاع .هزار پا شدم پنجاه و ششرد کردم و نزدیک هم هزار پا را 

 از آن هبرایم جالب بود این بود ک رتفاعن اآ چیزی که در .کم کردم و پایین آمدم

ن قسمت آای شکل زمین را دیدم و مخصوصا  شگفت زده بودم که ارتفاع قوس دایره

که این همه  ه کردموقتی نگا .جا واقعا  به عظمت خدا پی بردمآن .چه زیبا بود دریا

به و  کردمد حیرت نریزمینو پایین  اندمانده انشگونه سر جایهآب دریا و اقیانوس چ

  بردم. عظمت پروردگار پی

. بود گخلبان بهروز نقدی بی ش هممسببو  انضباطی را انجام دادم و مقصرمن این بی

هزار پا را رد  پنجاه و پنجبا خودم گفتم من  که به ارتفاع مناسب رسیدیم این بعد از
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کابین عقب نیز چیزی نگفتم  به . البتههزار پا رسیدم پنجاه و ششکردم و به نزدیک 

بعد از چند روز خلبان بهروز نقدی  .مخالفت کند یا بعدا  برود و حرفی بزند که مبادا

 از تو وبالاتر  ۴-افو با را شکستم  رکوردتبگویم بهروز  اوخواستم به  .را دیدم یگب

 .نزدیک پنجاه و شش هزار پا رفتمتا 

 د؟هم درجه بودی گبا خلبان بهروز نقدی بی - 

  .بله هم درجه بودیم -

ه ؟چید چه واکنشی نشان دادنداهاین کار را کرد تیدبه ایشان گفوقتی  -

 د؟گفتن

بیگ به خلبان بهروز نقدی .جالب برای من رقم خورد یجا هم یک خاطرهاتفاقا  این -

انضباطی دهی اگر مطلبی را به تو بگویم بیقول شرف می !کیومرث » :من گفت

ی قول شرف به من بده اهی و انجام داداههم رفت م تواهکاری کرد کمن ی ؟ حالانکنی

 یتا جان مادرت را قسم نخور .روم این کار را انجام بدهمو بگو تو بمیری نمی

 «.گویمنمی

ای انجام که کردهرا دهم کاری قول می مان وخورم به شرفقسم می :من هم گفتم

 ای؟هحالا بگو چه کار کرد .ندهم
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هزار پا  شصت و دوتا  ۴-اف هواپیمای با !کیومرث »گفت: بیگ نقدی بهروز خلبان

 «.امبالا رفته و امگرفته جاو

تش را هم نداشتم این کار را أجر ا ضمن .دیگر قسم خورده بودم انجام ندهمکه من هم 

ی اعجوبههزار پا بالا برود واقعا  یک  شصت و دو ۴-اف کسی با هواپیمای .انجام بدهم

 .های پروازی کم نداشتیمنخبه ما از این دست .رقیب استبی

خلبان بهزاد  ۴-بلد و لایق ما خلبان هواپیمای افهای بسیار کاردیگر خلبان از جمله

 .معرفتی بود مند و باعلاقه ،فعال ،باهوش یایشان هم بسیار بسیار بچه .عباسی بود

 شد. نابود اشتباه یک خاطر به اما .بود یو فرد خاص مبا مرا یاین خلبان واقعا  یک بچه

 سوء یک خاطر به داد. دست از چیزش را همه رفت. بین از شزندگی و نیست و هست

فوق العاده مستعد و  خلبان  و این جوان   دکردن شزندانی فهمی سم کجیک ق  و تفاهم

را برای خاک ایران فدا کرد و تمام وجودش  شکه هست و نیست وطن پرست

 .از دست دادندرا  نظیر بوددرس و پرواز بود و در وطن پرستی بی ،مهارت ،تخصص

نیروی هوایی و ایران  ،من حکایت تلخ نابودی بهزاد عباسی را یک داغ بر دل خودم

خواهم ماجرای این می .واقعا  یک عقاب ارزشمند از آسمان ایران گرفته شد .دانممی

باسی شد بیان کنم تا برای همه نابودی خلبان بهزاد عبه تفاهم را که منجر  وءس

باشد که مبادا آیندگان به اشتباه با فرزندان ارزشمندشان  ترتلخ عبرتیو تلخ  یدرس

 .گونه برخورد کنند این
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ها یک خواهند به خلبانها گفته شد میوقتی ما بوشهر بودیم برای تشویق خلبان

هزار تومان بود  ششپنجاه و هفت یا پنجاه و خودروی پیکان که آن زمان قیمتش 

ایران »های پایگاه بوشهر به شرکت خلبان یمرا به عنوان نماینده .جایزه بدهند

تغییر نام یافته  «ایران خودرو»الان به که شرکت  نهمی .معرفی کردند «ناسیونال

من به تهران آمدم و به  .مرا با یک نامه به این شرکت در تهران معرفی کردند .است

های پایگاه خلبان یخودم را با نامه به عنوان نمایندهو خودرو رفتم شرکت ناسیونال 

 .ها را تحویل بگیرمام ماشینو گفتم من آمده مهوایی بوشهر معرفی کرد

 «اید؟با خودتان پول آورده»  مسئولین ناسیونال خودرو گفتند:

 اند. مگر باید پول بدهیم؟من گفتم: نه. چیزی به ما نگفته

بله. باید نفری پنجاه و پنج هزار تومان بابت هر دستگاه خودروی »  ها گفتند:آن

کنند و در صف تحویل پیکان بدهید. مردم برای خرید همین خودرو نام نویسی می

 «ایم.گیرند. ما نوبت و اولویت را به شما هدیه دادهقرار می

 هشتفت، هماهیانه ما حقوق  .حالا کسی پول نداشت .چه کار کنیمما ماندیم که  

کم و کاست بیان خلاصه من به پایگاه بوشهر تلفن زدم و ماجرا را بی .هزار تومان بود

ها پس انداز داشتند و حالا بعضی .های خلبان افتادبه جان بچه . هول و ولاکردم

شان را فروختند و هایها طلاهای زن و بچهبعضی .هم پس اندازی نداشتند هابعضی

  .گرفتند و این پول جمع شد ضبرخی هم قر
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جا فروختند و همانهزار تومان به ما می پنجاه و پنجخودروی پیکان را دستگاهی این 

تعدادی این  .خریدندهزار تومان می پنجاه و هفتبه قیمت ما آن را  از ،دم در کارخانه

تند خواستعدادی هم می که بود این دردناک وخواستند خودروها را برای خودشان می

 .را بخرند و بفروشند آن برای دو هزار تومان سود

خودروهای شما را  !های عزیزخلبان » :ها نوشتندسه چهار روز بعد روزنامه

یک مرتبه  .این خبر مثل ترکیدن توپ در داخل و خارج از کشور صدا داد «.خریداریم

 .اندجایزه گرفتههای ما هر کدام یک خودروی پیکان خلبان ید کهدر سطح کشور پیچ

همان موقع که به ما امتیاز نوبت یک خودروی پیکان را هدیه دادند و پول یک 

تلویزیون  د،یک پول کردن یها سکهخودروی پیکان را از ما گرفتند و ما را در روزنامه

هایش یک خودروی بنز صفر کیلومتر روز دنیا را هدیه کرد و به خلبانعراق تبلیغ می

 .به ما یک نوبت خرید هدیه داده شده بودولی  .دادمی

ان عباس دوران برای خرید هواپیما و نیز به این اتفاقات مقارن با این بود که به خلب

 .قرار بود به سوئیس برود .موریت خارج از کشور داده شده بودأعنوان تشویقی یک م

عباس به من  .منزل مادر همسرم بودم نم .عباس دوران در فرودگاه به من زنگ زد

دستت باشد که  این وکالت نامه .باید به خارج از کشور برومکیومرث! من »  :گفت

شصت یا کنم این ماجرا سال فکر می «ری.بخ ماز طرف من خودرو را برای بتوانی

 .اتفاق افتاد شصت و یک
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 :ایشان هم به من گفت .را حفظ کند «د موی آذرفیس صغرا»خدا خلبان تیمسار 

 «.فلانی تحویل بده یخودروی پیکان را از طرف من بخر و به خانواده یومرث!ک»

من دو کالت برای خرید حالا  .های جوان همکار ما بودایشان هم یکی از خلبان

  .مشتو خلبان نازنین دادشان از این هایخودرو

حالا که داری به خارج از کشور  !عباس :فرودگاه من به خلبان عباس دوران گفتم رد

 ؟داری وی پولرمی

 «.خیلی کم » :خلبان عباس دوران گفت

ولی یک گردنبند طلای ارزشمند دارم من هم  .الان پول نقد ندارم !عباس :من گفتم

 که یکو یک پلاک  میر مرغوب سنگین داشتیک زنج .آن را ببر .پوشمنمی که کلا 

من  .بود )ع(علیحضرت  شمایلهم  شو طرف دیگر )ص(حضرت محمد ش شمایلطرف

حفاظ بین خودم و عباس برای خلبان عباس دوران  یاین گردنبند را از بالای شیشه

 .لازم داشتی استفاده کن طور هر .پرت کردم و گفتم این را بگیر همراهت باشد

حالا بماند  .خلبان عباس دوران پلاک و زنجیر را گرفت و گردنش انداخت و رفت

سوغاتی هم برای من  .موریتش را انجام دادأم و عباس دوران به خارج از کشور رفت

 د.آورد و پلاک و زنجیر طلای من را هم برگردان

 کنی؟ استفاده نفروختی و را این چرا عباس گفتم:
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 با و بفروشم جاآن ببرم نیامد دلم مملکت است ارز این » گفت: دوران عباس خلبان

 اینمونه این «باشد. نداشته خاصی ارزش که بخرم وسایلی و سوغاتی مملکت عرض

 .ت ملی خلبان عباس دوران بودغیر و اخلاق از

  ؟ها چه شدعاقبت واگذاری نوبت و خرید این خودروها برای خلبان -

ها این خبر را چاپ کردند که خلبانان عزیز خودروهای شما را وقتی در روزنامه -

که اصطلاحا  آش نخورده و دهان سوخته چرا  .های ما خیلی برخوردبچه خریداریم به

ما کمی زودتر گرفته بودیم و  .یک نوبت از این خودروها واگذار شد .شده بودیم

 د. خریدنماه تا یک سال می ششای دیگر هم باید بعد از عده

 بود. عباسی بهزاد خلبان همین شد عصبانی خیلی قضیه ایناز  که کسانی جمله از

واهم گزارش کنم و بگویم خمی» :گفت و برگشت روز یک عباسی بهزاد خلبان

نوبت یک خودرو  هن که یک خودروه جای این. باین کارها ما را خراب کنندبا نگذارید 

ید یک مدرسه درست کنید ئبیا .های ما باشیدزن و بچه یرا به ما بدهید به فکر آینده

که  . فکری بکنیددر جای مناسبی درس بخواند امبچهکه اگر من افتادم و شهید شدم 

 و زن به حقوق مرا باشد کسی که بکنید های ما امنیت داشته باشند. کاریزن و بچه

آن زمان ) « .ی شهداء باشدسازمانی درست کنند که به فکر خانواده بدهد. امبچه

 هنوز بنیاد شهید وجود نداشت.( 
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وقتی اعلام کردند فرمانده نیرو جناب فکوری که بعدا  به شهادت رسید، قرار است به 

 «گذارم.مطلب را با ایشان در میان می .خوب شد » :پایگاه بیایند، بهزاد گفت

 یک با مرتبه یک اما بکند. دلی درد داشت قصد واقعا  عباسی بهزاد خلبان خلاصه 

 بهزاد خلبان دل درد شدن بد تعبیر ماجرای شد. تعبیر ش بددل ددر ،تفاهم سوء

یک عقاب و یک خلبان  ،گویم تا تاریخ ببینند چگونه یک سوءتفاهمرا هم می عباسی

 گونهکه چه بلکه درس عبرتی باشد برای تاریخ .ناب و میهن پرست را از وطن گرفت

 د.کنمیبر هایش رانهال نخبه

خواهد فرمانده وقت نیروی هوایی می «فکوری» ز اطلاع دادند که سرهنگ رو یک

من با گوش خودم شنیدم که خلبان  .برای بازدید و دیدار با خلبانان به پایگاه بیاید

خواهم به این کار مطبوعات و این برخورد اعتراض بکنم من می » :بهزاد عباسی گفت

  «.و درد دلم را بگویم

که  صدربنیجمهور وقت شده بود با ایامی که رئیس مقارنبازدید تقریبا  سفانه این أمت

بنی صدر  .اقتصاد بود مقابل رژیم ایستاد و در دانشگاه تهران سخنرانی کرد اشرشته

دانشگاه تهران و نماز جمعه رو  جو ایجاد شدهاین در  .در سخنرانیش تنش ایجاد کرد

 .در روی هم قرار گرفتند

صدر عصبانی بود یک روز که از رفتار آقای رئیس جمهور بنی )ره(خمینیحضرت امام 

. ندای گفتجمله و ندکرد اشاره ،جمهورنظر رئیس به اقتصاد مد ایی کنایهادر جمله
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و  عمن صلا یعنی نقل این جمله ا .جمله را حتی روی دیوار هم نوشتند اتفاقا  این

 .مشکلی نداشت

این عکس هم  .سرهنگ فکوری به پایگاه تشریف آوردند آن روز فرمانده نیروی هوایی

 .از همان روز است دقیقا  

 

کارهایی  یفرمانده نیروی هوایی اول از زحمات نیروی هوایی تشکر کرد و بعد درباره 

اگر کسی حرفی  »:گفتند شان همهایحرف آخر و دکه باید انجام بگیرد صحبت کردن

 «.یا اگر پیشنهادی دارد مطرح کند .دارد بگوید

دانستیم الان بهزاد میو جوشید مان مثل سیر و سرکه به قول معروف میما دل

جریان خواهد حرف دلش را بزند و به این کار فروش خودرو اعتراض کند و عباسی می
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 خلبان بهزاد عباسی به فرمانده .مطرح کندبا فرمانده نیرو را این آبروریزی روزنامه 

 ؟دهید من مطلبی را عرض کنماجازه می » :نیرو گفت

 «.یدئبفرما »:جناب فکوری گفت

 عرضبه نقل از امام خمینی  .بسم الله الرحمن الرحیم »:خلبان بهزاد عباسی گفت

 «فلان است... اقتصاد .کنممی

مانده نیرو جناب فکوری دچار سوءتفاهم شد و فر ،تا خلبان بهزاد عباسی این را گفت

 چه این شو! خفه »گفت: فکوری جناب کند تمام را حرفش اجازه نداد خلبان عباسی

 این ای؟پر رو شده قدراین چرا زنی؟! می را حرف این چرا زنی؟!می که است حرفی

 «.دکنی بازداشت را آقا

با همین  .راه انداخت که نگو و نپرس یی داد و هواررخلاصه جناب سرهنگ فکو

وطن پرست ظرف سه  و شجاع ،خلبانی لایق ،خلبان بهزاد عباسی سادهتفاهم ءسو

وطن و انقلاب و خلاقیت  تعهد به و تخصص ،ن همه عشقآجوانی با  .ثانیه متهم شد

  .دکردندستگیر  فورا   را

بهروز عباسی توهین به  یبعد آمدند گفتند با نقل این صحبت حضرت امام قصد قلب

آبرو  .جنگیمامام نبوده است خواسته بگوید ما برای یک دستگاه خودرو و مادیات نمی

اما  .به فکر آینده و آبروی ما باشید .و عزت ایران اسلامی و انقلاب برای ما مهم است

حرفش را بزند تا سوء تفاهم  ینگذاشتند خلبان بهزاد عباسی با زبان خودش همه
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خلبان بهزاد عباسی را به همین سادگی  .نشود یا اگر ایجاد شده برطرف بشود ایجاد

حالا  .اما دیگر آن خلبان قبلی نشد .به زندان دادند و بعد از مدتی هم بخشیده شد

-علی میرزایی خلبان و موسوی حسینی خلجی ،منوچهر شیرآقایی ،بهزاد عباسی ،من

برای آموزش کابین جلوی  سهشصت و دو یا شصت و سال در هایی بودیم که 

 دانش، ذوق، شوق، همه که آن عباسی بهزاد . خلبانمعرفی شدیم ۴-اف یهواپیما

 در نیست. سابق آن بهزاد دیگر دیدم من داشت پرستی میهن حس و پرواز مهارت

 نیست. ما هایعکس از کدام هی  در بهزاد دیدممی گرفتیممی عکس پروازی گردان

البته دیگر من خبر ندارم  .ش به کلی نابود شده بوداهیحرو بود. شده خرُد شخصیتش

که بعد از دستگیری و زمانی که خواسته بود از مرز فرار کند و دستیگر شده بود، 

های زیادی را در زندان سپری دانم سالدیگر چه خطاهایی مرتکب شده بود. ولی می

 و بعد به امریکا رفت. کرد

 ؟عباسی چه شد بهزاد خلبان عاقبت کار -

که . به شکلی ده بودشو دلشکسته   دلگیرخیلی عرض کردم خلبان بهزاد عباسی  -

انگار به نوعی افسردگی و دلزدگی رسیده  .گرفتعکس هم نمی هابا بچهدیگر حتی 

منزوی شده  .همه چیز را ول کرده بود .ردبُانگار این رفتار با او باعث شده بود ب   .بود

من از خودش نشنیدم و  «.خواهد از ایران برودبهزاد عباسی می »:گفتندمی .بود

  .ندانستم کی اقدام به خروج از کشور کرده بود
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جنوب به  یخلبان بهزاد عباسی را در جاده » :تر آمد گفتندیک مرتبه خبر تلخ

خلبان بهزاد  «.اندبه پاکستان برود دستگیر کرده که قصد داشتهدر حالیپاکستان 

درآورده بود که  فیلم صورت میکرو ش را بهاحصیلیعباسی تمام مدارک شخصی و ت

حالا  .را دارم هامن این تخصص .هستم ۴-د بگوید من خلبان افوقتی به هر کجا برو

 .دوباره او را دستگیر و زندانی کردند .یک دردسر تازه شده بود شهمین هم برای

 .ایران به او در زندان ماندنیاز های سال این خلبان نازنین در اوج نیاز به ایران و سال

آمریکا رفته  هگفتند ب .بعد هم شنیدم خلبان بهزاد عباسی از زندان آزاد شده است

اش بود و عاشقانه همسر مردم و خانواده ،وطن ،قدر عاشق پروازنآآن جوانی که  .است

به جدایی از همسر و  شبه خاطر یک سوء تفاهم کار وست داشتداش را و زن و بچه

 .جدایی از فرزند و آوارگی از وطن کشید

و  شتدا دوستی با خلبان بهزاد عباسی کماکان ارتباط گخلبان بهروز نقدی بی 

حال از  گاز طریق خلبان نقدی بیگاهی من هم . خبر نبوداو بیاز احوال  معمولا 

باسی به ایران ع یک بار شنیدم که خلبان بهزاد م.رفتگمی خبرخلبان بهزاد عباسی 

  .اندسفانه دوباره او را دستگیر و زندانی کردهأمت ولی آمده است

خبری از خلبان بهزاد عباسی  گ،پیش از خلبان بهروز نقدی بی سال چندهمین  باز

من زنگ زدم و با خلبان بهزاد عباسی  «.اندبهزاد را آزاد کرده »:گرفتم ایشان گفت

دیدم انگار قلبش  .صدای رسا و شاداب بهزاد عباسی نیست ،اددیدم این ص .حرف زدم
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گردم دوباره برمی !کیومرث »:خلبان بهزاد عباسی گفت .و صدایش پژمرده شده است

 «.رومآمریکا می هو ب

ممکن است آدرس بدهی که به دیدنت بیایم یا آدرس بدهم تو  !بهزاد :من گفتم

 یی؟بیا

 .اصلا  توان و حوصله این طرف و آن طرف رفتن را ندارم »:خلبان بهزاد عباسی گفت

 «.آیدی دیگر از من خوشت نمینتو هم مرا ببی .خواهم کسی را ببینمنمی

 .خواهد تو را ببینمخیلی دلم می !بهزاد جان من گفتم:

آمریکا  هبگذار بروم و ب .دیدن ندارم .مرا ببینیه کنخواه  نه »:اد عباسی گفتبهز

و هرگز دیگر خبری از او نشد. ولی خبر داشتم که آن همسر با وفا و مهربان  «.برگردم

 ش به کلی از هم پاشیده شده است. م او را ترک کرده و کانون زندگیه

میهن پرستی رفت و نابود  و ذوق و به این ترتیب خلبان بهزاد عباسی با تمام شوق

یک قطب پروازیش را از دست  ساده نیروی هوایی ایران به خاطر یک سوء تفاهم .شد

همین  واقعا  کردم.که بیان کردم ابدا  اغراق نرا هایی عظمت خدا سوگند این . بهداد

-نمیرا ها ید غیر از این حرفبپرسخلبان بهزاد عباسی  یاز هر کس درباره .طور بود

قدر ناراحت شدم که یک روز برداشتم و برای فرمانده وقت نیروی آنمن  .شنوید

  .کمک کنید خلبان بهزاد عباسی واقعا به توانید هوایی شکایتی نوشتم و گفتم اگر می
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 ؟الان از خلبان بهزاد عباسی خبری دارید -

ترسیدم این قضایا باعث شود برای خودم هم  واقعا  .خیر من دیگر دنبالش را نگرفتم -

 خلبانما مثل  .این هم عاقبت و فرجام خلبان بهزاد عباسی بود .بشودمشکل درست 

 نداریم. شرف با و متعهد پرست، میهن پرواز، ، عاشقبهزاد عباسی خیلی خلبان کاربلد

 خلبان مثل خلبانی هم ما به تعداد انگشتان دست گویممی قاطعیت با طورهمینو 

باشد  خلبانی شجاعت و دانش دارای خلاق و توانمند، واقعا که  بیگ نقدی بهروز

 اند.خداوند خلبان بهروز نقدی بیگ را رحمت کند. ایشان اخیرا  فوت شده .نداریم

ها زحمات و به پاس سال بیگ، بهروز نقدی رخلبان شریف و مقتدجا داشت از 

میراژ ایران و  پدرخدمات خاص از جمله پروازی کردن هواپیمای میراژ و کسب عنوان 

درجه سرلشکریش را  .دشمیقدردانی  ،هواپیمای میراژ در ایرانتربیت خلبان برای 

تا در  گذاشتندمی خلباناین و کل سازمان هواپیماسازی ایران را تحت امر  دادندمی

گامی موثر  ،خودکفایی و ساخت هواپیما و ارتقاء جایگاه ایران در صنعت هوانوردی

 .نشان داد این توانایی را دارد گحقیقتا  خلبان بهروز نقدی بی .دشمی برداشته

 ؟دنشتچه وضعیتی دا این اواخر گخلبان بهروز نقدی بی !تیمسار  -

چون اوضاع اقتصادی همه خراب  .دنردکتدریس می «کوشک نصرت»در  ایشان -

و داروهای خاص  هم داشتدیابت  مثل همه بود به علاوه شده است ایشان هم

همه ایثار در حق کشور این همه خلاقیت و سوابق این با  بودمجبور  .درکاستفاده می
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در نیروی  بانکه از ایشان و تجربیات شان به عنوان استاد خلدرخشان به جای این

آموزش خلبانی  ،در کوشک نصرت به خاطر چندرغاز برود وده بشود هوایی استفا

 .دهدب هاگونه پروازسرنشین به هنرجویان اینپهپاد و هدایت هواپیمای بی

 ؟ای بازنشسته شدبا چه درجه گخلبان بهروز نقدی بی -

 شد. بازنشسته سرهنگی یدرجه با بیگ نقدی بهروز -

 ؟امیری نگرفت یطور درجههدرخشان چ یپرونده این با خلبانی -

 داشتگرچه خودش از سر لطف و کرامت اعتراض ن .های نادر استاین هم از اتفاق -

ها و اتفاقی خود من هم بعد از سال .شداما حق بود با بالاترین درجه بازنشسته می

  گرفتم.مدتی  خیر بلندأسرتیپ دومی را با ت یدرجه

هایی از تشویق ها پیش آمد و نمونهحالا که بحث نبوغ و مهارت خلبان -

های ما زیاد بود یا مهارت خلبان واقعاً ،های دو کشور مطرح شدخلبان

 ؟های عراقیخلبان

ما خلبان داشتیم که موشک به  .اصلا  قابل مقایسه نبود و قابل مقایسه نخواهد بود -

اما خلبان با سوراخ  .بال هواپیمایش را سوراخ کرده بودو  ه بوددرخو شبال هواپیمای

خدا خلبان منوچهر  - .و موفق هم نشسته بود پرواز کرده ،ال هواپیمایشببزرگی در 

من خودم دیدم وقتی آمد و نشست تمام بدن هواپیمایش  -کند رحمتمحققی را 
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فرود  آمد و با این وضعیت بسیار موفقاما خلبان منوچهر محققی  .گلوله خورده بود

 .آمد

خواهم الان بگویم به زمان شهادت خلبان علی خسروی و ه میماجرای دیگری ک

متعلق به زمان کابین  از دفتر پرواز من این عکس گردد.برمی «محبعلی»خلبان 

شهادت خلبان علی خسروی و خلبان محبعلی کابین  مصادف باماست که  یجلوی

 .عقب ایشان گردید
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 جبالا رفت و اومب خلبان خسروی برای زدن ب .من شماره دومی این پرواز بودم 

 به سر با و  هنگام شیرجه مثل این که هواپیما را زدند خارج از کنترل شد .گرفت

 .دیدماین صحنه تلخ را می این پرواز بودم کاملا  دو شماره چون من خورد. زمین

 ؟طور برای خلبان خسروی این اتفاق افتادهچ -

به هدف بمباران که  یدر پروازهای .به داخل ابرها رفتاوج گرفت و رفت وقتی بالا  -

ا برعکس شده ب invertدر حالت  .مثبت پایین بیاید جی باید باگیرد خلبان انجام می

شود و آدم را کور چون خون بر عکس داخل مغز می .آمدوان پایین تمنفی نمی جی

هواپیما را بالا بکشد  دخواهب باید رسدبروی هدف  در این حالت خلبان وقتی .کندمی

درجه و  نوداز ابرها به صورت زاویه  .خلبان خسروی هم این کار را کرد .و برگردد

در برج  «احمد علایی» به اسم  یهمکار رفت. سیخ بیرون آمد و به طرف زمین

 علی ؟کنیعلی چه کار می » :گفتزد و میروی زمین داد می داشتیم. ایشان مراقبت

eject .علی سفانه أین جمله را گفت اما دیر شد و متابار  احمد دو «.بیرون بپر کن

 .شهید شدند ش خلبان محبعلیو کابین عقب خسروی

  خواهم ذکر نام و یاد کنم حسین دلحامد بود.عزیز دیگری را هم که می

گفتند شهید  همه سقوط کرد و در دریا ندرا زد هواپیمای حسین دلحامدکه یک بار 

  .شده است



262 
 

حسین  بیندمی .محل سانحه را بررسی کند که رودمی دریایی نیروی کوپترهلی

با آن تجهیزات همراهش با هزار  است، همراه خلبان ی کهدلحامد در قایق نجات

  .و منتظر گروه امداد است نشسته ردردس

به ما هم در ایران و هم در آمریکا نسبت که  را نجات یحلقهکوپتر امداد و نجات هلی

خواسته بود حسین تا  .برایش انداخته بود ،مبودیاستفاده از آن آموزش دیده  ینحوه

 بالا یآماده وهایش رد کند و به پشت کمرش بیاندازد کتف یاز ناحیه گیرد وبآن را 

رگردد دهد که زودتر بکوپتر نیروی دریایی خبر میخلبان هلی به ررادا ،کشیدن بشود

 خلبان حسینشود. این در حالی است که مینزدیک  هاآن هب هواپیمای عراقی دارد

ولی فرصت نکرده بود آن را دور  بگیردحلقه را توانسته بود با دو دست فقط  دلحامد

  .کمرش بیاندازد

 بر رسیدن هواپیمای عراقی ترسیده،کوپتر نجات و امداد از خانگار خلبان هلی

  کند.را به سرعت از محل سانحه دور میکوپتر شود. به همین خاطر هلیدستپاچه می

 یحلقه یک دستکه با حسین دلحامد کند. میتفاع گرفتن شروع به ار کوپترهلی

-سقوط می داخل دریا و هخسته شد شدست بعد از چند ثانیه استنجات را گرفته 

سر جایش نجات قایق نه  آیدمی بالاوقتی  .رودمیزیر آب دلحامد  حسین خلبان .کند

 جات خبری هست.ر نکوپتهلیاز نه ست و ا
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 . حالابرسانم مقایقتوانم خودم را به میدیدم نمن  » :گفتحسین دلحامد می بانخل

الان  گفتمبا خودم می .نجات یجلیقه ونجات  ییک حلقه و من مانده بودم و دریا

 «.اما شب شد و کسی برای نجات من نیامد .گرددکوپتر برمیهلی

صبح دوباره جستجو و امداد و  .بودیمپیدا شدن دلحامد منتظر  ما یهمه از این طرف

دوباره  .خلبان حسین دلحامد را پیدا نکردند دشتنگاما هر چه  .نجات را شروع کردند

این طرف و آن  حامدحسین دل یک روز برای یافتن .حاصل ماندشب شد و جستجو بی

  .ولی خلبان را پیدا نکردند .طرف روی دریا چرخیدند

 .شهادت ایشان را اعلام کنند و برایش مراسم ختم بگیرند دروز سوم دیگر قصد داشتن

 هی که در دریا مشغول گشت زنی بودراندارمژقایق گشت  خبر آمد کهیک مرتبه 

گیرند میاو را از آب  روند وتر میجلووقتی  ست.یک نفر روی آب افتاده ا دیده که

سین دلحامد را با کلی زحمت خلبان ح .لباس پرواز به تن دارد فرد که این بینندمی

  .نده بودو خبر نجاتش را هم به پایگاه داد از آب گرفته

خیلی  .خلاصه خلبان حسین دلحامد برای اعزام به بیمارستان به پایگاه منتقل شد

توانستند با تلاش زیاد او را ها هم را به بیمارستان منتقل کردند و آن ایشانسریع 

  .نجات بدهند
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و  خزه گرفتهرا دیدیم تمام لباس و تن خلبان  رفتیمحسین دلحامد  به دیدن ما وقتی

طور این سه  هخواستیم بگوید چاز او و  از ایشان دلجویی کردیمما  .است سبز شده

   ؟خوراک دوام آورده است آب و بی بیرا روز 

 .ضیح دادبالا آمدن و باز کردن قایق را تو ،سقوط به داخل دریاحسین دلحامد مراحل 

کوپتر نیروی دریایی و چگونگی امداد ناموفق و سقوط آمدن هلی یبعد هم خاطره

  .توضیح داداش در دریا را دوباره

یادت هست  کیومرث!»  :و گفتکرد رو به من به این جای ماجرا که رسید حسین 

مان را پهن که نزدیک پایگاه بود رفتیم؟ وقتی بساط« بهمنیده » به  سیزده بدر بود و

جا را نگاه کن خورد. تو به شوخی گفتی حسین آندیدیم یکی از بزها کاغذ و مقوا می

 «؟هست تیاد خورد.دارد کاغذ و مقوا می این بز

تو داخل دریا  ؟حالا چه ربطی دارد من هم گفتم: آره حسین جان! یادم هست. ولی

 ؟چه کار کردی

 من به تشنگی و گرسنگی دوم روز گذشت. اول روز »گفت: دلحامد حسین خلبان

کاغذها حتما  خاصیتی  گفتم خودم با و افتادم آن بزها رفتار و روز آن یاد آورد. فشار

ها را آن کهاکی داشتم خور و شکلات کمی هم من خوردند.می را هاآن بزها دارند که

از برنج و روغن و  .حالا شروع به کندن کوپن کالاهای همراهم کردم .بودم خورده

به قند و چایی صابون  م.ها را شروع کردکالابرگها و کوپنکاغذ  ، خوردنسایر اقلام
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تا روز سوم رسید که  .ها و کاغذها شدآخر سر نوبت جلد مقوایی کالا برگ .هم رسیدم

این گونه فشار گرسنگی و تشنگی  .عیتم را دیدیداین قایق مرا پیدا کرد و خودتان وض

  «.را با توکل به خدا تحمل کردم

زنده  اول آورد،روز سوم که قایق ژاندارمری پیکر نیمه جان خلبان حسین دلحامد را 

بعد  .باورکردنی نبود ،داشت دریایی درنده انماندنش در دریای که کوسه و انواع جانور

تمام لباس و  .هم باورپذیر نبود از گرسنگی و تشنگی و دریازدگی زنده مانده باشد

من خودم صورت  .سبز رنگ شده بود شتمام بدن .بدن خلبان را خزه گرفته بود

  .دادو دریا می خزهخلبان حسین دلحامد را بوسیدم بوی 

 

 خلبان شهید حسین دلحامد
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به پایگاه بوشهر آمده  «رمعین پو» فرمانده وقت نیروی هوایی جناب همان زمان 

چون  .اداری و خلبانی را تشویق کردند ،فنی یهابچه ،بودند و برای بالا بردن روحیه

ی از تعدادجنگ هم شروع شده بود خلبان هم کم داشتیم بنا به فرمان حضرت امام 

ان و خلبان غفور جدی هم به های پاکسازی شده از جمله خلبان عباس دورخلبان

و چند  «علیرضا یاسینی» خلبان  ،خلبان عباس دوران .خدمت برگردانده شده بودند

درجه  یکی، دوآن زمان به این بزرگواران  .زدندنمی ها درجهنفر دیگر از خلبان

تنها در کل نیروی هوایی  .ها پست فرماندهی بدهندتشویقی دادند که بتوانند به آن

به دو نفر که هنوز خلبان دو بودند درجه تشویقی دادند و آن دو نفر من و حسین 

با این تشویق تعدادی از  ء پیدا کردیم.ارتقا ی سروانیدلحامد بودیم که به درجه

-های خلبان مستقر در پایگاهچه. بشدندهای قدیمی سرگرد و سرهنگ دوم میخلبان

آمدند ها میکسانی که دلهره داشتند یا به پایگاه د.با روحیه و جنگنده بودن گیها هم

چند نفر از  .رفتندیا به کلاس هواپیماهای دیگری می ختریشان میو دلهره و ترس

ها بعضی .هواپیماهای ترابری رفتند بههای جنگنده های ما بعد از شهادت بچهخلبان

بعد از  تی که ممکن بودبچه و مشکلا ،جیخار همسر به خاطر داشتن هم اصلا 

 .ایران هم رفتند از دادند و کلا  از نیروی هوایی و حتی عفااست داشته باشند، شهادت

با  یانآقای فرجاد ضمیری وآقای  ،آقای روشن پور ،آقای سعادت عرض کردم مثلا 

 .آمریکا رفتند هشان بهمسران امریکایی
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تا  ،من کیومرث حیدریان ،خلبان جنگنده و شکاریهای در آن عکس یادگاری از بچه

جا فرمانده آن .ماندم ۴-گنده فانتوم افروز آخر جنگ و بازنشستگی در هواپیمای جن

من هم با یک درجه  .نیروی هوایی من و خلبان حسین دلحامد را هم تشویق کرد

  م.آمد ۴-اف تشویقی به کابین جلوی هواپیمای

هواپیمای  به «محمد خوش طینت»و خلبان  «خطیبیکاظم » خلبان  نفراتن آاز 

 ترابری هواپیمای ها،بانخل ی دیگر ازیک .جا شهید شدندآمدند و آن c-130ترابری 

130-c د.به یک کشور عربی بر از نفرات را با تعدادی 

 پورشاه»کنم خلبان ها فکر مین بچهآاز  .های متفاوتی پیدا کردیمهر کدام سرنوشت

هواپیمای ترابری رفت و اخیرا  هم شنیدم که هنوز در هواپیمای  به «خوانساری

 .کندترابری خدمت می

 کردید؟می سپری را لازم هایآموزش شب پروازهای برای شماتیمسار!  -

بسیار خوب به خاطر دارم استادم  .مه بودگذراند را شب پرواز هایدوره بله. من -

 .سفانه اسمش را به خاطر ندارمأمتکه  مداشتیک استاد دیگر هم و  «بسترو»سرگرد 

 .این جناب سرگرد وبستر برخاستن و نشستن در شب را دقیقا  به من آموخت

روز تر از دانید پرواز در شب سختمی .دادتوضیح می اشکالات پروازهای شب را کاملا 

-میاما پرواز در روز با یک دید کامل انجام  .در شب دید درستی نداریماست چون 
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 برای مشکلی اگر روز در پرواز در است. طورهمین هم ی خودروحتی در رانندگ .شود

 بنشینید. و برود راحتی به تواندمی بیاید خلبان پیش و هواپیما خلبان

  runway»ید،آمی پیش شب در خستگی و ممتد هایپرواز در که مشکلاتی از یکی

dancing »1 خورد و میدارد پی  و تاب می انگار باند پرواز . در این حالتاست-

یا  خلبان .این به خاطر اشتباه دید خلبان است .خوردمثل دریا موج می .رقصد

 دهد.می دست شده یا حالت تونیلینگ به او Tunneling»۲»تونیلینگ

ن روشن روی خلباه ب کند دو ردیف چراغ باند رومی حرکت وقتی که هواپیما در شب

 ت و داردش هسروی به رو تونل که یک کندخلبان فکر می در چنین مواقعی شوند،می

 . پرواز شب خیلی سخت است د.شومیتونل وارد 

 ایجکتاصلاً از  ؟دیدیدموزش میهم آ ejectم شما برای انجا تیمسار! -

 ؟ای داریدکردن خاطره

و بیرون پریدن از هواپیمای سانحه کردن  ایجکتکنم ما چگونگی رض میبله. ع -

ای به نام یک وسیله یدر پایگاه آموزش .دیدیمکردیم و آموزش میرا امتحان میدیده 

 .یمدیدرا میجا آموزش پرتاب از روی صندلی پران . آنجکشن یا پرتابگر داشتیما

به چه حالتی باید قرار بگیرد و  دهندبه او نشان می و ندنککاملا  خلبان را توجیه می

                                                           
1- runway  dancing – باند پرواز ه شدناصطلاحا  پی  و تاب خوردن و مواج دید 

1- Tunneling- دهد.التی از خطای دید و ادراک است که در فرود شب برای نشستن به خلبان دست میح 
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شود و چه عکس العملی باید نشان به او وارد میچه فشاری هنگام پرتاب خلبان 

به چه صورتی بیرون  .دادند که صندلی چه امکاناتی داردیاد می جا کاملا آن .بدهد

 مثلا  اگر یک خلبان هنگام .شودخلبان وارد میچهارده جی به  پرد و فشاری حدودمی

شود به او وارد میوزنی که با فشار چهارده جی کیلوگرم وزن داشته باشد  صد ایجکت

 تن یک و نیمکه تقریبا  معادل روی بدن به این فشار  .کیلوگرم است هزار و چهارصد

  .کشنده است واقعا  شود،می

حالت اضطراری از  بله من در باید بگویم شمااما در پاسخ به بخش دیگر پرسش 

  .مایدهدهم صدمه  م و البتهاکرده ایجکت و هواپیما بیرون پریده

کار  شفقط مغز ،شودهوش میبی دپربیرون میخلبان ن لحظه که اکنم هم عرض

یک لحظه بعد  ،یک ثانیه .دنافتاعضای بدن در اثر فشار از کار می یاما همه .کندمی

نه  د ونه ترسی دار .م اهردکه من مُگوید و با خودش میرسد به یک حالت حسرت می

و باد  نشستهروی صندلی  دبینشود میبعد از چند دقیقه چتر باز می نه غم.شادی و 

مفصل  من خیلی وحشتناک بود که بعدا  ایجکتاما  .خوردمی شخنک به صورت

 .دهمآن توضیح می یدرباره

 ؟شودخود صندلی به بیرون پرت می -

گود است. هواپیما  تا لببله کف هواپیما جایی که صندلی خلبان در آن نصب است  -

 البلبصندلی را تا  کنند وتعدادی راکت زیر صندلی خلبان قرار دارد که عمل می
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 .پرندپی و بعد صندلی جلو بیرون میاصندلی عقب و بعد کان . بعدآورندکابین می

از  را شود که صندلی و خلبانباز می صندلیدلی به بیرون پرت شد اول چتر وقتی صن

وضعیت متعادلی قرار  در حالت چرخیدن و معلق شدن در آسمان و ملق زدن نجات و

. بعد هم یک تسمه در قسمت صندلی قرار دارد که تا زیر باسن خلبان امتداد بدهد

این  .شودگفته می seat man separation»1»اصطلاحا  به این تسمه یابد. می

شود حالا چتر خلبان باز می .کنداندازد و جدا میوسیله خلبان را از صندلی بیرون می

بند کنترل دارد که فرامینش به صورت  دو .گویندمی «پرسنل پاراشوت»به این چتر 

ها به هر سمتی که بخواهد خلبان با آن ست.دو طناب این طرف و آن طرف خلبان ا

 .کندرا کنترل می ربرود چت

-کیسه که جعبه یا ضمن این .این وضعیت صندلی و خلبان هنگام بیرون پریدن است

در  وسایل مورد نیاز زندگی در شرایط سخت نیز به خلبان متصل است که اگر ی

 .جنگل یا دریا افتاد آن را استفاده کند ،کوه،کویر

ه بپرد چ از هواپیما به بیرون وکند  ایجکتاگر خلبان در سرعت بالا   -

 ؟دهدرخ می یاتفاق

 از خاصی شی   که . وقتیاست خیلی کمقاومت بدن در مقابل الیاف هوایی م !ببینید -

شود روی هوا کیلومتر به بیرون پرتاب می و بیست صد سرعت در سواری ماشین یک

                                                           
1- seat man separation - صندلی ی خلبان ازجدا کننده 
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همین اتفاق هم برای خلبان  .کندن میافشار هوا آن را پاره و داغ .گرددمتلاشی می

 .قطع بشوند شن کنده بشود و اعضای بدنسر خلباحتی ممکن است  .دهدرخ می

 است ممکن .م که هواپیما دیوار صوتی را شکستایبسیار شنیده تیمسار! -

 بدهید؟ تر توضیحبیش را حالت این

 یک وقتی مثلا   .دارد وجود هایمحدودیت پروازی هر و هواپیما هر برای .بله -

هواپیما سرعت  هر .واهد بنشیند باید با سرعت مشخص فرود بیایدخمی یهواپیمای

 صد و چهل و دودارای  ۴-اف هواپیمای مثلا  .بلند شدن و نشستن خودش را دارد

 چهار، .قدر بنزین دارد هحالا باید خلبان ببیند چ .نات سرعت لندینگ و فرود است

مثلا   قدر بنزین داشته باشد باید آن را هم در نظر بگیرد. چه یا هشت هزار تا. هرپنج 

یما هنگام فرود سه اپو چهل و هفت. هو صدشود می ی پنجصد و چهل و دو به اضافه

  .تر نداردین بیشبنزیا چهار تا 

 . سه نات1۴۷ .یولفپلاس  1۴۲ »:گفتندو فرود می دینگها برای امنیت لنحالا بچه

  «.آیمکال برای فرود میناتی و پنجاه صدبا  ،مانهایهم برای زن و بچه

تا به توضیح کنم تان تعریف میبردند که برایداری به کار میخنده اتاصطلاحها بچه

 .برسیم یا سرعت صوت ونیک شدنس رسوپ
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-یک تکه ابر را در آسمان می ،کردیمدر آسمان تمرین می ۴-اف هواپیمای با تیوق

را انجام  لندینگند است و باید روی آن بنشینیم و این با مثلا  گفتندها میچهب .یمدید

علامت به  در داخل کابین دو .کردیممیم را باز و سرعت را ک پچرخ فل .بدهیم

 .بود oها حرف و بین آن ندمقابل هم بودکه سر پایین داشتیم  vسر بالا و  vصورت 

وقتی هم سرعت بالا بود شد روشن می سر پایین vشد علامت اگر سرعت کم می

که در  oعلامت  سرعت مناسب بود و اگر دشروشن میبالا  به صورت سر v علامت

فراهم بود و  لندینگبهترین سرعت برای  . در این حالتشدمی ها بود روشنوسط آن

 .زدبود و بوق ممتد می on speed »1 »به اصطلاح سرعت در حالت

 زشد بااگر سرعت هم خیلی کم می .زدبوق می ماکانم، سیستم ککردیاگر توجه نمی

حال  داد که هواپیما دراخطار می .شدداد و مدام بلندتر میاین سیستم هشدار می

خودکار به صورت کردیم بعد هم اگر توجه نمی .سقوط است و سرعت خیلی کم است

 ضربه خلبان پای زیر به هاپدال یعنی .دادمی pedal shaker»۲» تخلبان حال به

 .بودخیلی جالب  pedal shaker سیستم این .کردمی هوشیار را خلبان و زدمی

است  سقوطحال  واپیما دره که شدمی متوجه هواپیما هوشمند سیستم که هنگامی

سیستم هواپیما طوری بود که هم سرعت کم و هم سرعت  .دادیبان هشدار مخل به

 .هشدار خودش را داشت یداد و هر کدام هم شیوهزیاد را به خلبان نشان می

                                                           
1- on speed - روی سرعت مناسب 

۲- pedal shaker - دهدسیستم هوشمند در هواپیما که موقع خطر به خلبان هشدار می نوعی. 



273 
 

 .کردداد و سرعت را زیاد میموتور می آن وقت اگر سرعت پایین بود خلبان به هواپیما

مثلا  چرخ را هم نباید در سرعت بیش از  .یاد داده بود خلبان قبلا  به ها را استاد این

حدود یک و نیم  یزیچ سرعت هم تنار ه .کردیمباز مینات  دویست و پنجاه

کردیم چون در را جمع می پفل چرخباید  ،در سرعت زیاد هواپیما .کیلومتر بود

جمع  . باید چرخ راشودنات چرخ کنده می دویست و پنجاهتر از سرعت بیش

رسیدیم به سرعت صوت که می .دادیممی وتورواپیما سرعت و مبه هو کردیم می

متر بر  33۰ صوتدانید که سرعت می «.شویمونیک میس وپرالان س »:گفتاستاد می

دستگاه  یکردیم داخل کابین عقربهحالا هر وقت از این سرعت عبور می .ثانیه است

 .ک هستیمسونی وپرداد که الان در سرعت سخورد و به ما نشان میمی یتکان

برای کسانی که خارج از هواپیما و مثلاً روی  صوت از این سرعت عبور  -

 ؟شودگونه شنیده یا احساس میهزمین هستند چ

 منتها در هر .شنوند این صدا تداوم داردرا می صدا ی کسانی که از بیرون اینبرا -

 یصدای ،شودوت هر جایی شنیده صاین صدای  .شنوندبار این صدا را می یک نقطه

 بیستمثلا  اگر شما در حال گفتگو با کسی هستید که  .مثل انفجار همراه آن است

بعد از طی شدن  ،بشود هاو شکستسر دیوار صوتی روی  ،کیلومتر جلوتر از شماست

صدای شکسته شما دوباره  ،نفر و نزدیک شدن به شما آن وی سررکیلومتر از  بیست

 . شنویدصوتی را میشدن دیوار 
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آن نزدیک هستند خطری  هشکسته شدن دیوار صوتی برای کسانی که ب -

 ؟دارد

 اگر نزدیک باشد ممکن است پرده .بستگی دارد شدور بودن یا نزدیک بودنبه بله  -

 .تر استتر باشد خطر آن بیشهر چه نزدیک .گوش انسان پاره شود

خودتان دیوار صوتی  ،آموزشی اهای جنگی یپیش آمده بود در پرواز -

 ؟بشکنید

خواهد که دهد و میو استاد خلبان این را انجام می ستجز آموزش ا اصلا   .بارهابله  -

خورد و فقط یک عقربه تکان می .افتدداخل کابین اتفاقی نمی .شما هم انجام بدهید

اما بیرون مردم یک صدای مهیب  اید.دهد که دیوار صوتی را شکستهبه شما نشان می

 .شنوندانفجار مانند را می

 ؟قدر بوده استهاید چبالاترین ارتفاعی که در آن پرواز کردهتیمسار!  -

بود که عرض کردم بی انضباطی خلبان بهروز  ایردهخُو هزار پا  پنجاه و پنجهمان  -

 .را هم ترغیب کرد این کار را انجام بدهمم گنقدی بی

 ؟بی انضباطی شما توبیخی نداشت این -

به همین خاطر به کابین عقب چیزی نگفتم شدم. فهمیدند حتما  توبیخ میاگر می -

گفتم کردم و میمی . سرگرمشکنممن چه کار می دکه مبادا خبردار بشوند و بفهم
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تا ایشان سرش را پایین  .لیست فلان را برایم بخوان تا ارتفاع سنج را نبیند چک

رفتیم قدر هم بالا می چهجالب این است که هر  م.ت من هواپیما را بالا کشیدانداخ

کیلومتر سرعت  دو هزار و دویستکه  ۴-اف هواپیمای .شدتر میان کممسرعت

به خیلی سرعت در زمان آموزش و جنگ  .کردمثل درشکه حرکت می آن بالا داشت

، بودنمان هم دیگر همراهمب ب کردیم ووقتی خاک دشمن را بمباران می .آمدکار می

چون هواپیماهای  .بشود سبک انداختیم تا هواپیماهای اضافه را هم میحتی باک

کردند که ما را بزنند و در طول مسیر هم هرچه بود با شکستن عراقی ما را دنبال می

 .کردیممی اندیوار صوتی داغ

 ؟دادندجنگ هوایی را به شما آموزش می تانهایدر هنگام آموزش -

جنگ هوا به هوا و درگیری هوایی را به ما  .های ما بودبله جزء مهمی از آموزش -

 . دادندمی و آموزش نشان

کردید، ی خلبانی را طی میهایی که شما در امریکا دورهتیمسار! سال -

زمانی این انقلاب را ظاهر م .گرفتن جریان انقلاب در ایران بود مقارن با بالا

 ؟ای داریداز این ماجرا خاطره ید؟یددکه آمریکا بودید می

-می دوره مکزیک مرز دلریو شهر لینلاف پایگاه در و بودیم آمریکا در که زمانیبله.  -

 به و هستند مهمان دانشجویان تمام گفتند ما به روز یک، کردیممی پرواز و دیدیم
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رفتیم تا این ترتیب ما باید به نیویورک میبه  .اندشده دعوت فرح و شاه از استقبال

 .ها استقبال کنیماز آن آیندزمانی که شاه و فرح می

ار کنیم و چه رویم و قرار است چه کجا میبه آنبرای چه  ما اصلا  خبر نداشتم واقعا  

بود که هم تفریح  برای ما بخش خوشایند ماجرا این .جا هستندآنکسانی غیر از ما 

 همه از و تماشا هم و بود فال هم معروف قول به نی. یعهم پذیرایی وبود هم مرخصی 

  .دیدیممیهم  را پهلوی فرح و شاه شخص ایرانی یک عنوان به ترمهم

 لباس با دبودن جاآن که کارکنانی و دانشجویان تمام رسیدیم جاآن به ما وقتی

 فرح و شاه که گفتند ما به .یمایستاد جاآن هم. ما بودندی کنار خیابان ایستاده شخص

 .کردیمگفتن  شاه جاویدو  زدن فریاد به شروع عسری ما هم .آیندمی دارند پهلوی

 شما بر مرگ دارند ما برعکس خیابان طرف آن دیدیم بودیم منتظر که طور همین 

 .گویندمی

 ؟دندبو کسانی چه گفتندمرگ بر شاه می که هاییآن -

ها از شخصی بودند که بعدها فهمیدیم ایندانشجوی لباس  تعدادیها هم آن -

رای براندازی رژیم دانشجویان اپوزیسیون بودند که تجمعی را تشکیل داده بودند و ب

فقط  .ن خبر نداشتیمآ ی سیاسیهما از این ماجراها و عقب .کردندپهلوی تلاش می

 هر از فارغ این و کنندمی هینتو را دیدیم که دارند به شاه و فرح هایک دفعه آن
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 تحمل قابل غیر و سنگین های ارتش شاهنشاهیبه عنوان نظامی ما برای ایمسئله

و سران کشورمان ما  به دارند کسانی بیگانه کشور یک در بپذیریم توانستیمنمی .بود

 .شدیم هم درگیر هم با حتی .گویندمی ناسزا

کسی در  و آمد پیش درگیری اگر نباشید درگیری نگران گفتند و آمدند دفعه یک

کنند نگران کارش را درست می یعآیند و سری ما میکلادرگیری دستگیر شد و

یک نفر  ییقه د،بوهم  رکها که تیادم هست یکی از بچه .طور هم شدهمین .نباشید

مواظب  !اکبر :ما گفتیم .زمین زدگفت گرفت و محکم او را به میه مرگ بر شا کهرا 

  .باش

شان را دستبند زدند و نفر ها آمدند و هر دوشان کنیم پلیسو جدای جنبیمتا آمدیم ب

 د.بردن

نیم ساعت طول  لیو .را گرفتندمان رفیقپیش خودمان گفتیم ای داد بیداد  ما

 ؟برگشتید و تو را آزاد کردن طور شد که زودهچ یم:گفت .نکشید که برگشت

 «.میجا بود تا رفتیم قضیه را درست کرد و برگشتآن وکیل» :اکبر گفت

های آمریکایی به پلیس دآمدنبعد شاه و فرح که  .تیسدانستیم جریان چما هنوز نمی

 گاز ،د. بامخالفان رژیم پهلوی نزدیک نشوند زدند کهسمت مخالفان گاز اشک آور می
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از  اشک و نشست شاه چشم در آور اشک گاز که طوری به .کرد پراکنده را آور اشک

  .دش جاری هایشچشم

در داخل  یدکه شما به آمریکا اعزام شد هزار و سیصد و پنجاه و چهارسال  -

 ؟کشور از این جریانات جدید ضد رژیم خبری بود

فکر  جا هم که بودیمآن هنوز خبری نبود اگر هم بود من اطلاعی نداشتم. ؟نه.  -

. د که بنا به دلایلی اعتراض دارنددانشجوی ناراضی هستن تعداد ها یکاین کردیممی

گیرد و این دانستیم نهضتی در کار است و یک اپوزیسیون دارد شکل مینمی اصلا 

 .شاید ابتدا و بخشی از کار است

 ؟آمدهای مهم کشور هم گزارشی یا مطلبی نمییعنی در روزنامه -

ایران بودیم خبر خاصی در زمانی که ما  .آشکار نشده بودچنان آننه هنوز تحولات  -

نهضت انقلاب شکل گرفته بود ولی هزار و سیصد و چهل و دو گرچه از سال  .نبود

 آتش جافلان که شنیدیممی زمان آن .درجه از ظهور و بروز نرسیده بود هنوز به این

 .نبود خبری اصلا   بودیم که همامریکا   .گفتندنمی چیزی هم اساتید .است گرفته

کردند و ما هم از حتی فحاشی می .دهندشعار می شاه یم علیهدیدل میاوائ گرچه آن

ند اهکرد اجیرها را کردیم اینفکر می .زدن بیرون میامرگ گردن .ماجرا مطلع نبودیم

ها روز به ولی بعدها دیدیم که این .ایران و شاه ایران را بد نشان بدهند یکه چهره
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فهمیدیم این همه حرف و شعار جا بود که آن .شودتر میشان دارد بیشروز تعداد

اش به شک یو یواش هم خودمان بعدا  . دادن و مخالفت کردن دیگر طبیعی نیست

 .خواستیم بدانیم جریان چیست و ماجرا از چه قرار استم و مییافتاد

فرح  .باز شروع به داد و بیداد کردندها آناین بار  .جا بردندما را به آن د دوبارهروز بع

ها هم تر است و اینآن طرف آماده ازطرف  پهلوی به سمت ما آمد و دید که این

ایشان که به سمت ما آمد ما هم روحیه گرفتیم و شعار  .گوینددارند جاوید شاه می

 دیگری پایگاه در ولیعهد رشانپس آن زمان .جاوید شاه و جاوید شهبانو گفتیم ،دادیم

 همین در هم ایشان که فهمیدیم بعدها دید.می خلبانی یدوره داشت آمریکا در

-های ایشان را میما معلم .پرواز کرده بودند ۵-اف با و دیده آموزش بوشهر پایگاه

خود  .شده است ولوس ۵-ا چه کسی در هواپیمای افدانستیم که بشناختیم و می

این تمام  .پریدمی ۴-با هواپیمای جنگنده افبان بود و محمدرضا شاه پهلوی هم خل

 .در حال شکل گرفتن بود آگاهی ما از ماجرای انقلاب  

 ؟داشتیعنی ارتش کارکنانش را در یک ناآگاهی نگه می -

به   ما یخواستند روحیهنمی .رسیدنمی ما اخبار تحولات اجتماعی به دست !ببینید -

د و آرامش شوبکنند خراب کسانی که روزهای آخرین پروازشان را سپری می عنوان

قبل  .گفتندچیزی نمی همین خاطر از اوضاع ایران به ما . بهشان به هم بخوردفکری

 .که بخواهیم از ایران و آمریکا برویم خبری از این تحرکات در ایران نبوداز این
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 این طریق از گرفتید؟می ارتباط خانواده با طورچه بودید آمریکا که زمانی -

 ؟گرفتیدنمی قرار ایران وضعیت جریان در شما هم هاارتباط

 و گفت در نه و هانامه در نه اما .زدیممی تلفن هم گاهی و دادیممی نامه معمولا  -

 .ها را دارممن هنوز برخی از این نامه .گفتندنمی ما به چیزی هم تلفنی گوهای

در  صلا  سیاسی ا یخانوادگی بود و جنبه ها حال و احوال پرسیتر نامهمحتوای بیش

نوشتیم تمام آرزویم دام میمُ  .آرزوها و آمال ما بود ،از امید ها همهصحبت .کار نبود

 واقعا  هم همین برای .این است که روزی برگردم و بتوانم در آسمان وطنم پرواز کنم

 موردیدر هی   .نه اهل تجارتمن نه اهل سیاست بودم و  .ترین آرزو بودمهم من

چیزی آلوده بشوم که نتوانم در آسمان وطن به علت  خواستم بهنمی .کردمنمی طافرا

به خودم قول داده بودم  ،من به وطنم .عدم سلامت جسمی و روحی پرواز کنم

  .برگردم و در آسمان کشورم پرواز کنم

توانستیم به گرفتیم و با این پول میبیش از هزار دلار میدر امریکا تصادی از نظر اق

 چیزی. وقتی ما م و حتی پس انداز هم داشته باشیمراحتی و به خوبی زندگی کنی

عنی موقعی که من به ایران ی .تومان بود هفتگرفتیم دلار دلار می هزار و صد حدود

 را به ریال تبدیل کنم واستم آن خووقتی می .یکی دو هزار دلار پول داشتم م،برگشت

دادم و چیزی دلار می سه یعنی ارزد.می تومان هفتماشین بخرم دیدم یک دلار 

هر چه گشتم دلار  .قیمت دلار خیلی پایین بود .گرفتمتومان می بیست و پنجحدود 
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تر ریال بیش دوتومان و  هفت خرید. همهم، کسی نمیو نیم تومان بفروش هفترا به 

یک خودروی پیکان جوانان خریدم که به  م ومن مقداری دلار فروخت .خریدندنمی

دست  ،پرواز کنم ۴-افدر برگشت با هواپیمای  خواستدلم میچون من  .بوشهر بروم

  .بپرم ۴-اف رقم خورد که با هواپیمایطوری تقدیر 

باید برای طی کردن  .هم سه یا چهار سالی بود که به ایران آمده بود ۴-اف هواپیمای

 .داشتیم ۴-اف جا ما دو نوع هواپیمایآن .رفتمهای لازم به بوشهر میآموزش

 «.اف فور ای»  و هواپیمای «سی فور اف» هواپیمای 

ها و اسلحه هم در آن کدر با. بعد تفاوت داشتندموتور با هم  در ،دو نوع هواپیما این

 .گازوئیلی است دگفتنها میبچه کرد.فور سی دود می موتور اف .تفاوت ایجاد کردند

و  ندجلوی آن توپ گذاشت .سلاح گذاشتند یا «gun» هواپیمای اف فور ایبرای 

داشت یک  کبا شش تابخواند و به هم نخورد خودش  ش با توپکه بالانسبرای این

در جنگ سنگ تمام  واقعا اف فور ای هواپیمای  .آن اضافه کردند هدیگر هم ب کبا

 .آموزشی گذاشتند یتر برای جنبهبیشرا  اف فور سیاما هواپیمای  .گذاشت

های گوناگون شکاری بمب افکن بودند و در جنگ یهاهواپیما اف فور ایهواپیمای  

ولی بزرگ و غخودشان را نشان داده بودند و به ویتنام و اسرائیل  ،ترکیه ،در ایران

 .ندقدرتمند تبدیل شده بود
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تر بالش کوچک ۵-افواپیمای تر بود. هبسیار قوی ۵-افاز هواپیمای  ۴-اف هواپیمای

 ۵-اف ایهواپیم های خیلی طولانی رامسافت بود.تر تر و کوچککش هم کمبا و است

  .کندطی توانست مین

 .گفتندمی air craft issionr all mdall wea اصطلاحا  ۴-افبه هواپیمای 

 هواپیمای .ددامی انجام را هاموریتمأ تمام یجو شرایط تمام در که هواپیمایی یعنی

در تمام شرایط  ،چون خودش سیستم راداری و ناوبری قوی داشت ۴-اف فانتوم

 .هایش را انجام بدهدموریتأپرواز کند و م ستتوانبرف و باران می ،شب و روز ،جوی

به هر  .که خیلی دقیق بودمد آتری چون جی پی اس قوی هایالبته بعدها سیستم

گفتند وزیر وقت دفاع می. حال این هواپیما در زمان خودش خیلی خوب درخشید

  1«.اندساخته (اتفاقی ) just happen را این هواپیما »:آمریکا گفته است

و هوا به  ه زمینبهوا  ،وا به هوارد هیک هواپیمای مناسب برای نب ۴-اف هواپیمای

این  .اشتد یکورام موشکی سیستم .دادمی انجام را هاموریتمأ همه نی. یعبود دریا

 کرد و تادریایی قفل می یاروی هدف زمینی  .بین بوددور دارای خودش موشک

جیب و غریب ع ا کارهایم .دادخلبان می بهتصویر را ، انهدام هدف وبرخورد  یلحظه

 م.ایهایش دیدهو خلبان ۴-زیادی از هواپیمای اف

 کرد؟می ضبط را تصویرها این هواپیما دوربین - 

                                                           
 ا دچار تحولات و تغییراتی شده است.هواپیم البته بعدها در روند ساخت -1
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کنم که عرض میاما این .کردمی ضبطواپیما را ه هایفعالیت هواپیما دوربین .بله -

 ،ایهای خوشهبمب ،زاآتش ،بمب ناپالم ،های مختلف مثل راکتبمب یدرباره

زدند هواپیماها را داشتیم که لیزر می ما بعضی از .بود دنزر ریزی و فل چف ،انفجاری

 باید هواپیما . یککرددو هواپیما را درگیر می چون عملا   .شد سوخکه این اواخر من

یمای دیگر باید از داخل لیزر کرد و هواپهدف را با لیزر علامت گذاری می فترمی

لیزر  را که هدف ییهواپیما ،به هدف برخورد ید و تا لحظهزرا به هدف می بمب

یک  .این دو کاربرد را یکی کردو انگلیس آمد  . بعدماندکرده بود باید در منطقه می

آن را را درست کرد که ما  «فور جی اف » روی هواپیما سوار کرد و تکنولوژی

  .نداشتیم

طور که عرض و همان بود عظمتیبرای خودش  ۴-اف واپیمای فانتومبه هرحال ه

خودت فرمودند  داشتم. ولی به نصیحت جناب پزشکی که کردم آرزوی پرواز با آن را

تو پرواز  یخلبانی و آینده ،بگذار سرنوشت و تقدیرو خودت را تعیین نکن  نوشتسر

گوشم قرار دادم و بعد از  یهمین نصیحت را آویزه ، گوش کردم ورا مشخص کند

 ا بیان کردم.م و برگشتم که ماجرای آن ررهایم آماده بازگشت به ایران شدانجام کا

تیمسار! وقتی به ایران برگشتید اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را چگونه  -

 دیدید؟
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های ما را ای که ایجاد شد و نیروهای ما از جمله خلبانبعد از انقلاب اولین مسئله

-خوشبختانه این برنامه .حساب و کتاب نیروها بودپاکسازی بی یمسئله ،تضعیف کرد

های غیر اتهام اهبه بچه دیدم به چه دلایل مزخرفیولی می .نشد ها شامل حال من

های پرواز ایران و خلبان عباس دوران یکی از اسطوره مثلا   .شدزده می قابل تصور

به خاطر این که خانمش خارجی بود کلی  «غفور جدی»یا خلبان  .جهان اخراج شد

های ما در همان ایامی که ایدوره نفر از هم هفده یا هجدهدر حالی که  .اذیت شد

ها های آمریکایی ازدواج کنند و این خانمآمریکا بودیم درخواست کردند با این دختر

-ها برای ازدواج با این دختر خانمدرخواست این بچه .خواهند مسلمان بشوندهم می

 بهروز روشن پور ،سعید فرجادیان ضمیری، خلبان مهدی .های آمریکایی پذیرفته شد

 همه شد شروع که جنگ ولی شدند مسلمان جااین آوردند را دخترها این یهمه

 رفتند. آمریکا به و زد شانغیب

کار  و است خلبان آمریکا در هنوز و شناسممی خودمان هایبچه از که موردی تنها

  .کند فریبرز سعادت استمی

در اوائل انقلاب که جریانات پاکسازی چه گونه شکال گرفت باید عرض کنم، اما این

کردند با نام انجمن اسلامی فعالیت تعدادی از پرسنل که در مساجد تجمع می

ها شروع به پاکسازی نمودند و در این پاکسازی داشتند. کم کم در تمام پایگاه

تر و خشک را با هم سوزاندند. به عنوان مثال در آن داشتیم که  یمتأسفانه موارد
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ای هم با اتهامات ولی در این میان عده .ورد نظر بودهای عقیدتی و سیاسی مجنبه

وات و از این قبیل جرائم شرعی و ظاهری مثل جرم رقصیدن در عروسی و داشتن کرا

با آغاز جنگ ما از نظر به همین دلیل بعدا  تسویه و اخراج شدند.  د ودنقربانی گردی

لبته با فرمان شدیم. ا وهای کلیدی دیگر، دچار مشکلخلبان و بعضی نیر کمبود

توانند به سر کار خود برگردند، امام)ره( که فرموده بودند این قبیل افراد می

عباس دوران، لبانان و پرسنل ارزشمند مثل خلبان شهید خوشبختانه تعدادی از خ

 هکمحققی به پرواز برگشتند. البته این  منوچهرخلبان شهید غفور جدی و خلبان 

برای ایران که که شهید شدند. بلکه به خاطر این این طرگویم خوشبختانه نه به خامی

و بعد به افتخار شهادت و جانبازی نائل گشتند. با این عزت و افتخار به دست آوردند 

ی افتخار خانواده و ملت بلکه مایه ندرا خنثی کرد بی دلیل نه تنها آن شرم اخراج کار

 هم شدند. 

سازمان و مملکت وارد  ضربات مهلکی بهها اجتسویه و اخر با اینطور که گفتم همان

د که خوشبختانه آن فرمان امام بسیار موثر و باعث نجات و حفظ آبرو و حیثیت ش

 د. ادی از پرسنل ارزشمند و گرانقدر گردیتعد

 طول خدمت باز برای گرفتن ترفیع، درجه، همین افراد متخصص و شجاع در حالا

ی که ماجرای تسویه و پاکسازی پیشرفت شغلی و گرفتن پست باز توسط همان افراد

نیز  )ره(امامحضرت به فرمان  حتیجا شدند. دیگر اینارزیابی می ،را راه انداخته بودند
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پست مجاز  برای گرفتن درجه و ها آزاد بودندکه چه کسانی راآن توجه نداشتند، انگار

گرفتند و که  خودشان آزادنه ترفیع مید نمایند. در حالیرا محدوی کسچه بدانند یا 

 لیاقت که گرانقدر و ارزشمند انیندیم خلبادیمی ماارزیابی هم نیاز نداشتند. در عوض 

 هاآن با برابری یارای را کس هی  شجاعت لحاظ از و ندداشت را نظامی درجه بالاترین

 سرتیپ یدرجه با که «پور برات الله فرج» امیر مثلا  .ماندندمی محدود چنان هم نبود

 مهارت و تخصص ،شجاعت یهاستور یا و محققی منوچهر امیر .شد بازنشسته دومی

 کرد. مقایسه ایشان با را کسیشد نمیبیگ، واقعا   نقدی بهروز خلبان نگهسر

 گویا پروازها ترینسخت در و بود بازی اسباب یک فقط ایشاندست  در هواپیما

داشتند و چنان  یاقتدار و سلطتچنان  هواپیما کنترل در .ندکردمی سواری دوچرخه

 از گویا که قابل وصف نیست. ،داشت وجود انبرای پرواز در این استاد علاقه و شوق

  .ندبودبه دنیا آمده  خلبان مادر شکم

 پناهگاه از علاقه و شوق با را میراژ هواپیمایسرهنگ خلبان مرحوم بهروز نقدی بیگ 

 اینما برای  .کرد تهیه هاآن برای میراژ تجهیزات خودش خاص استعدادبا  و خارج

 در پروازی دستورالعمل یا و اندازی راه برای کتابی حتی یا وسیله گونههی  هواپیما

)حرکت هواپیما بر روی  کرد تاکسی .کرد روشن را هواپیما ایشان .نداشتیم اختیار

 پدر لقب او به ما .داد آموزش را خلبان گردان یکبلکه  هی  که کرد پرواز ،زمین(

  .دادیم ایران میراژ
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 .بود شجاعبسیار  ی وخلبان به علاقمند ،سواد با ،شخصیت با مؤدب، جوانی بهروز

ط رفت. فق بهروز چشم به دودش ولی نه یا بود شده مرتکب جرمی شبرادر دانمنمی

 کرد. همین کافی بود که بانمیتظاهر و ریا  جرمش این بود که جلوی چشم دیگران

مسئولیت این  ود. چرا؟ چونش هی سرهنگ تمامی بدون پست و مقام بازنشستدرجه

مجوز  بود کهبی تعهد و بی تخصصی ی همان دسته از صاحبنظران عهدهه سیستم ب

 کردند.درجه و پست را صادر می

 هایتخصص تمام البته .بود شده وارد هاخلبان اکثر بر کهبود  ستمی از یبخشاین 

 واقع ستم مورد عادلانهنا هاخیلی و نبودندمستثنی  قاعده این از هم ارتش دیگر

 .شدند

در پایگاه هوایی  «نقاب»ای از جریانی به نام کودتای تیمسار! آیا خاطره -

 دارید؟ آن زمان شما کجا بودید؟شهید خلبان محمد نوژه 

سیاسی نبودم اما در این باره چون بسیار تر هم عرض کردم من اهل مسائل قبل -

های کودتای نقاب قرار گرفتم دوست دارم در حد اتفاقی دو بار در تهدید ترکش

اطلاعات خودم به آن بپردازم. پس برای پاسخ دادن به پرسش شما باید کمی به عقب 

 برگردم.
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وایی شهید هی به نام نقاب در پایگاه کودتای شنیدیم که بودیم بوشهر پایگاه در ما

اند. شده دانزن ییا روانه و ، اخراجاعدام خلبان یتعداد وکشف  محمد نوژه در همدان

یر آن درگ خودم بار دوبعدا   ولی .نکردیم هم قضاوتی نداشتیم اطلاعی هی  چون

 .مپردازها میآن به که شد وارد من بر هم هاییستم و شدم ماجرا

 از یدختر ارگخواست بود کرمانشاه هوانیروز رافس که جهانگرد کوچکترم برادر 

 پس و دیمآم کرمانشاه به بوشهر از عروسی برای هم ما ه بود.شد آباد خرم شهرستان

 هربوش به که شدیم راهی کرمانشاه از هایمبچه و همسر ،من عروسی مراسم از

  .کنیم عبور همدان از که کردیم انتخاب طوری را سیر. مبرگردیم

برویم  نوژهشهید  پایگاهبه  را امشب یماههمدان رسیدبه  که حالا »:گفت همسرم

 .کردند الاستقب و شدند خوشحال هابچه «.برویمبه بوشهر  صبح فردا .کنیم استراحت

 پیچیدم تا کهاین محض بهرسیدیم،  همدان 1«هنگرآکبود» جاده ما که به سه راهی

 .مشد متوقف بازرسی ایست با ناگهاننوژه بروم هوایی شهید محمد  پایگاه سمت به

 پایگاه به خواهممی و هستم خلبان گفتم و کردم معرفی را خودم راحت خیال با من

  .بروم نوژه

                                                           
ایران است. شهرستان  استان همدان هاییکی از شهرستان کبودرآهنگ به مرکزیت شهر - شهرستان کبودرآهنگ -1

شهرستان  از غرب با شهرستان خدابنده کبودراهنگ در شمال غربی استان همدان قرار داشته و از شمال با

همجوار است. این  فامنین و رزن هایو از شرق با شهرستان همدان و بهار هایاز جنوب با شهرستان قروه و بیجار

زیبای علیصدر  است. پایگاه هوایی شهید محمد نوژه هم در این   غار شهرستان دارای مناطق گردشگری از جمله

 باشد.شهرستان می
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 خلبان این هم !آقا »:زد داد کردمی نگاه مرا شناسایی کارت که مسلح نفر یک ناگهان

  «.شو پیاده »:گفت و رفت اشاره طرفم به راو فورا  تفنگ  «است.

 ؟شده چه مگر ؟چرا همدیگر را نگاه کردیم. من پرسیدم: تعجبم امخانواده و من

  «آرام پیاده شو. و نزن حرف کلامی هی  » :گفت

 که رستورانی داخل به نفری سه مرا و سریع خودشان را رساندنددو نفر دیگر هم 

کسانی که  .دبردن بود، ساخته زمستان یکشنده سرمای در پرسنل راحتی برای پایگاه

 یا هنگرآکبود سمت بهبودند که  ماشین منتظر یا رسیدندمی جااین به اتوبوس با

 انتظامی ستاد به تبدیل رستوران دیدم من کردند.جا استراحت میبروند، این پایگاه

 و کلت همه ولی انتظامی و شخصی لباس با پرسنل هم زیادی تعداد واست شده 

 کارت و متحیر مانده بودم. مرا با تعجبم من .ندهست جاآن به دست مسلسل

 هاآن که دو نفر پشت آن نشسته بودند. کردند هدایتبه سمت میزی  امشناسایی

 کیومرث:کردندمی تکرار مرتب هرکدام و بودند میز روی یهاتردف زدن مشغول ورق

 ، کیومرث حیدریان، کیومرث حیدریان...حیدریان

از متشکل  چیز همه و بود نشده فعال تاپ لپ و کامپیوتر سیستم هنوز زمان آن

 هرکدام .بود شده ها به ردیف نوشتهنفرات داخل آن اسامیبود که  میز رویدفترهای 

حالا دیگر مطمئن بودم  .از آن دو نفر چند بار اسامی را از پایین به بالا چک کردند
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 ورق را هادفتر بار دو ساعت نیم حدوددر مدت زمانی  گردند.دارند دنبال اسم من می

 گفتند: سردرگمی ساعت یک از پس .شتندگ من اسم دنبال پایین تا بالا از و دزدن

 «.نیست لیست این داخل شاسم !آقا»

 «.آقا حاج پس ببریدش خدمت» :زد داد یکی

-کفش . ماکردند هدایت رستوران ینمازخانه سمت دو نفر بازوهای مرا گرفتند و به

 یاهآمد کجا از » :گفت معطلی هی  بدون آقا حاج .شدیم وارد و یمدرآورد را انمهای

 «؟ ستجااین تو خدمت محل؟ بروی نوژه پایگاهبه  خواستیمی چه برای و

 عروسی هم دیروز هستم. بوشهر شکاری ششم پایگاه پرسنل من !آقا حاجمن گفتم: 

 پایگاهدر  را شب خواستیم بودیم خسته فقط الان .بودیم رفته کرمانشاه . بهبود برادرم

 .برویم بوشهربه  اصفهان و سلفچگان ساوه راه سه از فردا و باشیم نوژه

 ششم پایگاه پرسنلی امضای با کهمن  شناسایی کارت خواندن به کرد شروع دوباره

 بود. بوشهر

 یاهکرد انتخاب را امشب طور هچ بدانم باید .نیست هم سادگی همین به »گفت: بعد

 «.بشود روشن حقیقت باید ی؟یاینوژه ب پایگاهبه  هک

 امشب .بودم نیامده هنوژ پایگاه برای .آیممی برادرم عروسی از من !آقا حاج :گفتم

 برویم. پایگاه به گرفتیم تصمیم اتفاقی
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 «نداری؟ کودتا این به ارتباطی هی  بگویی خواهیمی » :گفت

 آقا حاج :گفتم .بود خورده گوشم به کلمه این تازه .شدم عرق خیس یکباره من

 د؟زنیمی حرف دداری چیزی چه به راجع ؟چه کودتای

. مثل بلبل حرف بزنند ماهکرد وادار هم را هاترزرنگ خیلی تو از من !ببین » :گفت

 امزده دستبند های زیادیسرتیپ و سرهنگ ی منستوان که تو ی.بزن حرف بهتر است

 «ام.انداخته زندان به و

 که آمد یادم ناگهان و بودم عروسی من !آقا حاج :گفتم .شدممی حرو قبض داشتم

 کارت بدهید اجازه :گفتم .است ماشین داشبورد داخل برادرم عروسی دعوت کارت

 .بیاورم تانبرای ماشین داخل از را عروسی

 «.بیاورد را کارت ماشین پای ببرید این را» : گفت مسلح نفر دوفورا  به  حاج آقا

 از هابچه دیدم .کردم باز را ماشین در دلهره باآمدم.  ماشین پای ینمأمور همراه

 هاآن همراه و شد پیدا عروسی کارت خوشبختانه .شان زده استخشک و ترس نگرانی

 . برگشتم آقا حاج اتاق به

  «کنید. مرخصش نبود اسمش کنید چک را دفتر دیگر بار یک »:گفت آقا حاج

 به محل خدمتم بروم.به این ترتیب مرا رها کردند که 
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 نوژههوایی شهید محمد  پایگاه به من که 13۶۵ سالگردد به برمی دوم ماجرای اما

 طورهمین و جلو کابین شکاری خلبان عنوان به نوژه پایگاه در حالابودم.  شده منتقل

 منوچهرخلبان  روز یک بودم. خدمت مشغول مسکن رئیس و بازرسی رئیس

 احوال از پس .گرفت تماسبا من  بوشهر من بود از قدیمی اندوستاز  که شیرآقایی

 شدید مشکل دچار هاخلبان از یکی یبچه و زن !کیومرث » :پرسید من از پرسی

 «.کن کمکم توانیمی اگر .هستند و به شدت در مضیقه اندشده مالی

 کنم؟ کار چه گفتم:

 ی؟شناختمی را سروان ... » گفت:

 شناسم.م: نه! نمیگفت

 «.شد اعدام نقاب کودتای در جریان که نیهما » :گفت

 .ندارم او از شناختیو  ماهندید خودش را ولی ماهشنید را اسمش گفتم:

 .دارد حساب یک بانک بگو این شخص رئیس به .برو سپه بانکبه »  :گفتمنوچهر

 «.کند منتقل شماره این با خانمش حساباست به  چقدر هر شموجودی

 روم.ندارد. می اشکال :گفتم
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 :فتگ تعجب بامن  درخواستشنیدن  از پس و رئیس بانک بانک رفتم به بلافاصله

 «.باشد پایگاه لیپرسن کتبی دستور باید ندارم اجازه من !سروان جناب»

 :گفت هم ایشان .کردم درخواست ایشان از .رفتم پرسنلی رئیس دفتربه  بلافاصله من

 «بگیرم. اجازه پایگاه فرمانده از کار این برای باید من !فلانی »

 مضیقه در خانواده این .دارد ثواب .بده انجام را کار این دیگرخودت  من گفتم:

 اش راامهن. خودت زحمت بکش شده تیره امبطهرا کمی پایگاه فرمانده با من .هستند

  آمدم. بیرون و کردم خداحافظیمن  به بانک سپه بده.

 و کردم روشن را هواپیما داشتم پروازکه  روز یک .نیست یادم قیقد گذشت روز چند

 هالیست چک quick check»1» کوئیک چک محل در ،عقب کابین .رفتمسر باند 

 و هاموشک ، پینهواپیما زیر هم متخصص نفرات .دادم انجام هم من و برایم خواند را

 منو  داد آمادگی علامت پایین از نفر شد یک مادهدرآوردند. همه چیز که آ را مهمات

 .گرفتم را به باند و تیک آف ورود درخواست برج از

ین! برج! شاه» برج صدا کرد: شدم باند واردو  کردم باز را موتور کهاین محض به

  «شنوی.صدای مرا می

 : بله بفرمائید.گفتم

                                                           
1- quick check - های پرواز هواپیمامحل انجام آخرین چک   
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به داخل  لطفا  نکنید. پرواز .شده کنسل دستور بر بنا شما پرواز !شاهین » برج گفت:

 «.بگیرید تماس عملیات باو  برگردید shelterشلتر

کردم که  باز سرعت به را موتور چنان آن عصبانیت با ولی حیرت و تعجب کمال در

 پرواز شاهین »:گفت به همین خاطر دوباره تیک آف کنم. خواهممیکرد  فکر برج

 «.است شده کنسل شما

 شلتر داخل و دموارد ش Taxi wayوی  تاکسی به سرعت نهما بابعد  شنیدم. م:گفت

 پرسیدم عملیاتو دلیل این کار را از  رفتموقتی  .کردم خاموش را هواپیماو  برگشتم

بروید. تیمسار تهران  یکم پایگاهبه  باید .شده صادر جدید موریتمأ شما برای »د:گفتن

 «.بروید مهرآبادبه  شما هکرد درخواست دادپی

 رفتم؟می تهران به پرواز از بعد شدنمی که ستیالعجلرب ض قدراین یعنی :گفتم

  !آوردمی در شاخ آدم ؟کردید کنسل را من پرواز آف تیک یلحظه در درست

 مهدی تیمسار مرحومبه دفتر  مستقیم و شدم تهران عازم موریتمأ برگ با من فردا

 ؟کردید احضار را بنده که بود چه تاناحوالپرسی گفتم: اوامر از پس .رفتم پیداد

  «بیایی؟ تو ماهکرد درخواست من » :پرسید تعجب با

 .بله :گفتم
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 ایمنی متخصص شما چون دمدیآ که حالا .مدآ یادمآهان »  کرد و گفت: فکر کمی

 «.یدکن تهیه من برای عامل غیر دفاع طرح یک هستید

 دفاع طرح عظمت این با پروازی یمنطقه یکم پایگاه دوشمی مگر !تیمسار :گفتم

 اقسام و انواع شما ،گذشته جنگ از سال چهار هم آن .باشد نداشته غیرعامل

-هداد انجام متعددی هایسنگربندی اید،اید، شلتر ایجاد کردهداده انجامرا  هاگسترش

 دارید. خوبی بسیار آژیر سیستم .یدا

 که هست نیاز کنید. شبرطرفخواهم شما بله داریم. اما نواقصی دارد که می»  گفت:

 «.کنید تهیه ما برای یجدید شما طرح

 با اتاقی دستور داد ایشان م.هست شما خدمت فردا از چشم :گفتم و پذیرفتم ناچار به

وقت  اول فردا من. گذاشتند من اختیار در عملیات کنار داخلی در و آزاد تلفن خط دو

 هفتم روز .گذاشتم کنار و کردم تهیه هجزو و نوشتم هفته یک مدت به شدم. حاضر

 ندکنمی الیسؤ هم دادپیتیمسار  خود و نیست من کار بر ناظر کس هی  دیدم آمدم

 یاداره. به کردم تعطیل خودم را بعد روز بنابراین است. کرده پیشرفت قدرهچ کار که

 .، انجام بدهمداشتم پیروزی خیابان در کهرا  منزلی سند تا کارهایرفتم  ثبت

شدم و نوشتن می مشغولو  رفتممی روز سه منوال گذشت. همین به هم دبع روزهای

 از پس که طوری به .رسیدممی اسناد ثبت کارهای به و کردممی تعطیل روز یک
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 تایپ که دادم منشی به که شد آماده .نوشتم کامل را دستورالعمل روزبیست و دو 

 ثبتی ارک مشکلات تمام و کردم تعطیل روزپنج  بار اینو رفتم  منزلبه  باز .کند

  .کردم رفع و رجوع را منزل

 بهکه  را شده تهیه دستورالعمل .رفتم مهرآباد هوایی یمنطقهبه  هشتم و بیست روز

 رای تیمسارب و گذاشتم ورکلاس داخل بود شده آماده کتابو به شکل  تایپ زیبایی

 وقتی آن را از چون نیست. و نبوده دستورالعمل نگران اصلا  دیدم هم بازدادپی بردم. 

 و گذاشتکنار میزش  و به آن انداخت سرسری نگاه یک و کرد تشکر گرفت دستم

 «برگردی؟پایگاه به  خواهیمی » :گفت

 .گردمبرمی همدان به فردا من ندارید امری ! اگربله :گفتم

 دفتربه  اول م.برگشت و مکرد خداحافظی . منکرد امضاء رام موریتمأ یبرگه ایشان

 دفتر با بعد انجام دادم. ،داشتم ای را کهافتاده عقب کارهای از مقداری و رفتم خودم

 مبرای .هستم پرواز آماده و ماهبرگشت من :گفتم و گرفتم تماس پروازی 31 گردان

 .بگذارید پرواز

به شما  دیگر ساعت یک تا میکن هماهنگ عملیات اب بدهید اجازه !چشم » گفتند:

 «دهیم.می خبر
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 ریزی برنامه من برای یپرواز و کشید طول روز سه ،ما همکار دوستآن  ساعت یک

به  .نداهنگذاشت پروازبرایم  که باشد خاصی موضوع باید فهمیدم دیگر چهارم روز .دنش

 .هستند بالا از دستور منتظر هم هاآن دیدم .کردم سوالو عملیات رفتم  دفتر

 شما رئیس با خواهممی گفتم رفتم و پایگاه اطلاعات حفاظت دفتربه  مستقیم

 چایشدم. بعد از سلام مرا به خوردن  ایشان دفتر وارد هماهنگی از پس .کنم صحبت

 .کرد دعوت بیسکویت و

 نباتآب با نیستم هم بچه و ماهمدنیا بیسکویت و چای برای من !حاج آقا :گفتم من

به  سیاه نخود دنبال ماه یک مرا به چه دلیل دیبگوئ من به رک و راست د.بزنیگولم 

  د؟کردی را کنسل پروازم و دفرستادی تهران

 زنگ تانبرای خودم خواستم من .دارید حق شما !بزرگوار »:گفت و خندید حاج آقا

مختصر  تحقیق یک با .بود آمده پیش تفاهمی سوء راستش .کنم عذرخواهی و بزنم

 که خوشحالیم ما و دیندار مشکلی هی  پرواز برای شما شد. برطرف آن سوء تفاهم

 مورد در فقط .هستید ما سربلند بسیار و عجاش ،فعال خلبانان از الحمدالله شما

و  کردیم تحقیق ما ،فلانی خلبانمعدوم  یخانواده برای کردید شما که یدرخواست

 «.نیستهم  مشکلی و ندارید هاآن با ارتباطی هی  شمافهمیدیم 

به من بی خبر از همه  نقاب نافرجام کودتای از که بود ایصدمه دومین این خلاصه

  .جا رسید
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 که بودم متحیر و مبهوت هاسال ایرانی یک عنوان به حتی و خلبان یک به عنوان من

-می دلم ؟بود چه شانجرم و بودند کرده چکار ارتش تیمسارهای و امیران ،سراناف

ولی به  .شدند اعدام خاطرش به که بودند شده مرتکب جرمی چه نمبدا خواست

 نرسیدم.  جوابی

کنم برای این نشست کافی باشد بهتر است کمی خستگی در کنیم و فکر میجا این تا

 .بگیریم ینفس

-خسته نمی شماما که از شنیدن خاطرات  .یدئور که شما بفرماطهر .چشم -

 ...شویم
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 فصل پنجم

 زندگی در شرائط سخت...

برای سپری کردن زندگی در شرایط ، خلبان همراه یجعبه در ! سارتیم -

-میچه وسایلی به همراه  خلبانو خود  قرار داده بودندسخت چه چیزهایی 

 ؟برد

 بهو بازی کنترل کامل داشته باشد  ردادند که خلبان باید به چتاولا  به ما یاد می -

کار های نجاتش را به ش را حفظ کند تا بتواند آموزشخونسردی .خودش مسلط باشد

 ،زیر صندلی خلبان لوازم مورد نیاز برای نجات هنگام سقوط در دریا یدر جعبه .ببرد

  .ستموجود اکویر و جنگل 
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 .زندلازم را می یمهکخلبان د ستدریا پروازی هواپیما بر فرازهنگامی که مسیر 

مقداری غذای  .شودجعبه آماده میآن کرد قایق درون  ایجکتهنگامی که خلبان 

 شخلبان یاد گرفته که با چتر نجات .تور مخصوص ضد پشه در آن هست و فشرده

ن جعبه حتما  یک بیلچه وجود دارد که یک سر . داخل آاز جان پناه را بسازد یانواع

آن کلنگ است. یک چاقوی خاص همراه خلبان وجود دارد که اگر چتر روی درخت 

را پایین بیاورد. آن چاقو بغل ران گیر کرد، خلبان بتواند بند چتر را پاره کند و چتر 

داخل آن جعبه چند فلر وجود  ب مخصوص لباس پرواز خلبان است.خلبان در جی

تواند آن فلر را روشن که خلبان با دیدن هواپیمای تجسس در روز یا شب می دارد

-ی خیلی دور هم دیده مید که از فاصلهنپاشکند. این فلرها مواد رنگی به اطراف می

 شوند.

ای های لازم را فرا گرفته است، در آن جعبه کتابچهعلاوه براین که خلبان آموزش

کند و انواع ا معرفی میها رای و کاکتوسهای غدهوجود دارد که انواع و اقسام بوته

 ن را نشان داده که برای رفع عطش و جلوگیری از گرسنگی مفید است. غیر سمی آ

-و به تبع پوشش گیاهی آن با ما فرق میتیمسار! شرائط جغرافیایی عراق  -

 های ما داشت؟کرد. در این شرائط آن دفترچه چه کاربردی برای خلبان

کنند و معرفی می شرائط جنگل، کویر و دریا رادر این کتاب به صورت کلی  -

پرندگان و حیوانات قابل شکار و قابل استفاده مثل مار، خرچنگ، سار، کبوتر و این 
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دهد. داخل آن جعبه یک قوطی ضد آب وجود دارد که ا توضیح میگونه موارد ر

های کبریت یا توسط درب قوطی یا بغل آن در داخل آن کبریت است. این دانه

سیم است که خلبان در شوند. در آن جعبه یک بیصورت کشیده شدن مشتعل می

گزارش کند و درخواست  خودش را موقعیت .تواند آن را روشن کندشرائط مناسب می

فورا  فرکانس خلبان را  های امداد و نجاتگروه ،کمک بدهد. با وجود این بی سیم

تواند از آن د. در آن جعبه یک آینه است که خلبان برای علامت دادن میگیرنمی

 استفاده کند.

تواند طبق می ش بند درست کند.ی چترش برای پوتینا بند و تسمهب تواندخلبان می

ش سایبان، کلاه و کوله پشتی برای خودش درست کند. توضیح این هایموزشآ

 ها علیرغم آموزش داده شدن، برای خلبان داخل آن جعبه گذاشته شده است.آموزش

هزار و سیصد و یک بار سال  بار بگذرانم. من این شانس را داشتم که این دوره را دو

  .بود  در تگزاس پنجاه و شش

وقت که هر  بود. ایرانهای جنگل در این دوره را گذراندم من کههم دومین بار 

 کردندها انتخاب میها را برای انجام این آموزشآمد تعدادی از خلبانفرصت پیش می

  .هم تماشابود و هم فال  که
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 به دبودن مثل جنوبهای گرم هایی که در پایگاهگرم بود خلبانهوا هنگامی که 

هم  د ودیدنمی هم دوره .آمدنداغلب هم با خانواده می آمدند ومی «هکلا هبیش»

  .ها فراهم بودو پذیرایی برای خانواده فریحامکان ت

ر پرندگان یا خرگوش را هم یاد حتی آموزش تله گذاری برای شکاها ن دورهدر ایما 

 .گرفتیممی

چتربازی و زندگی در شرایط سخت را  یبار دوره شما فرمودید دو  -

بار تکرار  ید چرا این دوره را دوئمی فرما ؟ای داریدن خاطرهآاز  .گذراندید

 د؟کردی

این عکسی  .بار گذراندم را دو رچت یزندگی در شرایط سخت و دوره یبله من دوره -

این  .دادچتر را به ما آموزش می یخانمی است که دوره بینید عکس استادرا که می

 .اندجا پشت سر من ایستاده
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زندگی در شرایط  ،نجات از مرگ و چتر یبا آموزش و کمک این استادان ما دوره 

این دوره را  .گرفتیمجنگل و دریا را یاد می ،کوه ،کویر ،زنده ماندن در صحرا ،سخت

  .کردم گذراندمزمانی که آمریکا بودم و آموزش خلبانی را سپری می

ها این .را یاد بگیرم فوگسقوط آزاد و هم کن یآمریکا من دوست داشتم هم دورهدر 

جا راهی پیدا کردم و هر دو دوره را به صورت قاچاقی آناما من  .دادندرا به ما یاد نمی

هم را سربازی  و چتربازی رفته بود یسعادت دوره فریبرزخلبان  .و غیرقانونی گذراندم

من  .ها را دیده بود به من دادرا که این آموزش ایهایشان آدرس محل .کرده بودطی 

 .ها را انجام دادمهم خودم رفتم و آن مکان را پیدا کردم و جداگانه پرش
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 «برلاکام دتی» یک استادی به نام  دفاع شخصی در آمریکا نزد ه قصدبهم  را فوگکن

طور  هتو چ »:ایشان گفت م.که هی  شاگرد ایرانی غیر از من نداشت یاد گرفت

 «؟آمدی

ی مرحله تا .ام، آمدهمن چون خودم علاقمند هستم .ندهید ا لولطفا  مر :من گفتم

 م.نداشترا دیگر شرایط گرفتن کمربند مشکی  لیو ماد گرفتجا یآنای را کمربند قهوه

 دلم اصلا   هم من و بود خطرناک زدندمی صورت و سر به که هم را هاییضربه ضمنا 

 .بشود خلبان شدنم مانع که ینمبب آسیبی خواستنمی

 در ایرانسروانی  یبا درجه زندگی در شرائط سخت را برای بار دوم ی آموزشیدوره

ی حدود دو سال که از شروع جنگ گذشته بود که ما به بابلسر و منطقهم. گذراند

 در که چیزیی نجات از مرگ را سپری کنیم. های دورهبیشه کلاه آمدیم تا کلاس

برای  .ربازی و سقوط آزاد بودچت به شدن علاقمند بود، جالب من برای دوره این

با  و شدیمبلند می . بعدشدیمروی زمین کشیده می رو چت طنابآموزش چتر اول با 

 .نشستیممین میزانجام مانورها باید 

 مرگ بود. این دوره را دقیق به ما آموزش دادند.ی نجات از ی ما دورهترین دورهمهم

مجبور به  ی جغرافیاییهامکان خلبان ممکن است در هر کدام ازکه یک برای این

 که چتری با کند حفر را زمین دتوانمی بیفتد کویر در د. اگر خلبانترک هواپیما بشو

 درست خودش برای کولر حتی و سایبان تواندمی است پریده بیرون هواپیما از آن با
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 وقتی ایجاد کند. باز سر دو یحفره یک بگیرد و نظر در را باد وزیدن سمت باید کند.

چترش را  یه از. بعد یک لایابدجریان میآن  درون باد باشد باز حفره این طرف دو

 یچیند و یک لایهمیروی آن کند و و از خارهای صحرایی می کشدروی حفره می

زیر باد خنکی  آند و هم وشسایه ایجاد می هم .کشدرا روی خارها می ردیگر از چت

جا استراحت کویر گرم و سوزان است آن روز که دتوانخلبان در این صورت می .دیآمی

 .بیرون بیاید و برای نجات خودش تلاش کند ستتر اها که خنککند و شب

باید  .یمدکنیک گودال می .دادیمباید همین کار را انجام می آب هم یبرای تهیه

 .به طوری که یک نفر بتواند داخل آن بنشیند .شدعمق این گودال یک یا دو متر می

 را با . سقف و در این چاهگذاشتیمیک کاسه یا کلاه یا ظرفی وسط آن چاه می بعد

برای این کار  .هوایی نبودعبور پوشاندیم به شکلی که هی  راه پلاستیک مییا نایلون 

زیر آن هم  .گذاشتیموسط نایلون هم یک سنگ می .ندیماوشپآن را با خاک میهم 

-ود میگنایلون را سنگین و  سنگ وسط یم.بودگذاشته یا کلاه  که از قبل یک ظرف

چسبید و داخل کلاه به پلاستیک می و شدمی خیررطوبت داخل چاه یا حفره تب .کرد

 جمع آب لیوان دو یا یک صبح تا صورت به این .چکیدمی و ریختزیرش می یا ظرف

 بود. سخت شرایط در ماندن زنده برای آب تهیه طرز این شد.می

 و کندیممی را پوستش زدیم،می را اشسر و ته آوردیممی مار شکار هم خوراک برای

با  جاهماند عب .کلاغی را گرفتیم هم بار یک خوردیم.می و کردیممی کباب را آن
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 .آتش انداختیم داخل کردیم و  ل پیکلاغ را گ  .ل درست کردیمادرارمان گ  اک وخ

وقتی بازش کردیم پوست کلاغ با گل کنده شد و ما یک گوشت پخته پخت. آرام آرام 

گوشت  هب ،شدنمک پیدا می کهدر بعضی مناطق کویر  ن داشتیم.خورد یو آماده

  .خوریمیم و آن را میدزنمک می

ی نمک در قم از مرگ در صحرا و کویر هم معمولا  در کنار دریاچهی نجات دوره

معروف است برای این « اسُکان» یشد. مکانی نرسیده به قم که به دریاچهبرگزار می

 فرسا بودکار در نظر گرفته شده بود. این منطقه نمکزاری گرم و طاقت

ش نجات و زنده ماندن برای آموز .شرایط زنده ماندن متفاوت بودهم در جنگل و دریا 

ی نجات در جنگل و جا دورهبردند. در آنها را به مازندران میدر این مناطق، خلبان

کردند. خلبان اگر آموزش نجات از مرگ در ی نجات از مرگ در دریا را اجرا میدوره

پیچد و او را به کند. چتر به خلبان میخودش او را خفه می دریا را نبیند همان چتر

دهند که یکی از بندهای چتر را بگیرد و کشد. به خلبان آموزش میل آب میداخ

همان را ادامه بدهد تا از آن طرف چتر بیرون بیاید و در این صورت دیگر چتر دور 

تواند به این طریق از زیر چتر بیرون بیاید و از مرگ در پیچد و خلبان میخلبان نمی

 م.داشتی قایق هم مان در دریا برای زنده مانددریا نجات پیدا کند. 

 دارد؟ وسایلی چه و بود شده تعبیه کجا قایق -
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که داخل آن جعبه چیزهای مختلفی  دارد وجود جعبه یک خلبان صندلی زیر در -

منور شبانه ر، فل ،چراغ قوه ،آینه برای علامت دادن به هواپیما ،ماهیگیریمثل قلاب

بالا  از تا کردمی پخش نارنجی دود و بود دودزا که روزانه منور یا رزا بود و فله آتشک

که  بود کوسه ضد داروی یک آن داخل داشت. وجود بیایند، کمک به و دیده بشود

انداخت ا کوسه بود این دارو را داخل آب میجکرد و آندر دریا سقوط میخلبان  اگر

برای نجات ی بود که ماهی مرکب یعن ماآمثل  .کردشر کوسه نجات پیدا میاز و 

 . پراکنداز دست کوسه می شخود

 باتلاق آب رودخانه، آب توانستیممی قرص این با بود. آب یتصفیه قرصدر آن جعبه 

 ،های ساخته شده در بیابانن چالهآها داخل بعضی از بچه .کنیم تصفیه را هر آبی یا

قطره قطره در کلاه آمد و کرد و رطوبت بالا میرطوبت تولید می ررادکردند اادرار می

  .چکید و دیگر مشکلی برای آب در بیابان نداشتیمزیرش می ییا کاسه

 .بود زندگی در شرایط سختما برای نجات و های آموزش یمجموعه هااین

ن آسیب ببیند و بیرون پریدن و یا اصابت با زمی ایجکتنگام هاگر خلبان  -

یا به خلبان آموزش  دارویی هست جاتن یدرون جعبه ،برای درمان فوری

 ؟داده شده است

تصفیه آب و نمک  قرص ،یک سری داروهای ضروری را مثل آمپول آتروپینبله.  -

  .دارد وجود خاص داروهای و تعریق هنگام بدن نمک دفع برای جبران
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خلبان در شرایط برف و سرما و ممکن است پرواز در زمستان صورت بگیرد  -

ت هم چیزی در نظر گرفته شده برای این وضعی .هواپیما بشودمجبور به ترک 

 ؟است

کلاه مخصوص  ،لباس زمستانی .کندخلبان با پوشش زمستانی پرواز می در زمستان -

کولر  یدنبال تهیه بایدخلبان  کهبر خلاف مناطق گرم  .دارد و مناسب زمستانی

در این دوره هست که هایی آموزش .آتش باشد یجا باید دنبال تهیهاینباشد، 

 ها باید از آن استفاده کنند.خلبان

 برای یک خلبان یادگیری شنا هم الزامی است؟ -

بلد باشد. پاراسلینگ وضعیتی است که « پاراسلینگ» بله. حتما  باید بلد باشد. باید  -

 پیچد و خلبان را به ارتفاع بالاداخل چتر می بندند. باددر آن چتر را به خلبان می

ی سقوط او را بیند که چه طور پایین بیاید که ضربهجا آموزش میبرد. حالا آنمی

گونه اول نوک پنجه، بعد دهند که چهی فرود را به او آموزش میاذیت نکند. نحوه

به  تای پا و بعد بغل ران، باسن و پشت کمر را هنگام فرود با زمین تماس بدهد پاشنه

های مختلف بدن تقسیم کند. به این روش فرود قسمت ی فرود را دراین صورت ضربه

ی فرود شود ضربهی فرود باعث میاین شیوه گویند.می P.L.Fبا چتر پی. ال. اف 

 تقسیم بشود و پای خلبان هنگام فرود نشکند.
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کنند و از می ایجکتطور خلبان یا کمک خلبان در کابین عقب یا جلو، چه -

 اید؟این تجربه را داشته پرند؟ شماهواپیما بیرون می

یک  ،هواپیما یدو کابین عقب و جلو دارد. معلم یا فرمانده ،هواپیمای اف چهار ای -

یشانی خلبان است. مثل کابین خلبان دارد. درست مقابل پ ش درچشم یدسته جلو

هواپیما این  یمعلم یا فرمانده است. Tی خودروهای قدیمی ژیان به شکل تیدنده

دهد. در این کشد و به صورت عمودی قرار میدسته را از حالت افقی بیرون می

افتد. در این حالت کردن و بیرون پریدن دست کابین عقب می ایجکت ،صورت کنترل

پراند و کند، کابین جلو را هم با خودش می ایجکتهر وقت کابین عقب بیرون بپرد و 

 بگذارد، در همان حالت افقی خلبان کابین جلو این دسته رابرد. اما اگر بیرون می

شود. وقتی خلبان کابین جلو کابین عقب و جلو توسط کابین جلو انجام می ایجکت

رود بعد شوند. اول کاناپی عقب میکند دو تا کاناپی هر دو کابین جدا می ایجکت

ندلی خلبان جلو بعد کاناپی جلو و بعد هم ص ،شودصندلی عقب بیرون پرانده می

 شود.پرانده می

شود تا ر کوچکی که چتر صندلی است باز میبه محض بیرون آمدن از هواپیما چت

 پشت یهتسم نآ کردم عرض که هم دد. بعثابت بمان نخورد و صندلی پی  و تاب

 شدن آزاد با و شودمی کشیده خلبان باسن زیر تا و عمودی صورت به خلبان صندلی

 دوشود و تمام این جریانات در خلبان باز می چتر حالا .شودمی جدا صندلی از خلبان
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 اول هی  ین لحظهآدر  ،ایجکت ییادآور شدم به علت ضربه قبلا   .افتدثانیه اتفاق می

سنگین است که در  ایجکتی ضربهقدر آن .نیست فعال عضوی از بدن خلبان جز مغز

 .آوردجی به بدن خلبان فشار می هدچهارحدود 

 ؟زنداین فشار به خلبان آسیب نمی !تیمسار  -

از هواپیما کرده باشد و سالم  ایجکتسالم باشد و در حالت مناسبی اگر خلبان  -

و  invertدر حال پی  و تاب خوردن یا ولی اگر  .بیندبیرون بپرد آسیبی نمی

  .کند ممکن است به خلبان آسیب برسد ایجکتبرعکس 

د ند و به آن نگاه کنفرود باید افق را پیدا ک پرد موقعبیرون می خلبانی که از هواپیما

 نشود. vertigoد و دچار تا سرگیجه نگیری

 .شود صندلی خلبان نسبت به کاناپی پایین استهایی که دیده میدر فیلم -

-گونه خلبان و صندلی به بیرون پرتاب میهچ که دهیدتوضیح میاین را 

 ؟شوند

فقط سر و گردنش  دشیننخلبان وقتی روی صندلی می !ببینید .کنمعرض می .بله -

بیرون پیدا  از داری هم از شانه و کتفمقهای قد بلند شاید برای خلبان .بیرون است

هست که پشت صندلی خلبان  ریل شود یککاناپی خلبان جدا می قتیو .باشد

های زیر وشکو م هاکارتریج ایجکتقرار دارد. هنگام  یلصندلی خلبان روی آن ر
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 هفت .کنندمثل سکوی پرتاب عمل می هاریل نآشوند و روی صندلی منفجر می

شود کشیده می ایجکتی ههستند که وقتی هندل دستگیر هاکارتریج زیر صندلی

ویست و هفتاد و چهار پا صندلی را چیزی حدود د ،شوند و روی ریلها منفجر میاین

 .کنندپرتاب می

 کند؟ ترک را و هواپیما ایجکت تواندمی هاییحالت چه در خلبان -

 صندلی بهو  است مثبت جی حالت در یا خلبان .بدهد خروج هشدار هواپیما وقتی -

 و باشد مثبت جی حالت در خلبان وقتی .است منفیجی  حالت در یا است چسبیده

 ل یاجا یک هندآن. بردرا به سمت پایین می شستد دباش چسبیده صندلی به

پرتاب صندلی صورت  و ایجکتکشد و عمل دستگیره هست آن دستگیره را می

 که چگونگی آن را کمابیش شرح دادم. گیردمی

شود. بالای شیده میاما اگر خلبان در حالت جی منفی باشد، به سمت طاق هواپیما ک

 .شوندبه سمت زانوها کشیده می هاتا دستگیره هست که از بالای شانهسر خلبان دو 

عمل  وکشند گیرند و میها را میاین دستگیره رفیکس،ها بر عکس گرفتن بادست

 .افتدبیرون اتفاق میبه و پرتاب  ایجکت

ش را حفظ کند که بتواند جان خودش را نجات خونسردی خلبان باید در هر حالت

خلبان به بیرون پرت  و کاناپی رفته ،کرده ایجکتچون پیش آمده که خلبان  .بدهد

در این وضعیت خلبان باید دستی  .به صورت خودکار باز نشده است رشده ولی چت
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D چپ لباس پرواز خلبان یک دایره یروی شانه .پاچه بشودستنباید د .عمل کند

 .و بکشد که چتر عمل کند پیدا کندباید آن را  وجود دارد که «گرین دی» شکل یا 

جا اکسیژن کم و آن .کند ایجکتن در ارتفاع بالا بیرون بپرد و البته ممکن است خلبا

 یازده تا چهاردهبین  یتا فاصله تر همچ .لبان صدمه ببیندخممکن است  .قیق استر

 وقتیآید صورت به صورت سقوط آزاد پایین میخلبان در این  .کندهزار پا عمل نمی

 .کندهزار پا برسد چتر عمل می یازده تا چهاردهبه ارتفاع بین 

 است؟ شده رها صندلی کندمی آزاد سقوط خلبان که ارتفاع این در -

یازده  ارتفاع به تا کندمی ش سقوطصندلیبا  خلبان است. خلبان همراه صندلی نه -

دی اگر چتر عمل نکند خلبان باید  شود وجا چتر باز میآن .هزار پا برسد تا چهارده

. چون ممکن است به خاطر عدم تعادل یا فشار هوا جابجا شده باشد .دبرا بیا رینگ

 .عمل کند آن را بکشد تا چترو آن را پیدا کند  کامل لبان باید با خونسردیخ

 ؟و بیرون پریدنی که داشتید در چه وضعیتی بودید ایجکتشما در  -

صورت اگر به  .من خوشبختانه چتر باز شد و به صورت خودکار عمل کردبرای  -

احل را طی این مر متوانستهایم شکسته بود و نمیکرد چون دستخودکار عمل نمی

عرض کردم به محض بیرون پریدن به خاطر فشار  .رسیدمکنم حتما  به شهادت می

گذرد این دو ثانیه که ب .کندعضوی غیر از مغز خلبان کار نمی جی تا دو ثانیه هی 

 .فهمد که زنده استبیند و تازه مییخلبان خودش را روی صندلی م
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 باز چترش و پردمی بیرون خلبان عملیاتی مناطق وقتی درتیمسار!  -

 بزنند؟ را خلبان کنندنمی تلاش دشمن پدافندهای شودمی

 تیراندازی او سمت به موضعی چه از کند نگاه باید شد باز شچتر وقتی خلبان -

خودش را از این مهلکه ، دنکنیم عمل فرامین مثلکه  هاچتربند  گرفتن با و شودمی

 گویندقوانین جهانی می .تواند از خودش دفاع کندچون نمی .نجات بدهد و دور بکند

اما وقتی از هواپیما بیرون پرید  .یک فرد مسلح است ستخلبان تا وقتی داخل هواپیما

 تیراندازی بشود.بازی در آسمان نباید چتربه هی   .دیگر یک انسان بی سلاح است

حی اما خلبان سلا .کنندهایی که کماندو هستند و از بالا دارند تیراندازی میمگر آن

که در آسمان کشته شود نه ایناست و باید اسیر ب سلحیک آدم عادی و غیر م .ندارد

 هم و دارد دشمن برای ایارزنده اطلاعات هم بشود اسیر زنده اگر خلبان نا . ضمبشود

 صدتواند یک خلبان را با دشمن می ست.ن ااسیرا یمبادله در معاوضه ارزش دارای

به همین خاطر خلبان باید زنده  .چرا این کار را نکنند .نفر نیروی عادی عوض بکند

-اند برخورد نمیکه بیرون پریده ییهاخلبان این گونه با اما همیشه هم .گرفته بشود

 .شود

پروازها  بعضی ازپروازتان جلوی  یاز دفترچه اتیشما در صفح تیمسار! -

ای دارید خاطره دهید و اگرممکن است در این باره توضیح ب «L.L»ایدنوشته

 ؟یدئبفرما
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 و پایین پرواز در ارتفاع پست و به معنی«  Low Level »این در واقع مخفف .بله -

بود که بعد از   LevelLowیک پرواز  پروازی که من در آن سانحه دادم است. اتفاقا 

صره در جنوب بانجام موفقت آمیز مأموریت و بمباران اهداف از پیش تعیین شده، 

گردد و خیلی مفصل سقوط من برمی یهخاطره که ب با موشک زدند هواپیمای ما را

 .ردکخواهمتعریف  عدآن را ب .است

گفت و گو باید بماند برای بعد و الان نفسی تازه کنیم و برویم  یکنم ادامهفکر می

 .بعدی take offتا  landingبرای 
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 فصل ششم

 «انتقام خون دختر پرستار» تلخ و شیرین

-هچ هم هستندکرمانشاهی که  علی امجدیان راشما خلبان چراغ تیمسار! -

 ندداد سانحهزمانی که ایشان  ؟دارید ایآیا از ایشان خاطره ؟شناسیدقدر می

 ؟شما کجا بودید

در  ما .بود خودم یدوره هم تقریبا  انامجدی علی خلبان .کند تشخداوند رحم -

صدا علی ها در آمریکا ایشان را چه. بدر آمریکا با هم بودیم خلبانیی دانشکده

-بچهخلبان علی امجدیان  .زدندصدا می «چارلی»ایشان را  هم هاآمریکایی و زدندمی

در  .داشتهم خلبان نازنین صدای قشنگی  این جوان .حساس و دلاوری بود ی

مان را یم و دلتنگیدخوانردی میصدایی کُ هم دو آمد باافل خودمانی که پیش میمح

در پایگاه  را 38-تیهواپیمایی  یدوره .در آمریکا هم همین طور بود .کردیمسبک می

  .گزاس با هم گذراندیمهوایی لافلین ت

ایشان هم به  ،منتقل شدم بوشهرآمدیم و من به پایگاه هوایی وقتی هم که به ایران 

علتش البته  .پرواز نبودبرای های اول منتخب ازمنتقل شدند ولی بوشهر ی پایگاه هوای

خلبان  ،که من .دانتخاب کردنرا نفر  پنج یا شششاید ، این بود که تعداد محدودی
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لو و خلبان نرضا ایناخلبان ، خلجیخلبان حسین  ،خلبان علی میرزایی ،نصرالله خزایی

چون دوره محدود بود همان اول تعداد محدودی را انتخاب  .بودیم بهزاد عباسی

 .کردند

مشغول  قبل از شروع جنگ ساعت چهل و هشتطور که عرض کردم من همان

افراد محدود انتخاب  جزء آن خلبان علی امجدیان چون لیپروازهای آموزشی بودم و

 .عقب افتاد شیاول نبود یک مقداری دوره پرواز یشده

اتفاق برای خلبان بهزاد عباسی  آنرا تعریف کردم و گفتم  شاخاطره آن روز کهفاقا  ات

 علی خلبان ،کند حبتنیرو ص فرمانده های باخواست از طرف خلبانیافتاد که م

 از ما یهمه یچهره دیدید قبلا  که هم عکس آن در .بود نشسته کنارش هم امجدیان

ن اان علی امجدیخلب .است افسرده و غمگین ،درهم بسیار نامجدیا علی خلبان جمله

 یناراحتو با کوبید روی میزش می مدام با مشت .یادش به خیر .هم خیلی حساس بود

 را چرا این بلا ؟گرفت و دچار سوتفاهم شد نیرو مطلب را بد هچرا فرماند » :گفتمی

 «؟سر خلبان بهزاد عباسی آورد

خلبان علی امجدیان و دیگران هم به پرواز  هم که حجم پروازهای ما بالا رفت بعد

به تهران  ۴-افکابین جلو هواپیمای  یطی دوره مأموریت و ،من برای پرواز .آمدند

 ن رااطالب مهر و خلبان علی امجدیحسن که شنیدم هواپیمای خلبان  مآمده بود

 .ها را روی آسمان زده بودنداند ولی آناند و هر دو هم بیرون پریدهزده
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ها را کنم آنفکر می .جا بودندآن یگن شیرآقایی و خلبان بهروز نقدی بآن زمان خلبا

 د.زده بودن «هفک» یروی منطقه

. نقدی بیگ برای من تعریف کردیکی دیگر از اتفاقات خیلی تلخ را خلبان بهروز 

 دبا .بودند را در هوا زده «انقطاع»و خلبان  «گردروا»خلبان  هواپیمای»  :ایشان گفت

همه  .اسیر شده بود گردخلبان روا .را داخل خاک عراق برده بود گردچتر خلبان روا

طرف هلال احمر  ولی بعد یک نامه از .زنده است هم انقطاعخلبان  د کهکردنفکر می

به  .جهانگیر عزیز به دیدار حق شتافت ،ته بوددر آن نامه نوشگرد آمد که خلبان روا

 این ترتیب خلبان جهانگیر انقطاع هم شهید شد.

 ؟بود  یک جا 14-اف و 5-اف، 4-افهواپیماهای محل استقرار تیمسار!  - 

. پایگاه هوایی دزفول و تبریز بود ۵-اف یهاهواپیما پایگاه اصولا  خیر. -

-را به عهده های عمیقمرزیتر بود برونکوتاه شیمسافت پرواز ۵-اف هواپیمای چون

بودند و  فانتوم پروازهای برون مرزی عمیق متعلق به هواپیمای .گذاشتندها نمیآن ی

 تهران، همدان، بوشهر و بندر عباس بودند.  هایپایگاهها در فانتوم

شدند یا یک نوع ترکیبی از هواپیماها وارد عمل می ،عملیات برای -

 ؟شدبرای عملیات خاص در نظر گرفته می صهواپیمای خا
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ها بستگی به نوع مأموریت داشت. گاهی ترکیبی هم داشتیم. ولی غالبا  مأموریت -

ای برای های ارزندههم مأموریت RF4مجزا بود. گاهی هواپیماهای شناسایی 

 دادند.ارزیابی انجام می شناسایی و

 ؟های کرمانشاهی کسی را به خاطر داریداز خلبان  -

های خلبان .ندبود ۵-افخلبان  «بیژن هارونی»خلبان  و «هاشم آل آقا»خلبان بله.  -

 .ی هستندشهید و جانباز کرمانشاهی زیاد

 دبودن 4-اف هواپیمای در شما با که کرمانشاهی شاخص هایخلبان از -

ی در خاطرتان هست که تعریف ااز ایشان خاطره ؟کسی را به خاطر دارید

 ؟یدئبفرما

ایشان  ست.استاد و پیشکسوت من ا «پوربرات» تیمسار شان بدهد مرعخداوند  بله. -

من همیشه به وجود  .هستند و خواهند بود ،یشه برای من یک فرد شاخص بودههم

 ،یکی از طراحان .شان زبانزد بودای تأیدر حر وتب ،شجاعت .کنمایشان افتخار می

  .بود پوربرات تیمسارهمین  3-های حمله به اچلیدرها و جنگنده

 ماندن ایمن برای شما، خدمت محل پایگاه بمباران و جنگ شروع بعد از -

از این ماجرا  ایخاطره کردند؟ کار چه هاخلبان خود و کارکنان یخانواده

 ؟دارید
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که اوضاع کمی بعد از این که جنگ شروع شد و پایگاه را بمباران کردند  .بله -

اتوبوس  .خانواده کارکنان از پایگاه بود یطبیعی شد اولین کاری که کردند تخلیه

هایی که مسیرشان نزدیک آن .شهرهای مختلف اعزام کردندبه ها را خانواده و ندآورد

 C-130که مسیرشان دور بود با هواپیمای هایی هم بود با اتوبوس راهی کردند و آن

شان اعزام ی یا زمینی به شهرهایاز هوایجا حالا یا بآنتا از  .تهران فرستاده شدندبه 

 .های من هم در همین گیر و دار به تهران آمدندبچه .بشوند

ها را تمام شیشه ها را داغان کرد ون شد موج انفجار تمام در و پنجرهبمباراپایگاه که 

حالا دیدند اگر بخواهند مجددا  برای منازل شیشه بیاندازند دوباره  .فرو ریخت

های خیلی بزرگی داشت که موش بوشهراز طرفی هم  .شکندها را میها آنبمباران

ها که شکسته شد در و پیکر و شیشه پنجره .واقعا  هر کدام چیزی از گربه کم نداشتند

حتی سیم یخچال، لباسشویی  .خوردنده چیز را میهم .ها شدندانهها وارد خاین موش

 د.ها و وسایل زدنخسارت زیادی به خانه کردند.و سایر وسائل برقی را تکه تکه می

 در شانهایخانه به شانهایبچه و زن نبود در وقتی ،رهای خلبان و کارکنان دیگبچه

شان را ویران زندگی ایلوس و خانه تمام هاموش د کهدیدنمی دزدنمی سر پایگاه

 . به همین خاطرفایده بودها کاری بیاز طرفی هم دوباره انداختن شیشه .اندکرده

. ها را بپوشانندهای فلزی گالوانیزه تمام پنجرهتور دادند که با همین ورق و پلیتدس

 هم منازل و زدندمی مطلق خاموشی کاملا  بعد به غروب شش و پنج ساعت رفیاز ط

 ند.شتندا برق عملا 
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 رد ردند وککارکنان فنی و دیگر کارکنان را هم جمع  ،هاخلبان ،برای ایمنی بیشتر

ل داخ .دادند جا ،که خیلی محکم بودند های محل نگهداری هواپیماهالتربرخی از ش

خشی ب نصب کردند و های دو طبقهمثل آسایشگاه زمان دانشجویی تخت هالتراین ش

 انجامه بخشی را هم بو غذاخوری و را به سلف  بخشی استراحت واز آن را به محل 

 . اداری اختصاص دادند هایکار

 و کارکنان جان کهاین ایبر و شانبودن ایمن و هاشلتر این استحکام به توجه با

 که مشکلی بود اما یایمن جای .کردیممی زندگی جاآن همه باشد امان در هاخلبان

کردیم و جا زندگی میا آنم حال هر به .دبو دلگیر و نمور ،تاریک که بود این داشت

 ماها را برای پروازی و عملیات هایچند نفر از استادان و پیشکسوتان پرواز هم برنامه

زندگی کردن در  .زدندنوشتند و به دیوار میمی close suport »1 » به صورت

مخصوصا  هنگام  .رد کن بوداعصاب خُ آور و، عذابهای تاریک و نمور دلگیرلتراین ش

  .سحر و صبح زود

 .کردمی«  ست» هماهنگ و به اصطلاح  رواز راپو آمد می هر روز صبح زود یک مأمور

بیدار بودند خواب  و الان درنفر را که مشخص شده بودند  چهار، شش یا هشت باید

با صدای جیر جیر  درآمد این بنده خدا می . وقتیپرواز بشوند یکرد تا آمادهمی

همه بیدار  آن لحظه تقریبا   .آمدیک نفر با چراغ قوه داخل می .شدخیلی بدی باز می

                                                           
1- close suport - شتیبانی نزدیکپ 
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آمد تا این که ببینند چه کسانی انتخاب در نمی یشدند ولی از کسی صدایمی

شده  آمد و یکی یکی روی صورت کسانی که انتخابآن نفر با چراغ قوه می .اندشده

بقیه هم نگاه  .کردانداخت و بیدارشان میور مینرفتند پرواز میبودند و باید برای 

 .شان بیدار بودندهایو زیر پتوند کردمی

 ؟کردها را بیدار میآمد و بچهاین فرد ساعت چند می معمولاً  -

 و صبح و دم صبح هم شیرین است چهارخواب ساعت  .ساعت چهار صبح معمولا  -

-شش یا هشت نفر که بیدار می ،حالا این چهار .هی  کس دوست ندارد بیدار بشود

 در صدای این به هاه. بچخوابیدنددوباره همه می .بستنددر را می رفتندمی و شدند

چون همه خسته  .نبود خوشایند شانبرای اصلا   در صدای این .بودند شده شرطی

 بودند و خواب صبحگاهی هم بسیار شیرین بود. 

 پیش یلخت هم گاهی و طنز خوشایند هایاتفاق لا به لای این روزهای پر اضطراب،

 .تان تعریف کنمها را برایکنم خاطراتی از آنآمد که سعی میمی

 خلباند. خدا تحمل کر طور اینشود این شرائط را نمییکی از روزها من گفتم 

من به خلبان کاظم  د.به شهادت رسیدنهم ایشان را رحمت کند  «کاظم روستا»

ای هنقش نم ؟و دلگیر بشینیم چه کار کنیم ردر این تاریکی و جای نمو :روستا گفتم

خواهیم می .ستنده ی دیگر هم هابچه از فر. دو سه ندارم بیا امشب به منزل ما برویم



322 
 

خلبان کاظم روستا  .کنیم و از این وضعیت در بیاییم هرا هب جا را برای خودمان روآن

مینی بوس و یک لامپ  ری بزرگطدو تا با یم ورفتداخل شهر  ما .هم قبول کرد

من  .نور زیادی داشتولت بود  دوازده ی که گرفتیم چونلامپ .گرفتیم یگازی پیکان

 .داشتم در خانه دستگاه شارژ باطری هم و یک ولت دوازدهیک تلویزیون کوچک 

 . به این ترتیبری دیگری وصل کردیمطری و تلویزیون را هم به باطلامپ را به یک با

 .کردیمها وصل میریطرا با آداپتوری که داشتیم به با ولت بیست و چهارروزها برق 

ولت شهری را قطع  دویست و بیستآداپتور برق مستقیم  ،دششارژ می ری کهباط

های خانه را پنجره .مان راحت شدمین برق شبانه خیالأای تبه این ترتیب بر .کردمی

و احتمال  دسالم بودن هم کهها دو سه تا از پنجره .زده بودند تهم که اغلب پلی

 .خوب پوشاندیم از آن بیرون بزند با پتو دادیم نورمی

 ؟ارتفاع قابل مشاهده است آن مگر نوری به این اندکی برای هواپیما در -

-فکر می د.داشتن حشتدم از بمباران شبانه ومر و بود جنگ اوایل خیر. منتهی -

داخل چراغ یا حتی کبریتی روشن کند خلبان  ،کردند اگر یک نفر روی زمین شمع

را هدف  نقطه آید آنبیند و میسرعت این نور را می آن کابین و از آن ارتفاع و در

یا چراغ  شد اگر کسی لامپها وقتی هوا تاریک میمن یادم هست شب .دهدقرار می

 .شدمیهم دعوا  . حتی گاهیخاموش کن دندزفریاد می همهکرد ای روشن میقوه

از پنجره نوری  هرجاو  ندچرخیدشبانه می نیروهایی بودند کهحتی در بعضی شهرها 
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 شودن بلند کسی اعتراض صدای که این خاطر به هم. ما دادندتذکر می ،پیدا بود

لامپ گازی را  بعد کردیم ومی یپها را کپرده .کردیمرعایت می همه چیز را خودمان

 .کردیمروشن می

های چهارم و پنجم و شب .بودیم چهار یا پنج نفرشب دوم  .نفر بودیم سه دوشب اول 

نفر رسیدیم که  ده، دوازدهنفر و آرام آرام به  شش، هفتهای بعد آرام آرام به شب

کوچک یک پایگاه تبدیل به ما  یخانهبه این شکل  .شدیمجمع می ام یهمه خانه

 .شده بود

اند هایی را که زندهو آن خلبان ه شهید شدند رحمتهایی را کخلبانآن  وندخدا

 د.حفظ کن

خلبان  ،توانگریاناکبر خلبان  ،خلبان علیرضا یاسینی ،خلبان عباس دورانها شبآن 

نصرالله خلبان  ،خلبان منوچهر شیرآقایی ،خلبان علی خسروی ،کاظم روستا

همه با مینی  رضا اینانلوخلبان آفت و خلبان کامبیز ، خزایی،خلبان عباس فعلی زاده

 . آمدندمیبوس به خانه ما 

 هابعضی .خواندمی دعا . یکیخواندمی نماز یکی .شدمی کاری مشغول هر کس

هم  شام موقع .کردندمی نگاه تلویزیون هابعضی .کردندمی بازیشطرنج و یا تخته نرد 

 ما برای را لازم تشکیلات باقی و غذا یقابلمه سرباز ، چندزدیممی زنگ شدمی که
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-ها را میقابلمهو شستند ا را میهظرف سربازها خوردندمی شام که هاچه. بآوردندمی

خواستند با هم راحت ها میاما چون بچه .یکی دو شب به این ترتیب گذشت .بردند

از طرفی هم واقعا  از نظر  .بودند عذبها ماشند و شوخی بکنند در حضور سربازب

های ما را جوان ظرف سربازانبودیم که ما غذا بخوریم و این  اخلاقی خودمان معذب

 .ها بیایندفقط برای بردن قابلمهیم بروند و ها گفتآن بنابراین به .شویندب

و خودمان تصمیم گرفتیم هر شب یک نفر شهردار بشود غذا تقسیم کند از آن به بعد 

شدم غذا  شب اول من خودم به عنوان داوطلب بلند .ها را بشویدنظافت کند و ظرف

د را هم عهای بد شهردار شبعب .گذاشتم ها را شستم و کنارظرف .را تقسیم کردم

روستا شهردار است و باید  کاظمکه یک شب گفتند امشب تا این .کردیم مشخص

با باقی را  شعکس .شیراز بود یآباده یبچه .خدا رحمتش کند .کارها را انجام بدهد

ها چاپ بشود که نسل این عکس و دوست دارم حتما  دهممینشان  ها به شماعکس

 به همشان را بشناسند و وطن لداراین شیر مردان و شیران باد بعو نسل  حاضر

 .بشوند الگو جوانان برای تا بکنند معرفی
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 شهید خلبان کاظم روستا

 «ر.ها را بشوظرف اظم بلند شوک »د:ها گفتنبچه .شب کاظم روستا شهردار شد آن

  «.مرشومی هباش »:خلبان کاظم روستا گفت

ها بچه بش همیشه آخر .شد دیر وقت که ها سرگرم و مشغول شدند تا اینبچه

 پهنرختخواب  د.پوشیدنگذاشتند و پیژامه میای میهای پرواز را یک گوشهلباس

-آورد و همانمی ییتشک و متکا و پتو دخوابب تخواسهرکس می .در کار نبود یکردن

به  اصلا کردند و ها حال همدیگر را مراعات میهخلاصه بچ .خوابیدخودش می یجا

ی ما سرشار از آن روزها برای همه همین هم باعث شد .گرفتندمینهم سخت 

 ی به شدت تلخ شد.رین و گاهیگاه ش یخاطرات
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 رها را هاپیژامه جاهمان هابچه، زدمی قبو و مدآمی ما دنبال بوس مینیها که صبح

گشتیم دوباره که برمی . عصرکه دیر نرسیم دپوشیدنکردند و سریع لباس پرواز میمی

-میها پیژامهشان روی جای جا سرآوردند و همانها لباس پروازشان را در میبچه

های حلقه حلقه کنار هم که ژامهپی آن تصویر .کشیدندرا بالا می هاو پیژامه ایستادند

یک مرتبه پیش  .رودها بود هی  وقت از خاطرم نمیهرکدام متعلق به یکی از بچه

آن وقت آه از نهاد  .دیدیم یک پیژامه دیگر صاحب نداردمیو گشتیم د برمیآممی

 .امها را برای یادگاری نگه داشتهژامهمن برخی از این پی .آمدها در میبچه

یم یک بما چراغ را خاموش کردیم که بخوا .خلبان کاظم روستا شهردار بودشب  آن

 «.نشستهها را کاظم ظرف »:ها گفترتبه یکی از بچهم

 !پاشو »:زد و گفت اظم روستا بود یک پس گردنی به اوها که نزدیک کز بچها یکی

 «.ها را بشوربرو ظرف !پاشو

 .خدا امشب حالش را ندارم آمو! به» :شیرین خودش گفت یکاظم روستا با آن لهجه

  «.ها را بشورمظرف یعدم فردا که آمدم سرقول می

-جا پیژامهانباز هم هم ها. صبح بچهقبول کردیم و شب به صبح رسید ما هملاصه خ

ای را دیدیم اما وقتی برگشتیم صحنه ند.لباس پرواز پوشیدند و رفت و ها را رها کردند

 .دل من تازه است بر شکه هنوز داغ
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 یهادارد ظرفخلبان منوچهر شیرآقایی داخل آشپزخانه  میدیده برگشتیم کعصر  

شوید و می قول داده بود برگردد خواهد شست،خلبان کاظم روستا را که  شب گذشته

کاظم روستا از  .کردتند پاک می و هایش را با پشت دست تنداشک. کندگریه می

 پرواز برنگشت و در قلب خلیج فارس مدفون شد.

 مکنفکر می .دریایی بود یموریت پروازی خلبان کاظم روستا روی یک منطقهأم

خلبان کاظم  بود و ایشان خورده یهواپیما بهموشک  «البکرسکوی »جایی نزدیک 

  .روستا هم به شهادت رسیده بود

بدی که  یهروزها خاطر آناز  .های ما ادامه داشتبه هر حال این پرکشیدن خلبان

 ترسانند وقتیبرا های ما که خلباننیروهای دشمن برای این کهاین است  مدار

وهای بعثی نیر ،افتادندها میها در خاک آنزدند و خلبانهواپیمای ما را می

ارزشمند ما  و جوان هایبانخل از ی. یککردندو تکه تکه می ثلههای ما را مخلبان

 کرده اششقه وسط از و بودند بسته ماشین دو به را او کهبود  «دو گاهه اقبالی»

  .بودند

 ش را پیمایهواوقتی که از پایگاه بوشهر پرواز کرده بود  هم «داوود اکرادی»خلبان 

 رقد و آنرا به ماشین بسته او  ،درآورده بودند به اسارات د و خودش رازده بودن

  .کشیده بودند که تکه تکه بدنش را از هم جدا کرده بودند



328 
 

های ما را نترساند بلکه باعث شد ها نه تنها خلبانیعثاما این رفتار ناجوانمردانه ب

آب و آتش  هخودشان را ب ،دیدند با تعصبهرکجا نیرو و تجهیزات دشمن را می

 .شان را بگیرندانتقام همرزمان و دنها را بمباران کنزدند تا اینمی

 13۶۰روز دوازدهم شهریور  .هم تلخ است و هم شیرین هیک خاطره هم بیان کنم ک 

-یکی از خلبان دوستخوردیم که وری گردان پرواز داشتیم ناهار میما داخل ناهارخ

 ،زیبا ،یک تکاور بسیار هیکلی .ش آمدنی بود به دیدتکاوران نیروی دریای از های ما که

 تا زده لباس را هم آستین به تن داشت و لباس پلنگی کهبا پوتین مرتب  تیپ،خوش 

  .هیکل و غیرت ماشاالله گفتن داشت ،واقعا  دیدن این هیبت بود.

 .گرفته است و ناراحتما دیدیم خیلی  .نشستنفر  و کنار ما چنداین تکاور آمد 

 ز بیمارستان مرخص شده است. تازه ااین دوست من  !هاچهب» :گفت دوست خلبان ما

 «ها به خرمشهر مجروح شده بود.ی بعثیدر حمله

جا آن »:م تکاور بغض کرد و گفتمرتبه دید دوست خلبان ما این حرف را زد یکتا 

گیر نقطه  اما در یک ممن فرار کرد .یمشتوحشتناکی دا و تلخ ،سخت روزگار بسیار

ای در سابقهشت و کشتار عجیب و بیحمله کردند و کُ نامرد هایعراقی .افتادم

شدم. ای به پایم مجروح همان موقع من هم با اصابت گلوله .راه انداختندخرمشهر 

بستم که خونریزی نکند و تلاش کردم خودم و پارچه  ای ایرانتبا تکه جای زخمم را

 ها  بود برسانم.را به بیمارستانی که همان نزدیکی
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کارکنان  تعدادی از هاعراقی سنگین یحملهبر اثر رسیدم دیدم  به بیمارستان وقتی

من آمدم  .نده بودهم اسیر گرفتها را خیلی .دشده بودنشهید های ما بچه بیمارستان و

شهادت بود  قصدم .پناه بگیرم که هم تا آخرین گلوله بجنگم و هم اسیر نشوم یجای

  .مه بودتمام کردشنگ ف ولی واقعا 

 گلولهبر اثر اصابت یک تانکر آب روی پشت بام بود که  .رفتم یروی پشت بامبه ناچار 

 از همان شکاف .شکافته شده بود تانکر کاملا  آن یک طرف .بودشده سوراخ سوراخ 

یک مرتبه  .دمیئاپجا بیرون را میاز آن م وآب رفتخالی داخل تانکر  ،کامل و پهن

گرفته بودند و های نامرد موهای دختر را عثیاین ب .چشمم به یک دختر پرستار افتاد

که او را با موهایش  دهای پست فطرت همان طورنامر . آنکشیدنداو را روی زمین می

و بعد هم  ندبعد به او تجاوز کرد .دادندکشیدند او را آزار و شکنجه میروی زمین می

 . شلیک کردند و مغزش را متلاشی کردند شیک گلوله به مغز

شدم. هی  سلاحی هم برای دفاع نداشتم. داشتم دیوانه میاز دیدن این صحنه من 

م و خودم را نجات گم کردند من سریع بیرون پریدجا گورشان را ها از آنوقتی بعثی

حالا فرصت  اما به علت جراحت حاصل از مجروحیت تا .به شهر بوشهر رساندمدادم و 

از شما تقاضا کنم انتقام یاران من و آن دختر  ام تانکردم پیش شما بیایم. حالا آمده

 «گناه را بگیرید. پرستار بی
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آمده ش برنمیکاری از دست ،نیروی دریایی یک نفر بوده راین تکاودانستیم که ما می

ه داشتیم از خشم و یادم هست هم تعریف کرد کاملا  را ماجرااین که وقتی  .است

آبادان بود این  یخلبان علیرضا یاسینی که خودش بچه بیشتر .شدیمنفرت منفجر می

 «.امروز باید انتقامش را بگیریم هابچه» ت:ل و جانش را به درد آورد و گفها دحرف

و  مأموریت را به مأموریت بمباران از ارتفاع بالا عوض کردیم ،دپرواز را که آماده کردن

علی آزادیان، عباس  ،علیرضا یاسینی .شان بودممن نیز همراه .دنفرات مشخص شدن

وقتی که پرواز کردیم و روی سر نیروهای بعثی  .یمکردباید پرواز میمن  دوران و

ان علیرضا یاسینی که یک دفعه خلب .کردیمپرواز می از کف زمینیدیم عراقی رس

رید من بگذا .دئیشما بالا نیا»:ارتفاع گرفت و به ما گفت .بالا کشید بود ی یکشماره

رسیدم  جاکه به آنض اینبه محها را پیدا کنم یعثقشنگ و دقیق محل تجمع ب

  .بودیم «مینو یجزیره»کنم جنوب فکر می «.گویم چه کار کنیدمی

دو تا بیل مکانیکی و لودر مشغول حفر  نخلستانکنار  دیدیم جا رسیدیموقتی به آن

چادر هم دورتر بود که  د و تعدادییک سری چادرهای تجمعی بودن سنگر هستند.

 ای. عدهشان بودانگار چادر فرماندهی و ستاد .ها میز و صندلی چیده بودندآنجلوی 

نه  انگار .آوردندمی غذا هااین برای مرتب و سفید هایلباس با آشپزها و بودند نشسته

رهای ارشد فسها و اافسر ،مشخص بود این بخش .انگار در میدان جنگ حضور داشتند

با  چهار ردیفیهای صف و در ایچون این طرف به صورت گله .و فرماندهان هستند

 رتبهیک م .ها مرتب و منظم نشسته بودندآن لیایستاده بودند که غذا بگیرند و ظرف
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 .سمت گردش کرد آنبعد به  «.شاندیدم »:خلبان علیرضا یاسینی پایین آمد و گفت

من یک مرتبه دیدم  .ن سمت گردش کردیم و روی سرشان قرار گرفتیماما هم به هم

به این  هواپیما و دماغ حرکت زیگزاگی اسینی شروع کرد بههواپیمای خلبان علیرضا ی

من اول فکر کردم هواپیمای خلبان علیرضا یاسینی را  .رودطرف و آن طرف می

یاسینی خلبان  م است وبعد دیدم نه هواپیما سال .اند و از کنترل خارج شده استزده

 و چپ به هواپیما و زدمیپایی  هواپیما بهکه داشت  ضبیو غ از سر خشم و غیرت

 را هاآن صف هواپیما مسلسل با هم یاسینی علیرضا خلبان و شدمی متمایل راست

ی خلبان علیرضا یاسینی و خلبان عباس دوران به این صورت هواپیما .کردمی درو

به سمت چادر افسرهای  ها رامبشدیم و بما هم رد می .ها را به درک واصل کردندآن

-صف آنحل حمله را نگاه کردم دیدم از م من برگشتم و .زدیمارشد و فرماندهان می

 د.دهی واقعا  چیزی باقی نمانده بوچادرهای تجمعی و فرمان آنهای متعدد و بلند و از 

 زمین روی پاره تکه ما نوامیس و خاک و آب به متجاوز نامرد هایی بعثیهاجنازه

 ت فطرت!پس نامردهای زدیممی داد ما یهمه و یاسینی علیرضا خلبان .ندبود افتاده

  .رپرستا دختر آن به توهین سزای هم این .پرستار آن به حرمتیبی انتقام هم این

ستار یادداشت کرده یا تعریف این خاطره را همه جا با نام انتقام خون آن دختر پر نم

ها ستر تاریخ ثبت بشود که ما ایرانیمجموعه در بخواهم در این جا میام و اینکرده

دشمن بعثی را به درک  از نیروهای فوج فوجای جبران اهانت به یک دخترمان بر

تا چشم ناپاک به نوامیس  .کنیمباز هم همین کار را می باشد لازم رم و اگواصل کردی
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در  ت این خاطرهوقآن .قدم نگذارد ی ماند و پای ناپاکی به خاک و خانهما نگاه نک

 .هست در سایت خبری ایرنا کنمهای خبری پیچید و هنوز هم گمان میسایت

 کرد تلخ بود ولی از این جهت کهکماندوی ما تعریف می این خاطره از آن جهت که

ه هر حال جنگ و دفاع از ب .به این شکل انتقام دختر پرستار را گرفتیم شیرین بود ما

و ن امروز شاهد شهادت همکاران و دوستانما هر  .دارد های دلخراش زیاداین صحنه

  .لحظه هم منتظر شهادت خودمان بودیم هر

ما  دهای ما را زدنکه یک روز یکی از خلبانپروازهای ما با این روند ادامه داشت تا این

 خلبان و همکار این عراق تلویزیون ببینیم که بودیم منتظر .نگران حال ایشان بودیم

 با و دادندمی نشان و کردندمی را کار این چون .کندمی مصاحبه او با و آوردمی را ما

ایم و خلبانش را هم اسیر هواپیمای ایرانی را زده ما بگویند ندخواستمی کار این

 یادآوری مثل پرده پشت نیات حتما  تهد. البکنید میئایم و خودش هم این را تاهکرد

 هم ما هایخلبان ترساندن و است شده اطلاعاتی یتخلیه نخلبا این که مطلب این

دم قابل مر برای شدمی پخش خلبان از که هم تصویری .بود کارشان دستور در

در  .نداهکردند خلبان را بستطوری بود که مردم گمان می .تشخیص تخصصی نبود

بندد می ن را محکم به صندلی هواپیماخلباکه این بندها  ستهای هحالی که کمربند

کابین با  بان به صورت جمع و ایمن ازکه هنگام فرود و بیرون پریدن از هواپیما خل

هواپیماهای عراقی هم همین تجهیزات را  .صندلی پرتاب شود که پاهایش نشکند
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-گفتند خلبانمیمتأسفانه در بخش اخبار ما هم ناآگاهانه شنیدم که میمن  .داشتند

 .بنشینند داخل هواپیمااند به زور رشان کردهاند و مجبوهای عراقی را به صندلی بسته

 .اشتباه است این تصویر کاملا 

هزار و ماه  روز دوم شهریور م.کردمیای که داشتم بیان برگردم به اصل همان خاطره

بوشهر بدون نیاز به هی   . درما تلویزیون را روشن کردیم. سیصد و شصت بود

ن امخیالخواستیم خبری بشنویم که ما می .شدامکاناتی تلویزیون عراق دریافت می

یا  شهید ،زنده است اهمکار م وخواستیم بدانیم این خلبان می .کمی راحت بشود

هر حال ما تلویزیون را روشن  . بهاتفاق دیگری برای او افتاده استاسیر شده است یا 

تا یک  شمرگتلویزیون عراق هم خبر  .های تلویزیون عراق را گرفتیمکردیم و کانال

ف ایران و کشور گفت و به ملت شریکرد کلی فحش و بد و بیراه میخبر پخش می

دادیم تلویزیون ن خاطر جز در مواقعی که سانحه میبه همی .کردعزیزمان توهین می

ما مجبور  مان را زده بودندهواپیما و خلبانان روز که این آن یم.گرفتنمیعراق را 

کنیم و ببینیم خبری از این عراق را نگاه  یبودیم تلویزیون را روشن کنیم و شبکه

 .گیریم یا نهمان میهایخلبان

خاطره بیان خواهم یک از این لحظه می .بود بوق و کرناتلویزیون عراق پر از هیاهو و 

تن احوالی از منتظر گرف هما هم .نظیر استیا بیتا آخرش در دن کنم که از این لحظه

اند و دیدیم که تعدادی خبرنگار جمع شدهمرتبه  اما یک .بودیم نماهمکاران ن خلبا
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از جمله این خبرنگاران یک  .کنندمصاحبه می -رئیس جمهور عراق-دارند با صدام 

این خبرنگار تلویزیون بی بی سی همان لحظه  .خانم انگلیسی خبرنگار بی بی سی بود

 ءبه اقصا .دهندهای ایرانی خیلی شما را آزار میخلبان !آقای رئیس جمهور »:پرسید

ها و ین تفاصیل و این قدرت نفوذ خلبانحالا با ا .کنندنقاط خاک شما نفوذ می

 «؟کنیدمحافظت و پدافند می گونههتان چهایواپیماهای ایرانی شما از نیروگاهه

 .پرسش این خانم خبرنگار به صدام برخورد

  من گفته استفرمانده پدافند هوایی  .نه دیگر از این خبرها نیست » :صدام گفت

-و با موشک ایممان درست کردههایهیزات پر قدرتی در اطراف نیروگاهپدافند و تج

اگر این  کنیم.ها محافظت میو اخیرا  هم سایر پدافندها از آن 3-سام، ۶-سامهای 

بیایند و  پدافندی ما یمایلی این رینگ و دایره پنجاههای ایرانی به جوجه کلاغ

ها من حقوق یک سال نیروی هوایی عراق را به آن ،کننددر آن مناطق نفوذ بتوانند 

 «.دهمجایزه می

 ؟هانیروگاه آنمایل به تعبیر یعنی چند کیلومتری  پنجاه -

یک و نیم  یلیعنی هر مابه شعاع پنجاه مایل. هر مایل هزار و ششصد متر است.  -

سیسات أکیلومتری آن ت هفتاد و پنجبه عبارتی یعنی به  .شودکیلومتر محسوب می

-ایرانی را می خلبانانما  یهید جایزرفتیم صدام و فرمانده پدافند هوایی او بامی اگر
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چند نه رو هستند  به باز و شاهین رو ،قابعبا صدها که شد مینباورشان  . اصلا  دادند

 .جوجه کلاغ

دیدم خلبان علیرضا یاسینی برگشت به خلبان عباس  .ما درون اتاق نشسته بودیم

 «؟ها را کم کنیمعثیبرویم روی این ب !عباس »:دوران و من گفت

خلبان علیرضا یاسینی با من  «.برویم »:س دوران گفتعبا خلبان بخیر دشانیا

 «؟هستی هم وشق تد کلهرکُ !ببینم »:به من گفت .شوخی داشت

 .با کمال میل .بله :گفتم هم من

فریدون علیخواه، عباس دوران و بی درنگ  ،ی آسمان ایران علیرضا یاسینیاسطوره 

 و سیصد و شصت هزارشهریور  دومدر تاریخ  خلاصه .ست کردند پروازمن را برای 

ف همیشه که های رئیس جمهور عراق را شنیدیم این بار برخلامزخرف آن وقتی ما

با  .شد ما درخواست کردیم که برویم و این نقاط را بمباران کنیمپرواز به ما ابلاغ می

دقیقه  پنجاهو  صدما هم پرواز را هماهنگ کردیم و دقیقا   .درخواست ما موافقت شد

های پرواز ده همراه این بزرگواران و اسطورهرئیس جمهور عراق بن یبعد از مصاحبه

 .را بمباران کردیمصره رفتیم و نیروگاه ب

 :روز مصاحبه رئیس جمهور عراق گفت آنشب  ،خبرنگار تلویزیون بی بی سی نماه

من امروز با رئیس جمهور عراق صحبت کردم و از امنیت هوایی و  !بینندگان عزیز»

از جوجه  اگر کسی »:اق گفتندرئیس جمهور عر م.ایشان پرسیداز ها محافظت نیروگاه
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 سال یک حقوق من بیاید ما هاینیروگاه ع پنجاه مایلیبتواند به شعا های ایرانیکلاغ

 یمصاحبه از بعد نیم و ساعت دو من اما .دهممی جایزه او به را عراق هوایی نیروی

 رد من اقامت محل هتل جلوی از که دیدم را ایرانی هواپیماهای عراق جمهور رئیس

های من شاهد بودم که خلبان .های ایرانی را دیدممن خودم کلاه سر خلبان .ندشد

ما  های شهر را بمباران کردند وآمدند و با مهارت نیروگاه شانیایرانی با هواپیماها

ایم که رئیس جمهور ما مانده »:همین خبرنگار گفت «.الان در تاریکی مطلق هستیم

 «؟!خواهد این جایزه را پرداخت کندعراق چگونه می

 دفاع و تحمیلی جنگ در من خاطرات نظیرترینبیو  ترینشیرین از یکی واقعا  این

 .بود مقدس
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 نامه المللی بین هایروزنامه در عراق جمهور رئیس برای دیگر شما  -

 یادتان یا بدهید؟ را ما یجایزه و کنید عمل تانقول به باید حالا که ننوشتید

 ؟جوجه کلاغ نه هستند عقاب ایرانی هایخلبان بماند

ما از  .خود خبرنگار بی بی سی و مطبوعات جهان این کار را انجام دادند خوشبختانه -

ها و نزدیک شاهد هول و ولای خلبانن خودم از این قبیل مسائل داشتیم و م

 م.بود برای انجام مأموریت کارکنان نیروی هوایی
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و قبل از انقلاب در پنجاه و هفت ای را دوباره متذکر شوم. سال جا لازم است نکتهاین

 ۵/1۰/13۵۷شد که اکثرا  آموزشی بود. در تاریخ پایگاه بوشهر پروازهای ما انجام می

از انقلاب را انجام دادم. ولی با اعتصاب شرکت نفت سوخت کم پرواز قبل من آخرین 

شد. با این شرائط شد و پروازها متوقف گردیدند و فقط پروازهای آلرت انجام می

پروازی انجام نشد. در این تاریخ  ۲۶/۵/۵9پروازهای ما هم متوقف گردیدند. تا تاریخ 

 پروازهای آموزشی به صورت محدود شروع شد.

رالله خزایی،علی میرزایی، بهزاد عباسی، حسین خلجی، رضا اینانلو و من خلبانان نص

 پروازهای آموزشی را شروع کردیم.

ی عراق به ایران من با خلبان عباس حق به خاطر دارم درست روز قبل از حمله

 پرست پرواز داشتم.

یکمی نائل شدم. آن زمان به خاطر ی ستوانبه درجه 3۰/۷/۵9من در تاریخ 

ی تشویقی های شدید و بروز رشادت در جنگ به تعدادی از خلبانان درجهدرگیری

ماه به سیزده ها من بودم که درست بعد از ی آن خلبانجنگی اهداء کردند از جمله

 ی سروانی نائل شدم.درجه

ی ستوانی گرفتم. و پس از ر آمریکا درجهمن در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش د

طور که در شرح خاطراتم عرض و همان 13۵۷ /13/1ران در تاریخ بازگشت به ای

کردم به مهرآباد و سپس به پایگاه ششم شکاری بوشهر منتقل شدم. همان سال هم 
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جنگ آغاز گردید و من برابر قوانین و چند ماه  ۵9انقلاب شد. متعاقب آن در سال 

یکمی خودم را ی ستواندرجه 3۰/۷/۵9ارشدیت که در پرونده داشتم در تاریخ

دریافت کردم. بعد هم که پروازهای جنگی شروع شد. ما تعداد شش نفر برای 

ی پروازهای جنگی تعطیل اوائل انقلاب ادامه های جنگی انتخاب شدیم. درآموزش

انجام شد و بعد به  ۵/1۰/۵۷شد. یعنی دقیقا  آخرین پرواز من قبل از انقلاب در تاریخ 

از  13۵9پروازها متوقف گردید. مجدد در مرداد سال سال و هشت ماه  مدت یک

گروه ما شش نفر به اسامی کیومرث حیدریان، نصرالله خزایی، علی میرزائی، حسین 

 ی پروازهای آموزشی انتخاب شدیم.خلجی، رضا اینانلو و بهزاد عباسی برای ادامه

وان یکم عباس حق اه با ستهمر ۲۶/۵/۵9من اولین پروازم را قبل  از انقلاب در تاریخ 

وایی و نظامی ی هحمله 31/۶/۵9داشتم. چند روز بعد در تاریخ  BMFواز پرست پر

های ایران آغاز شد و پروازهای جنگی ما نیز شروع شد. ولی چون تعداد عراق به پایگاه

ما شش نفر کافی نبود برای کابین عقب از خلبانانی که برای کابین جلو آمده بودند 

آموزش کابین جلو را  ها نیزازهای آموزشی ما شش نفر تعدادی از آنهمزمان با پرو

-می رای کمک در کابین عقب انتخابها نیز به همین صورت بی آنبقیه دیدند.می

دادیم باز چند نفر از ما طور که پروازهای جنگی انجام می. ناگفته نماند همانندشد

 وریک انتخاب شدیم.اشش نفر برای زدن موشک م
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یعنی  TGMآذر اولین پرواز موی یدسفهمراه با سروان اصغر ۲9/9/۵9یخدر تارمن 

دومین پرواز  ۴/1۰/۵9مجددا  درتاریخ وریک را و امهمان موشک آموزشی 

ی جاده آید که درپریدم. دقیقا  یادم می باز با همان شیرمرد دلاور TGMآموزشی

برازجان به شیراز پیکان سفیدی در حال حرکت بود و ما دقیقا  از ارتفاع بالا روی آن 

شود ولی موشک آموزشی را که رها نمیمراحل شلیک شیرجه کردیم و من دقیقا  

با ذوق داد  انجام دادم و دهد،ی حرکت انهدام را از لحظه قفل موشک نشان میکلیه

-د موی آذر را شنیدم که میی سروان سفیخنده. صدای منهدم کردم زدم پیکان را

 «آفرین منهدمش کردی. »:گفت

 1۴/1۰/۵9خ ها در گردان هم بحث شد و من متوجه شدم در تاریهمین صحبت

وریک از ارتفاع پست، ادقیقا  ده روز بعد از این پرواز مرا برای پرواز جنگی با موشک م

کف دریا لبکر و العمیه بود. وقتی از ما سکوهای ا اند. هدفبا عباس دوران ست کرده

تفاع ده هزار پایی بصورت اینورت ار ناگهان پاپ آپ )بالا کشیدن هواپیما( کردیم و از

کوپتر روی اسکله نشسته بود که یک هلییا برعکس به طرف اسکله شیرجه کردیم، 

. ی برازجاندقیقا  موشک را روی آن قفل کردم. درست مثل همان پیکان سفید جاده

ولی این بار موشک رها شد و بسیار شگفت انگیز بود. تا وارد شدن موشک به داخل 

ی هلی کوپتر من تصویرش را روی اسکوپ داشتم وقتی اصابت کرد من داد بدنه

تبدیل به پرواز از ارتفاع پست کرد و  عباس هم شیرجه را« عباس زدمش. »:زدم

 گری را انجام بدهیم. های دیدوباره از کف دریا برگشتیم تا مأموریت
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همان  درما گزارش کنند آن را هم بزنیم.  قرار بود اگر چنانچه فعالیت دریایی به

ی خارک ی گردش به سمت جزیرهرفتیم و ادامهگردش اول که به سمت فاو می

 «او را بزن. !کیومرث» صدای عباس را شنیدم که گفت:

ی ناوچه جنگی اوزای عراقی لاک بلافاصله من اوج گرفتم و بعد به حالت شیرجه رو

دیدم که ناگهان موشکی از سمت کردم. رها شدن موشک را به سمت ناو به وضوح می

 راست به طرف ما شلیک شد. به عباس گفتم: موشک. 

ما با فشار زیادی گردش و شیرجه کردیم و به « دیدمش.» عباس بلافاصله گفت:

ی خارکو که نزدیک گناوه بود عبور کردیم و دودی را که سمت پایگاه از روی جزیره

مراه این شیر مرد شیرازی کردیم. بدین صورت هبود مشاهده میاز ناوچه بلند شده 

 کوپتر و یک ناوچه را منهدم کردیم. یعنی عباس دوران یک هلی

ان سلمم. دوستم سید روز بعد از این جریانات با عباس برای خرید به شهر بوشهر رفتی

همراه عباس دوران به کیومرث! » پور به من زنگ زد و پس از احوالپرسی گفت: علی

 که تان کنار گذاشتیمیک دانه ماهی برایی ناوی که زدید برای جایزهشیلات بیا. 

  «ببرید.

کرد. البته رئیس شیلات هم آقای هزارخانی از پور در شیلات کار میآقای علی

 ایشان در سفری به کویت همسفر بودیم.  دوستان هم سفرم بود. من و
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بی معرفتی  !گفتم: عباس من از شنیدن این حرف آقای علیپور خیلی تعجب کردم.

حتی اگر منظورشان نفری یک یک دانه ماهی برای هر دو نفرمان.  کردند. گفتند

 ماهی هم باشد باز هم کم و زشت است که تا شیلات برویم. 

پور سوئی  ماشین وارد شیلات شدیم. سید سلمان علیبالاخره پس از شور و مشورت 

را از من گرفت و رفت. وقتی برگشت دیدم یک ماهی عظیم الجثه که سرش تا ته 

از ماشین بود، داخل ماشین صندوق عقب رفته ولی هنوز مقداری از دمش بیرون 

منزل من با اره و با مشقت نصف  یجلورا با عباس ماهی غول آسا  گذاشته است.

تر گرفتم تا انصاف رفت من آن قسمت را بزرگردیم. چون سر ماهی به هدر میک

برقرار باشد. عباس هم همان قسمت را با خودش به منزل برد. سه روز تمام ما از آن 

 شد.ماهی خوردیم. مگر تمام می

در مأموریتی من همراه با رضا سعیدی هدفی را  18/1۰/۵9روز چهارم یعنی در تاریخ 

مجددا  همراه با شیرمرد  19/1۰/۵9کردیم و سالم برگشتیم. روز بعد در تاریخ  بمباران

ی بزرگ منوچهر محققی مأموریتی در جنوب بغداد به ما ابلاغ شد. و اسطوره

شد. رفتن و زدن دانستیم مأموریت خطرناکی است. ولی باید به خوبی انجام میمی

ی عراق وارد دیوار آتش شهر بصرهشد ولی در برگشت در جنوب هدف به خوبی انجام 

و ترک اضطراری هواپیما شدیم.  ایجکتستقر در منطقه شدیم و مجبور به نیروهای م

ی هر دو دست و پای راستم مجروح در این سانحه هر دو مجروح شدیم. من از ناحیه
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اش دست و شانهشدم و منوچهر محققی هم برخورد تیر مستقیم و گلوله ضد هوایی 

 کرده بود. را مجروح

 

اولین پرواز بعد از  19/۲/13۶۰سقوط کردیم. دقیقا  19/1۰/۵9بدین صورت ما 

مجروحیت من بود که بالاخره از دست پزشکی هوایی که مرا بستری کرده بودند آزاد 

دوباره پرواز را آغاز کردم. « جلیل پوررضایی»شدم. در این روز همراه با سروان خلبان 

خلبان « علی بختیاری»اید آموزشی هم با سروان دو راید پرواز با ایشان بودم. یک ر

پرواز مستقل « رحمان قناعت پیشه»شجاع دیگرمان و یک راید هم همراه با ستوان 

انجام دادم. مدتی بعد ایشان با یک فروند هواپیمای فانتوم به عراق پناهنده شد و 

 هم ترور شد. بعدها 
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م و آخرین راید آموزشی بعد از دبا عباس دهقان پری ۲۶/۲/۶1راید هم در تاریخ  یک

پریدم. دوباره برای جنگیدن آماده  ۲۷/۲/۶۰م را باز با علی بختیاری در تاریخ ایجکت

بمباران از ارتفاع  «مرعشی زاده»همراه با سروان 1/3/13۶۰تاریخ  شدم. مجددا  در

ارتفاع بمباران از  «ناصر رضایی»با سروان  ربه کردم. بار دیگر همچهل هزار پایی را تج

 هزار پایی را انجام دادم.  ۴۰

علیرضا یاسینی بود. درتاریخ بار با شیرمردان بزرگی چون پروازهای جنگی من این

همان سال یعنی ارتفاع بالا انجام شد. روز دوم شهریور  و بمباران از پرواز 1/۶/13۶۰

انجام دادم که  ی صدام راهمراه با عباس دوران پرواز معروف جایزه ۲/۶/13۶۰دقیقا 

ی صدام توسط خبرنگار بی بی سی در سایت قرار گرفت و جایزه شرح کامل آن با نام

 توانند آن را بخوانند.همه می

امی ی نظدر گشت، منطقه« اصغر توده»همراه با سروان  3/۶/13۶۰روز سوم شهریور

 دشمن را از ارتفاع بالا بمباران کردیم.

هزار  ۴۰باز با شیرمرد آسمان علیرضا یاسینی از ۴/۶/13۶۰روز چهارم شهریور یعنی

 پایی نیروهای دشمن را بمباران کردیم.

برای حفاظت از نیروهای خودمان گشت هوایی  «بهزاد حصاری»با  ۶/۶/13۶۰روز

 زدیم.
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 انجام شد. 1۲/۶/13۶۰ستار در تاریخ ی انتقام پرحماسه

ن بود که عرض کنم من ها ایو اما قصدم از بازگویی تعدادی از این مأموریت

یعنی  ۵/9/13۶۰یکمی نائل شدم و درست  ی ستوانبه درجه 3۰/۷/۵9درتاریخ

ی تشویقی سروانی نائل شدم. تنها دو نفرخلبان که من و شهید ماه بعد به درجه1۴

 ی تشویقی به سروانی نائل شدیم.حسین دلحامد بودیم در قالب درجه

به کابین جلو  چه وقت ؟شما چه مدت کابین عقب پرواز کردید !تیمسار -

مرتبه  یک 5-اف مثل هواپیمای 4-افهای هواپیمای و چرا خلبان یدآمد

 ؟کنندکابین جلو پرواز نمی

کنند چون هواپیمای کوچک و پرواز می ۵-اف وقتی که با هواپیمای هاخلبان -

اما  .گردندبرای کابین جلو چک می شوند وخلبان می ند وروظریفی است مستقیم می

خلبان بایستی مدتی کابین عقب پرواز بکند و کارهای  ۴-ی فانتوم افبرای هواپیما

تعدادی از ما  .جلو منتقل بشود یابد و بعد به کابینبها تسلط آن را یاد بگیرد و به آن

که  هم بعد .میبه کابین عقب آمد میخوردبر مسائلچون به انقلاب و آن  از جمله من

من سه سال کابین  .م در کابین عقب کمی طول کشیدپروازی یدوره شروع شد جنگ

 دررا دیدم و تا پایان جنگ  ۴-افکابین جلوی هواپیمای  یدوره . بعدعقب بودم

 .م و خودم فرمانده هواپیما شدمبودکابین جلو 
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ای کنم اشاره پایگاه به بازگشتن در هاخانواده روحی وضع به واهمخدر این فرصت می

 یکبه  جنگ وقتی .کنم تعریف محققی منوچهر خلبان ،پرواز شیر از ایخاطره و

از طرفی ما هم به  .تندبرگش پایگاه به هاخانواده ،شد تبدیل بلند مدت یمسئله

  یم.شدمان اعزام میهایموریتأم

در  هاوادهخانحالا دیگر  .موریتی داده شدأوز به من و خلبان منوچهر محققی میک ر

 ما هم باید برای پروازها .ودندها هم به پایگاه برگشته بپایگاه مستقر شده بودند و بچه

ها هم روی ما هخانواد هول و هراس ،پرواز مسائل و خطراتر حالا علاوه ب .رفتیممی

آمدن و ظار از نزدیک شاهد رفتن ما و در انت های ماهمسران و بچه .فشار مضاعفی بود

بازگشتی  پرواز بیی دو تا از همکاران ما به دیدند هر روز یکنیامدن ما بودند و می

  .روندمی

جنگ و های در نظامی یهم خانوادهساز این مورد بیان کنم که شاید  ایخاطره

ها این .های سفید ما بودندها خلباندر واقع این .ها کمی دیده بشودبخصوص خلبان

دیده  ،شدندولی دیده نمی ،کشیدنداسترس و اضطراب می .پریدمی شان با ماروح

 .نشدند و دیده نخواهند شد

به  پارچهن ای .درست کرده بود یک حلقه سفیدییبا پارچه خانم یرمه مهمسر

خواستم از صبح که می . هریاسین نوشته بودی سوره ش راو گرداگردبود بلندای من 

 ینا با .کردمی رد مرا حلقه این داخل ازهمسرم  رومب پرواز برای و بیایم رونل بیمنز



347 
 

 است خوب گفتممی و داشتم خاص دلگرمی یک و آمدممن از خانه بیرون می کار

 .ماشده بیمه امروز

 :گفتممیها را زده بودند به همسرم یکی از بچه و یمگشتبرمی پرواز از وقتی حالا

شما بروید سری به خانمش  .شهید شده استفلان شخص را زدند و هواپیمای  !خانم

زخمی  و سانحه دیدهید شنیدیم ئبگوچیزی پرسید شما  شولی اگر همسر .بزنید

ها از و آب تا یواش یواش آرام بشوند اندرا مثلا  به شیراز یا تهران بردهشده است و او 

 پذیرش اش آمادگیآسیاب بیفتد بلکه پیکرش پیدا بشود و یا با گذر زمان خانواده

 ها خبر شهادت را بدهند. را پیدا کنند و بعد سازمان به آن شهادت عزیزشان

مان مان رو و مشتدست شویم وکردیم داریم مثل چوپان دروغگو میدیگر فکر نمی

خودمان  یخانه شود و فردا پس فردا یا دو روز دیگر ممکن است این شتر در  باز می

است یک روز هواپیمای خود ما را بزنند و همین کردیم ممکن فکر نمی د.هم بخواب

 .بازی برای خود ما هم اجرا بشود

و  کنُار یک درخت .درخت داشتیم دو مانهای خانهدو تا از اتاق یما جلوی پنجره

جلوی پنجره آشپزخانه هم یک درخت زالزالک و یک درخت  .زالزالکیک درخت 

شود من از تان از روی باند بلند میوقتی هواپیمای »:گفتمی مهمسر .کنار دیگر بود

دانم با هر می منشمارم بینم و میتان را میشکل هواپیمای vیو یداخل این شاخه

  «.شمارمرا می هاآنشود و ش هواپیما چند هواپیما بلند میغر
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 ایشان. طور استدیدم دقیقا  همین .ی شکل را به من نشان دادو یشاخه خانمم آن

سمت دیگر پایگاه و  پذیرایی اتاق داخل از چهل یا پنجاه دقیقه از بعد حالا »:گفتمی

-ببینم که چند هواپیما برمی توانممی کاملا   قسمت فاینال یا محل فرود هواپیماها را

نشینند یکی یکی آیند و میمانم و هواپیماهایی را که میجا میاین مآیمی گردند.

-می وقت. آننگشته استرهواپیماها نیست و ب که یکی از ومشمتوجه میشمارم و می

ها شوهرشان را و تا از خلباند انهمسر اند و احتمالا م که یکی از هواپیماها را زدهفهم

وقتی نگاه  «.اندبهره شدهشان دیگر از سایه و مهر پدری بیهایند و بچهاهاز دست داد

-تواند همینمیهمسرم پیداست و  ندباورودی  کاملا  بله از این طرف هم دیدم  مکرد

  ند.دن و فرود هواپیماها را کنترل کآم ،طور مثل برج دیده بانی

ها دیگر خلبان روی همسر من و همسر و فشاریاضطراب  ،حالا فکر کنید چه استرس

بی همسر  ،دام دلشوره و استرس و اضطراب مرگ و جداییدقیقه مُ پنجاه .است بوده

هم نه یک روز و یک  آن کردن صورهم را تمب یسرپرستی فرزندان و آینده ،شدن

 گویممی که است همین ای. برکشنده و فرساینده است سال واقعا  هشت لکهسال ب

 و پریدمی شانروح ما همراهکه  اندبوده یسفید هایخلبان هم هاخلبان همسران

خود تجربه  روانروح و  با ،را دشمن سرزمین در پرواز اضطراب یلحظه به لحظه تمام

که  هااما بعد .کردیمتر به این فکر میشاید کم .بودیم درگیر که خودمان ما .اندکرده

گذاشتم های دیگر میودم را جای ایشان و همسران خلبانکردم و خبه این فکر می

گفته نشده یا  های سفید یا اصلا  سهم این خلبان .دیدم طاقت فرسا و کشنده استمی
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ها شاید در حد همسر چند خلبان شهید شاخص از آن گفته شده است. بسیار کم

بگویم تا این  جا لازم دانستم این مقدمه رااین .ای به میان آمده استحرف و خاطره

 د.بدهای دیگر پیوند خاطره را به خاطره

. رسیدیم پنجاه و نهو سیصد و  هزاردی ماه  نوزدهم روز به ما تا این جریانات گذشت

موریت خاص خودمان را أشدیم اما هر کدام مچند فروند هواپیما بلند می هر بار

-ا مشخص کرده بودند که باید میروز برای ما در جنوب بغداد هدفی رآن  .داشتیم

من و خلبان منوچهر محققی همراه با یک . کردیمرفتیم و آن هدف را بمباران می

انجام  رایبلند شدیم و هر کدام ب چند فروندی یدر آن دسته ۴-اف فروند هواپیمای

حالا من و خلبان منوچهر محققی در یک  .از دسته جدا شدیم موریت خودمانأم

 .بودیم ۴-اف هواپیمای

 .صبح از پایگاه بلند شدیم و رفتیم پنجساعت  ما صبح زود حدود 

 فرق دیگرتان پروازهای با بود؟ گونهچه تانبرای پرواز این هوای حال و -

 ؟دداری ایخاطره آن از نه؟ یا داشت

های خلبان منوچهر به خاطرم دارم شوخیچیزی که از این پرواز  .بله پنج صبح بود -

آمد و به گاهی تا پای هواپیما می .گذاشتخیلی سر به سر ما می .شیرآقایی بود

منوچهر  زبان حریفهی  کس  .گذاشتسرشان میسر به انداخت و ها تیکه میبچه

قدر این .مزدآوردم او را میبرای همین هم هر وقت گیرش می .شدشیرآقایی نمی
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ش را شدم گوشمن هم مجبور می .گذاشت که حد و حساب نداشتما میسر سربه

آن  .کنمرا عاشقانه مرور می تخیلی دوستش دارم و تمام آن لحظاالان هم  .انمیچبپ

دهی. جان خودت کیومرث! امروز تو بوی شهادت می »گفت:و می روز هم آمده بود

دست من  تماشین ،گیرندرا می تم تووقتی مراسم خ سوی  ماشینت را به من بده که

 «.باشد

 .ده که تمام این مطالب در آن هستکر ایصاحبهخلبان شیرآقایی م ستجالب ا

وا من و خلبان منوچهر روز این قضایا را داشتیم و با این حال و ه خلاصه ما آن

در  .صبح از پایگاه بلند شدیم و به سمت جنوب بغداد رفتیم پنجمحققی همان ساعت 

 .دیوار آتش پدافند بغداد حد و حساب نداشت یم.را بمباران کردها جنوب بغداد هدف

اقعا  از و .توپ و موشک آسمان را به رگبار بسته بودند شان با انواع مختلفهایپدافند

  .کردندمیگر آسمان را پاره پاره ها جگلوله .باریدبه آسمان گلوله میزمین 

 یهای گوناگون و آن حجم گستردهبود ما از دست پدافند یردبیهر تلاش و ت به

-م. میترک کردی صرهسمت جنوب ب کردیم و آسمان بغداد را به رهایی پیداآتش 

وقتی خودمان را  .بوشهر برسانیم به پایگاه هوایی را خودمان بصره جنوباز  خواستیم

های دیوار ام مانورهای مختلف از دست پدافندها و موشکبا آن همه دردسر و انج

به یک مرتبه  ،رساندیم صرهت دادیم و خودمان را به جنوب بآتش جنوب بغداد نجا

العاده  فوق پدافندی دیواریک  م.وارد شدی صرهآتش پدافندهای جنوب ب یحلقه
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 از واقعا   .بود ترپدافندی جنوب بغداد هم محکمو وحشتناک حتی از دیوار  ختس

کردند انگار آسمان ای که به سمت ما شلیک میم گلولهشان و حجهایپدافند شدت

 .جای سوزن انداختن نداشت

ها طور آن هکه شما به داخل خاک عراق نفوذ کرده بودید چبا توجه به این -

استفاده نکرده  و آماده alertبرای رهگیری و زدن شما از هواپیماهای 

 ؟بودند

اما این بار ما  .کردند و ما درگیری و جنگ و گریز هم داشتیممعمولا  استفاده می -

 چون از ارتفاع پست وارد شده بودیم و همیشه هم تا جایی که امکان داشت همین

د و ما را دیما را نمیکردیم رادارشان پرواز میدادیم و کف زمین کار را انجام می

 صرهجنوب ب نیروهای مستقر در وارد رینگ پدافندی وقتیع برگشتن . موقگرفتنمی

م یی شدهامن یک مرتبه متوجه تانک ،یمبرخوردشان ار آتش و پدافنددیو هشدیم و ب

را هم کنترل  تپس رتفاعبودند که بتوانند ا وصل کرده آنتن دیشیها که روی آن

 هار لول ضد هوایی که به گمان من بهای چهها معمولا  به یک سری توپاین .کنند

 هاینو آنتها دیش هایی که روی آنتانک د.بودن مجهزگفتند می «لیکاش»ها آن

یک مرتبه  .ما را به رگبار بستند شان نصب بودمسلسل روی چهاربود و  وصلبشقابی 

ها به هواپیما گلوله .من حس کردم انگار یک نفر با مشت به فک و صورت من کوبید

را  تشکف دسو  درخلبان منوچهر محققی خو خوردند یک گلوله به کف دستمی
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 و من خورده بود صورت یک گلوله هم به ماسک اکسیژن روی .سوراخ کرده بود

یک مرتبه  .هم ضربه زده بود مماسک اکسیژن را متلاشی کرده بود به فک و صورت

 .رفت یمداخل بینی و گلو ،ماسک گلوله خورده اکسیژن یدود لاستیک سوخته

ای اخطار هدیدم که چراغ .ماسک اکسیژن متلاشی شده را باز کردم و کنار گذاشتم

هواپیمای ما  و دهنده هم روشن شدهای هشدار ارخطر ا. آژیاندهواپیما روشن شده

فکر  .و من دیدم مقداری خون به داخل کابین پاشید یک مرتبه از کنترل خارج شد

کردم صورتم زخمی شده ولی وقتی به صورتم دست کشیدم هی  اثری از زخم نبود و 

  متوجه شدم خون از دست منوچهر محققی پاشیده شده بود.

 «بپریم. بیرون و باید از هواپیماآماده ش کیومرث!»:منوچهر محققی گفت یک مرتبه

های روی زمین درست جایی که ما بودیم همه کنارشان ستاره و من دیدم که تانک

جا اگر این هستند.ها همه عراقی این تانک : منوچهر!گفتم من .دنپرچم عراق را دار

  .یم که بدترشویا اسیر می .کنندزنند و تکه پاره میما را می مبیرون بپری

یک لحظه  .دور شدیم عرکهکمی از م کرد و ثلبان منوچهر محققی یک لحظه مکخ

یک مرتبه یک موشک هم  .کنیم و از هواپیما بیرون بپریم ایجکتگرفتیم که  رتفاعا

پی  و تاب خوردن هواپیما  و صدای انفجار موشک را شنیدیم .آمد و به هواپیما خورد

 .ما هم در حالت نامتعادلی مجبور شدیم از هواپیما بیرون بپریم .هم شروع شد
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توماتیک را که برایتان تعریف همان ماجرای چگونگی بیرون پریدن خلبان به صورت ا

خواستم چترم را کنترل  موقتی چتر باز شد و به هوش آمد .برایم اتفاق افتاد مکرد

جام عملیات و ان ربرای هدایت چت چترم رابند  که یک مرتبه دست بردم .کنم

 . اولکنندمینکار  اند وهر دو آویزان شده هایمدیدم دست م،چتربازی و فرود بگیر

 .هایم آویزان هستنداند بعد متوجه شدم که دستهایم قطع شدهفکر کردم دست

شان حس و نداههایم شکستتسبیرون پریدن در حالت نامتعادل د فهمیدم به علت

  .منکمین

 ؟در این حالت با خلبان منوچهر محققی ارتباط داشتید -

 نداشتم کنترل چترم روی من .بردمی راداشت م هم باد و دیدمایشان را نمی .نه -

 سمت به من که دیدم آن یک .بود افتاده فاصله هم محققی منوچهر خلبان و من بین

 مثل .کردندمی تیراندازی من سمت به آسمان و زمین از هم ها. بعثیروممی زمین

شان ررساما خوشبختانه چون کمی از تی .باریدگلوله می نتگرگ به سمت م و باران

من  .شدندمنفجر می نا مثل پرتقال در آسمان و اطراف مهور شده بودیم گلولهد

حالت  آنجالب است در  د.ترکیدنمیم دیدم که کنارشان را میهای نارنجیرنگ

 سق خدا !منوچهر م؛گفت م واد خلبان منوچهر شیرآقایی افتاداضطراب و خطر ی

 . سیاهت را لعنت کند
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 .اجرا کنم ربا چترا  FP.L. خواستم هر طور شده حالتبه هوش بودم و می من

P.L.F رکاتی هستند که چتر بازان هنگام برخورد به زمین برای تقسیم ضربه ح

آسیب صدمه و  پاها و کمر و اصابت با زمین فرودکه هنگام  دهندروی بدن انجام می

این نشان  .روددیدم زمین به سرعت رو به جلو می زمین را نگاه کردم .بینندکمتری ب

-چند لحظه دیگر با پشت به زمین میروم و تا می عقب داد که من دارم عقبمی

سنگ ه ممکن است سرم ب مگفتم اگر با سر به زمین بخورمیو استرس داشتم  .خورم

حالا  ؛گفتم دار و حین و بین گیر ودر این  .ی بخورد و ضربه مغزی بشوماو صخره

م خورم که پاها و کمرنرا انجام بدهم تا طوری به زمین  FP.L.باید هر طور شده 

را نبینم لحظات ها م فرود و اصابت با زمین این صدمهکه هنگابه خاطر این .بشکند

 .FP.Lحالت فرود  وی بخورم غلتی بدهم بلکه تاب پی  ورا خودم  آخر تصمیم گرفتم

اما متاسفانه به خاطر عدم  .خودم بگیرم و همین کار را هم انجام دادم هبازی ب رچت

مل به زمین وقتی کا .رد شدپای راستم هم شکست و خُ متعادل وقتی به زمین خورد

زدن  جرقه .م پریدحس کردم برق از سر و چشم واقعا  زمین خوردبه سرم و خوردم 

 .برای یک آن فقط سکوت بود و سکوت .دیدمکردم و میدر مغز سرم را حس می

 زدید؟نمی صدا را محققی خلبان -

 ایشان از اصلا  و بودم افتاده دیگری جایی من هستم. کجا دانستمنمی اصلا  نه -

یک مرتبه صدای  مطور که روی زمین افتاده بود همین فقط .نداشتم خبری
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 .تر شددیدم موتور سواری نزدیک و نزدیک چند لحظه بعد .را شنیدم یموتورسیکلت

به و شش یا هفت متری من که رسید پیاده شد  یفاصلهبه  .خیلی با احتیاط جلو آمد

من صورت سمت به من نزدیک شد و یک آن تفنگش را طوری به  .سمت من آمد

 یاز تمام کره .دیدمفنگ او را میت یلوله یهانهدگرفت که من از تمام دنیا فقط 

دیدم و تفنگ این مرد را می یاین دنیا من فقط سیاهی داخل لوله وزمین و آسمان 

 .کندد و گلوله مغزم را متلاشی میآیگفتم الان آتش از آن بیرون میپیش خودم می

دیدم انگشت که می چیزی تنها .بودم افتاده زمین روی .پیچیدمی مجان در حسرتی

م را انتظاری کشنده داشت روح .بود شتفنگ یلولهردی روی ماشه و سیاهی داخل م

گلوله خارج بشود و صورت و سرم را  کشد ورا ب هاشممنتظر بودم هر لحظه  د.خورمی

 .غرق خون و داغان کند

ی، ها، پرواز، دنیا، دارایکردید؟ همسر، بچهتیمسار! آن لحظه به چه فکر می -

 کردید؟دوستان. به کدام یک فکر می

کردم فقط یک حسرت عجیب در جانم پیچیده بود. فقط سیاهی آن اصلا  فکر نمی -

ی کشیدن ماشه و ترکیدن دیدم و تمام فکرم به لحظهلوله و انگشت روی ماشه را می

مغزم پس از یک آن خروج گلوله متمرکز شده بود. یک لحظه آن مرد مرا نگاه کرد. 

 ش را از حالت نشانهگرفته بود کنار کشید. چشم نشانه کنار تفنگی که مرارا از سرش 

 «؟عجمیا  ،عربانتَ  »:کرد و به من گفت جروی تفنگ خار
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 .من ایرانی هستم :گفتم .گویدم چه میمن فهمید

  «؟ایرانی »:گفت

بود که  شیرینقدر برایم این لحظه آن .پایین آورد تفنگ راکمی مکث کرد و بعد 

انگار  ،تفنگ را ندیدم یهانهرا پایین آورد و دیگر سیاهی د وقتی تفنگ .شتگفتن ندا

تفنگ را پایین آورده و با یک فارسی  .دوباره متولد شدم و دوباره دنیا را به من دادند

 «.من ایرانیدایی نترس  »:گفت در هم و دست و پا شکسته

ایی من دگوید کند و میدایی خطاب می را گوید و منکردم دارد به من می فکر

 ؟تو ایرانی هستی :من گفتم .یعنی من ایرانی هستم .ایرانی

 «.ایرانیدایی من  لا! لا!» او گفت: 

 ؟ستای تو ایرانی ئهان داآ :من گفتم

 «!ها ها!» :گفت او

 ؟این لحظات درد نداشتید تیمسار در -

 عراق. این روستا مال »:جلوتر آمد و گفت آن مرد .کردمنه هنوز درد را حس نمی -

 «جا.. ما آنجاآن دایی من .روستا مال ایران آن

وقتی  .هستند و اکثریت با هم فامیل هستند رزیها در روستای ممن فهمیدم که این

 .تر شدممن آرام ،جا را به من نشان دادجلوتر آمد و آن ،من ایرانیی گفت دای
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 رام آن با خواستمی .کرد باز ای را که به سرش بسته بود،. چفیهآمد ایشان جلوتر

 فکر مدیدمی بدن از جلوتر را دستهایم چون .کند کمک من به بتواند که ببندد وریط

 م هی راست پای و هادست روی دیدممی من .اندشده قطع هایمدست کردممی

م سال نی از چهار ستون بدن فقط یک پاییع .ودب سالم مچپ پای فقط .ندارم کنترلی

ن آباز کرد و هر دو دستم را داخل  عربی سرش را ی. مرد چفیهمانده بود برایم باقی

 «!پاشو »:گذاشت و به گردنم بست و گفت

خاصی  یچتر به من وصل است و با تسمه ر آمد دیدوقتی جلوت .توانمنمی م:گفتمن 

-دلی بستهتو را به صن »:نگاهی به من کرد و گفت است. دست و پای من بسته شده

 «؟نده بودرا فرستادزور تو  به ؟هواپیما اسیر بودی داخل  ؟اند

هر خلبانی همین وضعیت را  هواپیمادر  .ها مال خود هواپیماستتسمهنه این  :گفتم

به کنند و گفتم الان ما را پیدا می با خودم .آمدحالا اطراف ما صدای انفجار می .دارد

را مرا گرفت و م مرد زیر بغل آن .شویمپاره می ،کهتواقعا  و این دفعه  بندندگلوله می

و مرا رها کرد بعد  .یستماتوانستم روی پای سالم خودم با کمک او ب و من بلند کرد

او  .روی پای سالم خودم ایستادم دآویزان بودن مهایم به گردنمن در حالی که دست

مرا هم روی  .چترم را روی موتور گذاشت .رفت و موتورش را تا جلوی پای من آورد

خودش هم سوار  داد.قرار  و خودش بین منهم را چتر  یاضافه د.نشان صندلی موتور

 یاشتم که بدنهنددست  .خورمالان حرکت کند من زمین میمن دیدم اگر  .شد
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او لباسش را گرفتم و  یمجبور شدم با دندان از پشت یقه .موتور یا تن او را بگیرم

 .حرکت کرد

 یهبند این گردن پس به من پیشانی و دماغ حرکت لحظه از .کنمنمی فراموش اصلا 

ن با این برای م یزی کهچ ریخت.می شپشت گردن بههان من د آب و خوردخدا می

 .بود یحرکت این مرد هنگام موتور سوار ینحوه دحالم خیلی عجیب بو

-خدا به جای حرکت از مسیر یصاف و هموار است ولی این بنده شتدیدم دمیمن 

کرد انداز حرکت میدستمانند و پر از  تهای کراز روی مکان شت،های موجود در د

دانستم چرا این همه نمی .پیچیدمی مدرد شدیدی در جان سیکلتان موتور کو با هر ت

اش را هم یقه متوانستنمی .کندرها کرده دارد از روی دست اندازها حرکت می جا را

راه دشت و من گفتم این همه  .بالاخره یک جا توقف کرد م.افتادمی . فورا  رها کنم

 ؟کنیها حرکت میاندازها و دسترا از روی ناهمواریچ ستهموار ه

 «.است شده گذاریمین تمامش جااین مین هست. جا همه ! لا!لا» او گفت:

 کنارش ارییآب یا باران آب اثر بر انگار که بود آب جوی یک دیدم کردم نگاه من

و  هبود امن باریکه راه این حالا دیگر مطمئن بودم حتما  فقط .بود شده بریده بریده

وقتی متوجه این مطلب شدم  .جا عبور داده بودآناز  رام گذاریترس مین از آقا این

 .چه بود ،هایی که باعث درد من شدضربه آن و مارپی  تاحرک آنفهمیدم علت 
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یک  .هم به راه افتاد و به حرکت ادامه داداو آقا را به دندان گرفتم و آن  یهدوباره یق

-ها به عربی صحبت میآن .منتظر ما بودند دو سه نفر ، انگارمقدار که جلوتر رفت

پیاده  همراه من بودکه این آقایی  .جلو آمد .ها مرد میانسالی بودیکی از آن .کردند

تا  آن مردی کهما خواستیم حرکت کنیم  .مرد میانسال پشت موتور نشست د وش

 «.در پناه خدا .امان الله فی» :آورده بود گفتمرا جا این

 یبه او نگاه چشم یاز گوشهو من فقط برای تشکر  نجات من بود یفرشته این مرد

 بردمی کجا مرا مرد این لام. حاکردم و این بار با دندان لباس مرد میانسال را گرفت

 هم اگر بالاخره کردممی احساس که همین ولی .داشتم ترس و دلهره .دانستمنمی

 میانسال مرد این دانستمنمی .بودم دلگرم رویممی جایی یک به زنده ،بشوم اسیر

طور مرد میانسال گاز موتورسیکلت را گرفت و همین .بود یا نه اولی دایی مرد همان

  طی کرد. چهار یا پنج کیلومتر را

هموارتری ی و در جاتری توانست با سرعت بیشبود و میو هموار  صاف شتدجا این

روز لندکیک  وره ب رومرد میانسال دیدم که از  سریک مرتبه از کنار  .حرکت کند

های ها بچهدیدم این .بود تویوتا وانت لندکروزها از این .آیددارد به طرف ما می

ها را این ام.هنجات پیدا کردکه شد باورم نمی .باور کردنی نبود .رزمنده ایرانی هستند

ست یشد پلاک خودرو ایرانباورم نمی .جا بودندآنهای آسمانی که دیدم انگار فرشته

-می چون دهان باز کنم و حرفی بزنم مکردت نمیأجر .آیندو دارند به سمت ما می
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ا بو ط دو مرغابی شده بود که توس ی شبیهپشتلاک حکایت آنحکایت من به  .افتادم

 .دهان باز کرد و افتاد اما یک مرتبه .کردداشت پرواز می چوبه دهان گرفتن یک ب

 یک مقدار که جلوتر رفتیم م.کردم همان سرنوشت را داشتمن هم اگر دهان باز می

  «است. خلبان است. خلبان »:مرد میانسال موتور سوار ترمز کرد و گفت

ها نآ ایستاد.خودروی تویوتا لندکروز  آن رفسری از دقیقه دور زد و رو به طدر کبعد 

 روی مرابعد  و انداختند وانت پشت را من چتر و دکردن زبا پشت تویوتا لندکروز را در 

 دیدممی را بیرون در کنار از من .بستند را وانت تویوتا پشت در   د.گذاشتن نجات چتر

یک لحظه انفجارهای پیاپی  .آمدمی انفجار و خمپاره صدای .شنیدممی را صداها و

و با سرعت در حال دور  تویوتا وانت گاز خودرو را گرفته بود یراننده .ندشدقطع نمی

ه اجازاضطراب و استرس  ،دلهره ،ترس .هنوز دردم شروع نشده بود .شدن بودیم

 و سی صدچیزی حدود  ،خودرو هم با سرعت زیاد .داد درد را حس کنم و بفهممنمی

دیدم  متر آمدیم وقتی آسمان را نگاه کردکه جلو . کمیآمدکیلومتر می و پنجاه صدتا 

م با پای سالم .گرددفهمیدم دارد دنبال ما می .زندبالا گشت می آن 1۴-افهواپیمای 

 ند وها هم نگه داشتآن م.به سمت آسمان اشاره کرددم و ی تویوتا وانت زت شیشهپش

این هواپیما  .نگه دارید و به هواپیما علامت بدهید :ها گفتمبه آن ند.به سراغ من آمد

  .گردددارد دنبال ما می

 «؟به هواپیما علامت بدهیم طور هچ » :ها گفتندآن
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خلبان  .چتر نجات مرا از طرف نارنجی رنگ آن به سمت آسمان پهن کنید :من گفتم

 . بعددهدبه تیم امداد و نجات خبر میکند و جای ما را پیدا می و بیندرا میآن 

نارنجی رنگ  نارنجی است با اینهم بیاورید داخل آن  اگر کاپشنم را در :گفتم

 .بیندن را میآ خلبان .توانید به هواپیما علامت بدهیدمی

 بالا طور از ارتفاعهخلبان چ ؟های لازم را نداشتیدکمک یجعبه آنشما  -

 ؟بینداین رنگ را می

چگونه  که این اما .نداشتم تشکیلاتی و سیم بی .دانم کجا افتاده بودنمیخیر.  -

کاپشن  و چتر داخل بگویم باید بیندمی این چتر و کاپشن را آن ارتفاع از خلبان

دهد و قابل در مقابل نور واکنش نشان میکه خلبانی یک رنگ نارنجی براق است 

من از  ند کهکرداول فکر می هایی که برای نجات من آمده بودند. بچهشوددیدن می

انجام شان کردم این کارها را اما من سرانجام متقاعد .گویمشدت درد دارم هذیان می

به سمت هم را  رآوردند و آن طرف نارنجی چتم درها هم کاپشنم را از تنآن .بدهند

ها این قتیو .تان روز بد نبیندحالا چشم .آسمان گذاشتند و به هواپیما علامت دادند

روی  را درآورندکاپشن من  وقتی .ماندمن چه دردی کشیدم ب دکاپشنم را در آوردن

یکی دیگر از آن نفرات آمد و  .را شروع کردند ت دادنو علام درفتنتویوتا سقف 

  .م بستهایم را دوباره به گردندست
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 .روی سر ما شیرجه کرد و بعد بالش را تکان داد 1۴-یک مرتبه دیدم هواپیمای اف

این کار برابر  .گویندمی wing rock »1 »به این کار .من این حرکتش را فهمیدم

م اهیعنی تو را دید ش است.برای ماشین پشت سرامیون در جاده چراغ زدن یک ک

ها بچه ،دوباره اوج گرفت 1۴-اف هواپیمای تی. وقباز است بیا برو هجلوی من را

 «؟نیامد فرودپس چرا  » :گفتند

دهد بر میخالان  .تواند بنشیندجا نمیاین .این هواپیما یک جنگنده است :گفتم من

د که ه بوگذشتنند دقیقه چهنوز  .کوپتر نجات بیایدکند تا هلیو محل ما را اعلام می

را م و کنار دست ما نشستهلی کوپتر  .آمد برای امداد و نجات من ۲1۴کوپترهلی

 .راهی شدیمماهشهر سمت سوار کرد و به 

 ؟بود هوانیروز یا هوایی نیروی به متعلق نجات رسکیو و کوپترهلی -

-هلی ه هر حالبود. ب نفت شرکت یا دریایی نیروی به متعلق کوپترهلی کنممی فکر -

وقتی به  .دامام فعلی آور بندر یا ماهشهر بندربیمارستان شرکت نفت  به رام کوپتر

ورتم و ص یادت من آمدعبه « صمدی فریدون »د دقیقه بعد تیمسارجا رسیدم چنآن

 «.خدا را شکر که سالم هستی !جانکیومرث »  :را بوسید و گفت

 ؟زمان چه کاره بودندآن صمدی فریدون  !تیمسار -

                                                           
1-  wing rock – ها رایج است.علامتی رمز گونه برای خبر دادن که بین خلبان 
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ایشان را که دیدم دلم  .نیروی هوایی بودند پی درخلبان و معاون جناب دادایشان  -

کرد داشت صحبت می صمدی ر که تیمسار فریدونهمان طو .قرص و محکم شد

ی مشکی روز قبل یک بلوز یقه اسک زد. من یبه پای سالم من یک آمپول کپزش

 .با بودزی لباس پرواز یرخیلی ز .لباس پرواز پوشیده بودم زیرخریده بودم و آن را از 

و این بلوز یقه اسکی را از پایین به بالا  نده گذشت پزشکان قیچی انداختلحظچند 

من هم بعد از  د.بلوز را از تنم در آوردن و های آن را هم پاره کردندآستین .پاره کردند

 .بیهوش شدم و دیگه چیزی نفهمیدم چند لحظه

سرم را بلند کردم دیدم دو  م.ردم دیدم در اتاق بیمارستان هستوقتی چشمانم را باز ک

 د.هر دو یک شکل و یک مدل و مثل همدیگر بودن اند.هشستتا دختر پایین تخت ن

به سرم ضربه  حتما  .اممن دچار دوگانه بینی شده !د بیدادای دا ؛پیش خودم گفتم

 که طورین. همآن ضربه است یدوبینی نتیجه یعارضهالان هم این  است. خورده

ق اتا سقفی هایچراغ دیدم کردم نگاه را بالا دیدممی را نفر دو این و ردمکمی نگاه

سرم را که  .بینمها را چرا دو تا میبعد از خودم پرسیدم پس این .یکی هستند

چیزی را که دوست داشتی برایت  !ببین »:شان سلام کرد و گفتبرگرداندم یکی

 «.ایمآورده

 ؟دوست دارم یمن چه چیز یدطور فهمید هچ ؟ایدچه آورده :گفتم من
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ه دوست چشما پرسیدیم از  آمدیدداشتید به هوش میوقتی  »:گفتها یکی از آن

گفتیم میگو درست کرده  نماما هم به مادر .دوست دارم گوهم گفتید میشما  ؟دارید

  «.یماهتان میگو آوردبرای

 هر که بودم معرفت با خواهر دوقلوی دو این مهمان من و کردیمصحبت کمی صهخلا

 .بدهد هاآن به سعادت و خیر خدا انشالله هستند کجا

 بود؟ چه شما بینی دو آن ماجرای -

ها دو خواهر دوقلوی شبیه آن .دو بینی نبود .امی شدهبین دو دچار کردممی فکر من -

های بینم ولی چراغمی تا من هم گفتم چرا شما را دوبه همین خاطر  .به هم بودند

 ؟ماهدچار دوبینی شد . نکندبینمرا یکی می قفس

ی همسایها دو خواهر دوقلوی همسان و شما دوبینی ندارید م »:ها گفتندآن

که اند ما به دیدن شما آمدیم وقتی گفتند یک خلبان آورده .هستیم بیمارستان

آمدید. با شما صحبت کردیم. گفتید اسم پسرتان شاهین داشتید تازه به هوش می

  «است و میگو هم دوست دارید.

د نباید تو را حاضر کن کیومرث جان!»  :و گفتدر همین موقع تیمسار صمدی آمد 

 «.آماده باش .که به تهران منتقل بشوی

  .آوردند که مرا جابجا کند دکارنادو دختر رفتند بر رف تیمسار صمدی آنبعد از ح 
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جای مطلب را داشته باشید تا برگردم به حال و هوای خانه در همین زمانی که  تا این

 .من و خلبان منوچهر محققی سانحه داده بودیم

 یو ترک پایگاه از پنجره هارش هواپیماغطور که گفتم همسر من هنگام همان

شمرد که چند ها را مینجره هواپیمادرخت پشت پی شکل وآشپزخانه و از شاخه 

دقیقه حالا  پنجاهپرواز بلند شدند و پایگاه را ترک کردند و بعد از برای فروند هواپیما 

دید و با غرش هواپیماها دوباره را می هاآن زاتاق پذیرایی با یتر از پنجرهتر یا بیشکم

 هاهواپیما نشستن موقعآن روز  .اندگشتهبر فروند چند دفهمیشمرد و میها را میآن

فروند هواپیما پایگاه  چهار رفتن موقع که حالی در دنشستن هواپیما فروند سه بیندمی

ها کی از بچهی .زندان پروازی من زنگ مییگهمسرم به پایگاه و  .را ترک کرده بودند

ایشان چه ن است به اخانم آقای حیدری !هابچه »:گویددارد و میمیگوشی تلفن را بر

 «؟بگویم

برای و  اندزنده خودشان .نداهشان را زدبگو هواپیمای »:گویدها میاز بچهدیگر یکی 

  «.اندرا به بیمارستان ماهشهر برده هاآن مداوای مختصری

حکایت همان  ،کند این حکایتهمسرم فکر میگویند، وقتی این را به همسرم می

 این و گفتیممی همکارمان خلبان و همسران شهیداست که ما خودمان به داستانی 

 ایشان ام.شده شهید هم من و اندزده مرا هواپیمای حتما  ست.ماجرا همان تکرار هم

از بس این شوک یک مرتبه و شدید که  دشوشدید می شوک یک دچار جانهما
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های چهب حالا .افتدمی کار از بدنش طرف یک و شوددچار می سکته حالت به است،

 حیدریان و ه خانمطور این خبر را بهچ ؟گویند چه کار کنیمخلبان و همکار من می

خلبان منوچهر شیرآقایی  ؟که باورشان بشود واقعا  زنده است خانواده کیومرث بدهیم

نم آقای حیدریان و اخه روم و این خبر را بمن می » :گویدکه دوست من بود می

 «.دهماش میخانواده

 تبه همسر .تان رفتمدم منزلمن  !کیومرث » :وچهر شیرآقایی بعدها گفتمن بانخل

فقط دست و  .خوشبختانه کیومرث زنده است اند اماهگفتم هواپیمایی کیومرث را زد

الان هم در بیمارستان ماهشهر است و قرار است به تهران منتقل  .شکسته است شپای

م و اهمن بارها خودم این خبرها را شنید ؟گوییچرا دروغ می :گفت تاما همسر .بشود

شاهین و شهرام هم گریه و شیون و زاری  تدوتا پسر .اماین صحنه را بازی کرده

به  شآخر .شدنمی قانعکردم همسرتان گفتم و هر کاری میمی ههر چ .کردندمی

من از  .را بخورم کیومرثمن کی شانس دارم حلوای  !خانم حیدریان :همسرت گفتم

آید شود و میباشد چند روز دیگر دوباره خوب میتان راحت خیال .ا ندارمهشانس این

دهد کیومرث گفتم بوی شهادت میبه صبح  من. چون فتدامیجان من باز به و 

 «.که گفتم همسرت کمی آرام و دلگرم شد این را .آوردر من را در میدبرگردد پ

رئیس جمهور وقت برای بازدید به پایگاه و بوشهر آمده  هم زمان با این جریانات

جا به اطلاع ایشان رسانده بودند که این طور اتفاقی افتاده است و الان آن ند.بود
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 .این خلبان را به تهران بفرستیم یهواپیمای مسافربری نداریم که خانواده

 یر ماست خانوادهکه در اختیا یبا هواپیمای جت فالکن » :جمهور هم گفته بودرئیس

هر شیرآقایی آمده خلبان منوچ «.که همدیگر را ببینند برسانیداین خلبان را به تهران 

ها را راهی فرودگاه آن ه وهایم را برده سوار این جت فالکن کردبود همسر و بچه

به از طرف دیگر از بیمارستان ماهشهر مرا با برانکارد  .مهرآباد و تهران کرده بود

اه کوچک شرکت نفت آوردند که و با آمبولانس به یک فرودگ ندانتقال داد آمبولانس

 .مرا به تهران منتقل کنند ،جادر آن مستقر C-130هواپیمای  با

C- هواپیمای سمت به رام و داشتند بودند گرفته رام برانکارد یهار گوشهچ نفر دو

 یک مرتبه صدای آژیر قرمز و هشدار حمله هوایی همه جا را پر کرد .بردندیم 130

فرار  . همهداد و هوار همه بلند شدمن دیدم جیغ و  .دآغاز شحمله هوایی  و

پایش به چیزی خورد و به راه رفتن  موقع جلوی برانکاراز شانس من نفر  .کردندمی

 به با صورت . یک مرتبهزنممی غلتآن دیدم روی هوا هستم و دارم  یک افتاد. زمین

 ها کهکمی آب .جا متوجه شدم دست و پایم داخل گ  هستندتازه آن .زمین خوردم

 ندرا روی آن غلتاندم ند واین دو نفر باز برانکارد را آوردو آرام شد از آسیاب افتاد و جَ

 د.گذاشتن هواپیما ورودی همان داخل د. بعد مراآوردن C-130پای هواپیمای  و

عفونت و  ،دارو ،بوی الکل .بود روحمجو جسد از هواپیما پر  .تان روز بد نبیندچشم

دست  من حالت تهوع به م.گذاشت نفس بکشنمی اصلا   ،جسدهایی که بو گرفته بودند

در همین هنگام  .روممن با این هواپیما نمی .را پایین بیاوریدم سریع م:داد و گفت
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من هم او را  .کابین برود مرا دید و شناختخلبان هواپیما وارد شد که داخل 

 و آمد روی مرا بوسیدهمشهری خودم بود. ایشان « حجت کاربر»شناختم. خلبان 

 جا بودندکسانی که آن «د.ایشان را به داخل کابین بیاوری »:احوالپرسی کرد و گفت

به داخل   بود مرا طور که بدنم داخل گ همان د وبلند کردن مرا ند،زیر بغلم را گرفت

در گ   مهایدست .پایم در گ  بود .جای مهندس پرواز گذاشتند و دندرکابین خلبان ب

به همین ترتیب  .میزدم تا به تهران رسید همین طور تکیه .آویزان بود مبه گردن و

جا خلبان را این » ند:گفت. آماده بود منتظر وجا آنآمبولانس  .دوباره مرا پیاده کردند

  «د.بیاوری

و باز بوی تعفن  بودخونی آمبولانس و برانکارد  د. کفبه سمت آمبولانس بردن رام

من سوار این آمبولانس  .این جا نگذارید مرا :من باز داد کشیدم و گفتم .دادمی

من  .جلو بنشینید یدئشما بیا !جناب سروان »:دیدم متخصص اورژانس گفت .شومنمی

ن بنده خدا رفت و عقب آ گرفتند و جلو بردند ور بغلم را دوباره زی «.نشینمعقب می

 .آمبولانس حرکت کرد و ما از فرودگاه مهرآباد بیرون آمدیم .آمبولانس نشست

سر پی  میدان  .کردیم به میدان آزادی رسیدیمحرکت می یمطور که داشتهمین

 !بابا »:گفتمی که که داخل تاکسی بود بلند شد ایآزادی یک لحظه صدای جیغ بچه

 «!بابا



369 
 

از بغل نگاه کردم دیدم تاکسی که از فرودگاه  ست.خودم ا یدیدم صدای بچه من

رخُ روزگار  های نادریکی از اتفاق .های من داخل آن تاکسی هستندبیرون آمده بچه

بلند  C-130هواپیمای جت فالکن رئیس جمهور همزمان با هواپیمای  .بود داده

با آمبولانس آمده بودم . وقتی من فرودگاه مهرآباد رسیده بودیم و همزمان به شده بود

آزادی داخل تاکسی های من وسط میدان حالا بچه .ها هم با تاکسی آمده بودندآن

من به راننده آمبولانس  .من هم داخل آمبولانس بودم .کشیدندفریاد می ندداشت

 .جا ایستادآمبولانس همان .های من هستندها بچهآن .آمبولانس را نگه دارید :گفتم

و به سمت آمبولانس قسمتی که  ندتاکسی را باز کرد های من با داد و هوار در بچه

هم های پشت سر ما ماشین یحالا ما ایستاده بودیم همه .من نشسته بودم دویدند

د. کردناین صحنه را تماشا می وپیاده شده بودند  جمعیت زیادی هم .ایستاده بودند

دند از جا جمع شده بوآن مردمی که .کردمین اعتراض کسی زد،مین بوق کسی

 .نداشای این صحنه به گریه افتادتم

 ؟دانستند شما خلبان هستیدمردم می  -

کاپشن  .آویزان بود مگردن هبو دستم داخل گ   .پرواز تنم کرده بودند بله. لباس -

که به فرودگاه رسیده بودند  مخانم و پسرهای .خلبانی را هم روی دوشم انداخته بودند

که  ایشاناز  .دیده بودند را «مهرجو بهروز»گیری من، سرهنگ دوست زمان کشتی

گرفته  مرا سراغ ،بود مانهای قسمت راداربچهز ا و یهای کشتی گیر قدیمیکی از بچه
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این  .بودو کشتی گیر  و ورزشکار خوشتیپ پسری ،بهروز مهرجو افسر پدافند .بودند

ها را به بیمارستان نیروی آن کهمن تاکسی گرفته بود  یبرای زن و بچه دوست خوبم

 هرجو همهایم با من روبوسی کردند و بهروز مترتیب بچه خلاصه به این .هوایی بیاورد

ها را داخل تاکسی گذاشت و مرا هم مجددا  داخل آمبولانس نشاندند و به دوباره آن

ن ه آجا بود که بآنیک اتاق  .و بیمارستان نیروی هوایی رفتیم سمت خیابان پیروزی

بعد خلبان عباس روز دو  .ستری کردنددر آن اتاق ویژه بمرا  .گفتندای میاتاق شیشه

-اف پیماین هواایک خلب .هم خلبان منوچهر محققی را آوردند . بعددوران را آوردند

ها تبدیل جا به کلکسیون خلبانآنخلاصه  .جا بودآن «فرزاد اسدالله» هم با نام  ۵

 .شده بود

د از دیدر بیمارستان نیروی هوایی دی ما وقتی خلبان منوچهر محققی راش -

 ؟طور نجات پیدا کرده بودندهکجا افتادند و چ یدایشان پرسید

 .آویزان کرده بودند هوزن بودگ   ن که دراماز هم جدا بودیم و به دست و پای نه ما -

ن م چه بلاهایی سر .ملاقات من آمد و بهمنوچهر شیرآقایی پیدایش شد  دو روز بعد

که مجبور شدم به پرستار بگویم بیایند ایشان را  کردت قدر مرا اذیآن .آورد بماندمی

شده  فلان فلان» :گفتگذاشت و میمنوچهر شیرآقایی سر به سرم می .بیرون کنند

پا  حالا که دست و .توانی بکنیو هی  کاری نمی استگ   اخلالان دست و پایت د

  «.را بگیرم زدیکه مرا می روزهایینداری باید انتقام آن 
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داد کشیدم تا پرستارها قدر آنخلاصه  .آمددر می مزد داد و هواردست به من می

دادن من  نحهچگونگی سقوط و سا یخاطره حراین هم ش .آمدند و او را بیرون بردند

 . و حوادث بعد از آن بود

های خلبان منوچهر شیرآقایی را اگر بخواهم بیان کنم به یکی دیگر از شیطنت

های خلبان گردان بچه یمستند از خاطره یکگردد. ماجرای ساخت یک مستند برمی

 و ساز فیلم «پور نجف» آقای کنممی فکر. مبود راوی آن من و کرده بودنددرست  ۶1

 کرد.کارگردان این فیلم بودند. برادر ایشان هم آقای نجف پور جای من بازی می

گیری کردند که این های نیروی هوایی خیلی پیبا بچه منوچهر شیرآقایی خلبان

که خلبان منوچهر موضوع جالب و طنز فیلم برای ما این بود مستند ساخته شد. 

ک فرد مو ی یگر مویی نداشتکه د جای من یک فرد تاس و جای خودششیرآقایی 

زده بودند و جای ما حرف های ما را اتیکت بود. به هر حال این افرادشته افرفری گذ

جای خلبان علیرضا  .استفاده کرده بودند های ویژهجلوه دند و برای فیلم هم اززمی

این . گذاشته بودند نفرات دیگری هم هاتک بچهخلبان عباس دوران و تک ،یاسینی

  .خودش تماشایی بود یهم به نوبه فیلم

چه مدت در بیمارستان بستری  دکه دادی ایسانحهبرای این تیمسار!  -

جانباز  آن سانحهبر اثر صدمات  ؟طور شدهچ انتاوضاع و احوال ید؟شد

 د؟یا به پرواز برگشتی یدشدید و پرواز را کنار گذاشت
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هم فیزیوتراپی  بعدروز دست و پای من در گ  بود  چهل و پنج یا چهل و شش -

اما  .ممن دوباره به پرواز برگرد ندخواستنمین پروازی یمسئول .داشتم که طول کشید

ن جایی اروز بعد رفتیم هم هشتادبا اصرار و پافشاری خودم به پرواز برگشتم و حدود 

  .ن کارشان بمباران کردیمآبه تلافی  که ما را زدند

حدودیت حرکت بی م هایمر دستمن د ای که برایم اتفاق افتادسانحه آنبر اثر 

 وجود دارد که مهنوز هم یک ترکش در دست چپ .جانباز شدم م وبازگشت پیدا کرد

الان پای راست من هنوز هنگام رانندگی اذیتم  ست.افتخار من از دوران دفاع مقدس ا

م سر تا مغز یمپاانگشت د از کنم درنندگی میوقتی جای پر ترافیکی را .کندمی

وانین هوانوردی و با اصرار من با همین مقدار پرواز و صدمات از نظر ق .شودکشیده می

و هی  مشکل پرواز را کنار بگذارم همان اوایل جنگ  توانستمن پروازی مییمسئول

و تا آخرین ساعات  ندالان کشور و مردم به من نیاز داراما دیدم  .خدمتی هم نداشتم

  .خدمت هم در پرواز هواپیمای جنگنده باقی ماندم

 ؟کندمینتان اذیت ؟کنیدتان خارج نمیرا از بدن ترکش چرا این واقعاً -

رفیق روزگار  ست.این ترکش درجه و نشان لیاقت من ا .مردعرض ک بی تعارف -

مثل  .یماهت شداُخبا هم  .ایمبا هم زندگی و به هم عادت کرده ست.سختی من ا

 ن سمت بدنم که ترکش درآها وقتی روی شب .کندها گاهی اذیت میرفیق یهمه

اگر  » :نداهپزشکان گفت . ضمنا شوماز خواب بیدار می ردشزنم با دمی آن است غلت
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 دارابهتر است با آن م .شودبفلج  هایتتانگش ممکن است یکی از آن را بیرون بیاوری

 .ایمشدهاخُت  کنیم و الان واقعا  هم مدارا می ما هم با «.کنی

 ؟با چه موشکی شما را زدندو پدافندهای عراقی از چه نوعی بودند  !تیمسار -

 .شدندمی حمایت روز به روز یم،شدمی محدودتر روز به روز که ما برعکس هاعراقی -

ده تا گرفتند که  ۶-سام موشک بعد .داشتند را یعاد هوایی ضد هایتوپ همین اول

پانزده هزار پایی  تا ده در ارتفاعبرای بمباران ما  .آمدتر بالا نمیهزار پا بیش پانزده

بعد  .یک موشک آمد و با سرعت از ما بالا رفت دیدیممی یک مرتبه .کردیمپرواز می

تازه که است  3-این موشک سام :گفتندمی ؟این چه نوع موشکی است یمپرسیدمی

و بمباران  رفتیممیهزار پایی  چهلما باید به ارتفاع حالا  .داده شده استبه عراق 

-دیدیم یک موشک به اندازهمیه مرتب یک .دادیم انجام را کار همین. ما هم کردیممی

غول پیکر از ما موشک این  .آیدزمین دارد به سمت ما بالا می تیر چراغ برق از کف ی

به ما گفتند  که بعد فتربالاتر میهم هزار پا از ما  ده یا بیستشاید  .شدهم رد می

ن آن روز اول با آاما  .ها را خریده استتازگی آن است و عراق به ۲-این موشک سام

و بعد  ندگفتند ما را زدمی الیکها شبه آنبه نظرم  لول که چهارهای رادار دار تانک

 .رداصابت کبه ما  ۶-هم یک موشک سام

موشک به  نزدیک شدنای برای هشدار سامانه 4-اف شما داخل هواپیمای -

 د؟نداشتی آن منحرف کردن یا نابود کردن، سمت هواپیما
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و دو تا سیستم هشدار دهنده  ۴-اف هواپیمای داخل ما کنممی عرض تانمتخد -

-دهنده به خلبان می سیستم هشدار .بازدارنده برای کمک به خلبان داریم همچنین

و  متس .خوردهواپیما می بهو از چه نوع امواج راداری دارد  گوید از چه سمتی

این رادار در  » گوید:. مثلا  میگویدمی هد ودرادار را به خلبان نشان می یفاصله

  «.شماست هفتیا در ساعت  یازدهساعت 

 مثلا   .کنداین امواج رادار را مشخص می یگری در هواپیما هست که نوعی دسامانه

سمت اصابت آن را به  و یا موشک است G.T.Iاین دهد که گوید و نشان میمی

شان را به سمت ها رادار و موشکاگر آن مثلا  .کنددهد و اعلام مینشان می خلبان

-داشت و میسامانه چراغ موشک را روشن نگه میگرفتند این هواپیما هدف می

ها برق موشک را روشن اگر آن .ک مسلح استیعنی موش «missile arm»:گفت

-دادند این سیستم برای خلبان مییشلیک موشک را فشار م یکردند و دکمهمی

  .آیدعنی موشک دارد به سمت هواپیما میی missile launchشت نو

را روشن  این سیستمداشتیم که خلبان کابین عقب هم سیستم دیگری ها به جز این

انداخت و آن را پارازیت می را رادای موشک گیریدرسیستم این سیستم روی  .کردمی

 سکوبا یمثلا  اگر داخل صفحه .کردتکرار می کرادار یا موش بیسکوا یروی صفحه

موشک هدایت  ،شددیده می رنجسفید یا یک ب ینقطه هواپیما به صورت یک ،رادار

 .درکتعقیب می هدف را شبرود یا خود موشک توسط رادار د که به سمت هدفشمی
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 ینقطه ن یک دانهآگویند، می repetition »1ریپیتر»اما این سیستم که به آن 

 داررا د. حالاکرسفید تبدیل می یپانصد نقطه هبرا سفید روی صفحه اسکوپ رادار 

 نآ روی بعضی اوقات یا .هستند اصلی هانقطه این از یک کدام دانستنمی دیگر

noise بشود و نداند گیج  د موشکشمی باعث که ریختمی پارازیت دیگری نوع و

  .ام سمت برودباید به کد

یک بسته  چف .ختریمی «chef فچ» موشکهواپیما روی  در برخی مواقع هم

یز و بسیار رشد که داخل آن ذرات بسیار بود که زیر شکم هواپیما بسته می بمثل بم

 هایتگاهها را با دساین زرورق است. های ریز شده آلومینیوم()ورق قورزر باریک

ن بسته داخل آ به هم فشرده های باریک ورشته به صورتبرند و خاصی ریز ریز می

این  کرد.ها را رها میین بستهکرد اشد. وقتی خلبان احساس خطر میبندی می

در  بزرگی ییک کوه و تپه به صورت فلزی ورقشد و ذرات ریز ا در هوا باز میهبسته

 د. وها برود و منحرف بشبه دنبال آن شلیک شده موشک شدو باعث می فضا پخش

 شما اگر .کردمی عمل زمینی رادارهای مثل که داشتیم هم دیگر ک سیستمی

 و عمودی یکی .دارند شده خم مستطیل بشقاب ود باشید دیده را زمینی رادارهای

 موشک به را اطلاعات بشقابی هایآنتن اصطلاح به یا هادیش این .است افقی یکی

ا در یک مت بعلاوه دارند که اگر هر دو دیش و آنتن هدف رعلا یک دو هر و دهندمی

                                                           
1- repetition – هشدار دهنده. تکرار کننده 
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کند روشن می سیستم یک چراغ را داخل هواپیمااندازند این بیعلامت بعلاوه مشترک 

  .شودگفته می «A.Sاس لایت یا چراغ آ. »که به آن

تی و موشک روی هواپیما بعلاوه هس وسطدرست » :گویداین سیستم به خلبان می

  «.آیددارد به سمت تو میو شده  lockقفل و 

ادبانه را کردند یک جمله بیبه ما تدریس میاین مطلب را  هااستاد خلبانکه آن وقت 

دارد به فلان  د بدانید موشکوقتی این چراغ را دیدی »:گفتندبردند و میبه کار می

 .نجات بده و از هواپیما بیرون بپر . سریع خودت راخوردمی تو هواپیمای جای تو

  «.وقتی این چراغ را دیدی بیرون بپر .دیگر هی  راهی نداری

 روشن ما برای چراغ این وقتی ندگفتمی که شنیدم خلبان چند از بار چند منولی 

 به ماندیم.مین سالم و شدیممی پاره تکه یمپریدمی بیرون و کردیممی اجرا اگر شد

دادیم و می ادامه پرواز به خدا درگاه به ءالتجا و التماس و خدا به توکل با خاطر همین

  .گردیدتر منفجر میشد و آن طرفمی رد آمد و از بغل ماموشک می مدیدیمی

تواند روی هواپیما قفل کند امکان دارد که هواپیما طور که رادار میهمان -

 ؟کند قفلهم روی رادار 

همین کار  که گرفت «اتاندارد سوپر»  نام به هواپیما نوع یک حسین صدام بعدا  بله. -

ها این سیستم آن .دنکن قفل توانستند روی رادارمیهای ما ناما فانتوم .دادرا انجام می

 . بعدهاتوانست روی رادارها قفل کنداتاندارد میسوپراین هواپیمای  .را نداشتند
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دارد اتان سوپر هایکردن قفل کردن موشکهای فنی برای منحرف چهبشنیدیم 

 به صورت شناور دریا د و رویانهای فلزی درست کردهاند یک وسیله روی صفحهآمده

-آن روی آمدندمی هم اتانداردسوپر هواپیماهای .گذاشتندمی دریایی هایبویه روی یا

 خسارت هاآن به طور این و کردندمی شلیک موشک یک بیهوده و ندکردمی قفل ها

 .خوردمی

د و با هواپیماهای باشی داشته هوایی درگیری که بود آمده پیش تانبرای -

 ؟ای داریداز این موقعیت خاطره ؟عراقی درگیر بشوید

ایام تعطیلات عید نوروز  .در این باره یک خاطره تعریف کنمخواستم می اتفاقا  بله. -

قه در یک گشت هوایی در منطو سیصد و شصت و هفت  هزارفروردین  پنجم .بود

  م.های بیستون و کرمانشاه بودغرب کشور مشغول پرواز روی کوه

 هایباندیده ولی ،نداریم چیزی نی رادارمادر اسکوب و صفحه ما» :رادار به من گفت

 انجام هایفعالیت پست ارتفاع از عراقی هواپیماهای که نداهداد اطلاع ما به یزمین

 ببینید باشید مواظب شما اما .نداریم رادار یصفحه روی چرخیممی هرچه ما .اندداده

  «.بینیدمی چیزی

نوژه شهید از پایگاه  .مان متغیر بودارتفاع .ندیدیم چیزی چرخیدیممی هرچه ما

در منطقه  .چرخیدیممی پا هزار 3۰هزار تا  1۰ارتفاع و در همدان بلند شده بودیم 
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چرخیدیم و به سمت ارتفاعات دینور و کردستان می ،آسمان کندولهکرمانشاه روی 

 .زدیمرفتیم و گشت میمیتا ارتفاعات لرستان قصرشیرین و سرپل ذهاب 

 :به رادار گفتیم .بنزین هواپیما کم است روی ارتفاعات کوه بیستون که رسیدیم دیدیم

  .مای تانکر برویم و بنزین بگیریمما را هدایت کنید که به سمت هواپی !آقا

شما به سمت بروجرد  است. هواپیمای تانکر سمت بروجرد »:گفتند های رادارچهب

م که به سمت شما بیاید و سوخت یبه تانکر سوخت رسان اطلاع بده مابروید تا 

چرخیدم هزار پایی به سمت بروجرد می بیستطور که در من همین «.کنیدگیری ب

زمین سه فروند هواپیمای عراقی به همان سمت بروجرد در حال پرواز  م کفدید

 .قدر هیجان داشتم که نتوانستم به کابین عقب خودم هم چیزی بگویمآن .هستند

 ؟در این پرواز خلبان کابین عقب شما چه کسی بود -

که الان یکی از امیران و فرماندهان خوب  ندبود «نامصطفی شعبانی»ستوان خلبان  -

من  .ه استمتوجه نشد چه اتفاقی افتاد خدا اصلا   یبندهاین  .نیروی هوایی هستند

جا ارتفاع را به همان .ن بالا به سمت هواپیماهای عراقی شیرجه آمدمآیک مرتبه از 

شان یک موشک به سمت .ماهای عراقی رسیدمهواپی و پشت سر مسرعت تبدیل کرد

 کهاین محض به ندشانم. یک فروبار بستها را به رگآن شبند شلیک کردم و پشت

 هابیابان در را شانهایفورا  بمب دیگر فروند دو نآ .شد متلاشیآن خورد  به موشک

 .برگشتند مرز سمت به و کردند خالی
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پشت و از  ندکرد ها را رهابمبروجرد بو  بیستون ای بینمنطقهدر  ی عراقیهواپیماها

 تفاعاتروی ار .کردمها را دنبال میمن هم آن .برگشتند رزبه سمت م ارتفاعات نهاوند

سه سته دلیدر و فرمانده این  و سقوط کرد. را هم زدم هانآ دوگیلانغرب شماره 

  رود.دارد به سرعت به سمت مرز می که دیدمندی را میفرو

معرف  عیت آنکند موتور هواپیما و وضوقتی هواپیما در حالت عادی پرواز می !ببینید

وقتی  .کندمصرف می و پانصد پوند دو هزارمثلا  فرض کنید  .بنزین هواپیما است

 ازول گف و گاز تخته گیردقرار می «after bruner »یا  ت پس سوزهواپیما در حال

 پس .دبده موتور به تریبیش قدرت باید کند فرار خواهدمی خلبان چون .آیدمی

با این کار  .بردبه سمت جلو می بعد پ وچ سمت به را هواپیما گاز ولفی دسته

  .کندبرابر می چهارخلبان مصرف بنزین را در موتور هواپیما 

بنزین به  با فشار زیادبا این کار  .گویندمی BA after bruner»1.» به این حالت

 .تری بگیرد و جلو برودشود هواپیما شتاب بیشباعث میو رسد موتور هواپیما می

من و  ی پروازی بودی این دستهکه لیدر و فرمانده هواپیمای عراقیسومین فروند از 

هوایی از مرز  بود به سرعت ورشعله یشهواپیما اگزوزدر حالی که بودم  پشت سرش

هم خودم اگر اما  .شودش تمام میمن متوجه بودم که به زودی بنزین .خارج شد

-و سقوط می شدتمام می مرسم بنزینب او به با شتاب تا گرفتممی سوز ن پسبنزی

 .کردم
                                                           

1- A.B after bruner – شود.لاق میو چند برابر بنزین نسبت به پس سوز اط ی بیشتربه حالت استفاده 
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این  د.و افتادن دیزدکه را دیدم  من دو فروند هواپیمای عراقی »:رادار به من گفت

های باندیدهولی  از اسکوپ رادار ما محو شد. رشان هم که از مرز عبور کردند آخوفر

به این « .ه استند که یک فروند هواپیمای عراقی سقوط کرداهما گزارش کردزمینی 

هر سه فروند در این درگیری و تعقیب و گریز  ،ترتیب و با توجه به این گزارش

  هواپیمای عراقی مهاجم ساقط شده بودند.

بخواهم به سمت هواپیمای تانکر سوخت رسان خودمان اگر  دیدممن در آن شرائط 

کنم. تنها چیزی که به نظرم رسید این بود که سریع یک مقدار بروم حتما  سقوط می

حالت خلاص کردن و گلاید مثل « نازل نصفه»ارتفاع بگیرم و به اصطلاح پروازی 

 کار ینم. همشانو در پایگاه شهید نوژه همدان هواپیما را بنارتفاع را کم کنم  کردن،

 پایگاه به وقتی .کردم کردن کم ارتفاع و آمدن جلو به شروع بالا نهما از و کردم را

 سی و یک باند روی و بزنم دور توانمنمی اصلا  دیدم رسیدم همدان نوژه شهید

که بروم دور بزنم  سوخت ندارم اصلا من  :به برج مراقبت فرودگاه پایگاه گفتم .نشینمب

  .نشینممی بیست و سهند امن روی همین ب .یک بنشینم و و روی باند سی

 « ok! ok!» :برج مراقبت هم گفت

. به گذاشتم ندها را روی بام چرخامن آمدم و آر .روی من بوده ب رو بیست و سهباند 

ن روز نیروی هوایی ارتش عراق سه آ م.هواپیما و خودمان را نجات داد این ترتیب

 . فروند هواپیمایش را از دست داد
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تا  مدهم و الان موجود است که به شما میاگرفتهم درگیری را از همکاران این فیلم 

یک کلیپ کامل از آن  .قرار بدهیدفشرده به همراه کتاب  وحلبه صورت  اگر خواستید

 .در دست دارم

ی دفتر پروازم را به شما بدهم که این مطلب از صفحه توانم عکسیعلاوه بر فیلم می

 را مستند بکند.

تاریخ این درگیری در این صفحه از دفتر پروازم علاوه بر اشاره به تاریخ پایان جنگ، 

و شصت و هفت به همراه  نجم فروردین هزار و سیصدبینید پهمان طور که می نیز

   ، درج شده است. خلبان مصطفی شعبانیان
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 کردند با شما درگیر بشوند؟تیمسار! هواپیماهای عراقی تلاش نمی -

شان هم سوخوی و برای بمباران آمده بودند. هواپیماهای بودند افکنها بمبآنخیر.  -

  شدند.نمی ۴-افبود که حریف هواپیمای  ۲۲

 های عملیات برای گوناگونی پروازهای که دیدم شما پرواز یدفترچه در من -

 ایخاطره هااین درباره اید.داشته ماوریک موشک زدن جمله از گوناگون

 دارید؟

 در که مگذارمی اختیارتان در و کنممی اسکن را صفحات این از برخی من بله -

مستند یادی به طور ضمنا  از بزرگان هم  .سندی نزده باشمبیاید که حرف بی کتاب

-تر اشاره کردم و آنشب و روز پیشوشک ماوریک و پرواز م یاما درباره .مکرده باش

و هوای  آن حال کلی شرح بدهم کهرا به صورت  پروازقدر زیاد هستند که باید چند 

تر شان برای شما و خوانندگان ملموسهایدرگیری های منجر بهپرواز شب و پرواز

 .بشود

وی آذر در پایگاه هوایی بوشهر یدمفس وانبا سر نه بیست و نهم آذر پنجاه ودر تاریخ 

باز در تاریخ  .امریک را داشتهماوآموزش موشک  یدوره یعنی ی.جی.امت آموزش

را دوباره  اوریکهمین آموزش موشک م ، ۴-اف با هواپیمای نه پنجاه وماه دی چهارم

را به  موشک ماوریکبا خلبان عباس دوران  نه پنجاه ودی  چهاردهدر  .امطی کرده

 .امکمی به خاطرات آن اشاره کرده م که قبلا یای عراقی زدوزاناوچه 
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یه را با ام. چند بار دیگر سکوی الامزده« باهری» سکوی نفتی الامیه را با تیمسار  من

دو بار با خلبان  ،ماه سال شصت در تاریخ بیست و هشت آبانام. پور زدهتیمسار برات

 ایم.شلیک کردهک روز موشک ماوریک در ی« ناصر رضایی» 

بار برای شلیک موشک  چرا شما در این مدت کوتاه مثلاً در یک روز دو -

 ماوریک اعزام شدید؟

ها برای شلیک موشک ماوریک یا دوره ندیده بودند یا چک چون خیلی از خلبان -

توانستند موشک ماوریک بزنند. از جمله خلبان نشده بودند. تعداد کمی بودند که می

ی پرواز خلعتبری، خلبان شادبخت، من و چند نفر دیگر مثل خلبان و اسطورهحسین 

ها را هم آموزش از بچهتعدادی البته پور. عباس دوران،علیرضا یاسینی، خلبان برات

مثل  .شان موشک ماوریک شدها کلا  تخصصولی بعضی .بودند و هم چک کرده داده

 خلبان حسین خلعتبری.

تر با چه ای دارید؟ اصولاً بیشخلعتبری خاطرهشما از خلبان حسین  -

 کردید؟کسانی پرواز می

خلبان ی خیلی صمیمی داشتم. اما انهی دوستمن با تمام این بزرگواران رابطه -

کرد. من واز میپرید و پرتر با خلبان علیرضا یاسینی و عباس دوران میخلعتبری بیش

با خلبان یاسینی، خلبان دوران،  وریکابرای مأموریت م تربیش در مدت کابین عقب
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-ام گاهی پیش میو خلبان باهری پرواز کرده ید موی آذر، خلبان سفپورخلبان برات

 آمد در یک روز من چند سورتی پرواز داشتم. 

ی با چه کسی پرواز کنید یا فرمانده کردیدیمسار! خودتان انتخاب میت -

 کردند؟ی پروازی و یا لیدر گروه تعیین میدسته

ایشان هم بنا بر  نوشت. البتهو برنامه را می کردافسر عملیات انتخاب می کدام.هی  -

ی سختی، خطر و کم پرواز کردن یا زیاد پرواز کردن و با توجه به درجه ملاحظاتی

و بنا بر درخواستی  کردها انتخاب میانجام مأموریت افراد مورد نظرش را برای ،تبحر

 هواپیمایی برای گشت»گفتند: کرد. مثلا  میهماهنگ می زها راکه شده بود پروا

 «هوایی بفرستید.

 «نوبت این افراد است که باید پرواز کنند.»  گفت:و می کردایشان هم بررسی می 

 ببیند کردردند، ایشان باز تحقیق میکبمباران میپرواز به منظور درخواست اگر یا 

 «این افراد پرواز کنند.»  گفت:اند بعد میاند یا کم رفتهچه کسانی نرفته

 ید ویک پرواز تعریف کرد brife ییادم هست یک خاطره درباره !تیمسار -

 هخاطرآن ها خیلی مایل نبود پرواز کند ممکن است یکی از خلبان ید کهگفت

 ؟را تعریف کنید
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و شیرین  ن را خواهم گفت و هم دوست دارم برخی از خاطرات تلخآ هم حتما  .بله -

خودمان خلبان منوچهر  اسطوره پرواز یدیگر را بیان کنم و به خصوص درباره

بگردد تا  دهان به دهانمیان مردم  ل تاریخ بماند وبگویم که در د ایمحققی خاطره

  ، پی ببرند.ظمت این مرد و این مردان روزگار دشواریعه مردم ب

خلبانی را از  پوریک روز گفتند جناب برات .خاطره ماجرایش به این ترتیب بودآن اما 

ند که این خلبان ناگفته نمااست. کرده  أمورنوژه همدان به بوشهر مپایگاه شهید 

 ودشت ) flat پروازی نظر از بوشهر .کند پرواز تواندنمی جانو آ خیلی دلهره دارد

و  کوهستانی چون کشور غرب یمنطقه در ماا .و کمتر کوهستان دارد است مسطح(

ز در این پروا برای من دنگویمی دارند و مشکلبرای پرواز  ایشان است ارتفاعات دارای

 ه بودندتصمیم گرفتبه همین خاطر  م.پرواز کن متوانو نمی ممنطقه ضعیف هست

-مدتی با خلبان ند تابفرست ،است تردست که از نظر پروازی یک ه بوشهرایشان را ب

ده بپرد که ترس از جنگ و پرواز در مناطق مختلف نجنگ های پیشکسوت و کار بلد

 یدرجه بردیم.میز ایشان را حتما  به پرواباید ما  .از وجود این خلبان بیرون برود

شان ها و هواپیماهایحالا که به تک تک خلبان بودزشت  بود. واقعا ایشان هم سرگرد 

 ی پرواز نکند.م خلبانشتینیاز دا

 یعنی سرگرد بود اشن بود و ایشان درجهرواس امهمن درجوقت آنیادم هست  

یک پرواز فراهم شد  .پرواز کند حتما  که سفارش هم شده بود .ی داشتتربالا یدرجه
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فرمانده  لیدر و .موریت را انجام بدهیمأهار فروندی پرواز کنیم و این مو قرار بود چ

  .پروازی هم خلبان علیرضا یاسینی بود یدسته

 .خلبان منوچهر محققی و کسان دیگری هم باشند ،من ،بود خلبان عباس دورانقرار 

به یک کابین عقب  .خلاصه پرواز هماهنگ شد ایشان را هم داخل پرواز گذاشته بودند

  .خلبان عباس دوران و یک کابین عقب هم به ایشان دادند

 «.من هم با کیومرث هستم »:خلبان یاسینی گفت

brife  رویمببرای پرواز  کاملا  توجیه و آماده شدیم که ماانجام شد و. 

از پرواز  شاند بلکه ترسنپرواز کن حتما  ندکه سفارش شده بودهم  آن جناب سرگرد 

ترسم در این می .من به منطقه پروازی شما آشنا نیستم » :گفت ریزدجنگی و جنگ ب

 «.بشوم گمش بیاید و نتوانم کنترل کنم و برایم پی emergencyمنطقه 

به این شکل  !خیلی خوب » :پاره کرد و گفت ی را که نوشته بوداهبرگ خلبان یاسینی

 «.کابین عقب شما با من باشد ید.شما با خلبان حیدریان باش که مینویسمی

 «؟کنداین چه فرقی می »:گفت جناب سرگرد

خلبان  یدش این است که اگر شما گم شدفرق » :خلبان علیرضا یاسینی گفت

آشناست و  به منطقه کاملا  . ایشانگرداندث حیدریان شما را به پایگاه برمیکیومر

 «.منطقه را خوب بلد است
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م و یداشتن come inter»1» و مامن رفت  اگر رادیوی » :گفت جناب سرگرد

 «؟م با هم تماس بگیریم چه کار کنمینتوانست

 با دهید وهای دست علامت بعلامتما با ش اگر چیزی شد !آقا » :یاسینی گفت خلبان

 «د.ن بکنیخودتاسیگنال ما را متوجه وضعیت 

 مشکل که منبه این معنی است  اشاره کند کلاه خلبانی هلمت بغلوقتی خلبان به 

 یستهدو فرمانده ش ه خلبان هواپیمای کناریخلبان ب یوضعیت گونهدر این  .دارم

او را  ند کهگیریآن وقت تصمیم م گوید ودهد و مشکلش را میپروازی اشاره می

 هدفع کیمن  .دآور هانهخلاصه ایشان باز هم ب هند.دمییا به او فرمان  ندراهنمایی کن

 :تها را هم پاره کرد و گفبرگه و آن ردبُدیدم خلبان منوچهر محققی دست 

 « .با خلبان حیدریان باشیدشما خواهیم در این پرواز نمیاصلا  »

فر یک ن خلبان عباس دوران را هم با .من را با خلبان علیرضا یاسینی گذاشت بعد

ب و او را کابین عق شده نشست سفارشو خودش هم با این خلبان  دیگر گذاشت

 .به این ترتیب سه فروند شدیم. خودش گذاشت

 کاملا   .دهممن مسیر را به شما یاد می .شوممیمن لیدر  » :گفت یخلبان محقق

را  شما برگشتنی هم خودم د.گیریکنم و قشنگ یاد میمعرفی می شما منطقه را به

چند  .دهیم و خودت برومی تخودبه کابین عقب  عدپرواز ب .گردانمبه پایگاه برمی

                                                           
1-inter come -  تماس بی سیمیاصطلاح پروازی به معنای 
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عملا  بیشتر کنیم تا حالا پرواز می .شویدکاملا  به منطقه آشنا می دکه پرواز کنی یدرا

 «.منطقه آشنا بشویدبا 

ای برای پرواز بزند یا بهانه یتوانست حرفاین خلبان دیگر نمی این برنامه ریزی با

د خلبان را کابین عقب جناب سرگر ،محققی به این ترتیب خلبان .نکردن بیاورد

 این دقیق تاریخ کنم نگاه را پروازم دفتر اگر حالا د.پرواز تنظیم شو  خودش گذاشت

 شدیم بلند ما .بود خطری پر عملیات ،عملیات جااین اما .گویممی شما به هم را پرواز

  .رسیدیم یعملیات یمنطقه به و کردیم حرکت و

. آبادان و بصره بود ،خرمشهر پشت جنوب بصره، تجمع نیروهای دشمن یقهمنط

ها نیروهای جدیدی این .وهای زیادی برای انجام این حمله جمع کرده بودنیر عراق

 ا را در منطقه پراکنده بکنند و هخواستند آنبودند و می جا رسیدهآن هبودند که ب

 اعزام، فرصتن که دیگر دشم در هم بکوبیمها را قرار بود ما آن .گسترش بدهند

ما وقتی روی سر این نیروها  .پراکندگی و پخش کردن نیروهایش را نداشته باشد

نیروهای  از روی سر کردیم وها را رها میکردیم بمبطور که پرواز مینهمارسیدیم 

وقتی روی سر  ۴-افاما هواپیمای  .کار سختی نبود ،جا کارتا این .شدیمدشمن رد می

امنیت  پس .شودف بزرگ و پهن پیکر تبدیل میکند به یک هددشمن گردش می

 برابر در حالت این در .کندمی پرواز عادی که است هنگامی ۴-اف اپیمایدر هوپرواز 

 افتدمی زدن دور و گردش به وقتی اما .است خط یک مثل و یکربا دشمن نیروهای
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تواند به راحتی آن را می شمنحالت د این در که شودمی تبدیل بزرگ پنل یک به

نشویم معمولا  یک مقدار که به این پنل و هدف بزرگ تبدیل ما به خاطر این .بزند

وقتی از تیررس و دید  .یمشوها دور نیروها و پدافند تیر رسرفتیم تا از جلوتر می

و تغییر مسیر را انجام  شدیم آن گردش و چرخیدن برای بازگشتمی یرشان خارجت

 .دادیممی

 برعکس و invert و کشید بالا را هواپیما محققی منوچهر خلبان دیدم اول نهما من

و  اندزده را محققی منوچهر خلبان هواپیمای کنمفکر بیداد داد ای گفتم من .شد

 من دید در چون بودیم شدن دور مسیر در هم وقتی .است شده رو و پشت هواپیما

شدن  مورد اصابت واقعترس ما  .ندیدمدیگر یمای خلبان منوچهر محققی را هواپ نبود

ی یک لحظه هواپیما دلهرهبا این ترس و مین خوردن خودمان را داشتیم و و به ز

 م.خلبان منوچهر محققی را گم کرد

و در مسیر برگشت قرار گرفتیم دوباره هواپیمای خلبان  ردش کردیموقتی که گ

سر  روی invertت به حال طور برعکس شدهناهم بازکه منوچهر محققی را دیدم 

نکند  ه؟طوری شدکردم خدای من این چرا اینبا خودم فکر می بود. نیروهای دشمن

در  .خوردمن دیدم دارد پی  و تاب می .ند و خارج از کنترل شده استاههواپیما را زد

پیش خودم گفتم  .داداب نمیجو یمزددر رادیو صدایش می هم این گیر و دار هرچه

د. دهمینند که جواب اهرا زد اپیمای خلبان منوچهر محققیدیگر هو حتما  این بار
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م محک که شدم ناراحت و عصبانی قدرآن .دبشو منفجر یا کند سقوطالان است که یا 

 شخلبان یاسینی و من هر چه صدای ،خلبان عباس دوران .سرم را به صندلی کوبیدم

-ما داریم بر می » :گفت راداربه ی ینان علیرضا یاسخلب .دادکردیم جواب نمیمی

 «.گردیم

شکاری )کنترل چی( ما که سرهنگ بیژن عاصم معروفترین و زبده ترین کنترلر  رادار

  «هر سه فروند هستید؟» :گفت شیرازی ی شیرینرادار بود، با لهجه

خلبان علیرضا  «.شماره یک ما نیست نه.» :گفتی خلبان یاسینی با صدای غمگین

 » :گفتدوباره به رادار  .کردصحبت می ناراحتی در آن لحظه خیلی غمگین و یاسین

 «.گردیمداریم بر می فروندی دو

خیلی ناراحت و درب و همه  بود. شده لهم که در رادار بود انگار لا «معاص بیژن» 

 فروند یک آمدیممی گناوه سمت به هندیجان سمت از دریا روی ز. ما اداغان بودیم

 .هم روی سرمان بود 1۴-اف هواپیمای

تر از منطقه دور کنند. سریعقربان! شما را تعقیب می» ناگهان بیژن عاصم گفت:

  «شوید.

 هنگام گشت هوایی بود و ضمنا  از ماکه  1۴-اف یک مرتبه دیدم خلبان هواپیمای

یک  .تان را زیاد کنیدسرعت » :زد و گفت دیافرکرد رفت و برگشت محافظت می

 «روممی رفشمن به ط .کندهواپیما دارد شما را دنبال می
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 «؟کند داریدتان میعقیبشما این هواپیما را که ت » :گفت ررادا

  «بینم.می روی رادار دارم و او رامن  » :گفت 1۴-اف خلبان هواپیمای

مواظب  .ممکن است شماره یک ما باشد » :دفعه خلبان علیرضا یاسینی گفت یک

 «.باش

وقتی  «.است ۴-افهواپیمای بله قربان! »  :جلوتر رفت و گفت1۴-اف هواپیمای

نفس  ما یهمه ،است ۴-افپشت سر ما  هواپیمای گفت که 1۴-افخلبان هواپیمای 

خلبان منوچهر محققی  هواپیمایفهمیدیم که  ت.م خدایا شکریکشیدم و گفت یراحت

بالا کشید و خلبان منوچهر محققی هم آرام آرام  1۴-اف هواپیمای .رادیو ندارد

 واقعا  که قدر گلوله خورده آن وقت ما دیدیم هواپیمای او آن .رساندما خودش را کنار 

 .تکه پاره است

 .شویممی نزدیک فرود برای و ییمآمی جلو ما » :گفت مراقبت برج به یاسینی بانخل

بعد ما یکی یکی پشت  .دارد emergency .ما بنشیند 1 شماره اول بدهید اجازه

 «.نیمینشسر او می

کنید عوامل زمینی روی باند باید می emergencyوقتی اعلام  تیمسار! -

 ؟چه کار کنند
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هایی که برای و ماشین ، جرثقیلتیم پزشکی ،آمبولانس ،ماشین آتش نشانیباید  -

 یسریع آمادهجا آماده باشند. این عوامل همه آنها و هواپیما لازم است نجات خلبان

-ا روی باند نشست پشت سرش حرکت میکه هواپیمشوند و به محض اینحرکت می

را خارج ها سریع آن را خاموش و خلبان یا از  باند خارج شد، ش گرفتکنند تا اگر آت

ها و خلبانبه نجات بدهند و اگر مشکلی پیش آمد  را و سرنشینان آن د و هواپیمانکن

  .کنندهواپیما کمک 

گذاشت  دروی بان را ه پارهمای تکخلاصه خلبان منوچهر محققی با مهارت تمام هواپی

محل نگهداری  داخل شلتر .پشت سر او رفتیم و نشستیم ما هم یکی یکی .و نشست

ببینیم  ع برویمسری یمو گفت یمو سریع از هواپیماها پایین پرید رفتیم هاهواپیما

هواپیمای منوچهر محققی  لترسریع خودمان را به ش ؟منوچهر چه وضعیتی دارد

شد نمی بود.قی سوراخ سوراخ شده خلبان منوچهر محق ۴-اف هواپیمای .رساندیم

سریع پایین آمد و از آن خلبان منوچهر محققی  .واقعا  چند گلوله خورده است گفت

 یشانکرد که پایین بیاید تا اآرام آرام خودش را باز می ان خلبان دوست مآطرف هم 

تو در حالت  چرا هواپیمای !وچهرمن :پایین بیاید ما به خلبان منوچهر محققی گفتیم

 ؟بود invertبرعکس و 

به  .کشیدمم هواپیما را بالا رسیدیجا آنوقتی به  » :خلبان منوچهر محققی گفت

ها را بمببعد  .طوری استوضعیت این .ها دشمن هستندن گفتم ببین اینامرفیق
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قالب تهی داشت حالا این رفیق ما  «.دنکنچه کار می هامبگفتم نگاه کن ب و زدم

ها را دقیقا  رد بمبارکزدم کها را میمبوقتی ب»  :محققی باز گفت خلبان .دکرمی

-کردم و پایین میمی invertدادم و یک مرتبه هواپیما را ن توضیح میمابرای رفیق

دیگر اند و برگردیم دیدم همه جای هواپیما را زده خواستیمدیگر میوقتی هم  .آمدم

 «.نداشتیمهم رادیو 

 دی بریف برایمد. باید هم از هواپیما پایین آ خلبان مادر این گیرودار رفیق 

briefD. یحالا نه من بلکه همه .رفتیم و بازخوانی عملیات را انجام دادیم م.یرفتمی 

-فیقآن طرف ر بریده بودیم.یف عملیات واقعا  از خنده تعر جا از این بازآن هایخلبان

  .مثل گ  سفید شده بود و انگار روح در بدنش نبود و رویش مان رنگ

یم و حال ئآبعد از ظهر می .بخوریمها برویم ناهار بچه»  :گفت حققیخلبان منوچهر م

رفتیم و شاید یک ربع تا نیم ساعت از این ماجرا  ما« .آوریمن را جا میاماین رفیق

 ؟چه خبر :میآمد از ایشان پرسید یخلبان منوچهر شیرآقایکه گذشته بود 

امروز صبح وارد  کهن اترفیق با این یده کارکردچ » :خلبان منوچهر شیرآقایی گفت

 «؟!سوار هواپیمایی کشوری شد و رفت بوشهر شد و الان فورا  

 «؟گوییچه می»  م:گفتی 

که با شما در پرواز  تانآن رفیقبه خدا من دیدم  » :خلبان منوچهر شیرآقایی گفت

 دعب «.کلاهش را برداشت و سوار هواپیمای مسافربری کشوری شد و رفت تر وبود چ
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 به پایگاه خلبانی که فرستادید»  :پور زنگ زد و گفتبه خلبان برات تیمسار دادپیهم 

 «.خودتان برگشت

 ایشان با وقتی .گرددبرمی «حسین» آقا نام به دوستی به هم ی دیگریک خاطره

-ماشینت را می !فلانی »:گفتمی مثلا   .بود 1«لایوَ »کردیم تکیه کلامش می صحبت

روی داری می !داداش»:گفتیا می «؟تفریحی برویم ،ول بکنیمیا کمین آآوری با 

در آن  «یلایوَ » گفترا می ایجمله هر «.بخر .ل کنوُفلان چیز را برای من ای شهر

م فامیل یا حتی او را به نا کرد که همکارهااستفاده می از این کلمه رقدنآ .نشستمی

ل صدایش ی پایگاه ایوَو همه گفتندمی لایوَ کردند بلکه به او نام کوچک صدا نمی

-گفتند با چه کسی هستی؟ میمی briefهای پروازی در کردند. حتی گاهی بچهمی

ل شده ها ایوَ ل هستیم. اصلا  نام و نام خانوادگی این مرد شریف بین بچهگفتند با ایوَ

نازنین پیشکسوت ل و خلبان حالا در پایگاه هوایی بوشهر ما با این جناب ایوَ بود.

 به گویممی الان که ایخاطره .پور با هم بودیمن جناب براتاهمشهری و استادم

 .بودند سهیمآن  ایجاد در بزرگواران این دوی هر که گرددبرمی روزی

 و بودیم صمیمی رفیق و. همشهری داشتم ادترا پورخدمت جناب برات ،من از قبل

 پوربرات جناب نمهما ما شب یک بودیم که بوشهر در .داشتیم خانوادگی آمد و رفت

پور جناب برات .رفتیم پوربرات جناب منزل به هابچه و خانم با شد عصر که .شدیم

  «.دنگردالان بر می اندبیرون رفتهخرید  برای» شان گفتند:خانم منزل نبودند.
                                                           

 .آفرین استای عامیانه به معنی جا مختصر شده است. واژهواقع همان ای والله است که این در -ایول -1
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پور ما منتظر ماندیم تا جناب برات اید؟ا ایشان را به زحمت انداختهچر :گفتیمما 

برای پخت  و ن موقع هنوز برای پایگاه بوشهر گاز شهری وصل نکرده بودندآ د.برگرد

خدا مرگم  »:گفت پوریک مرتبه همسر جناب برات .کردیمو پز از کپسول استفاده می

 «.گاز هم تمام شده است د!بده

 .خوریمرو میکمی نیم .بهتر .خدا نکند :من گفتم

 «.سخت است آن کردن وصلم فقط یکپسول دار نه!»  :گفت پوربرات خانم

خدا خودش رفته از  یتا بلند شدم دیدم این بنده .کنمش میمن وصل :من گفتم

رود تا من خواستم بگویم انباری کپسول گاز را آورده و دارد به سمت آشپزخانه می

بود  کپسول خورده بود که باز شده یدانم دستش به فلکهنمی ،تا من بیایم دصبر کنی

عل در تشیر گاز باز شده و کپسول مش کهطور شده بود هزده بود یا چ جرقهش و لباس

حالا از  .ندجا بودآنهای من همه خانم و بچه .دست این خانم در حال سوختن بود

. کشیدزد و این خانم هم جیغ میکپسول گاز آتش بیرون می یشیر فلکه یهدهن

 . امادست بردم کپسول را از ایشان گرفتم ؟یک آن پیش خودم گفتم چه کار کنم

حالا آتش هم از لابلای  .بالای دستگیره و فلکه گاز گیر کرد یک مرتبهدستم به 

دستم را  .کپسول را گرفته بودم و با این شرایط بیرون بردم .زدانگشتان من بیرون می

و تاول زد ولی  من سوخت گرچه دست .سوخت بیرون کشیدمکه داشت می

به شدت دستم   گردید.گاز بسته شد و آتش هم خاموش  کپسول یخوشبختانه فلکه
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دوباره  نکندترسیدم که باز می ولی بستممحکم کپسول گاز را  یفلکه سوخت امامی

حتی ممکن بود دو پسر من و دو پسر جناب  .شعله ور بشود و کارش به انفجار بکشد

و واقعا   شددیدم نه خبری نمن هم دچار حریق بشویم.  مان وپور، همسرهایبرات

 .و به خیر گذشت ریختیمروی کپسول گاز و ب آوردیم آ کمی است. خاموش شده

همسرم گفت باید ماست  .و انگشتانم تاول زده است تازه نگاه کردم دیدم تمام دست

 .ماست گذاشتم یکاسه داخلستم را ماست آوردند و من د ایکاسه .یملبه آن بما

دستم را  و پماد مالیدم و مرا از دستم پاک کرد ستبعد ما .من بهتر شدوضع کمی 

ماجرا را شان خانم ندوقتی برگشت .برگشتند پورتم و منتظر ماندیم تا جناب براتبس

 شده بسته زده تاول سوخته دست این با هم من لا. حابرای ایشان تعریف کردند

ودم خ روی به کردممی سعی و کردممی تحمل را دردش و خوردممی شام داشتم

 .ایشان ناراحت بشوند یو خانواده پورنیاورم مبادا جناب برات

دو سه روز عجب! چه اتفاقات پشت سر همی! کیومرث! همین  »:گفت پورجناب برات

جوشکاری برای  در حین ش کنیمورز ورزشی را درست کردیم که یتختهکه پیش 

. کم مصیبت نکشیدیم. این هم از این مورد. خدا به چه بلایی سرمان آمد آن ساخت

 «خیر کند.

آمد و  پورجناب برات م.جوش داشت بود که من موتور جوشکاری هم اینماجرای آن  

 ورزش و زدن هارتر برای وسیله یک بزنیم اندازهو  بگیریم نبشی بیا کیومرث!» :گفت
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 نور که نداشتیم جوشکاری ماسک .دادیم انجام هم را کار همین «.کنیم درست

 جوشکاری نور این .بودیم دهز پرواز عینک آن جای به. نکند انماذیت جوشکاری

 .شدممی کور داشتم من .بود زده را مانچشم

 «.شوممن دارم کور می کیومرث!»  ت:زنگ زد و گف دوشب ساعت  پوربراتجناب  

چ سیب زمینی قا ر هستم.بدتشاید هم خیلی طور و من هم همین :من هم گفتم

به بیمارستان و نصف شب پا شدیم  .اما فایده نداردام گذاشته مروی چشم ام وهکرد

تا دو روز دید درستی نداشتیم و  ریختند. نماداخل چشم هایی. قطرهرفتیم

  .توانستیم پرواز کنیمنمی

 وماجرای دو سه روز پیش این هم از ماجرای امشب  ازاین  » :گفت پورتجناب برا

-هایشد و بچهاگر تو نبودی منفجر می .آتش گرفتن کپسول گاز و سوختن دست تو

 «.کند حممان رخدا به سومین اتفاق .کردتکه پاره میرا مان 

خلاصه با همان حال و روز ما شام خوردیم و به منزل خودمان برگشتیم و با وجود 

 . منتلفن زنگ زدکه گذشته بود  از نیمه شب لحظاتیشاید  .خوابیدمدرد زیاد 

فردا پرواز  !جناب حیدریان» :گفت .از عملیات پایگاه بوددیدم گوشی را برداشتم 

 «.صبح بالا باشید پنجساعت  .دارید

 . چشم :من هم گفتم
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 «.شده آماده شهادت شربت » :گفتمی شیرآقایی منوچهر بانخل در چنین مواقعی

اتاق خیلی سنگین  ودیدم جَ .رفتم briefبه اتاق و د بیدار شدم زو صبح من خلاصه

 ند. جا بودآن دیگر نفر پور و هفت، هشتبرات جناب ت.اس

ها این پرواز و این بچه » :بدون مقدمه گفت و وسط نشسته بود پورخلبان برات

 خیلی مانو شهادتدرصد کشته شدن  .پرواز خطرناکی است و عملیات ،عملیات

 ،ایدهر کدام از شما خسته حاضریمملیات پایگاه هوایی بوشهر ون عمعا و من .بالاست

و پرواز ابه جای  اد میئبگو ،دید پرواز کنیتواند یا به هر علت و مشکلی نمیین دارمهما

 «.میکنمی

پور به من . یک دفعه جناب براتکس از جای خودش تکان نخورد و چیزی نگفتهی 

  «گویی؟مگر تو دستت نسوخته؟ چرا چیزی نمی !جناب حیدریان»  کرد و گفت:نگاه 

الان در این جمع و در این موقعیت من چیزی بگویم آبرویم رفته  با خودم گفتم؛

تا ام و الان هم مشکلی ندارم. ام و پماد هم زدهاست. بنابراین گفتم: قربان! دکتر رفته

کش پروازم را دستم کردم و دستم را فشار دست ایشان کمی صحبت کردند من فورا 

  .کاندمررا ت های دستمدادم و تاول

اگر  .دانموضعیت تو را می. من ریمتعارف ندا یومرث!ک »:پور دوباره گفتجناب برات

مختصر  بعد «.کنملی نیست من خودم جای تو پرواز میتوانی پرواز کنی مشکنمی

 .کردشان را تعریف ماجرای شب گذشته منزل



399 
 

 :نشان دادم و گفتم ،آوردمبا دستکش بالا  راستم د .مشکلی ندارم !قربان :من گفتم

 .خوب شده است کاملا   !ببینید

کس دیگری اگر بسیار خب. موفق باشید. » دید گفت:پور با مکث و ترجناب برات

 «مشکلی دارد الان بگوید.

 پور!جناب برات » :گفت . دست بلند کرد ونشسته بود ترطرفکمی آن  لایوَ جناب

ام یا خواهد بگوید من ترسیدههمه ما گفتیم الان می «.اجازه هست من صحبت کنم

 .توانم پرواز کنممشکلی دارم و نمی

 «!یدئبفرما »:گفت پورجناب برات

زنند تا های پروازی را میوقتی خلبان یا یکی از بچه پور!جناب برات » :گفت ایول

و تاب بیفتد و بعد از چند روز  گذارند تا کمی از تبخبر میرا بیاش ها خانوادهمدت

 «.یک خواهش دارم . مندندهها خبر شهادتش را میآن هب

من از شما  !قربان » گفت: د وادامه دا راحت و جدی ،همین طور عادیل ایوَ 

-و اسیر بی دگردانین مرا به سر یخانواده ا زدندموریت ما رأخواهم اگر در این ممی

 «.ل شدوَای ،لوَای !لوَید خانم ایئفرستید و بگوما ب ییک نفر را در خانه .خبری نکنید

شان و اشک دبود که همه زیر خنده زدن تلخدار و قدر جدی و خندهاین صحنه آن

 .درآمد
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  .این تقریبا  عمده خاطراتی است که از آن ایام به خاطرم مانده بود

 خواهیدی چه چیز میبارهدر که یدئتعیین بفرما ماش را ما بعدی بحث -

 د؟صحبت کنی

سرتیپی و بعد هم  یگرفتن درجه ،بازنشستگی ،خانواده یکنم کمی دربارهفکر می -

-ایام بعد از بازنشستگی صحبت کنیم و این خاطرات را با چند خاطره درباره یدرباره

 .سوانح هوایی و کشف یک شهاب سنگ به پایان بیاوریم ی
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 فصل هفتم

 به پایان آمد این دفتر...

ید و بعد به بحث ئخانواده بفرما یقرار شد نکاتی را درباره تیمسار! -

تان یپترتیسر یایام بعد از آن و چگونگی گرفتن درجهو بازنشستگی 

 د؟یئمکن است در این باره توضیح بفرمام .بپردازید

من از ازدواج اولم  .صحبت کنم فرزندانم یدرباره خواستممی خانواده بحث در بله. -

من شهاب و دخترم شبنم فرزندان  ،شاهین شهرام، .مهری خانم فرزندانم را نام بردمبا 

ن معماری و کارداشهاب  ست.ا کارشناس ارشد عمرانشاهین  .از این ازدواج هستند

ست که مهارتش در کامپیوتر و معماری بالا قدر تحصیل است ولی آن یدر حال ادامه

و الان  ب در معماری فوق العاده ماهر استشها .درکدر دانشگاه تدریس می مدتی

توانم بگویم در بحث به جرأت می .ی بزرگ آموزشی استنائب رئیس یک مؤسسه
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چیزی نیست که شاید سخت افزار  در بخش نرم افزار و چه در بخشکامپیوتر چه 

 .کنددر این مقوله کار می است که سال 1۶بیش از الان شاید  .نباشد شهاب بلد

 .هنری هم دارد یسسهؤو یک مکارشناس ارشد پژوهش هنر است هم شهرام 

نوشته که بسیار  «جبران خلیل جبران»زندگی  ینویسنده است و یک کتاب درباره

 .نفیس چاپ شده است

الان هم در این  .علوم آزمایشگاهی تحصیلاتش را ادامه داد یرم شبنم در رشتهدخت

شان را فق هستند و دارند زندگی خانوادگیخوشبختانه همه مو. کندمی رشته کار

  .کنندسپری می

مترجمی  یرشتهدر مقطع کارشناسی اول  «ناهید رضایی» همسر دوم بنده خانم 

پزشکی شروع به تحصیل  یدر رشته بعد .و لیسانس گرفت تحصیلزبان انگلیسی 

ی پزشک مدرک کارشناسی اطاق عمل را گرفت. الان در حال حاضر دانشجوی وکرد 

الان هم  .مشغول به کار شد شروع به کار کرد و در اتاق عمل درس اواسط و هستند

یک  ماگر بگوی .کندهای دیگر کار میدر بیمارستان نیروی هوایی و هم در بیمارستان

از این  . منش را پای من گذاشتتمام جوانی .ماهفرشته است در حق او چیزی کم گفت

ن هم الان در شایسته جا .خانم دارم «شایسته»هم یک دختر باهوش به نام  خانم

دارد مقطع  است وبوده شاگرد ممتاز همیشه ند و خوامدرسه شاهد درس می

مفصل توضیح  مزندگیاز باید در خصوص این بخش  .کندتمام می را ی اولمتوسطه
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م بیان ناهید را در زندگی و مهر نم چنان که شایسته است حق عشقبدهم که بتوا

 است نامش سنگهم که چنان بخشیده من به که ایشایستهو  دهیو از نا کنم

و تا به بحث بازنشستگی  مکنمیاین را به وقت دیگری موکول  اما نمبز حرف شایسته

 پرداختن به بابعد   م.سرتیپی و بیان چند خاطره بپرداز یونگی گرفتن درجهگچ

 و مفصل ی پر برگ،کتاب تواندمی آینده در که بگشایم سرفصل یک هوایی سوانح

 درس بااین نکات موجب شوند که  . شایدباشد کشور هوانوردی صنعت برای آموزنده

به  ما وطنانجان هم بیهودهنگذارند  ،نحسوا ایندلایل و عوامل شکل گیری  از گرفتن

 .خطر بیفتد

 سرهنگ تمامی یم با درجههای آخر خدمتدر سال من .کنماز بازنشستگی شروع می

همان ایام نزدیک به  ،مه بودکردمادهشستگی و ایام بعد از آن آخودم را برای بازن

قبل از  .بکنمکاری دست و پا  بعد از بازنشستگی هم برای مبه فکر افتادبازنشستگی 

و  مرا خریداری کرد ملکیقزوین  «یکآب»  یاین که بازنشسته شوم در منطقه

یک  نار آنک .جا دایر کردمآن «کشت و صنعت شهاب فراز»شرکتی به نام شرکت 

کنار آن هم یک استخر پرورش ماهی  وانداختم  هسی شیری راأر دویستگاوداری 

و مشغول کار  مهم زمین کشاورزی خرید ند هکتاریها چکنار این م.ساختقزل آلا 

جا مشغول به کار بودم از طرف بازرسی فرماندهی آن هزمان کان هم .کشاورزی شدم

 م.ها همکاری کنکل قوا از من دعوت شد که بروم با آن
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اری ها همکای با آنخواستند در چه زمینهبازرسی فرماندهی کل قوا می  -

 ؟کنید

هستید  تند شما علاوه بر این که خلبانرفتم به من گفجا موقعی که من به آن -

 چک هک کنید همکاری ما با خواهیم. میهوایی نیز هستید سوانحمتخصص سوانح و 

 تجربه از خواهیممی ما .کنیم درست هوایی سوانح بازرسی یاساسنامه ،بازرسی لیست

 ره شما است لازم همکاری این برای کنیم استفاده خصوص این در شما تخصص و

 .دکنی کار ما با روز

گونه من یک شرکت کشت و صنعت و این ست.بنده بازنشستگیم نزدیک ا :من گفتم 

نگهداری و  .کیلومتر با تهران فاصله دارد هفتاد تا هشتادای در این مکان دارم و برنامه

 .برومیم و یمکن نیست هر روز این راه را بیابرای من م .جا کلی کار داردآنساماندهی 

ها بحث به این نتیجه و توافق رسیدیم که من دو روز در هفته با آن و بعد از کلی جر

هزار و در سال  .کار بازنشستگی من درست شدهم  روزهادر همین  .همکاری کنم

سرهنگ تمامی با  یسال ماندن در درجه پنج یا ششبعد از  و هفتاد و شش سیصد

عادی  11۰با بند  ن،حقوق مدرصد جانبازی بدون در نظر گرفتن  پنجاهآن سوابق و 

 ایهدرجه سوابق این با چرا دانستممید. من نندبه شکل عادی بازنشست کر مرا

 و درجه گرفتن دنبال هم من حال هر به .کردند بازنشست مرا و ندادند مرا بعدی
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-می حالا و بودم داده انجام را اموظیفه .نبودم مسائل این و p.y »1»لیست بررسی

این  حالا .بودم رسیده آرزویم همین به هم حالا و بروم کشاورزی کار دنبال خواستم

 .ا همکاری کنم من هم پذیرفتمهبا این شرایط با آن ندخواستآقایان می

بودم من متوجه ن «.شودبطی مراحلی دارد که باید  این کار سیر» د:ها گفتنآن

عرفی م یرا به جایم .سیر مراحل گزینش و استخدام است ،منظورشان از سیر مراحل

 .دهمای تشکیل میروم و یک پروندهکردم میکردند من هم فکر می

 فکر نایشا .کردند معرفی یآقای حاج خدمت مرا رفتم جاآن به و شدم ی دعوتتقو

 من به استخدامو  گزینش فرم سری یک .بشوم استخدام تازه خواهممی من کردندمی

 به آغاز و ورود بدو در فرد یک برای استخدامو  گزینش هایبرگه هااین دیدم من .داد

 ؟کنم پر را برای چه باید برگه و فرم همه این :گفتم .است استخدام

 «.باید گزینش و استخدام بشوید » ند:ها گفتنآ

شما به هایی که این فرم و برگه .خواهم گزینش و استخدام بشومبنده نمی :من گفتم

شما تازه از  .هجده ساله در آغاز استخدام است ،اید متعلق به یک جوان هفدهمن داده

 م؟!نفر آشنا معرفی کن چهار ؟!امپرسید مدرسه و دبستان و دبیرستان کجا بودهمن می

سال  هشت .امسال خدمت کرده سیمن  است. ها مربوط به زمان دانش آموزیاین

                                                           
1- p.y - نی شخص نظامی است.اطلاعات سازما یلیستی که شامل کلیه 
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سال جنگ و دفاع مقدس که شما  هشتتمام طول  م.خلبان جنگنده هست ام.هجنگید

 .امدر جبهه بودهمن زمان  ید آننبود

 «اید؟هو کدام جبهه بود کدام عملیات » :حاج آقا گفت

چون سانحه داده  ،ها که شرمنده مردم شدمغیر از یکی از عملیات !حاج آقا :من گفتم

 .امها حضور داشتهها و در تمام جبههعملیات باقیدر  مبود  و در گ مبود

نوشته شده است که  نتان هم جالب است که در دفتر پروازیبرای م » :حاج آقا گفت

 «اید.هم رفته هحتی شما سلیمانی اید.بوده هادر تمام عملیات

یا فلان جا  .جا را بمباران کنیدفتند بروید و آنگما میبه  !بله حاج آقا :فتمگ هممن 

 .با هواپیمای عراقی درگیر بشوید یا به فلان مکان در خاک عراق حمله کنید

را انجام مان موریتأرفتیم و ممی و هر کجای خاک دشمن ما ، بصرهبغداد ،سلیمانیه

ما به این مسئله کار نداشتیم که اسم این عملیات چیست یا  .این کار ما بود .دادیممی

د از جایی که بای .ک خودمان یا در عمق خاک دشمن استدر کدام منطقه از خا

کردیم تا جایی که باید به نیروهای دشمن حمله نیروهای خودمان پشتیبانی می

بی وقفه حاضر  ،کردیمروز دفاع میشبانه نمادیم و یا جایی که باید از شهرهایکرمی

برای همین اگر به لیست حقوق من نگاه کنید در آن نوشته شده سابقه حضور  .بودیم

این معناست که من در تمام این جمله به  .روز دو هزار و هشتصد و هشتاددر جبهه 

 ام.در تمام طول جنگ حضور داشته ها وعملیات
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 ترجالب و خورد جا آقا حاج گفتم آقا حاج ینه اب را هاحرف این متین و محکم وقتی

هر کس تا حالا روی این صندلی جلوی من نشسته  » :گشت و گفتبر که بود این

 «.را لرزاندیم اما شما زانوهای .پاهایش لرزیده است

ها را به ایشان پس دادم، گفتم: حاج ها و فرمبعد از این که ورقه - خدا عمرش بدهد -

خودم در آبیک قزوین شرکت ام استخدام بشوم و احتیاج هم ندارم. آقا! من نیامده

سراغ دارید به من معرفی کنید تا به  شما شخص بیکاری را اگر و صنعت دارم. کشت

 .او کار بدهم

با هم خیلی دوست و ه بود و خیلی خوشش آمد من یاین حاج آقا از برخورد منطق

به همین خاطر بعدها بیشتر اوقات هنگام جلسات یا برگزاری نماز  .رفیق شدیم

 ها با هم بودیم.جماعت

 ید؟فرمائمی را آقا حاج اسم این -

 لطف من حق در هم بسیار اتفاقا  ایشان .کنم ذکر را ایشان اسم خواهمنمی خیر. -

 اشاره د،دادن انجام من حق احقاق برای و زحمتی که شانآن لطف به الان که ندکرد

 .کنممی

 «د؟اینشده تیمسار چرا شما »:گفت من به ایشان بودیم نشسته که طورهمین روز یک
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 را امجهدر چرا دانمنمی که است این ترجالب و ندادند درجه من به چون :فتممن گ

 .اندنداده

 یهمه در داری، را لازم امتیازهای یهمه ای،کرده خدمت !آقاجان » :گفت ایشان

 هم جانباز ،داری همبالایی  جنگی پروازمدت زمان  ای،کرده شرکت هم هاعملیات

بزرگان نیروی هوایی  پرواز هم ای،کرده ساقط را دشمن هواپیمای ندفرو سه هستی،

تخلف و سوء شهرت  یسابقه ،زندان هم نداری ،فرار ،غیبت ،توبیخ ای،هدر جنگ بود

 «؟را بگیری اتجهچرا نباید در .اهل نماز و انجام واجبات هم هستی ،نداریهم 

مهم  . البتهاندرا نداده امجهاوصاف در دانم چرا با اینبه خدا خودم هم نمی :گفتم من

ه کار بو شوم بخواستم بازنشسته ام را انجام داده بودم فقط میفهنبود من وظی

 م.کشاورزی و دامداری بپرداز

 «.بعد از ظهر پیش من بیا » گفتند: ایشان ماین را که گفت

 :و توضیحاتی داد و گفت جا زنگ زد دو سه .کندش را بر من حلال خداوند زحمت

درجه که  .دنبرایت کمیسیون برگزار کن نویسم برو دنبالش تا سریعا می حالا برایت»

باید  .حل بشود اتجهتا بحث در .را بگیر اتجهنیاز نداری اما برو حقوق در فعلا  

 «.شما را بدهند تیمساریی درجه

که دیدم حقیقتا  جدی نگرفتم تا این زده است. یحرفطور من فکر کردم ایشان همین 

و  و سیصد هزارمن سال  .ل بعد از بازنشستگی من بودسا ده م آمد.یک نامه برای
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برای من  و شش و هشتاد و سیصد هزاربازنشسته شده بودم سال  هفتاد و شش

هم به کمیسیون دعوت  مرا هنام طی اینتشکیل داده بودند و  کمیسیون ترفیعات

شهریور  سی و یکاز  .را اصلاح کرده بودندبازنشستگی م .من هم رفتم .کرده بودند

و همان سال یعنی مرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و شش  پنجبه برج  هفتاد و شش

در  .مرا هم تصویب کردند یدو درجه. تغییر داده بودندرا  آن 1۰8بند به  11۰بند  زا

 سرتیپ تمامی من یی کمیسیون درجهأر ابت، هم هس ی آننامه که آن تاریخ

ه تمامی ب سرتیپچه الان حقوق گر  .گیرمن وقت حقوقش را میآصوب شد و از م

 .ی حقوق یک کارمند نیستهندازا

قدر حقوق هالان تیمسار خلبان کیومرث حیدریان با آن سوابق چ - 

تا  سیکنند یک تیمسار خلبان باید حداقل ها گمان میخیلی ؟گیرندمی

 ؟این طور است .میلیون تومان حقوق بگیرد چهل

خدا کند  .انداختیمن را به آسمان میامهکلا ،دادندبه ما می این مبالغ را ابدا . اگر -

 سیدرصد جانبازی، پنجاه ، سرتیپ تمامی یمن الان با درجه !این دروغ راست باشد

 .کنممیلیون تومان حقوق دریافت می بیستسال خدمت و آن سوابق 

فرسودگی و این مسائل را  ،سختی کار ،اضطراب ،استرس ،یعنی یک خلبان -

 بیست با توانیر مثلاً های دولتیکارکنان برخی شرکت ؟ما می بینیمندارد
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هم خیلی شوند و در بازنشستگی ب میمحسو سال خدمت سی ،سال خدمت

 .گیرندحقوق می بیشتر از این ارقام

اما به قول  .داندهرکس بپرسید جواب این پرسش را می تردید ازبی چه عرض کنم. -

ها قرار بود من یادم هست آن سال «.کنندمی قصیرخوبان در این معامله ت » :معروف

و چه حض بلند شدن چه در خاک خودش چون خلبان به م .ما حق اشعه بدهند به

و  ندرسی کردبر ندآمد .های رادار استرادار و قفل اشعه یدشمن زیر اشعه در خاک

یر اشعه هستند و این اشعه در ثأهر شغلی زیر ت وها بیش از هر کس خلبان نددید

چند سال  .مغز سر و موی بدن تاثیر منفی دارد پا تا از نوک ،استخوان ،خون ت،گوش

بدهند و آخرش معلوم نشد که این بحث به کجا  رف این بود که به ما حق اشعهح

 .در بحث استرس و اضطراب هم که سراسر این شغل استرس و اضطراب است .رسید

ها لو ساایم های بلند شبانه داشتهشب نخوابی ما بارها و بارها شیفتدر بحث 

 alertشیفت شب و  ایم.هگیری کرد ختوس .ایمپرواز کرده های متمادی شبانهساعت

الان  .شوداما چه باید کرد وقتی حق نادیده گرفته می .ایمشب بودهپرواز  یو آماده

-از در وطن خودمان هستیم و دستغ رخدا را شکر با همین چند .نیستیم کرهم ناش

 .مان به کلاه خودمان است

از علل ایجاد  نح هوایی و خاطرات آن اگر بخواهمسوانح و کارشناسی سوا یبارهراما د

یک کتاب  ،شخص بشودمتعهد و تخصص  صداقتا م مبزنحرف این خاطرات تلخ 
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 انجام حتما  باید هم کارد. اینباید فراهم کر ردلخراش و مصو ،آموزنده ،تکان دهنده

 و وطنان هم جان جهتبی و خودبی تا .بشود منتقل آیندگان به تجربه این تا دبگیر

برای نگاشتن  فتح بابجا فقط در حد یک الان در این .خطر نیفتد به هاانسان دیگر

-لموسها ضرورت نوشتن این کتاب مبیان آنبا تا  مکنخاطراتی را بیان می ،کتاب آن

 .تر بشود

رشناس ارشد سوانح هوایی و سال به عنوان کا انزدهش چیزی حدود ،سالیان سال من

 م.کرددر این حوزه فعالیت جدی می کارم بررسی سوانح هوایی و زمینی بود وزمینی 

چه سوانح زیادی را  م.ابسیار بالایی پیدا کرده یتجربهبه همین خاطر در این رشته 

کر ف ام.چه نظامی و چه شهری بررسی کرده ،در سوانح هوایی و چه در سوانح زمینی

گزارش و  هاآنبررسی کردم و از  جمعا چهار صد رویداد و سانحه بیش از  کنممی

 .عکس دارم

 .بود هوایی نیروی فرماندهان فالکن جت هواپیمای سقوط هاآن از یکی مثال عنوان به

 تیمسار ،یاسینی علیرضا خلبان تیمسار، ستاری خلبان تیمسارما  سانحه این در

، تیمسار شجاعی، تیمسار رزاقی، سرهنگ خلبان جمشیدی، سرهنگ اردستانی خلبان

 سروان میرزائیخلبان جم منش، سرهنگ شریفی، سروان سنائی، سروان محتشمی، 

 شهادت به سانحه این درکه  افرادی ثلها باید طول بکشد تا مسال .دادیم دست از را
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فرودگاه  ۲۶نزدیک باند این هواپیما  .دنشوبتربیت و متخصص  ،از نو زاده رسیدند

  .زمین خورد اصفهان

به  «رکسک»های آسمان که در کوه 8۲-اف هواپیمای یانحهسی کارشناسهم چنین 

 م دادم.انجامن بود و من این کارشناسی را  یبه عهده کرده بود درخوبر هاصخره
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سوانح هواپیماهای جنگنده در  جمله زیادی ازو د تعدم سوانح یکارشناس این علاوه بر

 رشناسی. کابهار با من بوددر چاای هم چنین سانحههمدان و  پایگاه شهید نوژه

ی طور سانحه. همینبودپایگاه اصفهان با من  1۴-اف تامکت هواپیمای یسانحه

لایی این سوانح را بسیار با یتجربه با های بندرعباس و بوشهر را من انجام دادم.فانتوم

 م.کردبررسی می

هوایی  یر دیگ شوفاژ دانشکدهانفجا یی زمینهبینید به سانحکه می هاییاین عکس 

 .کشته شدنددانشجو در این سانحه چند  .گرددمیبر
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تان شان را انجام دادید برایکارشناسیکه کدام یک از این سوانح  تیمسار!  -

 ؟تر از همه بوددردناک

دارم که گفتن  تلخو خاطرات  امدیدهمسائل دردناک  قدرآندر بحث سوانح هوایی  -

 شانبودنس آموز در ،بودن مفید ،بودن حیاتی غمعلیر کنممی فکر گاهی د.ندار

 شاید ،است جهان و کشورمان هوانوردی و هوایی تاریخ هایناگفته از بخشی گرچه

 را هاآن خواهدمی دلم بسیار ولی .نگیرد چاپ اجازه بشود گردآوری کتاب یک در اگر

و ها و علم هوانوردی کشور خلبان ،ر دست متصدیان پروازید تجربه این تا کنم چاپ

 خاطرات این سوانح را گرچهجا برخی از  ینهم بابه عنوان فتح ب .جهان قرار بگیرد

هی برای چاپ این کنم تا به امید خدا راآموزند عرض می عبرتاما چون  تلخ هستند

 د.کتاب گشوده بشو

رسانی  ست اطلاعدر نآ کارشناسی چون که افتدمی اتفاق یسوانح گاهی دانیدمی

ها بار .شودیک بحران میشود برای کشور تبدیل به شود و پوشش خبری نمینمی

ند این رنگ و بوی تروریستی اگفته و اندهوایی رخ داده است به من زنگ زده یسانحه

یا آن را در  ،اند کودتا بکنندیا خواسته ،یا این را فلان ارگان ساقط کرده است، دارد

 .ن بمب گذاری شده استآیا احتمالا  در  ،نداهآسمان منفجر کرد

دهم نه آقا جان! اگر اجازه بدهید و اجازه بدهند من به شما نشان میگویم اما من می

باعث  یا ضعف مدیریت ای از حوادث فنی و خطاهای انسانیاحتمال زیاد سلسلهبه که 
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یابی شود با علتاین سانحه شده است و چیز دیگری پشت این سانحه نیست. می

ست در آن نیست. اما جای پای پای سیا ای رددرست، نشان داد الزاما  در هر سانحه

 انگاری و خستگی و فرسودگی هست.سهل

ها را دو انسانی که هر دو خسته هستند. مرارت و فشار معیشت و زندگی هر دوی آن

ی ی دیگری از حوادث ریز و درشت یک حادثهگیج و منگ کرده است با سلسله

ط جت فالکن حامل دهند. بگذارید برای مثال بخشی از علت سقوعظیم را شکل می

تان توضیح برای شان را که نام بردمهمراهفرماندهان نیروی هوایی و دیگر دوستان 

 بدهم.

ش پروازش را شود. با گروه پروازیح بیدار میببینید! یک خلبان از ساعت چهار صب

کند. قرار است این عزیزان، فرماندهان ارشد نیروی هوایی را برای بازدید هماهنگ می

ون که طبق قاندر حالی پایگاه ببرند. مدت پرواز از چهار صبح تا نه شب است. به چند

 ساعت است نه بیشتر.هشت گروه پروازی فقط  ساعت کار«ایکائو »جهانی 

گیرد آیند و پرواز انجام میایی هم مینیروی هو یرتبهرود فرماندهان عالیاین آقا می

 .شودرد میاعصابش خُ .شودخلبان خسته می .کنندو چند پایگاه را بازرسی می

این یک طرف ماجرا  .باید به پرواز ادامه بدهد .کشمتواند بگوید من دیگر نمینمی

 ت.اس
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آید که به آن اشاره بین پرواز پیش می که است یکوچک یحادثه هم دیگر طرف

 .آفرین استحادثه اما  .ظاهرا  خیلی هم ساده و کم اهمیت است .کنممی

این فرد به علت  .گرددمیمتصدی برج مراقبت برهم به این حادثه  یک طرف دیگر

 شش و هفتصبح تا ساعت  ششگرفتاری و مشکل معیشت و زندگی از ساعت 

خسته و بدون  غروب هفتساعت . کندغروب در یک آژانس تاکسی تلفنی کار می

سرحال بودن و تمرکز یازمند ن که گیردتحویل می ی راست حساسآید و پُتمرکز می

 دردناک بخش و نکته .کند مراقبت پرواز یک از است قرار این فرد .باشدمی بالا

 اوج سختی در انسانی عامل دو این باید چرا .جاست همین سانحه این اجتماعی

د که مجبور به کار شبانه نمین نباشأقدر ت چرا باید این دو نفر آن ؟دنچنین کاری بکن

توانم شرایط اجتماعی طور می هسوانح هوایی چ سمن به عنوان کارشنا .روزی بشوند

ترین فرماندهان نیروهای هوایی حامل اندیشمند جت فالکن سقوط این یسانحهرا در 

 کنم بیان را این توانممی طور هچ طرفی. از کنمن طرحطور آن را  هدانم و چندخیل 

 را جامعه احساسات و بفهمند درست را مسئله و نشوند تفاهم سوء دچار مسئولین که

 ؟دنشو بحران ایجاد باعث ماجرا این خود و نکنند دارجریحه

خلبانی که از ساعت  معلوم است .صبح پرواز کرده است چهار ساعت از خلبان !ببینید

چند بار  ،رفته جای ایرانهمه به و است ه پرواز کردبیدار شده و بعد صبح  چهار

رو ه ب با هوای برف و باران و کولاک رو ،است انجام داده برخاستنعملیات نشستن و 
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خواهد از اصفهان به تهران برگردد اصفهان است و می در شب نهساعت که الان  ،شده

شان غیر از اعصاب خرابی و خستگی جای کاراما تا این .خسته است و امکان خطا دارد

کم  ،خستگی .همین جاست بخشی از مشکل دقیقا   اما واقعا  ،دنظاهرا  مشکلی ندار

-همه سوار می .قرار است این هواپیما از اصفهان به تهران پرواز کند .آورددقتی می

ی رهدد باید دستگیخواهد پنجره بغل دست خودش را ببنخلبان موقعی که می .شوند

خلبان  .بشودبه سمت پایین بکشد تا خوب بسته و فشار بدهد  کاملا  را بگیرد و  آن

ولی خلبان  .شودمینرود ولی قفل آن پایین می یدستگیره ،زندگیره میدست روی سر

 سترود در فرودگاه مهرآباد تهران ها را برای فدستگاه .متوجه این اتفاق ساده نیست

بلند  یمراقبت اجازه برجاز  .در حالی که هنوز در اصفهان است .کندو هماهنگ می

 ،چندین خلبان دیگر ،لا فرماندهان بزرگ نیروی هوایی ایرانحا .گیردشدن می

گاه اصفهان به از فرود .پرواز هم در هواپیما هستند یآجودان دفتر فرماندهی و خدمه

سه هزار و نه صد و ارتفاع ترافیک تهران از سطح دریا  .کنندسمت تهران حرکت می

 .گویندرا چهار هزار پا می کنند و آنمیعدد را رند  این حالا است. شصت و سه پا

-هواپیمایی که می .هزار پا ارتفاع دارد و بالاتر است چهاریعنی تهران از سطح دریا 

هزار پا پایین بیاید و  پنجبرای نشستن از باید خواهد به دور ترافیک تهران وارد بشود 

حالا  .تیعنی در هزار پایی این هواپیما دیگر روی زمین اس .در چهار هزار پا بنشیند

شش هزار و جا در پرواز در آن .داردرتفاع پا ا پنجاه هزار و هفتاداصفهان از سطح دریا 

حالا اگر هواپیمایی در اصفهان در این ارتفاع پرواز کند و از برج مراقبت  صد پاست.
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کند و به او اجازه ید برج مراقبت او را راهنمایی میدرخواست کند که برای فرود بیا

  .فرود را خواهد دادآمدن برای 

 روز پانزدهم هزار و سیصد و هفتاد و سه،سال  .ها را در نظر داشته باشیداین تفاوت

د ح داربص چهارشب سرد زمستان این آقای خلبانی که از ساعت  هنُدی ماه در ساعت 

تگی و ا آن خسباز باند فرودگاه اصفهان  ،بردآن طرف می بهفرماندهان را از این طرف 

نزده یا پا . وقتی تا دهشودش بلند میآن اشتباه کوچک نبستن کامل پنجره کنار دست

 این خودش به تنهایی اتفاق .شودگیرد این پنجره باز میمی هزار پایی ارتفاع

ت هاشتباای از اهای دیگر یعنی سلسلهاما با اشتباه .وحشتناک و خطر سازی نیست

  .را بسازد خطرناک برای رسیدن به یک فاجعه یتواند یک زنجیرهمی

 کابین هواپیما گرم است و فشاری اول چون هوای داخل ن لحظهآفقط 

«pressurize »1 و خارج کنترل از مرتبه ست یکا« pressurize D. »۲ یم-

 یک یک مه و دنخورمی هم به بیرون رقیق هوایبا  جاآن مناسب هوای یعنی .شود

-می مراقبتبرج  به را مسئله این عادی خیلی خلبان پیچد.می کابین داخل مرتبه

گوید این او می .کندیم اصفهان فرودگاه در نشستن و برگشت خواست در و گوید

 .شویمدوباره بلند می بستن پنجرهبعد از  نشینیم ومی ،گردیماتفاق افتاده ما برمی

                                                           
1 - pressurize – شود. به تنظیم فشار هوای داخل هواپیما گفته می 
2 -  D. pressurize - به هم خوردن ناگهانی کنترل فشار هوتی داخل هواپیما 
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تاده بود که منجر به باز کنار دست خلبان اتفاق اف یپنجرهتن بسیک اشتباه در ن

این است که اشتباه و آن افتد جا اتفاق میایندیگر یک اشتباه اما  .گردید شدن آن

هزار پا بسته است  پنجدر تهران روی  دنجش را برای فروس رتفاعخلبان یادش رفته ا

در دیدم و عکس آن را هم  هواپیما را رتفاع سنجمن ا .جا به راحتی فرود بیایدآنکه 

 ام.بالا نشان داده

دستپاچه طرفی چون پنجره باز شده از  ست.که هنوز در اصفهان افته ریادش خلبان 

به  ترافیک ها گشتناه اصفهان شبکه در ترافیک فرودگ رودمییادش  و شودمی

به عنوان مانع طبیعی وجود  جا یک کوهون اینچ ست.چپ اشتباه و ممنوع اسمت 

 یاین عارضه کافی و برخورد با م دیدعلت عدبه شب  درکه  خاطر این به و دارد

 .گردندمی راست به و اندکرده ممنوع را چپ به گردش پیش نیاید ایحادثه ،طبیعی

-هواپیما که بلند می .چپ و راست هم وجود دارد بیست و ششاند ب دو حالت این در

جا ترافیک آن .کندمی چپو بعد آن را تبدیل به ترافیک  شودراست بلند میشود از 

)در  left down wind در » :گویدخلبان می .مجاز نیست ست وا عممنوچپ 

  «؟شینمبنکدام باند  .پا هزارپنج  برای آیممیهستم. امتداد وزش باد از سمت چپ( 

و هم خسته است او  .گیردتوسط متصدی برج مراقبت انجام می دیعجا خطای باین

تر از خلبان است و تا چند دقیقه ناتر و داغخسته .توجه کافی و تمرکز کافی ندارد

 . با این حالکرده استمسافرکشی می ،قبل از تحویل گرفتن پست برج مراقبت
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شماره باند بیست و ی راست، شش، دو. مخفف شده) « two،six،right :»گویدمی

در  »:گویدشنود که خلبان میکند یا نمیدیگر توجه نمی و شش سمت راست.(

 «؟نشینمب دآیم کدام بانمیترافیک شما برای پنج هزار پایی  ترافیک چپ شما هستم.

چرا در  !آقا گفتباید می ،جمع بود شز برج مراقبت اگر حواسپروا نترلمتصدی ک

 .زمین استشش هزار پاست. پنج هزار پا زیر  جا ترافیکاین ؟هزار پایی هستید پنج

-هر چه نگاه می ستنی به اوضاع و احوال جاری شتصدی مراقبت پرواز هم حواسم

ولی این بنده  ش استکه هواپیما پشت سربیند هواپیمایی نیست در حالیکند می

ن جا که اهواپیما از هم .بیندکند چون هوا خراب است هواپیما را نمیخدا فکر می

ها هم چرخ دعب .گیردبه زمین می چپش بال کند یک مترچرخد و ارتفاع را کم میمی

ن جا قبل از رسیدن به باند اصلی به او سرانجام هواپیما هم دنکنبا زمین اصابت می

 گردد.د و متلاشی میخورمیزمین 

خلبان با یک  .شودناپذیر میی جبران یک فاجعه وقوعدر واقع خطای دو انسان باعث 

 متصدی مراقبت پرواز فرودگاه ،کندشروع می حساسهای کوچک اما سلسله اشتباه

 نظامی   یرتبهعالی مهم  یک هواپیما با آن همه سرنشین  .کندمیندقت و مراقبت هم 

های سرنشین یشود و همهجر میمتلاشی و منف ،خوردمیکشور زمین  نیروی هوایی  

 .شوندهواپیما کشته می
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ها ساختن شایعه سیل طر حساسیت پروازی جبران ناپذیر به خاحالا بعد از این فاجعه

 نه ند.واقعیت نداشت د وها درست نبودندر حالی که هی  کدام از آن افتدبه راه می

بمبی در هواپیما منفجر شده بود و نه موشکی به هواپیما  ، نهکسی هواپیما را زده بود

 د.دهخوبی همه چیز را نشان می به عکس در و پنجره هواپیما در .ورده بودخ

 هایخلبان از کدام هر و یاسینی علیرضا تیمسار به را مشکلش هواپیما خلباناگر 

 اتفاق ناپذیر جبران هولناک یفاجعه این و کردندمی کمکش حتما  گفتمی شهمراه

 .افتادنمی

غیر از این  .ها شدمهنگام بررسی سانحه متوجه آنمن  که است جااین نکته چند

خواسته نچرا خلبان از آن همه خلبان ماهر کمک  .ها این نکات قابل توجه بودندخطا

طور متوجه این هها چخلبان این .های خودش نشده بودمتوجه اشتباه چون اصلا  ؟بود

رهای خودشان مشغول بررسی کا .بودند ها هم خستهآن ؟ چونوضعیت نشده بودند

-گو پیرامون کار خودشان با کمربندهای بسته به روی صندلیگفت شغولودند و مب

حتی تیمسار اردستانی و تیمسار ستاری هم در همین حالت  .شان سوخته بودندهای

که نگران تنها کسی  م.خوردنکته بر کردم به یکمن وقتی اجساد را بررسی می .بودند

آمده بود ببیند چه خبر است تیمسار و ش را باز کرده بود کمربند صندلی د وشده بو

ر خلبان علیرضا یاسینی با تیمسا یمن دیدم پیکر سوخته .خلبان علیرضا یاسینی بود

  .بود جا سوختهجلوی هواپیما به بیرون پرتاب شده بود و آن یشیشهاز  تر قددو م
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وی سر خلبان رضا یاسینی بان علیرتیمسار خل .توانستم تصور کنممیرا این وضعیت 

 ه است؟در گرفته بود که ببیند چه شد ش را این طرف و آن طرفو دست ،آمده بود

ین تردلهره و وحشت که الان توسط عالی خلبان هم در همان ؟نداهچرا برگشت

طور گویند چرا اینسوال و جواب خواهد شد و حالا می فرماندهان نیروی هوایی

دلهره  ،ایی و وقت ما را گرفتهاهبرگشت ای،ستهپنجره را نبه که این حواست پرت بود

این عوامل منجر به این حادثه  یمجموعه .و وحشت داشته و درست عمل نکرده است

های بزرگ پرواز با یکی از اسطوره یپیکر سوخته چشممی جلووقتی  من .شده بود

. گرفتماز درون آتش می ،دمیدمیروی زمین  تر قدبا دو م را ۴-افهواپیمای جنگنده 

 آمریکایی استادان یجمله این یاد با دیدن این صحنه و یادآوریش بیش از هزار بار

 ایزنجیره شمایعنی  «you have chain of events» :گفتندمی م کهافتادمی

 «.دارید را حوادث از

به  نفر یک مثلا   .باشد داشته عامل یک سانحه که نیست طوراین» گفتند:ها میآن

 دیر ،خوردمی ی همبد یغذا آیدمی ،شودمی دعوایش همسرش با خسته عنوان مثال

خواهد مشغول کار حالا می ،کندد میبیدا داد و فرماندهبه محض رسیدن  ،رسدمی

. استهم خارج طبیعی  و از حالتخورده  هم الکلی کمی نوشیدنی احتمالا  ،هم بشود

بزرگ  یحادثهیک شوند و حوادث کوچک به هم وصل می یاین زنجیره طبیعی است

رود یا یک ه موتور میفعکنید یک دحالا پرواز که می .دهندرا شکل می

emergency حالا شود. ی زنجیر هم بسته میو این آخرین حلقه آیدپیش می
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 یبه علت اصلی این حادثه تا کنید وصلوادث را به هم های حشما باید این حلقه

 «.یدی ببربزرگ پ

، زود بیدار شدن برای پرواز .دیدمحوادث را می یاین زنجیره جا دقیقا حالا من این

 ،بازمانده یپنجره ،هوای بد ،شب چهار تا نهاز  ،خستگی از پروازهای متعدد طولانی

مسافر همه دلهره به خاطر داشتن این  ،شدن ، گیججسنفراموش کردن تغییر ارتفاع 

 . ش و عدم دقت در برج مراقبت پروازهای گردو سرانجام اشتباه رتبهعالی

ن نگران فهمیدم که ایشا ،وقتی پیکر خلبان علیرضا یاسینی را در این حالت دیدممن 

مکالمات خلبان و کنترل پرواز برج مراقبت را نشنیده  ست.شده آمده ببیند چه خبر ا

و مانع شکل  است هزار پایی برای فرود در تهران ارتفاع پنجگفت می بود وگرنه حتما 

 .گیردهمین طوری شکل میسانحه اما همیشه  .شدگرفتن این سانحه می

ی عبرت جهان عرصه»  ما به این مفهوم پی ببریم که: این باید فتح بابی باشد تا

  «.اولین گام پیروزی است شکست  آموزی است/

حداقل  ،بینانه بررسی و تحلیل کنیمدیگر را واقعاین سانحه و سوانح و اگر ما بیاییم 

-تکرار نمی صلا شوند یا اث و سوانح یا کم تکرار میاین است که این حواد آنسود 

این درس بزرگی برای صنعت هوانوردی ما و صنعت هوانوردی جهان خواهد  .شوند

 .بود
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ابری ما اتفاق و خلبان ترد که برای مهوایی دیگر بپرداز یخواهم به یک سانحهمی

 .گیردتان تا مرز شکستن درد میکمر کنید واقعا  مصیبت فکر می عمقوقتی به  .افتاد

تهران دانشجو شده بودند و شان در هاین هواپیمای ترابری داشتیم که بچهما دو خلبا

 .کردندشیراز خدمت و زندگی میدر خودشان هم  .خواندنددرس می

یک شان برای خواهندمی و کنندمی کرایهو  تهیه تهران در یمسکن هابچه این برای

بعد از کلی  .مشکل خاصی نداشته باشند رای رفت و آمدکه ب ندخربهم  ماشین کهنه

کنند و ها تصادف میبچه د کهها خریده بودنآنیک پیکان قراضه برای دردسر 

 ،خالی استشان دستکه  این دو خلبان هم .شودین دو نفر وارد میه اخسارتی ب

پولی  کند کهبا هم فکر می .بکنند عمیرشان تهایرا برای بچه روخوداین خواهند می

قتی برای حمل بار به سفر وبعد  فتد.بی هرا هابچهد تا کار ندستی از کسی بگیر

شند و آن فرودوتا تلویزیون بیاورند ب ی،روند موقع برگشتن با خودشان یکبخارجی 

  .دهندانجام می مین کار را همه. را پس بدهند قرضپول دستی و 

 ودشانشوند هنگام برگشتن با خخارج می موریتی از کشورأها وقتی برای ماین خلبان

گردند رئیس کل گمرک منطقه هم موقعی که برمی .ورندآمیدو دستگاه تلویزیون 

های بچه به هخواهند کد و از ایشان مینگویبه ایشان مسئله را می است. شانهمراه

شان ها مالیات نگیرند تا با فروشد و از آننها را باز نکنگمرک دستور بدهند آن

 .شان را حل کنندمشکل
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. بیندها را میاین تلویزیون و آیدبالا می مرکنشینند نماینده گکه میبه محض این

 ستدخواهند می .هاستها متعلق به خلباناین تلویزیون »:گویدمی رئیس گمرک

 «د.ها دست نزنید و ترخیص کنیآن بهمشکلی ندارد  .نخورده باقی بمانند

 .شودمی پیاده و« .چشم »:گویدبازرس گمرک هم می

حالا  .شودپیاده می رئیس گمرک همکند و صی را پیاده میشخ مسافران هواپیما

خلبان بایستی از قسمت غیر نظامی، هواپیما را به سمت دیگر فرودگاه که متعلق به 

کند که هوایی و مسافران دیگر را سوار میهواپیما کارکنان نیروی  ارتش است بیاورد.

اه هوایی هم که یک یکی از مسئولین گروه ضربت آن پایگ .به تهران یا شیراز بیاورند

 اشجهاز او در خلبان .شوندبا خلبان چهره به چهره میو شود میسوار استوار است 

 ،ه داخل هواپیما شدهکاین سرکار استوار  .انتظار احترام نظامی دارد ست و ارشدتر ا

. بالاتر باشد اش همجهتحت امر خلبان است حتی اگر درالان از نظر قوانین نظامی 

چه هستند  هاو بسته هااین جعبه »:گویدگذارد بلکه میمیننه تنها احترام  این استوار

 «؟شان چیستداخل ؟و مال چه کسانی هستند

-مگر نمی ؟استوار نیست ی توجهگر در؟ مگذاریمینگوید تو چرا احترام خلبان می 

 «؟بینی من از تو ارشد تر هستم

 به متعلق یکی هست هرچه »:گویدمی خلبان .گیردمی بالا جر و بحث ترتیب اینبه 

 «.است من همراه که خلبان کمک به متعلق هم یکی و است من
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 «.باز بشوند ها بایداین »:گویدمی و کندمیو لج  شودمی عصبانی هم سرگروهبان این

کرده  okها را پیش از تو رئیس گمرک بازرسی و عزیز جان! این»  گوید:خلبان می

 «است. مشکلی ندارند.

اما به نظر من مشکل دارد و مشکوک »  گوید:لجبازی میاما سرکار استوار دوباره با 

 «ها باشد. باید باز بشوند.است. امکان دارد دستگاه جاسوسی داخل آن

ن هزار توما ها را بفروشم اگر بسته بندی شده صدخواهم آنمن می » :گویدخلبان می

 «د.نخرهفتاد هزار تومان هم نمیبخرند آن را باز کنی 

کنند. شاید این سرکار استوار را قانع کنند. روند و پرواز را معطل میکلی کلنجار می

 گوید:را باز نکند بلکه می های تلویزیونکه جعبه شودسرکار استوار نه تنها قانع نمی

ها هم باید باز بشوند. شاید دستگاه استراق سمع یا دوربین یا هر خود تلویزیون»

ها آن گذاشته باشند. باید باز بشوند و کارشناسی جاسوسی دیگری در آن کار وسیله

 «را ببینند.

هر بازرسی » گویند:و می پیاده کنند ار هاشوند تلویزیونها مجبور مینآخر کار خلبا

ایم. این هم روی به جهنم ما که ضرر کرده خواهید انجام بدهید.و کارشناسی که می

تماس تلفنی و یک بار هم  چندین روزگردند و متعاقب آن با این حال برمی« ضرر. آن

 گیرند. شوند ولی باز جواب منفی میبه صورت پروازی در محل حاضر می
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-کردم دیدم این دو خلبان ترابری به مسئول عملیات گفتهمن که داشتم بازرسی می

 مان راهایدر آن پرواز بگذار تا برویم و آن تلویزیون اگر پرواز فلان جا بود ما را»  اند:

حل  مان راها را بفروشیم و مشکلشان آنبیاوریم. بلکه هر چند زیر قیمت واقعی

 «کنیم.

جا بار روند از آنگیرند. میها در آن پرواز قرار میشود و اینخلاصه این کار انجام می

 کنند.با اعصاب خراب پرواز می گیرند.و وسایل خودشان را درب و داغان تحویل می

 هم دارایو لازم است این را بگویم که در پایگاه مشهد هم پلیس و دژبان وجود دارد 

زمان، خارج از وظیفه از یک بخش بدون سا باشد. چرا باید یک شخصحفاظت می

به بار  فاجعه و لجبازی برخورد کند که آن هم فقط به خاطر لج چنین سختگیرانه

 بیاورد.

نیروی زمینی را که و تعدادی از رزمندگان  بیاید این هواپیما قرار است به دزفول 

خواهند پرواز مقصدشان ببرند. وقتی می اند، سوار و به شهراز جبهه برگشته خسته

ها اصرار دارند از آن این« در طول مسیر هوا خراب است.» گویند:ها میبکنند به آن

نشینیم. خلاصه بلند می جاجا و فلانگویند اگر هوا خراب بود فلانمسیر بروند. می

گویند که میاین کند.شوند و از شانس بدشان یک موتورشان اشکال پیدا میمی

 فتد.اجا دارد اتفاق میسانحه چند زنجیره دارد، این
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استرس، اضطراب، فشار روانی، تنگی معیشت، برخورد نامناسب و نقص موتور دست 

 دهند. پرواز ادامه می هببا این وجود خلبانان دهند. به دست هم می

« نکن!ت را کم چهارده مایلی ارتفاع تا»  گوید:ها میبت پرواز به آنمشهد مراق در

ت را تا بتوانی این ارتفاعات پیش رویت را کم نکن منظورش این است که ارتفاع

 ها عبور کنی.بگذرانی و از آن

کنی و پایین  ت را کمتوانی ارتفاعبعد از آن می»  گوید:برج مراقبت به خلبان می

 «بیایی.

اما خلبان چون یک موتور را از دست داده است و استرس و اضطراب هم دارد، قبل از 

آید. اصلا  متوجه نیست که تر میو پایین کندرسیدن به کوه بینالود ارتفاع را کم می

کوه و ارتفاعات بینالود جلوی او هستند. به همین خاطر مستقیم و صاف به کوه 

خورد. کوه بینالود سیزده هزار پا ارتفاع دارد و به شکل وحشتناکی بلند و نالود میبی

ی بزرگ و یک فاجعه شودحوادث کامل می یجا زنجیرهغیر قابل دسترس است. این

 کند.سقوط می یشهاتمام سرنشین افتد. هواپیما بااتفاق می

 فبر .وضعیت سانحه را بررسی کنیمم به ارتفاعات بینالود برویم و ستیخواحالا ما می

جا یک دره به نام آن .ما را بالا برد نوکبالگرد ش. آن ارتفاعات را سراسر پوشانده بود

چنان شدید  است همیشه در حال وزیدن جاآنبادی که  .وجود دارد «شیر باد»

 من .را سرنگون کند ککشید و نزدیک بود بالگرد شنو گرد شنوکید که زیر بالوزمی
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 و برگردد .نکن ، ریسک و خطرکنی کنترل را بالگرد توانینمی اگر ؛گفتم خلبان به

سرانجام  ما برگشتیم و فرود آمدیم. ترتیب این به .دهن کشتن به هم را ما .بیا فرود

در پناهگاه  .مان را بردیم و راه افتادیمبندیل و ها باربا آنو آوردند  رچند قاط

 یخبندان آندر  .مستقر شدیمجا که ما آننوردان یک اتاقک بی در و پیکر بود کوه

بیهوشی و خواب  خوابیدیم.تا صبح  کیسه خواب آتش روشن کردیم و با مصیبت در

 .سانحه است آنهای ساین عک ه بود.مرگ بر ما چیره شد
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دیدم برخورد یک انسان بی فرهنگ به یک مصیبت  یمصبح وقتی مشغول بررسی شد

بان و نه از سرکار استوار لاز خ، نه جا نه از محلمن این .بزرگ تبدیل شده است

این سوانح را با  اما آرشیو .حوادث بپردازم ینیاوردم که فقط به حادثه و زنجیرهاسمی 

فصل جداگانه چاپ مها را در یک کتاب و مایلم روزی تمام ایندارم  تمام جزئیاتش

به خطر  افرادمقامات و مسئولان بدانند باید به چه چیزهایی فکر کنند تا جان  تا .کنم

چرا باید اجازه بدهند چنین اتفاقی  .نام نشود نیفتد و صنعت هوانوردی ایران بد

 .سوانح هوایی بود یار مطالب دربارههزاین یکی از  .بیفتد

هم سوانح  ،کشف شهاب سنگ باید بگویم من هم کارشناس سوانح هوایی یاما درباره

سمان به خاصی از آ دانم اگر شیمی .ماهزمینی و هم خلبان جنگنده بمب افکن بود

اشد تا پرود و خاک و سنگ را به اطراف میفرو می اکگونه در خهزمین بخورد چ

زنی هوایی با هواپیمای یک روز هنگام گشت  .جای فرو رفتن خودش را ایجاد کند

 .دانستم این ارتفاعات طبیعی نیست فورا  .برآمدگی و ارتفاع را دیدم یکاز بالا  فانتوم

 .و به زمین خورده است شدهرد  جو ازکه  است این یک شهاب سنگمطمئن بودم 

با آن شتاب و وزنی  .یک برآمدگی و کوهی دو برابر زمین چمن استادیوم آزادی بود

ها را بیرون خاک ه،زمین را شکافت ،هطقبرخورد با زمین و آن نکه داشت هنگام 

چند تا  ۴-اف شکاری هواپیمای. با گیر افتاده بود ،جا فرو رفتهآنخودش هم  ،ریخته

درست از همان  ی دیگرسانحه یکحالا یک روز برای بررسی  م.از آن عکس گرفت

ما یک هواپیمای سبک ترابری  هواپیمای .کردمعبور میسنگ  محل فرود شهاب
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دور این  ،به او گفتم .خلبان این هواپیما هم دوست من بود ه بود.کوچک و یک موتور

هم لطف کرد  . اوو سنگ بگیرم رتفاعا من چند عکس و فیلم از این ادور بزن ت رتفاعا

ن گرفتم و بعد آل از من هم چند عکس و فیلم کام و آرام چند بار آن را دور زد و

این یک شهاب  ه است.درست بود من کاملا   دسدیدم ح .آمدم آن را بررسی کردم

این  . عکسسنگ بسیار بزرگ و ارزشمند است که تا الان کشف و ثبت نشده است

 .دهم که در کتاب بیایدشهاب سنگ را حتما  به شما می

 

شهاب ی درباره ایدیدم برنامه کردمهای خارجی را نگاه میتلویزیونکه من یک روز 

-گاهها با دستاین .دهدگیری و ورودشان به زمین نشان می ها و چگونگی شکلسنگ

ه یک شهاب سنگ کوچک را گشتند کها را میها و دشتوههای گوناگون پیشرفته ک

من یک کوه عظیم از شهاب  .از آن را مطالعه کنند ایذره ندد تا بتواننکن ثبت پیدا و

با مراکز مختلف صحبت سال  بیست، بیست و پنجسنگ را یافته بودم و نزدیک به 
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چه  ،چه غیر صاحبنظر ،چه صاحبنظر ،هی  کس تا این لحظه .فایده بودکردم اما بی

ده به من بگوید آقا این سنگ ستاره شناس نیام و چه زمین شناس ح، چهسیا

ما  به صلا این سنگ را ا د؟ادعا چه مستندی در دست داریاین  برای اثبات .ستکجا

برای  الان هم شما باعث شدید این مطلب را بگویم تا ثبت بشود بلکه .نشان بده

بیاید. این یک افتخار و ایران و جهان  کیهان شناسانمطالعه به کار زمین شناسان، 

خلبان  آن نام کاشفداقل اگر نه به خواهم حمی یک شانس برای ایران و جهان است.

 یضبط و نگهداری بشود و به یک جاذبه ،ث حیدریان ولی به نام ایران ثبتکیومر

 .دل گرددبتوریستی جهانی برای این منطقه 

آید، حضور میبه عمل  من خودم در جلساتی که از شما تقدیر !کاپیتان  -

در یک جلسه قرار شد در شهر کرمانشاه که زادگاه شماست و  ام.داشته

به شما لقب عقاب زاگرس را به  ست ومفتخر به داشتن فرزندی چون شما

پارکی  یا میدانی ،خیابانی ای،کوچه ،ییکو ،برزنی ،اندهمین خاطر داده

تان را ممکن است خاطرات است. نشدهاین کار انجام تا الان  .نامگذاری بشود

 ؟این مراسم و مراسم این گونه تعریف کنیداز 

 واقعا   وگرنه هستم گویی پاسخ به مکلف پرسیدید و کردید لطف شما چون بله. -

ولی باید  .راضی هستم اصلا  نه و دارم مطالب این ذکر و طرح به نیازینه  اصلا  خودم

 گیر المپیکیکشتی «علیرضا دبیر»آقای  از من و که مراسم عرض کنم در یکی از آن
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منوچهر »آقای دکتر  ،در حضور شهردار وقت دعوت شد توسط شورای شهر کرمانشاه

که تا الان خبری  خیابانی در کرمانشاه به نام من نامگذاری بکنند قرار شد «فخری

اصل ماجرا  و کردید اجازه بدهید خاطره طرححالا که شما این مطلب را  .نشده است

 .نمتان تعریف کرا برای

و از آن  به خاطر انجام وظیفهو است در بسیاری از شهرها از من تجلیل به عمل آمده 

ام و همیشه به خاصی هم دریافت کرده هدایای ،مردم دانیقدری به واسطهتر مهم

 این داشتن آبرو .تدولپسران  ستند نهملت ه ها فرزنداننظامی اند کههیادم انداخت

در شمال و در  مثلا  گفتم که چنان هماما  .تر استمردم از هر چیزی برایم ارزنده دزن

وانی به پاس انجام در کرمانشاه و جاهای دیگر مراسم فرا ،همین برج میلاد تهران

ها را خود شما بودید و در آناز  موردچند  .اندم برای من تدارک دیدهوظایف سربازی

سیمرغ »کتاب  ،های هوانیروزاز طرف بچه و شما لطف کردید از این جلساتیکی 

تازه چاپ  آن زمان که جناب صفر پایخان راخاطرات خلبان همشهریان  «زاگرس

عزیزان بزرگوار و  و دیگرن عزیز آن لطف هوو مرا مر دکردی هدیهبنده  بهشده بود 

ر کردید و در آن تشریف داشتید ن مراسمی که شما ذکآاما  .شان قرار دادیدهمکاران

مرا دعوت کرده بودند و علیرضا دبیر قهرمان المپیکی کشور که بود  این قرار ماجرا از

 .شورای شهر تهران هم آمده بود یو نماینده
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در حضور تمام اعضای شورای شهر و شهردار  .من ابتدا از این موضوع اطلاع نداشتم

ردم حالا جایی که مهد کشتی رو شدم فکر که ب با این صحنه رو م ووقتی رفتوقت، 

جنگنده  یهکسی به یک خلبان بازنشست ،گیری هم آمده استگونه کشتیاین واست 

عقاب  ،الان فیلم قهرمان آسمان کرمانشاه »:اما وقتی مجری گفت .کندتوجه نمی

پخش  اند،هو الان هم بین شما عزیزان نشست است این خدمات را داشتهکه زاگرس 

کنیم به جایگاه دعوت می ی واقعی این کلیپکنیم و از ایشان برای بیان خاطرهمی

صدا  رشیوآیا آن را از پایگاه شهید نوژه و که به محض پخش کلیپ  «.تشریف بیاورند

های درگیری با هواپیمای عراقی و ساقط کردن آن صحنه و سیما گرفته بودند و دقیقا  

صدای  هلهله،ن رو شد و سالن را یک مرتبه آین رو به از ا ماجرا ،پخش شد ،بود

 .کردتوانست تشویق میهرکس هرطور می .و تشویق برداشت بیرتک ،دست زدن

دقیقه ایستاده  دهکه شما تشریف داشتید و دیدید بیش از  نیجمعیت در آن سال

بعد هم در سالن  .استان کرمانشاه اتفاق افتاد «انتظار»این ماجرا در سالن  ست زدند.د

 .هنر استان کرمانشاه که باز شما تشریف داشتید تکرار شد یدانشکده «وحدت»

مصوب شد که  یفخر دکتر منوچهرضور شهردار کرمانشاه آقای در ح همان روز

سال و یک ماه، یکمتأسفانه  .گذاری کنندخیابانی را به اسم من در کرمانشاه نام

اقوام همه وقتی اتفاقا   ه است.گذشته اما خبری از این ماجرا نشد هم سال چندین

 .بدهم رم کهمن پاسخی ندا ؟چرا جایی به اسم تو نامگذاری نشد ؟ند چه شدپرسمی
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هستند زنده  ی کهجایی را به نام رزمندگان» :اندهایی شنیدم که گفتهزمزمه عاقبت اما

  «.دشهید شده باش باید حتما  .کنیمثبت نمی

ولی زمان زیادی نگذشت که مسئولین و مردم با صفا و قدر شناس شهرستان صحنه 

در یک مراسم با شکوه در حضور تمام قضات استان پارک کوهستان صحنه را به نام 

البته متعاقب آن چند  هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. من تابلو زدند. من از آن

ن راهان را به نام من تابلو زدند. از محبت سال بعد هم ورودی شهر دینور و میدان میا

 و لطف آن بزرگواران هم کمال تشکر را دارم. 

 

 تجلیل او از تا بشود شهید کسی حتماً باید است؟ یعنی طورهمین  واقعاً -

 بشود؟ گذاری نام او نام به مکانی یا بشود

 بستگی مکان آن مسئولین دید به .است ایسلیقه کاملا  و نیست طوراین اصلا  .خیر -

 در و خلبان رضا سعیدی بختیاریعلی  نخلبا و دوران عباس خلبان مثلا  .دارد
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ها به نام شان نامگذاری شان خیابانهای خودشان هنگام زنده بودنشهر و هااستان

  .شد و اتفاقا  بسیار عمل ارزشمند و روحیه بخشی برای همه بود

وم هم راه و مسمن کار را نکردند بلکه یک جَ نه تنها ای .اما برای من ماجرا برعکس شد

ترسیم جایی را به نام ایشان نامگذاری بکنیم و فردا روز آمدند و گفتند می د.انداختن

مجلس بشود و  یمثلا  بخواهد نماینده .ایشان بیاید از آن استفاده تبلیغاتی بکند

 یضربهها حرفبا این  .است نامگذاری شده ممن حتی خیابان به نام !بگوید ببینید

 و رفتن یگیزهمن که ان .دندکر ر شخصیتیترومرا گونه این  و ندبه من زد بدی روحی

از بین  آن هم نداشتم ولی اگر هم داشتمرا مجلس  نمایندگی برای شدن کاندید

دمت خبا شایعه ساختن پیرامون نام و  مثلا  .کنیمدانم چرا ما خودزنی مینمی .رفت

-د که مینداختنااز جناب حافظ می یتیمرا یاد ب ؟!بردب ودسمن چه کسی قرار است 

و زحمت ما  بریعرض خود می /ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست »فرماید:

 «.داریمی

 شورای . مسئولین ورای شهر صحنه کاری کردند کارستاناما در این میان مردم و شو

 دادگستری مسئول زمان آنکه  «زاد حیدری» نابجو « بخشعلی کرمی»و حاج  شهر

-شده ساخته نیمه کوهستان پارک آن و آمدند فرماندار و بخشدار همراه د،بودن هم

لباس  های من باعکس از یکی از بزرگ تابلوی یک .کردند نامگذاری من نام به را شان

خواهم من می .جا نصب کردنددر ابعاد بسیار بزرگ آن ۴-افپرواز کنار هواپیمایی 
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شان برده شد یا آنان که ی که نامجا از مردم شریف صحنه و مسئولین محترمهمین

فرماندار  ،شهردار ؛از استاندار .شان نیامد و در این تقدیر زحمت کشیدند تشکر کنممنا

ها به خطر رای دفاع از آنو شورای شهر خودم که بارها جانم را بنا بر وظیفه خودم ب

 یهاندل آدمی از این نادیده گرفتگرچه گاهی  .انداختم بهتر قدرشناسی کردند

 اگر بازار این در»  ،گویممی خودم به باز لی، وشکندمی و شودمی گرفته واقعا   مدیتع

  «.به درویشی و خرسندی گردان منعمم !خدایا /است خرسند درویش با ستسودی

 ،بیستون ،برای ایران .ازیتو سرب !گویم کیومرثمی و زنمخودم نهیب میخودم به 

در مینو  یخرمشهر و جزیره تا ایران از خلیج فارس جای همه بستان وقاط ،رآوپ

ست و خدا را شکر همین افتخار برایت کافی .ایهایران جنگید آب و خاکآسمان و 

 م.گویمی

سیاه  یعبارت یافتن جعبه به همیشه هوایی سوانح بحث در تیمسار! -

 .گویندسیاه میی آن جعبهچرا به  ؟چیست شاین جعبه کار .خوریمبرمی

آیا شما این جعبه و محتویات آن را  ،هواپیماها آن را دارند یهمه

 ؟ای داریداز این مورد خاطره ؟توانستید بازخوانی کنیدمی

 وجود C.V.Rو  F.D.Rهاینام به دستگاه دو و مهم بزرگ هواپیماهای در بله - 

و اطلاعات  هواپیما هایدهنده نشان (ریکوردر دیتا فلایت F.D.R )دستگاه که دارد

  کند.می ثبت را موتور دور و گردش یا ، اوجفرود یزاویه ،ارتفاعپرواز مثل 
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 مکالمات ثبتسی.وی.آر کاکپیت وی.سی ریکوردر(  C.V.R)یعنی دیگر دستگاه

 تماس خلبان که جا هر و رادار ،برج با خلبان مکالمات تمام دهد.را انجام می پرواز

 اینو  هوایی هایجعبه این یافتن هوایی سوانح تمام در .شودمی ضبط آن در بگیرد

  کردم.می استفاده هاآن از هم من تبع به و است مهمی بخش اطلاعات

شما  یپرسم صفحهب یپرسش آن یبخشی که دوست دارم درباره تیمسار! -

های بینم که نوشتهمن می .در فضای مجازی و مشخصاً اینستاگرام است

بخواهید  . پیش آمده کهشودگوناگونی از سراسر ایران برای شما گذاشته می

کتابی در بیاورید که همه بتوانند به  ی یااز اطلاعات این صفحه یک بخش

ان فرزندسلح نیروهای م فرمودیدکه چرا ببرند پی شما  و رشادت کلامعمق 

را خود شما حساب مردم قدرشناس با این کار  و ان دولتپسرنه ملت هستند 

 ؟از برخی مسئولین ناآگاه جدا کنید

را ها کامنت آنو  امداده انجام حدی تارا  کار این .کردید اشاره خوب بسیار. هبل -

ی چاپ کنم. فعلا  ها را آمادهشاید به قول شما در یک فرصت آن وام جمع کرده

و مطالب و اند هزار نفر رسیدههجده طرفداران من در اینستاگرام در مدتی کوتاه به 

 لطف همه این از هم خودم کنید باور. ام قابل دیدن استدر صفحه نظرات دیگران

 زبان من برای سپاس واقعا  .مردم بی نهایت لطف دارند واقعا  .آیممی به وجد مردم

 .شان به دو دست دعا نگه داردخدای نیست. رسا گویی
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-می. خواهم پرسشی را مطرح کنم که فوق العاده شخصی استمن می -

ه اما به نظر من این بخش مثل بخش تاریک ما .توانید به آن پاسخ ندهید

هم د و از طرفی نشوب عآن مطل کم و کیفهمه دوست دارند از چرایی و  است.

ترین کسان شما برای همیشه از بین از نزدیکاگر مطرح نشود سهم دو نفر 

سر ادب از من با تمام احترامی که برای شما قائلم و  .ماندناگفته می و رودمی

شما اشاره کردید که دو  .حتی اگر پاسخ ندهید هیچ ایرادی ندارد .پرسممی

تان توضیح دادید اما در مورد ازدواج اول یاندکی درباره اید.ازدواج داشته

کنید و از زندگی می که الان با ایشان« ناهید رضایی» خانمبا  تانازدواج دوم

ممکن  د.دارید صحبت خاصی نکردی «شایسته»ایشان دختری نازنین به نام 

آیا اجازه  ؟به صلاحدید خودتان توضیح بدهید حثاین ب یاست درباره

ایشان را هم ان صحبت کنیم و خاطرات تو فرزندان انید ما با همسرئفرمامی

 ؟ثبت و ضبط کنیم

 گوید:شاعری به نام وحشی بافقی می .بله -

 .داستان غم پنهانی من گوش کنید /دوستان شرح پریشانی من گوش کنید »

 .گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید /بی سر و سامانی من گوش کنید یقصه

 «.سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی /شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی
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 .این رشته سر دراز دارد .بیات جناب وحشی بافقی کاملا  شرح حال من استاین ا

صل گفتگو کنیم فم ی آندربارهو شاید بهتر باشد این را بگذاریم در فرصت مناسبی 

اشاره  قبل از این هم سربسته وگویم در همین حد ب .ستی مجزاکه خودش کتاب

 بعد از ظهور و بروزبین من و همسرم  .کنممینتکرار مکررات دیگر و  امکرده

کارمان به یک عدم تمکین و  ،آوردم تابکه من همه را  جتماعیاختلافات فرهنگی و ا

 .طلاق عاطفی کشید

 و وفادار ،نجیب ،پاک زنی. او کنم صحبت عادلانه باید همسرم خانم یمهر مورد در

 عاشقانه بسیار گفتم که طورهمان است. فرزندانم برای دلسوز و مهربان بسیار مادری

 رتقبل تانبرای را پرواز در روزهای مکردن رد قرآن زیر از شرح که داشت دوست مرا

 من مکرر پروازهای ،جنگ ،زندگی هایآسیبو  فشار تحت مخان این اما .ماهکرد بیان

روح و  لحاظ از شدت به هاآن همسران وضعیت دیدنو  همکارانم شدن کشته دیدن و

. این مسائل و موارد خصوصی دیگر که از قدرت مدیریت ما بود آسیب دیده روان

 خارج شده بود کار را به جایی رساند که قابل بیان نیست.  

 ی مادر و فرزندی یا پدر و فرزندی تفاوت زیادی دارند.ی همسری با رابطهرابطه

 ،مهربان بسیار مادری فرزندان برای خانم یمهر مهمسر کردم بیان که ورطهمان

 هایحساسیت و استرس ،اضطراب مدیریت بحث درکاش  و بود دوراندیشو  ،دلسوز

 پیش ناننوشت چسر همیشه اما .کند مدیریت گونهآن توانستمی هم زندگی زنانه
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 قرار انتخاب تفریق و راهی دو سر را انسان بارها و بارها .خواهیممی ما که رودنمی

 اجازه باید گاهی .زندمی رقم داندمی صلاح خودش هک را انتخابی هم گاهی گیرد.می

 خلبانی برای که کنم کاری خواستممی من که چنان .بزند رقم را تقدیر روزگار داد

بشوم. آن  انتخاب هایمتوانایی به اتکا با و سفارش با اصطلاح به ۴-اف هواپیمای

تو را  ت را رقم نزن. بگذار تقدیر سرنوشتسرنوشت خودت »:گفت آمریکا در مسئول ما

 «رقم بزند.

 این شاید زد رقمرا  خانم یمن و مهر مشترک زندگی سرنوشت و تقدیر این بار هم

 .بود بهتر ما همه برای

که مسئله را جمع اما به خاطر این .روح من و فرزندانم را فرسوده کرده بود ائلاین مس

نژادی که  و فرهنگی ،رغم آن غرور کاریمن علی ،آشتی برسیمیک صلح و به نم و ک

روحی صدمات  .تحمل کردم و پذیرفتم مشکلات راسال انواع  ، هفده، هجدهداشتم

این  .همه را تاب آوردم .ی خانم به من وارد شدرمتفاوتی از طرف همسر اول مه

دکتر ناهید رضایی آن زمان که من  اما همسر فعلی من خانم .جریان را داشته باشید

 قابلهای انسانچون خانوادگی آشنای ما و  آن تشکیلات کشت و صنعت را داشتم

امور از دست  یکردند که رشتهجا زندگی میبودند با ما در آن یو محترم اطمینان

من به کارهای درسی او  و آن زمان دانش آموز بود ناهید خانم .کارگران در نیاید

ر داد کنکو فاقا  ات .خواست به جایی برسددلم می واقعا  .باهوش بود .کردمرسیدگی می
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او را برای ثبت نام به  .مشهد پذیرفته شد آزادبرای لیسانس مترجمی زبان دانشگاه و 

-تو چهار پنج سال این !؛ ناهیدجا گفتمبه عدالت خداوند سوگند همان .دانشگاه بردم

زیر  راا افراد دیگر ی تهای خودکلاسی فرصت خوبی هست هم ،خوانیدرس می جا

 اصلا   .پیش آمد یک همسر مناسب انتخاب کن یجا اگر فرصتینهم. نظر بگیری

کنم تا تو خوشبخت زندگی من همه را قبول می .نباش شهاینگران جهیزیه و هزینه

 .فرصت انتخاب خوب را از دست ندهی .را باز کنی تجا باید چشم و گوشاین .کنی

 «.امرا کرده خودم من انتخاب »:مهربانی گفتخاص به  یشرم ناهید بااما 

-چه کسی را انتخاب کرده :مبه ناهید گفت .انگار برق مرا گرفت اصلا   .من شوکه شدم

 !که کسی را انتخاب کنی؟ ایهرفتجایی تو مگر اصلا   ؟ای

تا  ام وانتخاب را هم آگاهانه انجام دادهاین  .ماهمن شما را انتخاب کرد »:ناهید گفت

  «.گردمآخر عمرم از آن بر نمی

ن دختر تصمیم خودش را ای .اما بی فایده بود .من باز تلاش کردم او را منصرف کنم

دختر شما به من  م کهآمدم به پدر و مادرش گفت تم واز من این را نپذیرفبود. ب گرفته

جوان او ف سنی زیادی داریم و اما اختلا .کنممن هم از او بهتر پیدا نمی .لاقه داردع

من  ی سر راهش قرار بگیرد آبرویسیک سال یا چند سال بعد ک ش ماه،اگر ش .است

خودش قول و روی  کسی را انتخاب نکرد وش را تمام کرد اگر ناهید درس .رودمی

ناهید انصافا  پای حرفش  کنم.با او ازدواج میش ایستاد، آن وقت من ماند و پای حرف
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اش که تا پای مرگ او را تهدید کرده بودند، های خانوادهایستاد و با تمام مخالفت

حتی اگر مرا بکشید من با »  جنگید. تمام مشکلات و صدمات را تحمل کرد و گفت:

 «این مرد ازدواج خواهم کرد.

ین ازدواج تن به ادانستم نباید جایگاه می سن و رو،که از نظر آبعلم به این امن هم ب

من  ش بهر تا این حد مردانه پای دلدادگی و عشقولی وقتی دیدم این دخت ،بدهم

خداوند او را  پذیرفتم. تصمیم سرنوشت را پذیرفتم و گفتممن هم او را ، ایستاده است

خلاف عقل و   یم کارخواهمن هم نمی و ن قرار داده استم سر راه مانعبا این همه 

ی دردسر این درمیانی خواهرها و اقوام و البته با کل پا با ،انجام بدهم عرف و شرع

بعدها برای که تمام جزئیاتش را باید خود ناهید بگوید یا بماند  ممسئله را سامان داد

 «.گفته آید در حدیث دیگران /خوشتر آن باشد که سر دلبران  » اند:هکه گفت

ن قرار داد و یک م کنم که خود خدا این فرشته را سر راهشکر میالان هم خدا را 

  .پیری من خواهد بودعصای دختر هم مثل خودش تربیت کرده که 

د. بوسمرا می شاید باورتان نشود حتی دست .درف ندارح از نظر ادب و احترامناهید 

 از خیس پای من کف و هگذاشت من پای کف را چشمش بینممی شوممیکه  یدارب

 نظر از .است فرشته یک تردیدبی .بیاورم در را هایمجوراب من گذاردنمی اوست. اشک

را که  هایمبچه دست .است گذاشته فراتر را پا هم این از من یخانواده به نسبت ادب

ها پا هر کجا آن .تر هستند بارها بوسیده استاز او کوچک هفت، هشت، ده سال ضا بع
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 هایبتمصی ،خانم یراول من مه همسر رچهه .گذاردبگذارند ناهید چشم می

 جبران تا بود فرستاده را فرشتهاین  خداوند انگار کرده بود، تحمیل من بر گوناگون

-کلام من نمی و حرف یدایره در که دهدمی انجام محترمانه کارها را از خیلی .کند

دوشادوش  م،شومیدر تمام مراسم که من دعوت . گر خودش بخواهد بگویدمگنجد 

زنان و دختران جوان پاسخ  ،به ابراز احساسات مردم .کندمرا همراهی می ،من

 ستا طف دختران و زنان میهن پرستمن پر از ابراز ل اینستاگرام .دهدمحترمانه می

دهد و ها پاسخ میبه آن یحساسیتهی  هید بدون نا .که همه مثل دختر من هستند

ید و با ما زندگی اهخود شما در مقاطع مختلف همراه ما بود .زندها حرف میبا آن

 ش درخشان است و چون نامار ناهید که چون اسمواید و شاهد رفتارهای فرشتهکرده

تمام  شاکنم خداوند پادفکر می جمله یکدر  .ایدبوده ،دخترمان شایسته است

را شاکرم که مرا به تمام  داده است و من خدا ،ر دادن ناهید سر راهمرا با قرام کارهای

در وصف که را ردی ناهید کُ  های فارسی و اشعارغزلشما باید  است. آرزوهایم رسانده

  .پی ببریدن عشق شیرین آتا به  و بخوانید ببینید من سروده

ان تخواهم بگویم از مسئولین زادگاهپرسش پایانی می به عنوان تیمسار! -

 ؟کرمانشاه چه توقعی دارید
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من همان اندازه که از  م.اهتر بیان کردرا چند صفحه قبل جواب این سؤال شما -

از مردم و مسئولین شهر صحنه  مسئولین شهر کرمانشاه گله مندم و آزرده خاطر،

 کنم که آن مراسم با شکوه را برای من برگزار کردند. میسپاسگزاری مجدد 

-هچه را که بتلاش کردم هر آن ،خاطراتبه این ترتیب با توجه به گذر زمان بر این  

ان و استادان بزرگ و رزم هماز  توانسته باشمشاید در این میان  م تاخاطر دارم بگوی

ای را به نسل بعد انتقال تجربه دینی ادا کرده و دوستانم یادی بکنم و به این واسطه

 .عبرت آموزی است یچون بر این باورم که جهان عرصه .مداده باش

شود بتا این خاطرات گردآوری  اید،بارها تلاش کرده ،که شما طی این سالیانایناز 

 نیز سپاسگزارم.تان از تمام همکاران .متشکرم

ت و دس شما یندیده دختران و پسران تمام و خودم طرف از من تیمسار! -

بوسم و از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید تا این خاطرات را میتان روی

 .یندآارزشمند فراهم 
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 فصل هشتم

 ها و اسناد...عکس
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 جوانی و نوجوانی تیمسار خلبان کیومرث حیدریان
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 م مصاحبهاتیمسار خلبان کیومرث حیدریان هنگ
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 آن زمان چریک بودم13۵3عراق سال

 

 

 



450 
 

 

 

 آن زمان چریک بودم13۵3عراق سال

 

 

 13۴۶آموزش درجه داری پادگان عشرت آباد سال 
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 باهری دریافت کاپ گانری توسط خلبانتیمسار خلبان کیومرث حیدریان در حال 
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اولین پرواز هواپیمای بونانزا در فرودگاه قلعه مرغی -13۵۴سال 

 

 همدانپرواز با پوشش زمستانی. زمستان سرد 
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این تصویر مربوط به سی و هشت سال پیش است. پایگاه ششم شکاری بوشهر که 

الان پایگاه شهید یاسینی نام گرفته است. عکسی تمام خاطره از خلبانانی که حفاظت 

-ها، اسکلهالایشگاهپهای نفت، ها، چاهو حراست خلیج فارس و تمامی شهرها، نیروگاه

چه که نام ایران بر آن بود را به عهده داشتند و با جان آن ها و هرها، کشتیها، آبراهه

ای با ای معلول و جانباز و عدهای جان باختند و عدهو خون از آن دفاع کردند. عده

گر گذر زمان و هموطنان رنجدیده و شهید پرور نظاره های خسته، در کنار خانوادهتن

 شان ایستاده از راست:مام وطن هستند. اسامی بر

 ،آقای حجازی، پور  براتاللهفرج ،کیومرث حیدریان ،فر، عبدالله کاشانیبهمن لطفی

 .رضا اینانلو و ناصر رضایی ،علی کدیور ،مرحوم داوود بوریایی، کاکاوند راهیمبا مرحوم

 ،کوروش ولیانی ،رآقایییمنوچهر ش ،وحید حصاری ،نشسته از راست: علی گرامی

ی اینستاگرامی ) برگرفته از صفحهانقطاع گیرشهید جهان و شهید حسین دلحامد

 تیمسار خلبان کیومرث حیدریان(
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  امریکاشپارد فرمانده پایگاه  و دافسر رابط جناب تابش فر خلبان حیدریان بین 

 

 

امریکا لیدی وقت ریان در کنار همسر رئیس جمهور دتیمسار خلبان کیومرث حی

 بردجانسون
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عربستان رث حیدریان در کنار برادر پادشاه تیمسار خلبان کیومامریکا. واشنگتن. 

 سعودی سلطان المساعد.

 

 

 تیمسار حیدریان مقابل ساختمان کنگره امریکا
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یمسار خلبان کیومرث وسط تت کاپ قهرمانی پروازکسب ه هلمت، مدال ها و کلا

 میلادی 19۷۷سال  بین دانشجویان شش کشور  جهان حیدریان 
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 13۵۲همدان سال 
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 اقوام و برادران تیمسار خلبان کیومرث حیدریان در جمع

 

. از راست به چپ: شاهین. شهاب. تیمسار خلبان کیومرث حیدریان در کنار فرزندانش

یاسینی. سرلشکر خلبان علیرضا شهرام. تیمسار حیدریان. بهروز یاسینی فرزند شهید 

 خبرنگارنفر آخر 
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 کیومرث حیدریان در منزل نویسنده کتاب آقای مهرداد رضایی فرتیمسار خلبان 
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از دفتر لاگ بوک یا دفتر پرواز شهید گرانقدر سرلشگر  این تصویر زوم و بزرگ شده

آن  ی خودومندش مهندس بهروز یاسینی در صفحهعلیرضا یاسینی است که پسر بر

و  چهارم شهریور سال هزار و سیصدو من با افتخار روز اول و کرده است منتشر را 

شصت نام خودم را دیدم که هم پرواز ایشان بودم. در تاریخ دوم شهریور که نام من 

ی آسمان ایران علیخواه در کنار اسم این اسطوره مقام فریدون نیست، نام شهید والا

 ابردیگر من هم در هواپیمای کناریش بودم و در کنار  است. زهی سعادت که

کردم. س دوران و در بال علیرضا یاسینی پرواز میی آسمان وطن، شهید عبااسطوره

فدا کردند  مانراه آزادی خاک سرزمین جانشان را دربه راستی  این شیر مردان دلاور 

بی وجدان بیرون  و فرصت طلب های سربازان بعثیزیر پوتینمان را از تا خاک وطن

ی اینستاگرامی تیمسار خلبان برگرفته از صفحه) گرامی باد.  یاد و نامشان بیاورند.

  کیومرث حیدریان(
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ثبت پرواز منجر به جانبازی در دفتر پرواز تیمسار خلبان کیومرث حیدریان به تاریخ 

19/ 1۰/13۵9 
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 پرواز جنگی به جزیره مینو برای انتقام دختر پرستار-. انهدام نیروگاه بصره13۶۰سال 
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 خلبان علی خسروی در دفتر پروازثبت زمان شهادت 
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 حیدریانکیومرث تیمسار  از دفتر پرواز یک ماه کاری پر از پروازهای جنگی
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 ثبت تاریخ پایان جنگ در دفتر پرواز تیمسار خلبان کیومرث حیدریان
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 13۶۰ وریک در تاریخاشلیک موشک م
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 لبان کیومرث حیدریانخ های جنگی در دفتر پرواز تیمسارید پرواز ثبت گواهی تائ
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 های خلبانی تیمسار کیومرث حیدریان در امریکاگواهینامه
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 دیپلم زبان انگلیسی از مرکز تخصصی پرواز امریکا
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که به عنوان جایزه به تیمسار حیدریان اهدا کف قبضه کلاشنی مجوز حمل یک

 گردیده است.
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از طرف فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اهداء لوح تقدیر به مناسبت روز جانباز 

 اسلامی ایران سرتیپ خلبان حسن شاه صفی
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از طرف  99اهداء لوح تقدیر به مناسبت برگزاری یادواره عملیات کمان  

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرتیپ خلبان ستاد حسن شاه 

 صفی
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 خلبان حیدریان الگوی مردانگی است

 قلم: تیمسار خلبان منوچهر شیرآقاییبه 
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خبر نامگذاری پارک کوهستان شهرستان صحنه به نام تیمسار خلبان کیومرث 

 حیدریان در جرائد استان
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 ی کودکی تیمسار خلبان کیومرث حیدریان در جرائد استانباز روایی خاطره
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شهاب فراز  مصاحبه با تیمسار خلبان کیومرث حیدریان در کسوت مدیر عامل شرکت

 آبیک
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  «ستاره های نبرد هوایی»بخشی از کتاب 

 خلبان دکتر احمد مهرنیا، 2ی  سرتیپنوشته

یت ای از وضعگوشه این کتاب به 259و  258صفحات جلد چهارم  و در  در 

 .خدمتی تیمسار حیدریان اشاره شده است

 

جلو  نیخلبان کاب تیمنهدم شد علاوه بر مصدوم یبه کل مایسانحه که هواپ نیدر ا ...

 یاو پس از بهبود و جراحت شد. یرفتگ دچار در ومرثیراست ک یدست و پا دوآرنج 

دوباره به صف  13۶۰ نیفرورد ۲۰نتوانست از پرواز و جنگ دست بردارد و از  ینسب

علت ابراز نفر از خلبانان به  1۲ روین توق یفرمانده میهمرزمانش برگشت. بنا به تصم

از  یکیبه عنوان  زین انیدریشدند که ح قیتشو موقت ۀدرج یک یبه ارتقا یستگیشا

 ورۀسال د نیاول هم  .افتیارتقاء  یسروان یبه درجه 13۶۰آذر  1۰افراد در  نیا

TGM(یونیزیتلو تیهدا نیموشک هوا به زم) انجام  برگذراند و علاوه  زیرا ن

بهمن  از اول .را هم برعهده داشت گاهیشهردار پا یفهیوظ ،محوله یهاتیمورأم

 ۵ ،بهمن ۵نوژه منتقل شد و در  دیشه ییهوا گاهیبا درخواست خودش به پا 13۶۲

  گرفت. درجهدر  یقیتشو تیماه ارشد

افسر  13۶3و از اواخر سال  یمسکن سازمان یرهیدا سیرئ گانیشغل دوم او در 

که به  یابود. با توجه به علاقه گاهیپرواز پا تیو امن یبازرس ۀادار استیو ر یمنیا

 یروهاین یراندازیت میو بعد در ت یتشک کشت یسال رو 11داشت حدود  ورزش

از  یسال متماد 3 یرا برا راندازیرشته تک ت یمسلح عضو شد و توانست مقام قهرمان

 گاهیدر پارا جلو  نیکاب ورۀد رهنف 11 یدر کلاس 13۶3خرداد  ۲۶آن خود کند. از 
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 ۴ ۀطبق یدریسال بعد با ارتقا به ل بهشتیدوم ارد ۀمیاز نو  مهرآباد شروع کرد ییهوا

 پرداخت. نیکاب نیتجربه در ا به کسب

و بارها  دهیو فانتوم را د یمعلم خلبان ،یارسته یعال ،یاسیس -یدتیعق یهااو دوره

موافقت با ته بود. بعد از قرار گرف یو لشکر یکشور لفمقامات مخت قیمورد تشو

جا در ستاد نها یمنیو ا یبازرس ۀبه ادار (مرداد ۲8از )و شروع آتش بس ۵98 ۀقطعنام

 مشغول خدمت شد.  یشکار یمنیو در پست مسئول شعبه ا افتیانتقال  روین

بوشهر و  ییهوا یهاگاهیبه پا یماندن در کوران پرواز هر از گاه یاو که همچنان برا

موثر در دوران  تیفعال لیبه دل زین 13۶۷در اول مهر ، رفت تا پرواز کندیهمدان م

 درجه شامل حالش شد.  یتماه ارشد ۷ یلیجنگ تحم

و بعد از  سوانح پرداخت یبررس ۀنحو ه آموختنب ییدر دانشگاه هوا 13۶8سال  لیاوا

انجام  ییسانحه هوا یبررس رشناسکا گاهیماهه در جا ۶ ۀدور نیاز ا یلیفارغ التحص

 -اف یمایهواپ چون سقوط یو کل یجزئ دادیرو سانحه و ۲۵۰کرد و حدود  فهیوظ

سقوط  ،چابهارو  شهر رزن همدان یکیفانتوم در نزد دو، آسمان ییمایشرکت هواپ ۲8

به که  ییهوا یروین استار جت زیتأسف برانگ ، سانحهنالودیب یهادر کوه 13۰-سی

 ۀپرتاب ناخواست زیآن منجر شد و ن یهااز معاونت یو جمع رویفرمانده ن دتشها

را  ،منجر شد یخلبان یکه به شهادت دانشجو ۷-پی سی یماین هواپاپر یصندل

 کرد. یبررس

به کارخانه سازنده اعلام و سبب رفع  یصندل نیعمل کننده ا ۀدر سامان عیب افتنی

 اعلام کرد. یبررس میرا از ت خود یمراتب قدردان یسیشد که کارخانه سوئ رادیا

روز ، شد قیدر درجه تشو تیماه ارشد 1۲هم به  13۰۷ نیفرورد ۲3که در  انیدریح

به و با استناد  یسرهنگ تمام جۀسال خدمت درخشان با در 3۰با  13۷۶مرداد  31

 یبه افتخار بازنشستگ دیشه ادیدر بن یدرصد جانباز ۵۰به  یجانباز 1۰8بند ج ماده 

  نائل آمد.
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ستاد  یبا بازرس یهمکار هسوانح ب یبعد به عنوان کارشناس ارشد بررس یاما چند

دستورالعمل  یسیبازنو میت یهمراه اب 138۶کل قوا دعوت شد و تا سال  یفرمانده

و  11۰ماده  رییبا تغ کرد. ضمنا  هیته ژهیو یجلد دستورالعمل بازرس ۲۲، یبازرس یها

 ..درجه شامل حالش شد. یترتبه ارشد ود ،یجانباز 1۰8 دهبند ج مابه استناد 
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 فصل نهم

 هایی به تیمساردلنوشته ها و نامه
 

ست که به تیمسار نوشته شده هاییاین بخش قسمتی از مجموع بسیار دست نوشته

 است  و بنا به خواست شخص تیمسار کیومرث حیدریان در پایان کتاب آمده است.
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 تیمسار خلبان کیومرث حیدریان خانم سوسن محمدی برای یدلنوشته

 

 سلام.

 .جانت و دست و چشم و درود و هزار درود بر تن سلام کم است. !نه

ی خلوت ما آورد با غرور و ویسم تا بدانی وقتی خط و خاطراتت را پیکی به خانهنمی

و طاق بستان تاریخ افتخار آن را دیدیم و به خود بالیدیم که شیر مرد پراو و بیستون 

را مجبور کرده که هر جا نامی از شجاعت، شیردلی و شرف بیاورد، پشت بند آن نام 

 کیومرث را با هزار سلام و صلوات و تکریم حک کند. پهلوان

ات که با پشتکار و پایمردی نوشین و نوشان باد به کامت حبه قند آرزوهای کودکانه

 به جان تشنه و هراسان شهر جاریش کردی.به زمزم شیرین امنیت تبدیلش کردی و 

 های  پر اضطراب  کودکی  من و همسالانم!ی  ستبر  سالسینه

لرزیدم ترسیدم و میروزها که از هر صدایی، از هر انفجاری و از هر آژیری میکاش آن

شناختمت. راستی تو کدام یک از آن خطوط سفیدی بودی که بر آسمان شهر می

 دانستیم باید شاد شویم یا بترسیم؟میبست و ما ننقش می

 کاش...

 بی خیال بگذریم.

 معنای ناب امنیت، پناه، پناهگاه و سنگر! خدا در همه حال حافظت باشد.

 دست بوس و دیده بوس شما
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 ها...دست

 ی تیمسار خلبان کیومرث حیدریانی سانحهبرداشتی آزاد از لحظه 

 به قلم: سوسن محمدی باغنی

 یبه اندازه نه، یتوخال یاسکه یتنگ شود که آن را به اندازه تیقدر برا آن ایدن یوقت

روزها و  خیدر فرا یفهمیوقت مآن ،ینیت ببیشانیپ ینشانه رفته رو یتفنگ بریکال

چقدر که  یدیفهمیمنو  دییدیحدود مرا نام یها که سقف آسمان آبها و سالماه

 گذشت. و یچه ساده گذر زمان را حس نکرد ،ینیبب یناتویم عیوس

نامفهوم تو  یت باشد و زبانیشانیپ ینشانه رفته رو یتفنگ بریکال یبه اندازه ایدن یوقت

و  یدیساده را نفهم یهاکه چقدر زبان یفهمیآن وقت م ،را مخاطب قرار بدهد

 دهیو ند دهینشن یرا از سر سادگ ی سادهها و صداهاچقدر نگاه یفهمیم .گذشت

 .یگرفته بود

 یزبان هم زمان ت باشد ویشانیپ ینشانه رفته رو یتفنگ بریکال یبه اندازه ایدن یوقت

 تو دار تازه به خود ریگاین در  و شایفهمیو نم کندیم دیکه انگار تو را تهد نگگ

 ،زیدستاو یآن وقت معنا ،یکنیحس نمهم که دستانت را  یفهمیو م ییآیم

 ؟کجاستهایم دست یراست ،اصلا   شوند.تر می... مقدسدسترس و ،ریدستگ
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پر  یرهیدا نیمرد و ا نیا بیغر یفقط صدااز زنده بودن  .امحس شده یب کاملا 

 الیخیب .میگویم یزیچ و نه چرخانمیم ه سرن کنم.را حس می میشانیپ یهراس رو

 نمادینم یچوب ،یسنگ حتما  د.کردنیم یکار ام که اگر بودند حتما ها شدهدست

 .برمیپس زبان را به کار م .ستندیاما حالا ن کردندیم دایدفاع پ یبرا یزیچ

 گویم یا بلند: خلبانم.ی تفنگ در دلم میر هراس لولهی کوچک پُزل زده به دایره

 عجم. ییدا :دیگویماو نیز بین تلاش و تردید  

 ی توعاقبت که  رتمیو در ح .عجم .عجم م.جمع .یآر گویم:می شومیخوشحال م

 ؟شودیم کیشل یگلوله ک نیو اکشد به کجا میعجم  عرب با من 

 میهادست ؟کجاست یممایهواپکنم میسؤال  خلبانم و .میرانیا :میگویم به سختی

 و؟ک

درد . ندینشیام مشانه یاش روو مردانه مخت. دست زرودیکنار م یتفنگ به آرام

من اند حالا که ترس و تفنگ کنار رفتهو  کندیصحبت م غلیظی. به همان کشمیم

 کندیم مکمک .یاست و خودش عرب عراق رانیعرب ا اشییکه دا فهممیم تیدر نها

 نه.ها را همچنان کنم اما دستیرا حس م میپاها .شومیبلند م
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 سقوط کرد مایصورتم اصابت کرد. هواپ یرو ژنیکه گلوله به ماسک اکس دیآیم ادمی

. فرود آمدم با دمیدیخودم را م یمایفرود آمدم همزمان سقوط هواپ ،من که با چتر و

 .کردمیحس شان نم گریکه د میهاو با دست که خرد شد میپاها

سوار  دینبود با یراه .دکه موتور دار دمیفهم یو من به سخت - یبه سادگ نه -گفت

بست که یبه خودش م یزیمرا با چ کاش ها؟با کدام دست ؟اما چگونه .شدمیم

 .مینبست و راه افتاد

 یبود برا یعذاب  بیو هر نش یکه هر فراز درد بود بیپر از فراز و نش ریجاده و مس

اش را با قهیاز پشت به ناچار  کردمیمنرا حس  میهادستهم چنان من که و من 

 .دندان گرفتم

چه روزها که با  .شاندمیدو چه روزها که بودند و من ن ...بودند میهاالان اگر دست

چه روزها که  .ماهگذشت ام و سادهاحساس کردهرا  یدستان یها گرمادست نیهم

ها و احساسها دست تیخاص که بهام بی آنآرام شده و ماهدیرا در آغوش کش یزیعز

ان شکه حس الاتا ح دمیرا ند میهام. من فکر نکردم و دستکنو آرامش آن فکر 

 کنم.ینم

نداشت.  زیراه گر میهادندان انیو ناله از م نشستیم دتن درفت و دریم زیموتور ت

 سیفشردم. آب دهان پس گردنش را خیم شتریم را با دندان بیمنج قهیفقط پشت 

 .دمیکشیمن خجالت مو  گفتینم  یکرده بود. او ه
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تکه  این یکهمه دشت  نیاز ا راچ کردمیبا خودم فکر م .راه ناهموار بود و درد مدام

رفتم باز یبماند که اگر بر بال فرشته هم م عبور انتخاب کرده است. یراه سخت را برا

 تعجب داشت. یجا گرید نیا یول کردینم میدرد رها

و به کمی  وسعتبه  ،به پهنا ی،هموار بهبه کجا انگار  نمادینم .میدیبالاخره رس

 امنیت...

به من بفهماند که اگر راه ناهموار  وانستهزار تقلا ته ب بیغر ین لهجهآمرد عرب با  

 .گذشتیممین  دانیم که از دل هبود یبر امنعتنها مراه  نینداشته که ا یبود گناه

 .دانستمیو من نم میعبور کرده بود نیم دانیپس ما از م مازه خبردار شده بودت

 .خواهمیرا م میها. دستمکنیاستراحت م یکمشوم. پیاده می از موتور

 دوندارم.  حسی  یه کنمیکنارت هستند و من نگاه م :دیگویمبا اشاره مرد عرب 

 زانیآو ،درشکسته و خ ،ند الان لمساهبود میهادست  از کتفم که قبلا  زانیآو یتکه

و به یقین هنگام خروج از  شکست میپایک آورم موقع فرود یم ادیمن هستند. به 

  اند.حس و شکسته شده یتحت فشار ب میهادست هواپیما

سپارد. شود. مرد عرب با اطمینان خاطر مرا به او میمرد میانسالی با موتور نزدیک می

 کنم.با چشم از مرد عرب تشکر و خداحافظی می
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ی ن بار پشت یقیهها و ایافتیم. دوباره حکایت من  و موتور و بی حسی دستراه می

چسبم. راه را بریدم و آمدیم تا آمدن مرد میانسال موتوار سوار را با دندان سفت می

به  گشت.میبه دنبال من که گروه نجات  یمایهواپ یصداتویوتای ایرانی و شنیدن 

 . دیاوریمرا ب یخلبان کاپشنچتر و  کنمیم یحال همراهانم

الان . من شادتر یشاد نشان زندگ یهارنگ و اندبوده ینشان زندگ شهیها همرنگ

 .کنم تمرکز میخلبان کاپشن  ی آستر چتر نجاتم و ی نارنج تند  رنگ  رویفقط  دیبا

-یم چرا که دیرا رو به سمت آسمان قرار بده کاپشنم چتر و یطرف نارنج میگویم

 ست.ا تیقابل رو یبه خوب دور یرنگ از فاصله نیا نماد

  دهند.دهند و سریع انجام میگوش میبا تعجب  همراهانم

-نقطه نیترنییتا پا به قصد تجسس بیشتر، ی نجات انگار که ما را دیده باشدهواپیما

 .ندیآیها مآن و دهدیخبر مکوپترها به هلیالان  نمادیم .رودیمو  دیآیم انامک ی

 اند کهنشدههایم هنوز سنگین پلک کشمیاز مدر .را گرفته است میهاخواب چشم

 ..                                                               شنوم.یرا از دور م نجات کوپتریهل یصدا

 139۰آذر 
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 حیدریانآقای مهرداد رضایی فر به تیمسار خلبان کیومرث  هاییکی از نامه

 اند.به نام پرنده و پرواز که یادگاران حیات جاودانه

هنوز ما  .یندگرلرزند و میابرها از تندر صدایت میسلام، سلام شیر آسمان پرآو. هنوز 

مان به در تا از مان به آسمان است و یک چشمات یک چشمپسران و دختران ندیده

  مان لانه کند پدر.مان بریزد و لبخند در جانآمدنت تمام ترس

نشان تو را  اتدهیو ما فرزندان ند رندیگیم ها سراغها و کوره راههمه پدرشان را از راه

به  شهیبگذار هم کنم. تیبگذار پدر صدا .. متبرک باد نام تومیپرسیم رانیاز آسمان ا

 !ماهشهر آتش گرفت یصوت یوارهاید شکستن  ی هاپشت و پناه سال. مییپدر بگو تو
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 زنان و کودکان سر و جان ما و من و تمام مردان و ی!ردکُ یهارد شاهنامهکُ رستم

فخر  یهیما .خواهدیتو و از تو نوشتن افتخار م ینوشتن برا .تو باد یسلامت ذرن لهیقب

 انبیتنت به ناز طب !ستونیبه ستبر نیس !طاق ترک نخورده تاق بستان !وآو مباهات پر

 !مباد ازمندین

شما رها خط با .. دمت گرم سرت خوش باددیشما رس ر صداقتسراسر مهر و پ ینامه

 را ول.آن قدمیلوح فشرده را هم د .مخط و دست شما بوسه زد ر دسترا خواندم و ب

 ردان  گُ گریدرا به نام شما و  مانهاآمد. ما دلیکاش از خودمان برم .میکنیم یریگیپ

 .میانام نهاده نیزم رانیا یهکرمانشاه و فرزندان کشت رد  کُ

و دست  یبوس دهیبه د وریشهر نیفرصت هم نیدر اول ست.ما یهاخانه شما قلب

 یین. باشد که برگ زرمیریگیم یو کار ضبط و ثبت خاطرات را پ مییآ یشما م بوسی

مان سلام و داریتا د .مییفزایب پرآو آرش آسمان ینیاز افتخار آفر نیزم رانیا خیبه تار

 .گفت متوانیسلام که با تو از بدرود سخن نم دو صد

 مهرداد تپسر 

 کرمانشاه وریشهر 3 
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 شعری تقدیمی به تیمسار خلبان کیومرث حیدریان

  شاعر: بهرام عزیزی کلهر



492 
 

 

 

 

 های تیمسار خلبان کیومرث حیدریانی برخی از خاطرات و عکسلوح فشرده

 

 


